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  پيشگفتار

محرك . ون عشق، كه حالا همچون كتابي پيش روي شماست، سالها پيش از اين ايام شكل گرفتهايي پيرامي نگارش نكتهايده
   .1 بود"اجزاي گُفتمان عشق"اش اثر ارجمند رولان بارت اوليه

قطعاتي از سخن "بصورت ) 257ساختار و تاويل متن، جلد يك، ص ( بعدها ديدم كه نامش در كتاب مشهور بابك احمدي
، يعني دهسال پس از انتشارش بفرانسه، 1987ي آلماني كتاب بارت را در سال ي زيراكسي ترجمهنسخه.  آمده است"عاشقانه
بودند كه كتابهاي مهم ) آن نكو مرد و عيار غربي(در آن سالها، در برلن غربي، جواناني انگار الهام گرفته از رابين هود . خريدم

  . فروختندهاي پاتوق فرهنگ دوستان به يك سوم قيمت اصلي مي در كافهكردند و شبهاو خواندني را بي مجوز باز چاپ مي
انداز سوالهايي كه چشم. با خواندن كتاب يادشده در آن سالها، براي اولين بار، سوالهايي پيرامون عشق در ذهنم بوجود آمد

فهميد كه حالتهايي چون شد از همان فهرست كتاب مي. ساختبيني شخصي آشكار ميفراختري را براي پالايش جهان
اين حالتها در . وابستگي، التماس، ترس، حسادت و پاره پاره گشتن جان آدمي، عناصري هستند كه در سخن عشق وجود دارند

شوند كه در زبان آدميان لقبهايي چون وقاحت، مزاحمت، ترحم و فضا و شرايطي خاص با كنش و واكنشهايي همراه مي
 اعتراف كنم كه پيش از خوانش كتاب يادشده، توجه و دستيابي به عشق فقط بصورت عيني مطرح اينجا بايستي. سكوت دارند

آنوقتها . به سرم نزده بود) تئوريك(ي نظري در آنروزگار گرچه مشغول تحصيل بودم، اما پرداختن به عشق آنهم از جنبه. بود
ي هشتاد براي همين بود كه، در آغاز دهه. ه كتابي بخوانيمرفتيم تا اينكبراي دانستن چيزي جديد از عشق، فوقش به سينما مي

ي فيلمي كه ماجراي رابطه. جاذبه داشت"آخرين تانگو در پاريس"قرن بيست، ديدن روايت سانسور نشده فيلمهايي نظير 
وان، با كشته ماجرايي كه پس از كش و قوسهاي فرا. انقلابي شكست خورده، مايوس و پا به سن گذاشته با بانوي جواني بود

يا اينكه، اگر جرات بخرج دادني در كار بود و نترسيدني از . گرفتشدن قهرمان توسط معشوقه، پايان غم انگيزي بخود مي
- را نشان مي"امانوئل"رفتيم كه فيلمهايي از جنس ديدند، به سينماهايي ميتحريم همقطاراني كه اين چيزها را يواشكي مي

اما . شودمي محسوب 2و پس از رواج آنهمه خشونت در سينماي اروتيك، در زمره فيلمهاي پورنو نرمفيلمي كه امروزه . دادند
. ماندگار شده است  اش بويژه بدليل موسيقي متن و بخاطر آن ترانه خواني دو نفره سرژ گينزبورگ و جين بركينخاطره

  :كردند زير را تكرار مي3يانهخوانندگاني كه بطور متناوب و با صداهاي خشن و مخملي ترجيح بند تر
"  

                                                

."عاشقتم چه بخواهي و چه نه
تواند حتا جلوه مبتذلي داشته البته اين نوع توجه به عشق، آنهم از راه فيلمهاي تجاري كه براي پا بسن گذاشتگان امروزي مي

اكن، دنبال رويت عشق و تجربه طبيعي بدين خاطر كه آدم جوان، ابتدا به س. باشد، با سن و سال آنموقع ما امري طبيعي بود
از اين بابت هيچ . شده استاين خواسته و هدف، از ديرباز، راه و رسم عمومي جوانان محسوب . است و نه الزاما فهم آن

ارضايي . حتا اگر بخشي از انگيزش بسوي عشق، فقط ارضاي نياز جنسي و شهوت صرف باشد. كسي را نبايستي سرزنش كرد
  .  به شكل و شمايل خاصي استايكه در هر جامعه

انگيخته است از ي زيستن عشق در جواني چنان جاذب و سرگرم كننده بوده كه كسي را بر نميسواي اين نكته، تجربه
تا چه رسد به اينكه ميان سطرهاي متنهايي را بخواند كه بشر در اين رابطه نگاشته يا دگرديسيهايي را . تاريخچه آن چيزي بداند

بوقت فروكش . شودشان پيدا مياين چيزها معمولا در زمان عاقلي سر و كله.  در معنا و رفتار عشق پيش آمده استدريابد كه
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مسئله يا . ي عشق بوديمي عملي مشغول مسئلهگذشت و ما مثل هم سن و سالهاي خود در زمينههمانطور كه گفتيم، ايام مي
. شدترين شكل حل و گرهگشايي ميبايستي در آزادانهمان ميو اُفق آرزوهاي گروهياي كه بخاطر شرايط زيستي پرسشواره

ما تمايل دوري از قيد و بندهاي سنت، همچون مد ي جواني به دوره. پرسنل يا ابواب جمعي جريانات دست چپي بوديم
اي سنتي اش، شيوهاج، حتا نوع تشكيلاتيكرديم كه ازدوآن زمانها فكر مي. سالهاي پس از شصت و هشت اروپا، هنوز برپا بود

 را بهترين مكمل زندگي "عشق آزاد"ما، در يك خوشخيالي ناشي از خام بودن، فقط . و فرسوده و نيز شكلي بي جاذبه است
  اما ما كجا و عشق آزاد كجا؟  . آنهم زندگي كه هدفش بهبود وضع اجتماعي و عدالت است. كرديمدانستيم و تبليغ ميمي
ي ي دوم ميلادي و شروع هزاره هزارهپايانه( دانستيم كه روند زندگي عمومي و تحميلات قوانين بازار كار در آتيه ه نميتاز

از يكسو، . جايي شغلي مانعي نداشته باشندبه غالب مردمان تنهايي و مجرد ماندن را تحميل خواهد كرد تا براي جابه) بعدي
هايي كه قول پيدا كردن يار و وعده همسريابي را از طريق ود و از سوي ديگر، رونق بنگاهنرخ بالاي طلاقهاي زودرس خواهد ب

هماني كه ناظر روند جهاني . مخاطب اين عرضه، تقاضاي بالاي انسان منزوي و تنها است. فروشندتلويزيون و اينترنت مي
  . شودشدن يك سبك زندگاني يكنواخت و بي تنوع مي

ي آزادي را داشتيم، البته بي آنكه اين مفهوم برايمان تعريف شده باشد، گرفتار سنت آموزشي و پرورشي آنوقتها گرچه خواسته
بگذريم كه . با مجوز دروغ مصلحتي. زاده بوديممسلمان. اي از عناصر ملي و مذهبي را با خود همراه داشتبوديم كه ملغمه

براي همين، پرورده و گرفتار سنت بومي، براحتي در جوانيمان .  بودنداذان اسلام از نوع شيعه را از نوزادي در گوشمان گفته
آنجا در واقع . شديمبايستي پاك و زلال ظاهر ميگرچه پيش او دستكم مي. حتا برابر محبوب و معشوق. گفتيمدروغ مي

زير را از بزرگترها ) مله قصارج(بارها گزيده سخن . گفتيم تا حرفمان بر دل يار نشينداز دل مي. گشوديمبايستي سفره دل مي
كرد كه آنچه را اما گاهي مصلحت، آري اين مصلحت لعنتي، ايجاب نمي. " آنچه از دل برآيد بر دل هم نشيند"شنيده بوديم كه

با آن دروغ مصلحتي، كه در سطح ملي توسط رسم و . ايم مو به مو بازگوئيماتفاق افتاده يا از سر حرص و ولع انجام داده
چه بسا در اين موقعيت اضمحلال ملي كه . ان سازماندهي شده، توجيه دروغ  كوچك و بزرگ كار سختي نبوده استآئينم

گذراند، ديگر دروغگويي از آب خوردن هم دچارش هستيم و با آن حاكميتي كه با خدعه امورات جنگ و صلح خود را مي
كرده، دل اما دنبال نيازهاي خود تار ما بسوي آزادي ايجاد ميسواي اين گرفتاريهاي كه دين و سنت در رف. آسانتر شده باشد

آنگاه پس از امتحان مدتي . دهدخواسته امتحان چون، پس از هر ناكامي و هر جدايي، دوباره در كنكور عشق مي. رفته است
شود؟ گر حب مرده چه ميي صابا دلواپسيهاي غيرقابل توصيف و با اين سوال لعنتي كه بالاخره  اين نتيجه. صبر كرده است

گيرد، اغلب دست و پا چه با توان آزماييهايي كه در كنكور مهرورزي يا با زورآزماييهاي كه در باشگاه عشق صورت مي
  . داردتصادفي كه آدمي را از هر حركتي باز مي. شكستنهايي نيز همراه است

برند تا دليل فات عشق، از استعاره دل شكستگي استفاده مي با تلالبته برخي كه هنوز پايبند ادب كلاسيك هستند، در رابطه
معشوقي كه مثل ما دچار . اش يار و معشوق بوده استوضعيتي كه باعث و باني. وضع ناگوار و افسردگي خود را بيان كنند

. يت كرديماينجا فقط از منظر خود روايت عشقي را حكا. همان اشكالات فرهنگي در عشق ورزي پاك بي آلايش بوده است
خواهيهاي اين نوع از آدميت سهم او را در گفتن از روايت خويش به خودش واگذار كرديم تا احيانا از خودپسنديها و زياده

بهرحالت و بخاطر ضربات متحمل شده در رابطه با ماجراجوييهاي عشقي، هم مجروح و هم مثل انشاء نويسان مدرسه .  بگويد
بر همه واضح و مبرهن است كه عشق بدفرجام : كنيماي شروع ميي كليشهگفتي را با اين جملهبنا براين هر گپ و . ايمشده
ي دلباختگي به ما آموخته كه، برغم دلخوشيهاي اوليه و لحظات فراموش ي آن پديدهتجربه: گوئيمبعدش هم مي. است

 لامصب است كه بدترين بحران زندگي را دواميهمين بي. ناشدني، نزديكي و همسايگي با عشق در زندگي با دوام نيست
فهميديم كه در جواني اين نكته را وقتي . بحراني كه حتا از بحران ماركسيسم و عدالتخواهي هم بدتر است. شودباعث مي

اش بشود ي عشق، اُفق روشن يا راه حل نهايي در كار نيست كه بوسيلهبواقع در مسئله. دمخور و اسير هردوي اينان بوديم



اما اين نكته هم محرز است كه با هربار تجديدي يا رفوزگي در كلاس عشق، چه استاد بيرحم . سخه طبابت عمومي نوشتن
منتها نبايستي بي انصافي كرد و، با بدبيني مزمن، دنياي تيره و تار را به حال خود تنها . شودباشد و چه نه، دنيا تيره و تار مي

هاي طاقت فرساي آدمي فراموش شده و رنگارنگي اي از عشق، دوباره تمام آن تجربهچون هر بار با ظهور طليعه. گذاشت
اي البته در زندگي هر كدام از ما، فراز و نشيب دلباختگي و نيز دماغ سوختگي و ياس و افسردگي دوره. زندجهان لبخند مي

هايي دانم كه در لحظهاما اين را مي. ام يا نهگذاشتهدانم اين دوره يادشده را پشت سر در مورد خودم بگويم كه هنوز نمي. دارد
يكي از . ام و سرخورده از اميدواري، دنبال چاره گشتهانتها و دلزده از تجربهاز اين دوره، همچون آدمي گرفتار هزارتويي بي

براي .  همدردان استشود، آشنايي با سرگذشتي مريضيها تجويز ميدرماني كه براي همهجويي، بجز آن آبروشهاي چاره
بهرحال . امپاسخي نيافته. آنهم با اين گمان خوشخيالانه كه شايد مسئله مرا پاسخگو شوند. امهمين سراغ متنهايي از ايشان رفته

يادداشت (اين نوشته، محصول مشترك تجربه شخصي . آمد و شد ميان دنياي عملكردها و بازنگري روايتها حاصل داشته است
 "اجزاي گُفتمان عشق"اشمحصولي كه گفتم محرك اوليه. است) يادداشت برداشتن(ي با سرگذشت ديگري و آشناي) شدن

ي  موضوعهاي ي مضموني برابر و همزمان است با ننوشتن دربارهمنتها به مصداق اين نكته كه نوشتن درباره. رولان بارت بود
اضر كه مايل به گزارش از دگرديسيهاي عشق بوده است، در ي حنوشته. ي خود بگويمديگر، در همين جا از كمبود نوشته

با اينكه سعي شده اسير . ي خاكي بنگردي كرهچون نتوانسته عشق را از لحاظ فرهنگي در پهنه. كسب نگاهي فراگير ناكام است
يابيم اره در بازبيني نوشته درميدهد، دوبي يكسونگرانه اين يا آن قاره را مبنا قرار مي مركزمدار نشويم، نگاهي كه به شيوهنگاه

غفلتمان در اين كتاب، بطور مشخص، نداشتن توجه و عدم اشاره به فرهنگهاي افريقايي و امريكايي . ايمكه دچار غفلت بوده
ظ در حاليكه ايشان، برخلاف مصريان كه حاف. ايمي عشق بي اشاره گذشته در زمينه"آزتكيان"چرا كه مثلا از كنار رفتار . است

ي از هم شكافته بيرون كشيده و، همچون رسم گذاشتند، قلب را از سينهاند و آنرا در بدن مرده موميايي شده باقي ميقلب بوده
-ي ميداني در كار باشد، نپرداختن به حوزهغفلت ديگر متن حاضر، اگر الزام مطالعه. كردندعاشقي خود، بپاي خدايي نثار مي

هاي يادشده دستكم در نيم قرن حوزه. سرايي و سينما است كه شعر و فيلمنامه را مبنا دارند ادبي چون ترانه-هاي هنري 
  . هاي مردم پسند، موضوع محوريشان عشق بوده استبطوريكه غالب ترانه. انداي به موضوع عشق دادهگذشته پژواك گسترده

هاي موسيقي ديروزي، كه يادمان نرود كه گروه. اندكشيدهدر سينما هم بيش از نيمي از آثار مربوطه، روايت عشق را به تصوير 
. خواندن از عشق محبوبيت عالمگير يافتند بسيار زودتر از روند جهاني شدن امروزي همگان را مورد خطاب قرار دادند، غالبا با

  :  نبود كه خواند"بيتلها"سوگلي اينان مگر گروه 
ريد، عشق است" "دا آنچه لازم 

  

  
                                                

4.  
بود، ميل داشتم از خواني و موسيقي پاپ، اگر فضايي در اختيار ميي خارجي گذشته، در مورد مثالهاي ايراني ترانهاز اين نمونه

اين . ها را زداي كه سيل بنيادگرايي اسلامي به او و همكارانش بيشترين ضربهخواننده. ياد سوسن ياد كنماي چون زندهخواننده
شويق مردمي را گرفت تا در غربت و در ناآشنايي، جان بر سر كلنجار با بيهودگيها و سيل از ايشان صحنه هنرنمايي و ت

هايي كه ترانه. خوانيهاي او ارجاع ندهموار، به ترانهآيد اگر اينجا، حتا بصورتي تلگرافي و اشارهدريغم مي. روزمرگيها بگذارند
دانم اين حس همه گير است تا كه هنگام شنيدن نمي. نيسند و مدركي هستند براي جامعه شناسي ياس عشقي شهروندان ايرا

  :خواندوقتي خنياگر، با تلفظ خاص خود، سمت معشوق جفاكار مي. اش به سوزناكي صداي او پي ببريمآهنگ و ترانه
 همه حرفات دروغه-دروغ، دورغ، دورغه

  اينهمه كلك ارثيه از كي داري
  ...يك ذره رو راستي چرا نداري

...ن روزها يك دامه، يك دامهعاشقي توي اي
 

٤ - ALL YOU NEED IS LOVE   



خواني گذشته، بواقع اگر امكان پرداختن به سينما در اين كتاب فراهم بود، پيش از آنكه به بازگويي از موضوعي چون ترانه
 اشاره دهم كه نگاهي بس طنز "6مانتي پايتن" گروه "5معناي زندگي"بپردازم، ميل داشتم به فيلم ) لاو استوريز(هاي عشق قصه
ستون فقرات . كاود آموزشي مي-اش دارد و آنرا در رابطه با آئين مذهب و سياست فرهنگي يز به  عشق و عوارض مربوطهآم

هاي مختلف اين اثر هنري بر اساس نقد اخلاق جنسي و رفتار ذوجها شكل گرفته كه حضور رياكار زاهد نمايي را در عرصه
پيروي از كاري كه اين گروه هنرمند در سنجش مدعاي . گذاردادگان بنمايش مياجتماعي از خانه و مدرسه تا  مكان نيايش و پ

جويي كه در دين مسيحيت و نيز در رابطه با ارائه معناي زندگي جامعه غربي انجام داده، با در نظر گرفتن بنياد گرايي ستيزه
  . دنياي اسلام وجود دارد، درميان ما به آينده نامعلوم تعلق دارد

. ها بگوئيمبايستي از انگيزه. بهتر است كه براي جلوگيري از دراز شدن كلام، همين جا، صحبت غفلتها را درز بگيريماما حالا 
 محرك اوليه بود كه بتدريج "اجزاي گُفتمان عشق"در آغاز گفتيم كه . اندهايي كه باعث شكلگيري نوشته حاضر بودهانگيزه
  . كشيدي عشق مياخت تاريخچههاي شخصي و تمايل فردي را بسوي شنتجربه

. اند، با يك ابتكار نوشتاري بال و پر گشوده استي قرن بيستم در مورد عشق خواندهاثر بارت، كه برخي آنرا مهمترين رساله
كند، خواسته اي كه همچون فاعل شناسا عمل ميهاي خود از زبان گويندهاو به روشي ساده و با بازگويي يادداشتها و شنيده

  . هومهاي مهم گفتمان عشق را بر اساس ترتيب الفبا يادآور شودمف
 گوته، بررسيهاي روانشناسانه "غمهاي ورتر جوان" افلاتون، رمان "سيمپوزيون"بنابراين با آوردن نقل قولهايي از آثاري چون 

هايي ا و نيچه به تعريف معناي واژههاي آلماني و گزين گوييهايي عرففرويد با تكيه بر قدرت روايت آنها و نيز برخي از ترانه
البته همانطور كه خواهيم ديد، در فرهنگ . چون آغوش و هماغوشي، آشنايي و وداع، زهد و تمنا و وصال و خودكشي برآيد

از اين . اندايران اسلامي شده، عرفا و پيروانشان نيز در قديم به گردآوري اصطلاحات عشقي و مكتوب ساختنشان پرداخته
 كه مثلا براي تك تك اعضاي تن معشوق، يعني اصطلاحا از سر تا پايش، شعري "انيس العشاق"ست كتاب خواندني جمله ا

  :  از جمله اين شعر، كه حسن ختام فصلهايي است كه در مورد اعضاي بدن آمده7 .نمونه دارد
  ت  

ك   

                                                

و نه تنهاست مرا سر بوسيدن پاي 
ه اندر سر بسياري هست   .اين خيالي است 

با اينحال هنوز هم . شدمي كتاب بارت نميي همين كافي بود كه آنوقتها از اين نكته باخبر بودم تا چنان بي در و پيكر شيفتهبرا
در يكي از سراغ گرفتنهاي اخير بود كه مجذوب . سازداي مرا مجذوب ميروم، نكته و جملهكه گاهي سراغ كتاب وي مي

اجزاي گُفتمان عشق را ) "ي خودمدرباره" و "لذت متن"در فاصله نگارش (1977بارت سال . يادداشت اوليه كتاب شدم
امروزه ،گُفتمان عشق در "وي براي ضرورت كار خود در آن يادداشت اين نكته را خاطر نشان ساخته كه . بچاپ سپرده است
گيرند ولي  گُفتمان عشق را بخدمت ميياحتمالا هزاران نفر اين كلمات سازنده"سپس ادامه داده كه . "بردنهايت انزوا بسر مي

-بر اين منوال پژوهش خود را پدافندي از عشق و گفُتمان وابسته. "گذاردبراي حضور مستقل چنين گُفتماني كسي پا پيش نمي

 اش اين گُفتمان نه تنها از سوي قدرت بلكه همچنين توسط ساز و كارهاي علمي،  تكنيكي وبويژه كه در زمانه. دانداش مي
از صداي سخن "ي بارت، آنزمان، مرا ياد سرايش عارفي نينداخت كه سروده گفته. ها تبعيد شده استهنري به حاشيه توجه
شعر شاملو كه در آن سالهاي بعد از انقلاب . اش با حسرت شاملويي همنوا و همعصر بودولي گفته. "عشق نديدم خوشتر

  :شد، چنين بوداسلامي و كشت و كشتارش بر زبان ما زمزمه مي
  آي عشق،"

 
The Meaning of Life -٥   

٦ -  Monty Python 
  .، انتشارات روزنه1376 ، چاپ اول، " انيس العشاق" شرف الدين محمد بن حسن رامي-   7



  ."آي عشق، چهره آبيت پيدا نيست

ك

  
  

  
 نگارش ي هراس و انگيزه
شايد بخاطر همين والايي و . ي عين و ذهن، موضوع عشق ارجمندترين يا بعبارت ديگر والاترين موضوع استاز منظر رابطه

هاي اس از اينكه مبادا به دام مقدمههر. ارجمندي است كه، در آغاز سخن، از ترس و هراس خود صادقانه بايستي بگويم
. هاي تكراري شروع كنماي بيفتم و ترس از آنكه گزارش از عشق و فراز و نشيبهايش را با حرفهاي سپري گشته و جملهكليشه

نكته را اين . آنچه راه و رسم برخي از مولفان بومي است. كنندنبايستي مثل خياطان ناشي شوم كه اندازه نگرفته، پارچه پاره مي
ايشان پيش . ايم، كه بله عشق چيز خوبي است و ما ملت هم كه در صدر جدول عاشقان جهانيمهايشان خواندهبارها در نوشته

ترين پديده در از آنكه هنوز تاريخچه يا تعريفي از عشق بدست داده باشند، شايد فقط بخاطر جلب مشتري، اين خصوصي
را، با ) ايرانيها(خوديها . كنندبه ايرانيان منحصر مي) خاك پرستي افراطي( شووينيستيي آدميان را بخاطر نگرشيزندگي همه
بدين ترتيب اهميت . خوانندرا به درس آموزي فرا مي) غير خوديها(نامند و جهانيان ي مولوي، ملت عشق ميتكيه بر گفته

تواند نصيب هر انسان كه مي) اونيورسال(ومياي عمتجربه. ي عشق استكنند كه در جهانشمولي تجربهموضوع را لوث مي
البته به جز گفتن از  كژرويهاي هراسناك، از بخت و اقبال خويش نيز بگويم كه به موضوعي چون عشق . اي شودزنده

. ي مرسوم و پيشگيري از هر تكرار بيهوده استي خود، تلاشي براي عبور از هر گونه كليشهعشقي كه، به گوهره. امپرداخته
  :گويدهمانطوري كه حافظ در جايگاه يكي از مهمترين مفسران كلاسيك عشق مي

ه گويم كه در ين پرده چه   بينمها ميهر دم از روي تو نقشي زندم راه خيال   با 
به وي ارج و قرب و تنوع پديده يادشده را چنين . رودي تفسير و توصيفي نيز پيشتر ميالبته وي در غزلي ديگر از اين مرحله

  :شودي غمناكش هم  جاذب ميرساند كه حتا قصهعرش اعلا مي
يك قصه بيش نيست غم عشق، وين عجب

.شنوم نامكرر استكز هر زبان كه مي
  عشق برابر ملال

يعني آنچه محرك . ، ليكن ما روزمرگي را نيز داريمي عشق، كه از تنوع و به عرش اعلا رسيدنش صحبت شدمقابل پديده در
آن يكنواختي ملال آور، كه همه را . تحركي كه كارش چيزي جز ساختن يكنواختي نيست. ون كليشه و تكرار استعناصري چ

ي روزمرگي كه البته تقويم خاص اين مقوله. ي روزمرگي استها و تكرار مكررات با مقولهآزارد، ناشي از  همدستي كليشهمي
شايد بخاطر اين . شودگي نوشته مينهادي به صورت نادرست روزمرهالخطهاي جديد و پيشخود را دارا است، در اين رسم

تاريخ در شكل عمومي خود، اسم ديگر تقويم . زني كه مبادا بصورت مرگ روزانه فهميده يا مردن هرروزه تلقي شودگمانه
گهي روزمرگي به جز تقويم و وان. افتداتفاق مي) نُرمال(ي طبيعت يا آنچه به سياق معمول آنهم تاريخ در پهنه. روزمرگي است

ترين ترجمان همان بطالت پنهان در روزمرگي گرفتاريهايي كه در ساده. تاريخ، اِشكال و گرفتاريهاي خاص خود را هم دارد
البته بهمين خاطر بشر خاكي براي خلاصي از دست بطالت و بيهودگي، در گذر زمان، چه شگردهايي كه نياموخته و چه . است

آيند باري، زندگاني پيوسته به گردش ايام است و  وابسته به روشنايي و تابشي كه با روزها مي.  بكار نبسته استترفندهايي كه
. سازنداينها با آمد و شد خود و به ترتيب رو به رشد خويش، هفته، ماه، سال، دهه، قرن و هزارهها را مي. روندو با شبها مي

. ارقامي نجومي و حيرتزا. اند در مقياس كهكشاني و در حيات طبيعت بيشمار بودهي تقويم يادشده، چهعناصر تشكيل دهنده
. ولي خوشبختانه زندگي بشر، براي كساني كه با حسابرسي مشكل دارند، از دردسر اُبهت ارقام نجومي راحت و خلاص است

قيقات باستان شناسانه در ميان باشد، ترين تخمين تححتا اگر پاي امروزي. شود بخاطر سپردارقام زندگي بشري را راحت مي
  . شوندبراي حيات بشر، آنهم به صورت زندگي جمعي، چيزي بيش از شش يا هفت هزاره  قدمت قائل نمي



آنچه از دل زندگاني فرد . شودي روزمرگي را در خود دارد ولي بدين مسئله خلاصه نمياي كه البته مسئلهقدمت و پيشينه
محصولي چيزي كه با اغراق معمول در زبان ما بعنوان .  نام دارددستاوردشود، اش حاصل مييآدمي يا تلاش دسته جمع

-كه بشر از ديرباز داشته بصورتي جاذب انگشت نشان مي) فيكاسيونكلاسي( بنديشود و با آن ميل دسته خوانده ميچشمگير

  . گردد
شان اين دستاوردها به خاطر خصلت سازنده. ص خود را دارنداند و زمانبنديهاي خابدين ترتيب دستاوردها نيز صاحب تقويم

به معناي امري پويا و در حال شدن و نه در شكل ايستا و ) سنت(آنهم تراديسيون . شوندبه فرادهش و تراديسيون منجر مي
 حوادث، كشفيات و بر بستر) ي افرادي انديشهي فرهنگ اقوام و ملل و چه در گسترهچه بر زمينه(دستاوردها . ايجرثومه

-هاي خود را حك ميچنين است كه دستاوردها، با پديداري خويش، در دل تقويم و تاريخ معمول نشانه. آينداختراعات بر مي

ي اختراعات، جايگاهش خواهي نخواهي در رده عشق را، در اين آغاز نگارش، چه كشف در نظر گيريم و چه در زمره. كنند
پس عشق كه همچون دستاورد است، نشاني از . در جانبداري از انسان و عليه ملال بپا خاسته استدستاوردها خواهد بود كه 
اي توصيف ناپذير هايش وسوسهاي است در درياي پهناور كه استفاده از فراوردهنظير كشف جزيره. تلاش تاريخ بشري دارد

 كه مقابل امور همايشي. وند يكنواخت تاريخ است برابر رهماورديهمانطوري كه يادآور شديم . آفرينددر دل آدمي مي
 در رابطه با عشق ترين برداشتمحورياين نكته . ايستد تا از ويرانگري ملال در روح و جان آدمي بكاهدمعمول و عادي مي

  .آيداست كه در اينجا بصورت رويكرد اصلي يا سكوي پرش در مي
  

  ) condition humaine ( عشق و موقعيت انساني
هاي نادري است كه با تعريف و توان بكار برد، يكي از آن پديده را مي"سكوي پرش"ي اش استعارهاقع عشق، كه دربارهبو

-ورزي بوده انديشهموضوع بنيادينهستي و موقعيتي كه همواره . شود پي بردشناختش به موقعيت عمومي انسان در هستي مي

  .اند
-بيانساني كه از طريق عشق به روند . ز خود، شورش آدمي است عليه روزمرگيترين شكل بروبزبان ديگر، عشق در كلي

آنهم انساني . دهد هديه ميمعيار و انگيزش جديديبنابراين عشق به رفتار آدمي . بخشد گذشت زمان، معنا و هيجان ميمعناي
از . سپاردز را خوشخيالانه بدست آن ميزني مشغول است و نه ديگر همه چياش به گمانهكه نه ديگر با متافيزيك بيرون هستي

اما به تاسف، انديشه و رفتار بشريت فقط از اين . شودو ديدار تازه آن ميكشف جهان اين مجرا است كه عشق، امكاني براي 
رداز كردار، گفتار و افكار موجود دوپا كه حيوان ابزارساز، جاندار ناطق و يا عنصر خيالپ. شود سيراب نمي"ي عشقسرچشمه"

چنانچه در اين رابطه . رفتار ما محركات لطيف و خشن را توأمان دارا است. هاي ديگر نيز داردشود، سرچشمههم خوانده مي
گاهي . كند صحبت بميان آورد كه همچون منبع خشونت پروري و دشمن جويي عمل ميامر نفرت و ستيزتوان از مي

 هنجارهاي نوينيزيرا از آن پس ديگر . ، منش و سلوكي جديد استهجومي، جنگي و قلع و قمعي باعث رفتار، روحيه
گاهي هم . گسست فرهنگي بوجود آمده است) رودكه معمولاً مرحله تاريخي جديدي نيز بشمار مي(اينجا . اندمرسوم گشته

در اين جا تحول . گشايددريچه جديدي را براي نگرش مي) كه معمولاً ابزار يا كاركرد نويني است(كشف و اختراعي تازه 
رخداد اولي، براي ادبيات حاصلي جز حماسه نويسي و مرثيه سرايي ندارد و رخداد دومي، به كمك . نظري فراهم شده است

  .آيدي سنجشگر و انتقادي ميبر باليدن انديشه
 با ساير "موقعيت انساني" ملتي كه در. شودهاي دگرگوني و واكنشهاي حيات بشر، البته شامل حال ايرانيان نيز مياين قاعده

  . بشريت شريك است
  



  عشق در تاريخ و جغرافياي ما
 از عشق و اشكال گوناگوني از جنگ و هجوم را تجربه هاي متفاوت و مختلفينمونهايم، ما كه ملتي با سابقه و تاريخي بوده

. يشتر از هجوم بيگانگان و جنگ بگوئيمگرچه در حكايتهاي تاريخي رسم داريم كه در اين مورد كمتر از عشق و ب. ايمكرده
  . كنيم خلاصه مي"آنها"غالبا قضيه را به 

بدين دليل . ايماي قدر قدرت بودهبراي ايشان همسايه. انددانستهروزگاري يونيان، ما را مركز دنيا مي: گوئيمبه همين خاطر مي
مشهورترين نمونه اين . انداه به طرفمان روانه كردهنيز بارها سرداران جنگي خود را براي يادگيري فن كشورداري با سپ

آن پند معلم و حرف . لشكركشيها، جنگ اسكندر مقدوني عليه ما است كه به توصيه ارسطوي يوناني صورت گرفته است
اگر كه از منظر نگرش انتقادي و . شنوي شاگرد براي آموزش كشور داري، يكي از نخستين همدستيهاي دانش و قدرت است

  . دنيا و تاريخش را بنگريم) فيلسوف فرانسوي(لا از ديدگاه ميشل فوكو مث
ها را كه خلاف آمد عادت تاريخ نويسي ترين نگاهيكي از ديگرگونه. البته پيشتر بدين ماجراهاي ايران و يونان نگاه شده است
 نه تنها اروپا مركز مداري پژوهشهاي "برهايونانيان و بر"او در اثر . مرسوم اروپايي است از آن امير مهدي بديع بايد دانست

عملكرد امير مهدي بديع را مثلا در . غربيان را برملا، بلكه همچنين خودپسندي مورخان يونان باستان را نيز رسوا كرده است
ترين الببراين منوال ج. ماراتون يكي از لحظات مهم در جنگهاي ايران و يونان است. توان يافتبازرسي ماجراي ماراتون مي

. اندنكته توجيه و توضيح ماراتون، از سوي مورخان يوناني، در اين است كه ايشان ايرانيان را به سبب ماديگري شكست داده
  . شده استاليسم يوناني جرم محسوب ميي ايدهماديگري كه در آن بحبوحه

امير مهدي . نده جهان و آزادي نجات يافته استدر تفسير يوناني از اين جنگ آمده كه در سرانجام پيروزي روح بر ماده، آي
متوني كه در آنها خبر پناهنده پذيري . بديع در اثر يادشده، عليه اين خودپسندي هلاسي، متوني چندي را شاهد آورده است

ز سرداران اين خبر را كه طبيعتا نشان از روح مهمان نواز ايراني داشته، سياهه نامهايي ا. ايرانيان در شهر شوش آمده است
براي آشنايي با نكاتي ديگر از رابطه دوستي و دشمني ايران و يونان . گريخته يوناني و اسپارتي به شوش تكميل كرده است

ي قديمي در دسترس   اين مشخصات را دارا ترجمه. اي ببازار آمده استرجوع كنيد به اثر يادشده كه اينروزها با ترجمه تازه
  .8است

سيني كه به ما حمله شده، و در اين ميانه بايستي اعراب و تورانيان را به يونانيان افزود، البته هدف فقط هايي پدر بزنگاه
چون بزعمشان . انددر نوبتي با عقيده و مرام ما سر جنگ داشته. يادگيري فوت و فن كشورداري و ديوان سالاري نبوده است

  . زاتايم و سزاوار سركوب و مجاسرزمين آتش پرستان بوده
سپاهي از صحرانشينان شبه جزيره عرب، در راستاي جهانگيري خود، بصرافت افتاده تا در ديار مجوسان امر به معروف و نهي 

داديم؟ دوراني كه از فرهنگي چندخدايي و شايد ما داشتيم تقاص دوران كوتاه خدمت وظيفه خود را پس مي. از منكر كند
  . ايم و آئين تك خدايي و يكتاپرستي رسيدهاساطيري بسرعت و با ميانبُر به دين

صداي امان خواستن از . ي يكتاپرستي نورسيده بودنداز بخت بد ما مجازات شوندگان، آن مجازات كنندگان خود در زمينه
 عمل براي همين ايشان در رفتار با متهم ناپخته. رسددست تازه به دوران رسيدگان تجاوزكار همواره در تاريخ ما به گوش مي

تري از آنجا كه مجازات كنندگان از شرايط اقليمي سخت. زده در سراي بلورفروشانرفتاري همچون شترهاي جنون. كردند
  . دانستند كه با باغهايمان چگونه رفتار كنندبرخاسته بودند و فقط به بيابان و كوير عادت داشتند، در هنگامه سلطه بر ما، نمي

بسياري از گُل و گياه ما كه در آن باغهاي ايراني بساط فرحبخشي و آرامش را . اشسازينهيورش به پرديس پارسي و ويرا
  . اين آغاز همان روندي است كه به مساحت كويرهاي ما افزوده شد. كردند، زير پاي ايشان له و لورده شدندفراهم مي

                                                 
  .1364با پيشگفتاري از جمالزاده، چاپ دوم،، نوشته امير مهدي بديع، ترجمه احمد آرام، "يونانيان و بربرها"-8

 



شود، در اقدام كتابسوزي و فرهنگي خوانده مي بيملاحظه كه بزبان امروزي بربريت والبته بدترين نمونه اين نوع رفتار بي
  . ها بودنابودي كتابخانه

با اينحال از آنجا كه ما بيش از . ي تاريخي را به اوج پلشتي و ذلت خود رساندندآن چادرنشينان و بيابانگردان، نكبت و فاجعه
. ايمنيم قد ديگري را به صرافت لشكركشي انداختهايم و قدمت زندگاني، پس از ايشان نيز جباران قد و هر چيزي تاريخ داشته

  . انداند و به آتش كشيدهكشته. اندناگاه آمده
چراكه به سنت ميترايستي و جدال نور با . اند كه ما را از نور و روشنايي و آتش پرستي منزجر كنندشايد آنان هم خواسته

گاه روحي و نظري كه مالياتش را با گرايش به ز دست رفتن تكيهي ايرانشهري و اپس از پاشيدن شيرازه. ظلمت باور داشتيم
ايم كه در گوشه و كنار ايرانزمين حكومت قبيله و ايم، قرنها خوراك تاخت و تاز اقوام توراني و مغول نيز بودهاسلام پرداخته

  . اندطايفه خود را بر پا داشته
با . ايم از لشكركشيهاي خودي نيز بگوييم كه به يونان و به هند رفتهمنتها اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت كنيم، بايستي

حركتي كه البته در روزگاران ديگر فقط به . رفتني در شكلهاي يورش دسته جمعي. سرداران هخامنشي و با سپاه نادرافشاري
ر جديد و در تداوم رفتنهاي در تاريخ عص. خواستيم دنيا ديده شويمبدفعاتي مي. قصد اشغالگري و جهانگشايي نبوده است

  . به قصد اطراق يا گردش. ايمي جهان سركشيدهقديمي، به اين گوشه و آن گوشه
هاي اخير نيز سومين كوچ تاريخي خود را تجربه در دهه. ايمچنانچه در قرن قبلي دسته دسته دانشجو به خارج اعزام داشته

-اش مي"تهرانجلس"هاي كاليفرنيايي، كه از فرط حضور ايرانيان  فرشتهاز آن جزيره ناشناس ژاپني تا شهر مشهور. ايمكرده

- پيش از اين دوبار بخاطر تعصب. اندي اميد و آتيه ما شدهاز شمال سوئد تا جنوب اسپانيا خانه. ايمخوانيم، رحل اقامت افكنده

  .  دست بيداد قشريگري و تعصبامانجويي از. ورزي ديني از دست سيطره تازيان و صفويان به هند پناه برده بوديم
بصورت مهاجران اقتصادي يا در شكل . ايمدر قرن اخير هم بيشتر بخاطر تضاد سنتمان با مدرنيته به اقصا نقاط جهان رفته

اندازي چرخ اقتصاد ملي و فرومايگي رهبريت سياسي كه سركوب و گرچه بي كفايتي حاكمان در به راه. پناهجوي سياسي
  . ا رهيافت خويش دانسته، در اين ميانه عرض خود برده و بر زحمت ما و نيز دردسر جهانيان افزوده استروش مستبدانه ر

االله خميني و پيروانش بر ما آوار شد، باعث تبعيد گزيدن و بگذريم اين بلاي اخير كه بدست روحانيت شيعه و بزمامت آيت
ر قياس با آن بلاهاي تاريخي عهد عتيقي و قرون وسطايي كه گريبان البته كوچ اخير ما د. مهاجرت بسياري به انيران شده است

با اينحال بايد گفت كه تمام . گرچه بابتش حكايتها گفته و نوشته خواهد شد. اي قابل ذكر نيستگرفت، حادثهمردمان را مي
جغرافيايي كه . غرافيايي استگناه بخشي از آن بر گردن موقعيت ج. بلاهاي آوارشده بر سرما فقط تقصير خودمان نبوده است

. اندبهر حال در گوشه و كنار اين سياره پر از آب و خاك به ما جا نداده. تاريخ پر از فراز و نشيبي را نصيب مان كرده است
يي كه در آسيا. اندي عهد عتيق يونانيان از عالم و زمين، ما را آسيا دانستهدر نقشه. انگار نهال ما را وسط چهارراه كاشته باشند

در آن نقشه به جز ما و اروپا و البته تمام نواحي . شودآن از چين و ماچين خبري نيست و همه چيز به ما و هند ختم مي
  9.غير از اين، هيچ. فقط نامي از ليبي و اتيوپي در كار است) نهنداسمي كه يونانيان بر خود مي(هلاس 
اي براي آمد و شد كالايي كه ميان جاده. ايم در دفاتر ايام ثبت شده"بريشمجاده ا"هاي قرون وسطا هم بصورت محور در نقشه

  . شدشرق و غرب مبادله مي
هاي روزهاي جاري  برسيم، نقش كليدي را در خاورميانه و اگر همين طور كتاب تاريخ را رو بجلو ورق بزنيم و به صفحه

 كه فرايند جهاني شدن "نظم نوين"راحان و صاحبان آنهم در تصورات ژئوپليتيكي ط. كنيمآسياي ميانه بازي مي

                                                 
  :توانيد مثلا بدين فرهنگنامه رجوع كنيددر اين رابطه مي -9
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اي وقتي كه همچون لقمه. تواند به اسم جهانخواري نيز خوانده شوداين فرايند البته مي. اندرا براه انداخته) گلوباليزاسيون(
ي به نياز مصرفي باراندازي بايستي بشويم براي جوابگوي. شودچرب و نرم در دستگاه گوارش كنسرنهاي چند مليتي هضم مي
داديم، ما كه روزي آسياي ميانه را به لحاظ فرهنگي پوشش مي. كه در همه جاي دنيا همچون اژدها در حال تنوره كشيدن است

 اين امكان اقتصادي البته كمي از تيرگي .شويم كه قرار است در آنجا بمصرف رسدحال انبار دار كالاهاي لوكس و بنجلي مي
  . كندرخنمايي مي) نفت و گاز( مان هد كه در فرداي پايان يافتن ذخيره فسيليكااندازي ميچشم

ي قانونمندي مناسبات كالايي بلكه همچنين در ارتباط با امكان حيات ما ي عشق نه فقط در رابطه با سيطرهاز اينرو مسئله
قادر هستيم امكانات بهتري براي زيستبوم خود اينكه آيا با نيروي عشق . مطرح خواهد بود) ي فرهنگيهمچون ملتي با سابقه(

نتيجه اينكه با همين روند جاري بساط . شويمفراهم كنيم يا اينكه در همين مسير تباهي كه امروزه ما را محاصره كرده تمام مي
  .شدمان بسته خواهد مان در چشم انداز آتي جمع و پرونده

  
  ي ايرانيعشق و مدرنيته

اقتصادي بر دوش آتيه ما دارند، اما از چنگ -سائل جغرافيايي بدرآييم، مسائلي كه كلي بار سياسي باري اگر از چارچوب م
در بطن اين تاريخ پر فراز و نشيب، بجز سرنوشت غمناك نسلهاي متمادي . بنديهاي گذشته آن خلاصي نداريمتاريخ و دوره

. اند،ادبيات ما متنهايي را در خود ضبط كرده استودهكه هر كدام همچون موجوداتي قائم به ذات سرگذشتهاي ارجمندي ب
كتابخانه يادشده نه .  استاي گسترده از شعر و داستانسرايي كه با  متنهاي از سر تامل و مكث بر اينها چشمگيرتر شدهكتابخانه

يكي از اين . ندي شده استادبي نيز بخشب) ژانرهاي(هاي مختلف تاريخ است بلكه همچنين از منظر انواع تنها شاهدي بر دوره
اي سده. ي بيستم فرهنگي بوده استورزي ما در سدهترين ظرف انديشهشود كه عمدهبنديها نصيب شعر مدرن فارسي ميدوره

  .   دوام داشت1979-1980 تا انقلاب اسلامي 1903-1906كه از انقلاب مشروطه 
در زندگاني هفتاد و پنج ساله . د هفتاد و پنج سال دوام آورده استي فرهنگي ما فقط چيزي حدوي مدرنيتهدر واقع اولين سده

. شود، شعر نقشي محوري داشته استي ايراني كه صادق هدايت نثرنويس از جمله بنيانگذارانش محسوب ميادبيات مدرنيته
ي اي كه از دههدوره. شودي بعدي معكوس مياي كه در دورهرابطه. اندداستان و رمان در اين دوره نقش جانبي ايفا كرده

  . شودهشتاد قرن بيستم ميلادي شروع مي
حال هر چه كه نام و مشخصه دوره اخير باشد، امر . خوانندي مدرنيته ما را برخي دوران پست مدرن ميالبته اين دومين سده

 اين تبديل جايگاههاي رمان .شودمسلم و معلومش اينست كه در آن، رمان به ژانر محوري و شعر به ژانر جانبي بدل مي
ورزي اي ادبي تحول بر انگيز، بايستي كافي باشد كه دفتر سده جديدي را براي انديشهنويسي و سرايش شعر، همچون حادثه

ازاهاي واقعي و حوادث  بگذريم كه تبديل جايگاهها فقط در ذهن و ميان سطور متنها اتفاق نيفتاده و ما به. ايرانيان بگشايد
  .ي خود را داشته استاجتماع

هاي چندي را منتشر  سياسي خود، پيامها و قطعنامه–ادبيات مدرن فارسي، در شاخه نظم نويسي و داستانسراييهاي اجتماعي 
از زمان . فراخوان به بيداري در ادبيات دوران مشروطه، به ويژه در اشعار ايرج ميرزا، عشقي و عارف جاري شد. كرده است

ياد آر ز شمع / ... / بگذشت ز سر سياهكاري / اي مرغ سحر، چو اين شب تار (سرايي دهخدا تا سوگنامهفراخوان ياد شده 
روشنگريهايي كه ديگر فقط در پي آگاهي بخشي به عوام براي جوش  .نكاتي براي روشنگريهاي بعدي معلوم شد!) مرده ياد آر

ي ذهنيتگرايي بدين ترتيب از چنبره.  ما را ايجاد كردندي تحول ذهني انديشگرانو خروش نبودند، بلكه همچنين زمينه
ها و از جمله به موضوع تحول براي آن بود كه به پديده. شديميافتيم و به عينيتگرايي و واقعيت بيني متمايل ميخلاصي مي

دل به رنگي / اي كاو در شب تيره، ديوانه"( نيما "افسانه"تدارك تحول ياد شده از جمله با . عشق با چشم ديگري بنگريم
سپس . شودشروع مي) كند داستاني غم آور مي/ همچون ساقي گياهي فسرده / در دره سرد و خلوت نشسته / گريزان سپرده 



من به / چراغي به دستم، چراغي در برابرم (يابد و از جمله با بيان صريح شاملو بيانيه يا مانيفست شعر نيمايي پيروان چندي مي
فريادي كه سپس، در كمتر از دو دهه پرتلاطم، خود را . كشدتشديد شده و الزام روشنگري را فرياد مي) روميجنگ سياهي م

شاملو، شاعري بود كه با همان نخستين . مانعي كه حاكميت برآمده از انقلاب اسلامي بوده است. برابر مانع بلندتري يافت
. بر اين منوال نيز با شجاعت، هراس خود را گزارش كرد. شيسم را شنيدگامهاي نوزاد انقلابي و قدرت يافته، صداي پاي فا

وي كه از ويژگيهاي بارزش توانايي به روز شدن بود و نيز همراهي با جريان شعر پيشرو، اين درايت را داشت كه در مصرحي 
 ".زنندتازيانه مي/ ك راه بندكنار تير/ و عشق را":  هشدار ورود فاشيسم را بدهد"در اين بن بست"كوتاه از شعر معروف 

اي براي نشاندادن بر زبان ايرانيان رواج نيافته و عنوان فاشيسم نقش عاريه)تماميت خواهي(آنموقعها هنوز واژه توتاليتاريسم 
-در مصرع كوتاهي از شعر يادشده است كه جمعبندي وي از اوضاع را مي. ديو و هيولاي سر بر كشيده بعهده گرفته بود

  :جمعبندي كه بالطبع رهنمودي مهم هم همراه داشته است. خوانيم
""  

  ر
 /"

                                                

!عشق را در پستوي خانه نهان بايد كرد
هاي قبل به افشاي فخرفروشي آريامهري با انقلاب سفيد او و شعرش، همچون سخنگويي از جريان دگرانديشان، كه در دهه

موقعيتي كه . تر روبرو شد با موقعيتي جديد و بسيارسخت،"اين جا چار زندان است"اش پرداخته و خبر داده بود كه فرمايشي
آنهم با بگير و ببند سراسري . در آن تلاش عمده زمامداران براي تعطيلي زندگي و زندان ساختن از كل كشور بوده است

  : دسرايدر همان شعري كه رهنمود پنهان كردن عشق را داده، مي. مخالفان و سركوب و كشتارهاي جمعي دگرانديشان
ا مي" دارم مبادا گفته باشي دوستت مي /بوينددهانت 

  . 10روزگار غريبي ست، نازنينبوينددلت را مي
آنهم در . كنددر تشريح همين روزگار است كه رمان نويس براي خود جايي دست و پا مي. در ايران روزگاري غريب سر رسيد
 انگار براي دوره "آخر بازي"شاملويي كه در شعر . اندگران و وحشت زدهي آبي عشق، نكنار شاعراني كه از پيدا نبودن چهره

فخر به فلك بر  / تو را چه سود / ... / هاي بي هنگام خويششرمسار ترانه/ سرشكسته گذشتند،/ عاشقان": آتي سروده است
به داس / كه با ياسها / اغ و درخت تو را چه سود از ب/ كند؟ ات ميهر غبارِ راهِ لعنت شده نفرين/ هنگامي كه / فروختن 

اما آن خودكامه، در شعر شاملو، . كاملاً آشكار است) ديكتاتور( در اين مصرعها تقابل ميان شاعر و خودكامه ".ايسخن گفته
براي شناخت كامل كوه، يعني نگاه . شودفقط نوك كوه يخي است كه از آب بيرون زده و از سوي كشتي نشستگان رصد مي

رمان، آن نوع ادبي است كه با زباني صريح به نياز . يابد به كليت نظام ديكتاتوري و جامعه، ژانر ادبي ديگري كاربرد ميگسترده
خواهد براي بحران دهد و ميپاي داشتن رفتار شهروندانه همچون ارزش و تعريف دشمنانش درموقعيت جاري پاسخ مي

اي براي نظامي ن همانطور كه تجربه كرديم، كوه يخي كه همچون استعارهچو. فراگير و روزگار غريب نامي در خور بيابد
ي ناگوار و اما طبيعي است كه با واژگوني، شيرازه. تواند واژگون كنداي ميتوتاليتاريستي است، كشتي جامعه را به ضربه

، همچون ارزشي پاي داشتني كه از وندانهدر حاليكه رفتار شهر. قراردادهاي اجتماعي براي رفتار آزادانه شهروندان از هم بپاشد
. سازدمند رفت كه ايرانيان را از فرهنگ مدرنيته بهرهدر حال گسترش بود، بتدريج مي) بويژه پايتختش(ي چهل در ايران دهه

 
مقررات كنترل رفتار مردم شود و در ادامه به  سروده شده، با توضيح وضعيت مكاني شروع مي1358 تير 31 كه بتاريخ"در اين بن بست" شعر - ١٠

چون تازيانه بر عشق، نمادي از  نظام . دهد كه روزگاري غريب و ناآشنا در راه استآنگاه شاعر، نازنين خود را بدين نكته هشدار مي. دهداشاره مي
منتها بر دوش اين مسئوليت، . خواهد بود اصلي  اهل فرهنگ تنبيه و مجازاتي است كه به كمين نشسته و از اينرو پنهان كردن عشق يكي از مسئوليتهاي

اي كه بعدها به موضوع اصلي نظريه ادبي نكته. چگونگي پنهان داشتن عشق از دست يورش توتاليتاريسم هم هست تا مبادا در پستوي خانه خفه شود
همانطوري كه در نظريه ادبي رسم است فقط در همين جا اشاره كنيم كه روال بررسي ما . در بررسي ادبيات فارسي بعد از انقلاب اسلامي بدل شد

شان ديده يا شنيده و يا حتا بر امواج شايعه طنين متوجه متن و آثارقلمي نويسندگان و شاعران است و نه الزاما آنچه همعصران ايشان از رفتار روزمره
يگرايي و البته بدرو از اينكه حريم مسائل شخصي را زير پا بگذارد، ارزيابي اين مسائل اخير فرهنگيان، آنهم از ديدگاه فاصله گرفته از بوم. داشته و دارد

  .مانداش و دريافت اين نكته كه زندگي در نظام خودكامه بدرو از آلودگي نيست و نميها و جنجالهاي مربوطهحديثي از ضايعه. حديثي جداگانه است



 گذاشت كه معمولا هر نسلي با مسن شدن "حسرت دوران گذشته طلايي"اين تشخيص را نبايستي ساده باورانه بپاي 
زيرا همان آزادي پوشاك، آمد و شد بي كنترل در خيابان و امكان سفر زنان بدور از اجازه شوي كه به زمانه . شودارش ميگرفت

  .شد، در دوره بعدي آمال و آرزوي نسل جوان شدخود چيزي پيش پا افتاده تلقي مي
  

  رمان و  پيش بيني آينده
را داريم و هم ) ظهور توتاليتاريسم( پيش بيني شكلگيري چنين اتفاقي بر اين منوال در رمان فارسي اين سه دهه اخير، هم

 گلشيري و "ي گمشده راعيبره"ي پنجاه خورشيدي در رمانهايي چند و مثلا با ي دههدر پايانه. بررسي پيامدهاي اتفاق را
توانند بساط جتماعي ميايم كه در يك فعل و انفعال ا هرمز شهدادي به تجزيه و تحليل عواملي برخاسته"شب هول"

اين عوامل . كندنظامي كه روي نظم مخوف ديكتاتور قبلي را سفيد مي. شكلگيري نظامي توتاليتر و تماميت خواه را فراهم كنند
تواند از سوي رهبري عوامفريب بصورت سيلي بنيان كن بسيج شود و تمام ارزشهاي از يكسو ناآگاهي توده مردم است كه مي

  . ي زندگاني شهري را زير پا لگد كندمرئي و نامرئ
در . تواند با دانشجويان ارتباط برقرار كند، يعني هدايت اسماعيلي كه استاد دانشگاه است، نمي"شب هول"قهرمان داستان در 

را از يكسو سانسور دولتي و نيز ترس از سركوب ساواك، استاد . شودهمهمه و بلبشو حاكم مي. ماندآن فضا آموزش راكد مي
از سوي ديگر رفتار عمومي دچار پريشانحالي شده و ذهنيت جمعي پس و . كشددر شناخت و افشاگري به محافظه كاري مي

  . پيچاندكند و عقل عموم را ميچنانچه واپسگرايي خود را پشت شعار ترقيخواهي پنهان مي. شناسدپيش را از هم باز نمي
اي براي شناخت كم و كيف اي از جنبش روشنفكري و نمونهسماعيلي كه نمايندهدر بستر روايت داستان و در مقابل هدايت ا

 "آدم بي شخصيت" نماد "آرتيست دومي"اين . شودروشنفكر آنزمان است، هادي ابراهيمي در نقش شخصيت منفي ظاهر مي
 در فضاي روابط همين جامعه، هادي ابراهيمي. كنداي كه روابط فرادستي و فرودستي در آن بيداد ميآنهم در جامعه. است

شود و در هيتلر و  مي"سومكا"خواهد فرايند آگاهي و عنصر اجتماعي شدن را بپيمايد، هوادار فعال جريان فاشيستي وقتي مي
اي از آدم اُوزگل و بي سروپا در جماعت سنت زده است كه اين فرد، نمونه. يابد عناصر محبوب خود را مي"نبرد من"كتابش 
كند با پول خواهد در نقش فرادست ظاهر شود، سعي ميدر حاليكه همين فرد، وقتي مي. دهدتي خود را نمايش ميفرودس

اش گيرد كه پسزمينهاي صورت ميدر صحنه) قهرمان و ضد قهرمان( بواقع تقابل اين دو شخصيت داستاني. ديگران را بخرد
  11 .زندگي جاري در ايران آنزمان است

ريزد و در كنار ارتجاع تاريخي عليه رگمي روشنفكر و فاعل شناسا است كه معيارهاي نسبيت را در هم ميعامل ديگر، سرد
اين ماجراي پيامد دار كه با قلم نكته بين گلشيري جوان توصيف شده، . شودتمدن و مدرنيته و عقل گرايي همنوا و هميار مي

ي افكار نخ نماي ع معلم دبيرستان است ولي در ذهن از شّر سلطهاو كه در واق.  نهفته است"سيد محمد راعي"در شرح حال 
ي گمشده بره"در . اي از دليل و برهان اثباتي براي مدعاي بالا استرفتار وي، نمونه. يابدشيخ بدرالدين مكتبي خلاصي نمي

 و قياسشان با معيارهاي عصر ي جنسيهاي قومي، باورهاي مذهبي و نگاه مرسوم به رابطهي نابهنگامي خاطره، مسئله"راعي
اتفاقي كه . گويدروايت هنگام گزارش از حال و روز راعي، قهرمان داستان، از شكست وي در عشق مي. تجدد مطرح است

                                                 
  

مانيم كه به حشراتي مي.  هر به اصطلاح روشنفكري نظير من وضع دردناكي است وضع من و":كند هرمز شهدادي اين پسزمينه را چنين توصيف مي-11
گسستگي ساختهاي فرهنگي، : علايم مرضي... پذيريمدر عين حال آن را نمي. كنيمانگل وار از فساد تغذيه مي. وجودشان وابسته به محيط فاسد است

 بورژوازي متكي به غرب، انفجار جمعيت، نبودن احساس مسئوليت و وظيفه قطع ارتباط اجتماعي، نابود شدن ساخت اقتصادي، افزايش خرده
همه آماده دست به يقه شدن با . كشندهمه داد مي. آنچه ترس انگيزتر است حالت تهاجمي و خشونت مردم است...فساد. اجتماعي، نبودن ارتباط آزاد

  )125، ص 1357كتاب زمان، شب هول، ( ".شورندبر يكديگر مي. ترسندهمه از هم مي. يكديگرند



باز انديشي ناكاميها و مشقتي كه او در رابطه با زنان داشته، . باعث سرخوردگي راعي شده و او را به گذشته پرتاب كرده است
ها و آموزشهاي مذهبي است كه بطور اش در سنگيني خاطرهپريشاني راعي ريشه. كندطرات تلخ خود غرق ميوي را در خا

كند، در آن درك و دريافت از دوگانگي باور مذهبي كه قهرمان داستان را دو شقه مي. كشمكش ذهني مداوم در او جريان دارد
شود تا از طريق  مردسالارانه اين عضو آدمي مقدس شمرده مياز يكسو در باور مذهبي. نقش آلت تناسلي جنس مخالف است

از سوي ديگر به علت امكان كامجويي كه با اين عضو همراه است، . حجاب پوشيده بماند و به نجابت علني صدمه نخورد
ان در مطلبي نقادانه با البته امكان شناخت وسيعتر از اين همنوايي مردانه را فرشته داور. شودتكفير شده و لانه فساد خوانده مي

  12. آورده است) 1361،"نقدآگاه"نشريه (  در بره گمشده راعي"زن"عنوان
در كنار رمان گلشيري و شهدادي كه كار پيش بيني شكلگيري توتاليتاريسم و خودكامگي نوع ايراني را در ميان سطرهاي خود 

 محمود مسعودي كه پس از انقلاب نگاشته شده، "سوره الغراب"اند، در غالب رمانهاي تبعيدي و از جمله در به انجام رسانده
حكايتهايي كه امر تقابل با .  اسلامي و تماميت خواهي فقاهتي روبرو هستيم-با روايت حضور و پيامدهاي خودكامگي ايراني 

گاه از راه . گيردرت انجام مياين تقابل در رمانهاي تبعيدي به دو صو. اندهاي حاكم بر جامعه ايراني را مضمون خود  كردهايده
همچون مأمور سركوب و سانسور هر گونه دگرانديشي (هاي حاكم روايت مستقيم عملكرد عناصر فرهنگ سنتي است كه ايده

گاهي نيز روايت در تبعيد نگاشته شده در صدد نقد آن عناصر در گُفتمان . براساس آنها جان گرفته است) و دگررفتاري
- تواند مابهو تمركز بر نجواي دروني راوي، مي"سوره الغراب"ي بطور مثال، خواننده، هنگام مطالعه. فرهنگي مسلط است

ازاهاي واقعي در آرايش جديد فضاي سياست ايران رخنمايي يكي از اين مابه. ازاهاي واقعي روايت را برابر خود مجسم كند
در . روداندازد، رمان به خلا و هپروت نميمي) واقعيت بيواسطه( با اين لنگري كه روايت داستان در ساحل جامعه. كرده است

   13". انجمن هماهنگي عزا موجوديتش را با انتشار كتاب سايه كوچكي رسما اعلام كرد":سوره الغراب آمده
اين .  است"هاي لازم جهت تشييع جنازهپيش بيني و اجراي برنامه"كند كه هدف از انتشار كتابدر ادامه راوي خاطر نشان مي

ازاي آن فرصتي كه مردم در زمان از جمله مابه. ازاي بسيار چيزها قلمداد شودتواند ما بهجنازه كه صاحبش معلوم نيست، مي
در همان ترسيم شرايط حكمراني، رمان نشان از درك همزمان و تلقي روشن از كاركرد قدرت در . دهندحال از دست مي
شركتي . بيندتعاره حضور قدرت در جامعه را به صورت عملكرد شركت اقتصادي و كنسرن ميبازتاب و اس. جهان امروز دارد

كه مدام در حال يافتن روشهاي جديد براي حفظ و باز توليد خود است و از دانستنيهاي بدست آمده در سپهرهاي مختلف 
 انجمن هماهنگي " رژيم حاكم كه زير عنوان در روايت داستان از رفتار. كندعلمي و پژوهشي بي هيچ اما و اگري استفاده مي

يابيم كه رژيم حاكم براي تداوم سيطره خود به سپهر خصوصي زندگي ي مطالعه در ميبا ادامه. آيد، باخبر شويم مي"عزا
با شناخت اين دست درازي و تجربه جانكاهش، ويژگي نظام جديد را هم به نامش . كندحكومت شوندگان دست درازي مي

بواقع هيئت حاكمه جديد با برنامه ريزي براي اين تعرض، . ايم كه همچون ساير توتاليتاريسمهاي قرن بيستمي استدهخوان
گرچه با . دهداش نشان ميداري خود را در روش اعمال نفوذ و اداره امور نسبت به همتاي سنتي و پيش سرمايه"پيشرفت"

                                                 
با ) راعي، صلاحي، وحدت(  در هر سه اپيزود و نيز در تمثيل شيخ بدرالدين، مردهاي داستان":نوشته) 181 تا172ص( از جمله در منبع يادشده- ١٢

فس و فرمان عقل و ايمان، ي اوج جدل بين خواهش ننقطه... هاي داستان است"زن"شان باي عاطفيمشكلي روبرو هستند كه نماد ظاهري آن رابطه
. اند تا با وسوسه خود راه را بر مردهاي مومن و با هدف سد كنندكه انگار خلق شده... زنهايي با موهاي بلند سياه و چين در چين: ي زن استوسوسه
اي جديد غريبه، با بولدوزرها و قوانين توان با اين دنيتوان آسان كرد؟ چطور مي را چطورمي"آقايان"باري مشكل اين.  بايد حذر كرد"زنها"از اين

توان هم عشق را داشت، هم آسايش ، هم سنت و هم استقلال اش كنار آمد؟ چطور ميهاي چند طبقههاي مو كوتاه و آپارتمانفيزيك جديدش، با زن
- در عين حال راه حلهاي ديگري هم به نظر نميشود وليكند كه خوشبختانه جدي تلقي نميتعدد زوجات را پيشنهاد مي) ساطع(را؟ يكي از اين آقايان

  ".رسد
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در جوامع پيشرفته صنعتي كنترل سپهر خصوصي از مجراي تحميق چرا كه . يك تفاوت كوچك در چگونگي شكل پيشرفت
بر سر كار است، "انجمن هماهنگي عزا"اما جايي كه . گيردشان صورت ميهاي سرگرميهاي گروهي و برنامهتبليغات رسانه

رگرمند و به روند  س"تشييع جنازه"چنانچه توده مردم با مراسم . شودي خصوصي با دستورات و احكام مذهبي كنترل ميحوزه
  . كنندواقعي زندگي و اتلاف وقت و زمان حال فكر نمي

كنند، از سلطه اين عناصر رفتار سنتي و آن صاحبان روحاني قدرت كه در بارزترين شكل خود مدام تظاهر به زهد و پاكي مي
دهد، در منابع تيزانه را رواج ميهمدستي اينها كه آشكار و پنهان نگرش و رفتار زن س. آيندمردسالاري تاريخي بيرون مي

مثلا كافي است بياد آوريم كه در جهان اوستايي چقدر . وجود دارد) از اساطير ايراني گرفته تا كلام و عرفان اسلامي(مختلفي 
 مردان اگر چنانكه مردي و عشق"ي عين القضات دقيق شويم كه گفته، يا در اين جمله. از پليديها و آلودگيها صفتي زنانه دارند

اي سخت با معني آمده داري، اين سه نوع عشق را كه به رمز گفته شد، در اين بيتها كه خواهم گفتن بازياب كه قطعه
كسي به زن ستيزي نهفته در اين جمله اشاره ) 113همداني، تمهيدات، به تصحيح عفيف عسيران، ص القضاتعين.("است

  .زيرا كه تاريخ رسمي او را عارفي پاكباز و دلاور معرفي كرده است. ه استنداده كه پشت شهرت و اُبهت گوينده پنهان شد
 است كه زير "ديگري"يكي از قربانيهاي عمده اين سلطه جويي مردانه و متكي بر متون كهن و قديمي، طلب و اشتياق زن يا 

درآيد و مكتوب گردد، بايستي اما عشق پيش از آن كه در متن به روايت . عنوان ماجراي عاشقي و مفهوم عشق مطرح است
ايي كه خاستگاه شكلگيري واكنش عاطفي و لحظه. شودي واقعي با يك ديدار و رو در رويي حاصل مياين تجربه. تجربه شود

  . كشش احساسي است
ما ي نظري در سنت و فرهنگ منتها جريان عمده. يابددر حضوري مركب از عينيت و شهود، عاشق خود را برابر معشوق مي

. آيداز دل همين پذيرش است كه آن عشق عرفاني و تمايل به آسمان بيرون مي. اين برابري را فقط در حيطه ذهني پذيرا است
گيرد و در صدد دفع اين شود، فرهنگ رسمي حالت دفاعي بخود ميولي آنجايي كه پاي حيطه عيني و عشق زميني باز مي

كند كه چيزي نيست بدين ترتيب سنتگرايي خصلت اصلي خود را رو مي. شودي عمومي و افكار همگاني ميحضور از صحنه
ي تاريخي تجربه. بخشدآنهم صدايي كه فقط گرايش مردانه و نيازهاي آقايان را بازتاب مي. جز ميل تكصدايي كردن فرهنگ

ور عشق زميني را بخود ديده هاي مختلفي از درگيري فرهنگ مسلط و رسمي با حضما، بويژه در اين ربع قرن اخير، نمونه
  .آيدي عشق پيش ميي تجربه درگيريها كه در لحظهاي از اين نمونهحالا بنگريم به مستوره. است

  
  تابلويي از روزگار غريب

  به ياد داريد؟ . ها در خبرها بودبستن چايخانه
  : همين چند صباح پيش در اينترنت گزارشش آمد

  . "اندجوم مأموران مبارزه با منكرات واقع شدههايي در تهران مورد هچايخانه"
-ي جهنمي يورش ميي نكبتي و وزارتخانهمأموران زورگوي اداره. باقي ماجرا انگار مثل فيلم سينمايي پيش چشم ما است

 و  پرداخته و فرمان تعطيل كسب"افراد خاطي"سپس، پيش چشم مردمان غافلگير، به تحقير، ضرب و شتم و دستگيري . آورند
. آنهم بدين بهانه كه اين محلهاي گپ و گفت، پاتوق پسران و دختران شده است. گذارندكار و بستن چايخانه را به اجرا مي
هاي سنتي، كه فقط مردان البته سنت قليان كشي در قهوه خانه. كشندآيند و با هم قليان ميجواناني كه به اين استراحتگاهها مي

كرد و ديگ تعصب و غيرت خشكه توجه كسي را به خود جلب نمي. شدزي عادي تلقي ميداد، چيرا در خود جاي مي
در حاليكه هيولايي . اكنون وقت گذر از روزگار غريب است. اما اوضاع ديگر فرق كرده است. آوردمقدسان را به جوش نمي

كند و شهر را به ماتم رگاه را از آن خود ميمحتسب قداره بند اينبار نيز گذ. استتوصيف ناشدني، زمان و فضا را قرُقُ كرده 
پس بي دليل نيست كه در فضاي بگير و ببند ايران امروزي، اين قليان كشيهاي مشترك . شحنه در حال بيداد است. كشاندمي



همواره ميل و اشتياقي كه در بيست و پنج سال گذشته . خبر از وجود ميل و اشتياق و تمنا و آرزوي رسيدن به معشوق را بدهد
اي قدرت حاكمي كه بر زمينه همدستي دين سياسي شده و فرهنگ سنتي و جرثومه. مورد هجوم قدرت حاكمه بوده است

-در اين دوران از آنجايي كه زمامداران امور از هر گونه پيوند و به هم رسيدن مخالفان ترسيده و مي. فرمانروايي كرده است

 براي همين گروههاي فشار انصار و حزب االله كه بر علم و بيرق خود دستور تعطيل .آورندترسند، رو به تهاجم آورده و مي
اين . كنندريزند و اختناق و گريبانگيري را تقويت مياند، به كوچه و خيابان ريخته و ميزندگي و ستيز با لذت و تنوع را نوشته

و در پي اخراج رنگها و زدودن طراوت از آن بود، خواست جماعت كه در قدرت يابي خويش، ايران را سياهپوش و عزادار مي
بيند كه نشاط زندگي ي خود، ميبويژه وقتي، با چشمان از حدقه درآمده. سر آن نداشته و ندارد كه آرام گيرد و مؤدب نشيند

ميل خشكه برخلاف . نشاطي را كه همواره از در رانده بود، حال دوباره از پنجره وارد شده است. دوباره سر كشيده است
وه كه چه پايدار و چه بازيگوش و نيز با . مقدسان، براستي كه زندگي ادامه دارد و با اين تداوم، البته تنوعاتي نيز همراه است

براي تنفس اين هواي تازه از سوي . كشداش سر ميي آدمي و جامعه انسانيتازگي خاص خود، زندگي از هر منفذي به سينه
- چنين است كه حالا در گزارش فرضي ما و درست پيش چشمان حيرتزده. دگي سرخوش پر دوام بادجانهاي آزاده، حضور زن

قليانهايي كه آنهم ني. چرخدهاي ملكوتي دور سر ني قليانها ميي ميرغضبان تاريك انديش، خوشباشي همچون رقص فرشته
ايشان با چرخاندن . كنند البرز را سر به هوا ميهايگردند و كوهپايههاي امروزي شهر دست به دست جوانان ميدر چايخانه

اين هنرنمايي، در ضمن، خاستگاه عشق و . اندني قليانها ميان خود، هنرنمايي زندگي را به صحنه برده و به نمايش گذاشته
و آن هم با قيد عاشقيت كه تشديدش براي جانهاي آزاده و رندان روزگار، حال و هواي آرمانشهري . عاشقي هم هست
رساند و رسالت پنهاني لذت مشترك و قليان كشي اشتراكي را بوي خوش تحقق آرزوها را به مشام مي. كنداتوپيايي را زنده مي

گذرد و اهالي غربت را از حضور مهر و بهر حالت امواج اين شكوفايي بي تأثير نيست زيرا نه تنها از مرزها مي. كندآشكار مي
خط . رود كه برج و باروي متعصبان دين پناه را بلرزاندكند، بلكه همچنين مين شادمان ميتداوم عاشقي در زادگاه و وط

ي حساس فيلم فرضي ما هم هست كه بايد اينجا اوج و لحظه. هاشان فراتر رودقرمزهايشان را زير پا نهد و از حيطه ممنوعه
اي مان، لحظهدر وصف و شرح گوشه و كنار جهان. يمداراي گذر تصوير را نگه ميبراي همين لحظه. در آن اتفاقي بيافتد

دوربين خود را يك لحظه زوم كنيم و بنگريم دختر و پسر . ها، يكي را بطور مشخص مجسم كنيماز آن چايخانه. مكث كنيم
ي بر چه شعر و لطافت. اي به كشيدن قليان مشترك مشغولندكساني كه در بيخيالي خاص سن و سالشان، در گوشه. جواني را

شان نساخته است كه شان ننشسته، گذشت ايام آلودههنوز گرد و غبار زمانه بر چهره. زبان چشم و نگاهشان جاري است
  :مشاعره آنچناني ميانشان در بگيرد كه

  ام زر كمتر استام در كيسهعاشقم، بيچاره
  

  
  

  
  

  
  

  
  ي

دلبر نامهربانم عاشق سيم و زر است
  گفتمش من پول ندارم، عقل دارم با كمال

گفت ابله شو، زر از هر چه گويي بهتر است
گفتمش من زر ندارم، سگ شوم در آستان

گفت پيش من، مفلس صد بار از سگ كمتر است
گفتمش من زر ندارم ، سر نهم در پاي تو

گفت پيش من، صد سر از يك چغندر كمتر است
دست كردم در بغل، كيسه زر كردم برون

ر استگفتمش اي بي حيا، اين همه سيم و ز
ا رخسار تو حال يك بوسه خواهم از لبت 



  .گفت عاشق چشم دارد، بين كجا نازكتر است
ايشان وقتي از دل و تمناي .  گيرنداند و عشق را با داد و ستد مرسوم بقالان و بازاريان يكي نمياما قهرمانان ما هنوز وارسته

-دهند كه ميل وصلت و بيان عشق را در جهان پخش مي پر ميگويند، شاعرانگي نانگاشته و همه جا حاضري را بال وخود مي

  . شود و سرشار از لطافت و نوازشبدين سان فضا خوشبو مي. كند
اشتياقي كه بر زبان . ي اشتياق بوسه از معشوق استدر اين فضا اگر قرار به پخش سرود ملي باشد، اين سروده همانا ترانه

  :نشيندجوان بازيگوش اينگونه مي
و آن ميبود خواهمي دل من، من از    ت

  و
  ت

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  ي

                                                

يش، نشان مي خواهمو ز گم شده خ
و حرفي بردار سر مصرع هر بيت، 

  .خواهمهر چيز شود، من از تو آن مي
شايد اين حالت يكي از آنان . چرخد و دوار استكند كه بر كاكل ني قليان ميي كامجويي را منتشر مياين اشتياق بوسه، رايحه

  : بياورد تا اين بيت را به گُل گفتن و گُل شنيدن بيافزايد و چاشني گُفتمان بي واژگان نگاه خود كند كهرا سر ذوق مفرطي
سيگار لبت بوسه زد و من لب سيگار
.ديدي به چه حيلت ز لبت بوسه گرفتم

جواب برآيد كه راستش ديگري هم با تبسم به ! كشيمبگويد كه، ولي ما سيگار نمي. اينجا شايد طرف مقابل به اعتراض برخيزد
شايد در حين همين پرسش و پاسخ بنظرش رسيده كه سروده بالا مناسب تر از اين . شود قافيه جور كردبا قليان سخت مي

  :ابيات زير باشد كه تازه يكپاي موزونيتش لنگان است
دزدي بوسه، عجب دزدي پر منفعتي است

.كه گر باز ستانند دوچندان گردد
ها و شوخباشي خود به يش از آن كه عمله ظلم سرريز شود، از خوشمزگي و بازيگوشي نهفته در سرودهسپس هر دو، تا پ

خلاصه ايشان دلخوشند و فراغبال و . بخشدرا ژرفايي هر چه بيشتر ميي لذت شان است كه لحظهصداي خنده. افتندخنده مي
  . داردر و بي سالار خويش را بر پا ميعشقي كه جمهوري بي رهب. آيندبر قلمروي عشق به پرواز در مي

 همين 14از اين بگوييم كه قريب دو هزار سال پيش شاعر رومي با نام اُويد. براي يك لحظه آنان را به حال خويش بگذاريم
  .مضمون بوسه گرفتن با حيله از لب يار را سروده است

وي را دربرگيرنده ) دگرديسيها(تقدان چندي اثر متامورفوزناُويد كه من. ي جام باده گفته استمنتها او بجاي سيگار از رسانه
  :آورد از جمله مي15ي خود"هاعاشقانه"اند، در كليه موضوعات تاريخ ادبيات دانسته

چه معنايي دارد اين وضعيت ناگوار ؟"
براي خفتن نه هيچ رواندازي 

و نه هيچ جا تختي
چه درازند شبهاي بيخوابيم
امتهو چه دردناك زانوان خس

آيا زهر عشق به قلبم رسيده است
ام فرو رفته؟ا كه چنگالهاي تيزش در سينه

 
١٤ -Ovid 
١٥ -Amores 



ر بيداد مي ....كنداينجا، عشق همچون حاكمي جب   "ا

ت"   ب
"  

""  

"  

آنهم به دستور قيصر .  باعث تبعيدش از رم هستند"هايشعاشقانه"اويي كه . اما دوباره و با دقت همين اُويد را بنگريم
شود از در آري، همين اُويد وقتي با معشوق روبرو مي. اندبلندتر از سقف رواداري زمانه بودهآگوستوس، زيرا سرودهايش 

كند و از سوي ديگر در پي ربودن هوش از يكسو معشوق را به راندن حريف تشويق مي. آيد در مي"حاكم جبار"سازش با آن 
  :سرايدبراي همين نيز مي. و حواس وي است

و لب بر ب اده نهادير جايي كه 
...نوشمگذارم و ميلب مي

يكي از پيامدها جريان يافتن . ميرد، دست كم دو پيامد مختلف داردسرنوشت همين اولين شاعر تبعيدي جهان كه درغربت مي
-پيامد ديگر وجود خطر سركوب را اعلام مي. آنهم با اطلاع داشتن از مخاطرات براي سراينده. سرايشهاي عاشقانه بعدي است

  .ي نظري ساخته استهاي گوناگوني را در عرصهسركوبي كه براي حضور خود و مقابله با عشق، توجيه. ندك
  

  ويديو كليپي از روزگار غريب
كنيم، ديگر از آرامش و فضاي تبادل مهر و محبت گيريم و مهمانانش را مجسم مياينجا وقتي دوباره از آن چايخانه سراغ مي

 و نهي از منكر، كه براي كنترل بيابانگردان و صحرانشينان تازه اسلام آورده طرحريزي شده بود، امر به معروف. خبري نيست
حاكميت . ي هزارها سال در شهر و كوهپايه البرز عوامل خود را به صحنه ريخته و تشنج را حاكم ساخته استاينبار با فاصله

كند كه عاشقيت را بقدري با دردسر روبرو مي. ي سراغش نيايدخواهد چنان هزينه بالايي براي عشق بتراشد كه كسفقاهتي مي
  . آدميان را از قيد نفس كشيدن بيزار كند تا چه رسد به عاشق شدن

-شويم در رفتار مأموران و تأمل ميمانيم و دقيق ميهمدرد جوانان عاشق مي. ي هراسناك نخواهيم بستچشم بر اين مهلكه

  .كنيم در حرفهايشان
. هاي رفتاري ايشان را در بطن باورهاي فرهنگي بازشناسيمي احكام ايشان را در بستري تاريخي بنگريم تا پسزمينهبواقع بايست

ي ي دو جوان پرنشاط تبلور يافته، از كدام چشمهپرسيم كه اين تعصب ورزي و عشق ستيزي كه عليه رابطهبراي همين مي
خواهد  است كه مي"حال حاضر"ي تاريخي با نام ف به قدرت در لحظهنوشد؟  آيا فقط خواست و اراده معطونظري آب مي

هاي فكري از گذشته و رفتار فرهنگي از ديرباز احكام خود را به خلايق ديكته و حقنه كند و ارضاي خاطر يابد؟ يا اينكه زمينه
ر بر همين پاشنه بچرخد، تكليف آينده چه ها، پرسش مهمتر اينست كه اگر داند؟ سواي اين نكتهاين بدكرداري را بال و پر داده

ايم، شايد يكي از آن جوانان در پاسخ تحقير و خواهد شد؟ اما در همين حيني كه ما به طرح پرسشهاي خود مشغول بوده
  : سرزنش خويش مصرعي را از مثنوي معنوي مولوي بر زبان آورده است

...ها جداستملت عشق از همه دين
  :كند زيرا كه فوري از زبان گزمه خواهد شنيدنقل قول، فقط دست سادگي خود را رو مياما طفلكي، با اين 

".عاشقان را ملت و مذهب خداست
انتظار ديگري . هاي تاريخي استجوان، بي خبر از تجربه. شودبواقع كه جواب رجز خواني جوان، همان هاي و هوي گزمه مي

خواسته فراغبال و يكباره جمهوري عشق خود را بنا كند، آن سوي سكه را لي مياو كه با تكيه بر مصرع او. هم نبايد داشت
ضعف و اشكالي كه زبان دوپهلو و نا صريح . تواند بخدمت حريف درآيداينكه دوپهلويي كلام و سروده مولانا مي. نديده است

  . اندشعر كلاسيك و نيز آن نگرش عرفاني در پي فناي فرد همواره داشته
كنند، اما خود را از انستنيهاي امروزي گذشته، خودكامه و ابواب جمعي خودكامگي، گرچه به صراحت اعلام نمياز اين د

اين ماجرا اگر به اصطلاح يك درس اخلاقي داشته باشد، آموزشش در اينست كه مثل گذشته . دانندديرباز خدا دانسته و مي



پس با ياد درد شلاق و سركوب عشق آن دو جوان و نيز . نسپاريمخود را بدست نگرش عرفاني و داستانسراييهاي مربوطه 
كند، پا در ركاب آيد، و به نوبه خود روزگار غريب را معنا ميدردسرهايشان كه در پيامد اين شعرپراكني و مشاعره عرفاني مي

هاي رود، بگرديم دنبال سرچشمههاي مربوطه ميبيائيم و، از طريق خوانشي كه سراغ نوشته. سفري از ميان متون تاريخي كنيم
  . عشق ورزي و عشق ستيزي

  
  سهمي در تعريف تازه از عشق

چند . انداكنون ببينيم اهل قلم ما، به اين سالها كه گفتيم بواقع روزگاري غريب بوده است، در اين رابطه چه گفته و چه كرده
او كه تلخكام در تبعيد، علت . ا، نادر نادرپور، استها سروده شاعر حساس و نو كلاسيك ميكي از نمونه. آوريمنمونه مي

  :دهد توضيح مي"زلزله"ظهور روزگار غريب را با حادثه 
  اي كه خانه را لرزاندآن زلزله

  
  

  ر
  ا
  ا

  

  
  ش

  
  

يك شب، همه چيز را دگرگون كرد
چو شعله، جهان خفته را سوزاند
ا پر خون كرد خاكستر صبح 

هاي رنگين راو بود كه شيشه
، به خاك انداختهاي دلز پنجره

رخسار زنان و رنگ گلها را
  در پشت غبار كينه، پنهان ساخت
او، راه وصال عاشقان را بست
اعران را كشت فانوس خيال 
رگهاي صداي ساز را بگسست
...پيشاني جام را به خون آغشت

ي خود به افشاي بيداد زمانه گانهنمونه ديگر، متن بررسي اديب دانشگاهي است كه همچون وجداني بيدار در گزارشهاي سه
اي است كه پا در مسير بازبيني فرهنگي و كاوش متون سومين و آخرين نمونه، تجزيه و تحليل شاعر جان شيفته. پرداخت

قربانيان نظامي تكصدايي و . دومين نمونه از آن سعيدي سيرجاني است و سومي از آن محمد مختاري. عاشقانه گذاشت
ي اينان در جنبشي بهمراه همقطاران ارجمند خود با سرايش، داستان نويسي، هرسه. ه بيست ميلاديواپسگرا در پايانه سد

از ميان آن . اندادبي مستقل براي گسترش شناخت ما بخدمت گرفته) نوع(پژوهش و جستارنويسي، متن نقادانه را همچون ژانر
سيماي دو " و " ماردوشضحاك"،"بيچاره اسفنديار"د، يعنيسه گانه گزارش سيرجاني كه به رابطه جامعه و قدرت مي پردازن

آنهم با اين هدف كه به تعريفي . ، سومي مضمون عشق و واكنش تاريخي ما را بدان در مركز توجه خود قرار داده است"زن
  .معاصر از عشق راهبر باشد

آورده متوني از نظامي گنجوي را مثال  سياسي جامعه گشايشي حاصل شود، -سيرجاني براي آنكه در گره و بن بست فرهنگي
وي از طريق قياس داستانهاي خسرو و شيرين با ليلي و مجنون و رو در رويي قهرمانان و حال و هواي اين دو منظومه . است

اش چيزي نيست جز بدست دادن آنهم روشنگري كه فايده عملي. كندكه به قرن دوازده ميلادي تعلق دارند، روشنگري مي
   .تر عشق و عاشقيچه بسا گزينش راه و روش درست.  گزينشامكان

-در زمستان شصت و هفت، يعني چندماهي پس از پذيرش آتش بس در جنگ با عراق و كشتار زندانيان سياسي بدستور آيت

دو  نگاشته و در آن هدف خود را بدست دادن تلخيصي از "درباره كتاب سيماي دو زن"اي االله خميني، سيرجاني مقدمه



بنظر وي از جمله تفاوتهاي اين دو . ي معروف نظامي گنجوي و آشنايي با روحيات قهرمانان داستان اعلام داشته استمنظومه
اند، يكي اين حقيقت است كه اولي حديث نفس است و دومي متني به منظومه كه به فاصله هشت سال از هم سروده شده

ه خسرو و شيرين را نظامي به منظور حفظ ياد دوران از دست رفته و خاطره شود كسيرجاني يادآور مي. سفارش نوشته شده
هاي پرشكوه و بزمهاي شاهانه  صحنه"اثري كه براي باز پردازي. نگاشته و موفقترين اثر وي است) آفاق(معشوق دوران جواني

از جمله  .پرداخته شدهي روايتي از يك عشق جاذب  است و بصورت پسزمينه"و مجالس پر زر و زيور عيش و طرب
در اين فضاي . ويژگيهاي اين عشق گيرا و جاذب، يكي تبار متفاوت و خاستگاه مختلف فرهنگي عاشق و معشوق است

  :بازداي با نام خسرو به دختري ارمني به اسم شيرين دل ميزادهعاشقيت، مسلمان
  جام باده در باقي كن امشب مرا     هم باده و هم ساقي كن امشب...

  .مشو شيرين پرست ار مي پرستي         كه نتوان كرد با يك دل دو مستي
اش را چيزي حدود گيري از بنمايه داستانيشان چنان جاذب بوده كه بهرهصحنه رودررويي اين دو عاشق و ويژگيهاي ياد شده

  16. ستيمنيز شاهد ه)  اتريش1937چاپ نخست ( قربان سعيد"علي و نينو"هشت قرن بعد در رمان 
                                                 

طر پيامدهاي انقلاب اكتبر از بخا. گذارندسالهاي جواني را با اعتقاد به اسلام مي.  در باكو بدنيا آمده است1905ي جوانمرگ شده، بسال اين نويسنده16-
 از جمله پيوندد ومي) مكانجا و بييا نويسندگان بي ("بوهمه"در سالهاي دهه سي قرن بيستم به جريان روشنفكران . كندشوروي به برلن مهاجرت مي
 بخاطر حضور نازيسم 1938ال س. وي در اين دوران با رمان نويساني چون الياس كانتي حشر و نشر دارد. گذرانددر شهر وين روزگار مي

. اي نيز بفارسي موجود استالبته از اين رمان كه بزبان آلماني نگاشته شده، ترجمه. ميردگريزد و دو سال بعد در ايتاليا ميهيتلري از اتريش مي
 :مشخصات اين رمان در آلماني نيز بقرار زير است. 1362انتشارات ياران، مترجم عليرضا طاهري، تهران 

 Kurban Said,Ali und Mino,Ed. Goldman 
اي به دختر مسيحي را در قفقاز زمان درگيريهاي تزار روس با قاجاريه به تصوير كشيده است، بطور آشكار زادهاين رمان كه عشق مسلمان 

اي از زبان بكار خوانيم تا خلاصهميبرداري رسم نمونهديالوگي از اين رمان را به. ي غرب و شرق را همچون مضمون اصلي خود داردمواجهه
  :اي از گستره رفتاري عناصرش را بشناسيمرفته و محدوده

  :پرسدمي. نوازددست راستش يال اسب را مي. ماند صورت پدرم، بي حركت مي"
   نينو كيپياني؟_

  :دهدو به گفتن ادامه مي
  .آورندهاي سالمي بدنيا ميگرچه بازهم بچه. شان همينطور باشندهمهكنم كه دخترهاي گرجي بااينحال فكر مي!  باسنش خيلي لاغر است_

  :كنمبا ناراحتي، صدايم را بلند مي
  ! بابا_

  :گويدمي. زندلبخندي مي. كندپدرم زير چشمي نگاهم مي. امدانم چرا از اين توضيح پدرم ناراحت شدهكاملا نمي
  خواهي عروسي كني؟حال كي مي. داند خيلي مهمتر استعداد زبانهايي كه ميباسن يك زن از ت.  علي خان، تو هنوز خيلي جواني_
  ...درس نينو كه تمام شد_ ":گويممي

كنم چون با او ازدواج مي. خواهم با او ازدواج كنمداند نميمن براي باسن نينو يا زبانهايي كه مي. اندازدكنم كه پدرم دارد مرا دست ميحس مي
  :گويدمي... داردسپس اسبش را از تاختن باز مي. زندخند ميپدرم لب. عاشقش هستم

. ميرنددرست عين مگسهايي كه در پائيز مي. ولي هر سه شان مردند. اممن تا بحال سه بار عروسي كرده. كني خيلي خوب است كه عروسي مي_
نگذار دين و ايمان اجنبي را . نينوي تو مسيحي است. تمولي تو كه عروسي كردي شايد من هم زني گرف. داني زني ندارمالان همانطور كه مي
اما هيچوقت . وقتي آبستن است كتكش نزن. خيلي اهميت دارد كه اين نكته را بداني. علي خان، زن مثل بلور ترد و شكننده است. وارد خانواده ما كند

ولي به . مرد مسلمان مجاز است چهار تا زن عقدي داشته باشد. كنديفراموش نكن كه تو ارباب و صاحب اختيار خانه هستي و او زير سايه تو زندگي م
هر قطره منيت، حق زن تست و . هرگز به او خيانت مكن. مگر در صورتي كه نينو نتواند بچه دار شود. صلاح است كه فقط به يك زن قناعت كني

تر ها هستند فقط خيلي بدجنسزنها مثل بچه. بت به نينو صبور و بردبار باشنس. بدان كه جز نفرين ابدي هيچ چيز ديگر در انتظار زناكاران نيست. لاغير
  )گزينشي از فصل دوازده رمان يادشده( ".و ناقلاترند

  



گذريم و به جنبه مثبت شود مثال و نمونه ادبي ديگري از مواجهه فرهنگها آورد كه از خيرش ميالبته از رمان ياد شده مي
در همين رابطه، از رودررويي عناصر ديگري بگوئيم كه، با بريدن از آئين عيسوي و اسلامي اجدادي خود، . نگريمقضايا مي

اين مثال مبتني بر حضور و فعاليت ادبي احمد شاملو . اندرشي عاشق و معشوقي مدرن بودهزمينه ساز تحول فرهنگي و نگ
   17.گيرد، در دفاتر شعر و  در سرايش وي براي آيدا سركيسيان جان مي"هواي تازه"دستاوردي كه پس از . است

 
  كشف زن در چشم انداز زيبايي شناسي

 را "درخت و خنجر و خاطره:آيدا" از مجموعه "در جدال با آيئنه و تصوير"سرايي، شعرشاملو در حاشيه تكميل اين عاشقانه
  18 .دارد

كشف شخصيت زن در شعر مدرن فارسي، آنهم بصورت شهروندي صاحب حقوق برابر و مسئوليتهاي مشترك، با شعر 
ه غيبت زن در متون كهن، كه بدينوسيل. روداين كشف بواقع مهمترين دستاورد بوطيقايي او بشمار مي. افتدشاملويي اتفاق مي

به حاشيه فراموشي رانده شده است، تا حدودي ) شاهدبازي(گاه بوسيله احكام پدرسالارانه و گاه بدليل همجنسگرايي مردانه 
  . شوددر شعر شاملويي جبران مي

 كامل، يعني با تن و دهد، زن همچون موجودياينجا در بستر آثار شاعري با تلخيص الف بامداد، كه نويد شروع روز را مي
گيري شاعر از نثر كهن يا ايراد تحميل نگرشي اين پديداري و پيامدهايش چنان مهمند كه بهره. شودروان مستقل، پديدار مي

اين نكته را هم . خواندكند كه اين آخري بويژه اصلا با زيبايي شناسي مدرن نميحماسي به شعر دوران مدرن را كم رنگ مي
م كه اين اتفاق، يعني پديداري زن همچون شهروندي صاحب راي، نيز بواقع بر بستر همان آشنايي و داد و ستد ناگفته نگذاري

اش به اثر نظامي درباره عشق داد و ستدي كه پيشينه. زاده با بانويي ارمني صورت يافته استفرهنگي ميان مردي مسلمان
  :يابدوار ميعشقي كه اينچنين سرانجامي ناگ. رسدخسرو و شيرين مي

  ...گمان افتاد هر كس را كه شيرين      ز بهر مرگ خسرو نيست غمگين
د بر تن خويشبدان آئين كه ديد آن زخم را ريش    همانجا دشنه ز  ...اي 

  

                                                

كه جان با جان و تن با تن بپيوست     تن از دوري و جان از داوري رست
  

  ي مختلف عشق ورزيشكلها
شود دوباره سراغ خسرو و شيرين بازگشت كه بخاطر ويژگيهايش با روايت ليلي و م، حال ميهايي كه داشتيپس از اشاره

ي ليلي و ها است كه در سرودن منظومهاز نظر سيرجاني ترجيح روايت اولي بر دومي مثلا در اين نكته. شودمجنون قياس مي
 ليلي و مجنون داستان ملال انگيز بي هيجان و از سرگذشت": مجنون بيش از ميلِ دل شاعر، اطاعت فرمان شاهانه منظور است

ي ديوانه جوان سودازده...  نه رو و نه مي و نه كامكاري-نه باغ و نه بزم شهرياري: اينها بدتر عاري از شكوه تجملي است
، آنهم در كوير بندد از تحقيرشدگان و بي پشت و پناهانِ روزگاردل به دختري مي... وضعي كه مبتلا به جنون خود آزاري است

  19".خشك و سوزان عربستان و در محيطي كه ميان زن و مرد تفاوت از زمين تا آسمان است

 
/ مگانيمن و تويكي ديده./ به زيباتر سرودي خوانا ست/ كه با همه آوازش/ من و تو يكي دهانيم: سرايدمي) آيدا در آينه( "... من و تو" چنانچه در17-

 . سازدتازه تر مي/ در منظر خويش/ كه دنيا را هر دم

  
رنج / از آن پيش تر / اما راستي را ./ كندبه معمايي مبدل مي/ به زعم شما/در نظرگاه شما / هرآنچه شعر را/ از ابهام و/ بريدرنج از پيچيدگي مي"18- 

و گر / عشقي نه از آن گونه است كه تان به كار آيد، / رود سخني مي"عشق" كه اين جاي اگر از/ شما از ناتوانايي خويش است در قلمرو دريافتن 
 ".همه فرياد و فغان از نيرنگ است و فاجعه/ فرياد و فغاني هست 

 ، بدون نام ناشر8سعيدي سيرجاني، سيماي دو زن، ص  ١٩-



يكسونگري كه از سرزمين غير بيزار است و سرزمين خودي را به . اي مكث كنيمبر يكسونگري در اين شيوه قياس لحظه
  . بردعرش اعلا مي

-مي. بيندي بررسي سيرجاني ايراد مي در رابطه با شيوه"ك آنارشيستعشقي، سيماي نجيب ي"محمد قائد در  كتاب خود 

ي نظامي، ي سرودههاي دوران اخير علي اكبر سعيدي سيرجاني در كتاب سيماي دو زن، بر پايه در يكي از نوشته":نويسد
اگر احوال كشاورزان فقير . كندشيرين، شاهزاده ارمني معاصر ساسانيان را با ليلي، فرزند باديه نشينان عرب، مقايسه مي

 قائد، كه صاحب مجموعه جستار 20".رسيدكرد به نتيجه مشابه ميارمنستان را با زندگي شاهزادگان عرب مقايسه مي
:  است، در پلميك بالا كه در واقع پانويسي براي ارائه استدلال است، نوشته"دفتر خاطرات و فراموشي"چشمگيري در 

ي پيش از اسلام، نارضايي نوگرايان از قدرت هواداران سنت بود كه هم به كردن روزگار سپري شدهي مهمي در بزرگ انگيزه"
كردند و هم حتي با اصلاحات كوچك و تغييرهاي جزئي در زندگي اجتماعي سرسختانه نام دين و خدا اعمال قدرت مي

ب كهنه گرايي و سنت و ديانت، در مفهوم مقاومت ي غير مستقيم اصلاح طلبان با مكتگذشته از مجادله. ورزيدندمخالفت مي
  )منبع بالا( ". آميز چيز زيادي براي دفاع و اتكا وجود نداشتمتعصبانه در برابر تغيير، در آن تاريخهاي افسانه

هفته ي برخورد نگارنده اين سطرها در تلقي از كاركرد نقد ندر سنجش اثر سيرجاني، تفاوت ايراد گيري محمد قائد با  شيوه
رسد كه مقايسه شيرين اي ميبواقع كنايه قائد، مبني بر اينكه قياس كشاورز زاده ارمني با شاهزاده عرب به همان نتيجه. است

زيرا اگر، حتا بفرض غلط، كشاورزي و تيول داري را همچون شيوه توليد مايحتاج . ارمني با ليلي حجازي، درست نيست
ي دو سرزمين را همچون روش حكمراني يكسان بدانيم، برغم اينكه در هيچ حالتي اين اجتماعي همطراز و ساختارهاي سلطنت
بنظر . ي عشق سخن گفتتوان از رفتار مشابه اين اقوام مختلف در زمينهشوند، باز نميعناصر قياس مجموع و يگانه نمي

ناگفته نگذاريم كه قياس يكي از ابزارهاي اين نكته را هم . نگارنده قياس سيرجاني نه تنها ايرادي ندارد، بلكه لازم است
ايراد بررسي سيرجانيها فقط آنجايي است كه با دريافت و پذيرش برتري اين روش و شيوه زندگي نسبت به . روشنگري است

 نكته از اين. كندماند و فقط كمبودهاي خودماني را فرا افكني ميديگري، از نگاه سنجشگرانه به نمونه به اصطلاح برتر باز مي
  . ايم به گفته قائد، ما كلي نقطه اتكا يافته"آميزتاريخهاي افسانه"هم بگذريم كه در مشغوليت با آن 

كافي است بپذيريم كه شاهنامه فردوسي از همين دست تاريخهاي افسانه آميز است و بياد آوريم كه اين اثر چه حايل مهمي 
پس از اين منظر و با همين حايل خاص، ما صاحب . ن عربي بوده استبراي حفظ زبان فارسي و تمايز ما از فرهنگ و زبا

چون در هجوم فرهنگي اعراب كه با نام اسلام و بي هيچ . ايمايم و دچار سياست يكسان سازي اسلامي نگشتهتمايز مانده
بواقع بخاطر بر جا . مرواداري و تُلرانسي نسبت به فرهنگ سرزمينهاي ديگر انجام گرفت، هويت قومي خود را از كف ندادي

هاي ديگر اكنون بنگريم به گفته.  هستيم"آميزتاريخهاي افسانه"ماندن همين عناصر ايرانشهري هم كه شده، مسئول پدافند آن 
وي در . سيرجاني كه به قياس اين دو شيوه از عشق ورزي نشسته است تا شايد تعريف جديدي از امر عاشقي بدست دهد

تعلق خاطري . گيردي دو كودك مكتبي سرچشمه مي عشق ليلي و مجنون از علاقه معصومانه":نويسدهمان منبع يادشده مي
ي تصدي خسرو جوان بالغ مغروري است در آستانه. وضع آشنايي خسرو و شيرين به خلاف اين است. دور از تمنيّات جنسي

 رموز دلبري و باخبر از موقعيت اجتماعي و شرايط ي سلطنت، و شيرين دختر تربيت شده طنازي است آشنا بهمقام پر مشغله
   ".ي خود بر مسند حكمراني ارمنستان تكيه زنداي نزديك بجاي عمهدختري كه قرار است در آينده. سنّي خويش

اي است كه دلبستگي و تعلق خاطر را  پرورده جامعه"گويد كهحال در مقابل اين توصيف، سيرجاني از وضعيت ليلي مي
در اين ريگزار تفته بازار تعريز ... اش سقوطي حتمي است در دركات وحشت انگيز فحشاپندارد كه نتيجهي انحرافي ميمقدمه

  ".هاگرم است و محتسبِ خدا نه تنها در بازار كه در اعماق سيه چادرها و پستوي خانه
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گانه مقننه، قضائيه شق عشاق كه از قواي سهتداوم سركوب ع. در اين فضا طبيعي است كه كوچكترين نشانه تمايلي تكفير شود
 پدر غيرتمند دختر سر بهوا را از مكتبخانه باز گيرد و "كند تاو مجريه كشوري برآمده به محدوده كوچكتر خانه سرايت مي

   ".ي همسالان كارش به آشفتگي و جنون كشدبي نوا از هجوم طعنه) نام ديگر مجنون(زنداني حصار حرمسرا كند و قيس 
-اشاره. هايش باشدهاي ضمني و كنايهي نظامي توسط سيرجاني در آن اشارهرسد كه اهميت تجزيه و تحليل منظومهبنظر مي

. سازدهاي پوشيده آنرا مطرح ميكند و نكتههايي كه متن نظامي را همچون تصويرگر روزگار غريب و امروزي ما بازسازي مي
كنترلي كه از فضاهاي عمومي شروع شده و تا زير پا گذاشتن حريم خانه . گويدچنانچه وي از گسترش كنترل حاكميت مي

ي مردم از كودكان خردسال مكتبي همه"بيند كه ساحت ديگر اين فضاي عجيب و غريب را سيرجاني در اين نكته مي. رسدمي
   ".ي قبيله مراقب جزئيات رفتار يكديگرندگرفته تا پيران سالخورده

بخشد تا جزئيات روزگار غريب ما را به ن اين سطرها با استفاده از نماد و استعاره به قصه و روايتي جان ميبواقع وي در ميا
شرح بيشتر اين تصوير . كشد كه يكي از بدكرداريهايش، تبليغ و ترويج خبر چيني ميان مردم از سوي حاكميت بودتصوير 

اينجا بواقع . انجامد، فقط به لوث شدن روايت چند لايه وي ميپردازي سيرجاني كه زاويه ديد و رنگ آميزيش روشن است
ي روزگار غريب معاصر از سوي سيرجاني، سخن ما را به مرحله منتها پرداختن به استعاره. چنين قصدي در ميان نيست

  . استي عشق و آرمانخواهي سخن رفتهكشاند كه در آنها از رابطههاي مربوط به عشق ميديگري از خوانش نوشته
  

  عشق و آرمانخواهي
آن آرمانخواهي، كه در حول و . ي آرمانخواهي حال بايستي پرسشهايي را طرح كنيمبراي روشن كردن دريافت خود از مقوله

  حاكم را ساخت، چگونه بود؟ ) ديسكورس(  در شكل مبهم و چند وجهي خود گُفتمان57حوش انقلاب 
؟ چه خواب و خيالي در سر داشتيم؟ يادتان  بايستي نام برد"روزگار غريب"ورت  كه از آن بصشد اين گونهزمانه بواقع چرا 

 در اواخر سالهاي ...!هاو خلاصه چه و چهنه شرقي، نه غربي، : زديم فرياد مي هست چنين روزهايي در يك ربع قرن پيش
  . ي هفتاد قرن بيستم ميلادي بودپنجاه خودماني و دهه

 راه و روش زندگي براي ي گيتي بدعت گذار بود كه در پهنه يليون نفر جمعيت تصميم گرفتهملتي با سي مآوريد؟ بياد مي
اگر اهل انتقاد و سنجش خود . دهيماينجا بديهي است كه به نظريه همه جا توطئه بين مجال خود نمايي نمي. جهانيان شود

ي كه همه چيز را زير سر خارجي ببيند و ما را فقط سوظن. باشيم، نبايستي آن سوظن گسترده نزد عموم را فضاي بال و پر دهيم
 دو اردوگاه فيا نخواست با عمل يا به اصطلاح با انقلاب خويش،بهرحالت ما ملتي بوديم كه مي. بازيچه دست اجنبي بداند

  ). واشينگتن(و غرب) مسكو( آنهم قطبهاي شرقشود؟مختلف در نظام سياست و اقتصاد جهاني 
اي در عالم شويم؟ آنهم در غوغاي بيخبري از توش و توان جهانيان و نشسته برقله ح نظمي والا و يگانهخواستيم طرا ميمگر ن

  .گرايانه استبومي) دكترين( هاي آشكار آموزه، كه يكي از نشانهخود پسندي غريب از
نسلي خواهان دگرگوني وضع ي  باقيمانده. آنزمان هاي سالهآري ما، هژده و بيست. جزيي از آن جماعت مغرور، ما بوديم

  .  را در كوله بار تجربه داشتند32نهضت ملي كردن نفت و تراژدي كودتاي اش سياسي-نسلي كه پدران فرهنگي. موجود
انگار تا . اعتراضات و تشديد آن درگير شد بميدان آمد و در فعاليت اجتماعي جهت بسيج1960بنابراين نسلي بود كه پس از 

  . بوده همين بوده است
سال تفاوت  سه نسل، و هر نسل با حدود بيست و پنج) 1980_1978(تا به آن دوران التهابات 1906_1903 از مشروطه 

پنداشت كه با بهبودي وضع چه بسا هر بار در ضمير خود مي. سني، با نيتي پاك براي بهبودي مملكت قدم پيش گذاشت
، هوشياري و اشراف نيز نسلهاپرسيم كه آيا با آن نيت پاك  هنوز نمياينجا . شدمملكت به حتم مسائل خاص او هم حل خواهد

  پرسش حياتي ديگر فرصتي نباشد؟  اينبه  براي پاسخ  آتيهمراه بود؟ و شايد در چشم انداز



 هر انحراف و تواند همواره مي قادر مطلق باشد، نمچون الاههچون نيت پاك اگر حتا ه. داشتن هم بگذريم "نيت پاك"از 
فعال ايرانيان كه آرمان سومين نسل   بپرسيم، از نو يكربع قرن زمانيي فاصلهوجود با بهمين خاطر و .  كنداني را توجيهنقص

آن " بازتابزنان و حضور خورد يا اينكه براي  مردان گره مي  آرماني بود كه با تبعيض جنسي دلخواه آيااجتماعي چه بود؟
    نيز جايي در خور قائل بود؟"ديگري 

از اين . لبته در همين پرسشهاي اخير آشكار است كه چند نوع مختلف آرمانخواهي در آن كارزار حضور و بازتاب داشتا
  .  باشد57ه پس از انقلاب ي بيست و پنج سالا حاصل تجربهنيز  پرسيدن ما چرايي و چگونگيطبيعي است كه گذشته، 

چون كه در . گفت كه از آرمانهاي مختلف بايد سخنبلآرماني خاص نه از كه اين پرسيدن و پرسشها خواهيم ديد  در راستاي
شويم از  ين سنجش است كه باخبر ميهمراساس ب. بنديهاي مختلفي وجود داشت با اهدافي متفاوتآن جنبش اجتماعي دسته

آرمان هر در : گويد كه جامعه شناسي معاصر ميراچ. ي جنسيت و درك شان از آزادي واكنش آرمانگرايان نسبت به مسئله
  .نيز بازتاب دارد ميزاني از آزادي جنسي زمانه بندي سياسي،هگرو

 فوكو "تاريخ سكسواليته"چون يكي از تفاسير ممكن از. اين موضوع حتا براي فهم چرايي و چگونگي فردي نيز مهم است
اين نكته بيني را .  هويت خود برسيمتوانيم به شناختآشكارشدن اين نكته است كه با دانايي از چگونگي عشق ورزيدنمان مي

در  "سال بد و سال باد و سال پست و سال درد و سال عزا" سالهايي كه از. آموزي از سالهاي جاري هستيممديون درس
زده پس از كودتاي بيست و خواست تصويري از سالهاي ماتممي "نگاه كن" شعر اويي كه با.اندتر بودهشاملو هم فجيعسرايش 
آورد و براي روشن است كه زبان شعري آن دوران، بخاطر سانسور حاكم، به نمادپردازي روي . داد را بدست دهدهشت مر

هايي كه امروزه در برخورد با واقعيت استعاره. هايي نظير شب، سياهي و ظلمت را بكار گرفتتوضيح شرايط ناگوار استعاره
آنهم به اين دليل ساده كه ما، در عرصه كشورداري، از دوره ديكتاتوري . كنندجاري و توضيح آن ناكارا و فرسوده جلوه مي

بنابراين زبان ادبي دوره پيشيني ديگر از پس بازگويي شرايط بس . فردي شاه به نظام خودكامگي قشريت مافيايي رسيديم
و ر و جنسيت، بويژه، از آني آرمان بررسي رابطهاز اين گذشته . آيدنظير قدرتمداران جديد بر نميهراسناك و وقاحت بي

در   رژيم، و اخلاق معضلات جنسي، همچون پيامد سياست سركوبافزايشايران كنوني گسترش فحشا و  اهميت دارد كه در
  . كند  مي به آن وابستهصدر مشكلات مملكتي قرار دارد و هر گونه تصوري از بهبودي اوضاع را

  
  عشق و رقابت آرمانها

بي حق و حقوقي زنان گذشت ؟   و"هاي خياباني بچه"ي  ولي بي اعتنا از كنار پديده،  آرمان گفتقش نشود از آيا ميبراستي 
  . شوند  صادر مي فارس به كشورهاي دور خليج"گوشت قرباني" آيند يا مثلمي گرفتار "هاي عفاف خانه"زناني كه در 

فضايي پر از عقده و آنهم خلاصه در . شود صه نميبار خلادلخراش و فضاي فاجعه فقط به معضلاتالبته با اينحال سخن ما 
 در آن اختلافات موجود بر سر .تواند در نخستين گام افسرده و مايوس كند  را ميآدم كنجكاويهاي رواني كه هر گره

را  ييپرورانديم كه حتا روشنفكران سرشناس اروپا يايي را در ذهن مئديديم؟ چه رو را مي  ما چه چشم اندازيآرمانخواهي،
شناخت ابزار حاكميت   نيز دربه خود جذب كرده بود؟ كساني نظير ميشل فوكوي فرانسوي را كه سالها در نقد قدرت و

، كه )1976جلد اول تاريخ جنسيت  ("اراده معطوف به دانش" ي اثر همين فوكو بود، نويسنده. پژوهش كرد و مطلب نگاشت
تا  دوبار در آن سال به ايران سفر كرد.  گزارش نوشت" سرادلارهكوريه"ايي  ايتاليينشريه  براي1978از جنب و جوش سال 

اين ناظر غريبه، همچون . غرب آنهم از منظر روشنفكري ناراضي از وضع موجود. را ضبط و ثبت كندكشور ما وقايع اتفاقيه 
عيار آرمانمان بويژه خواست   بود و ميي زندگي ما پي شناخت شيوه  سه قرن قبل به ايران آمدند، در-خيل سياحاني كه در دو

نازك،   در يكي از گزارشهاي خود، گرد آمده در كتابي1978براي همين امر در سال . محك بزند ي تاريخي را در آن لحظه



بسياري پس از انقلاب اسلامي ، بدين خوش بيني   البته او، مثل21".يايي در سر دارندٔ ايرانيها چه رو":ذوق زده پرسيده است
اما در آن زمان وي تحت . امكان داشت از آن گزارشها به ذهنها متبادر شود شك كرد و سعي در تصحيح تصوري نمود كه

ياي ٔي شناخت رو در زمينه. دادند انرژي معترضان رژيم سلطنتي در پي شناخت آرماني بود كه غالب مردم شعارش را مي تاثير
 را از زبان كسي نشنيدم؛ اما از پنج مخاطب من "انقلاب "ي  واژه ن يك بار هم در مدت اقامت در ايرا":ايرانيان نوشته است
   )36 منبع بالا،ص (".كرد اين جواب مرا غافلگير نمي. "حكومت اسلامي":دادند چهار نفر جواب مي

هشتاد  اپاسخي كه با يك حساب سر دستي چهارپنجم ي. دهد يافتن دلايل اين پاسخ اختصاص مي باقي گزارش را فوكو به
دهد و   آيت االله خميني ارجاع مي"جواب خشك و كوتاه "  بهنخستبراي يافتن دليل، او . انددرصد از مخاطبان او بيان داشته

 تاريخ يكربع قرن اخير. اش توضيحاتي بدهداسلام شيعه و چگونگي ساختار اجتماعي ي تاريخ كند درباره سپس سعي مي

در اين رابطه . است هايي را در خود نهفته داشتهداوري پيشطبيعتا كه توضيحاتي.  استردهنادرستي توضيحات فوكو را آشكار ك
نبود سلسله : اي بدهدخواست حكومت اسلامي رنگ ويژه تواند به  اسلام شيعي در واقع خصوصياتي دارد كه مي":نوشته است

 يك... به مريدان) حتا از نظر مالي(ستگي ايشان روحانيان از يكديگر، و در عين حال واب مراتب در ميان روحانيت، استقلال

روحانيان نقش رهبري يا چهار  در ايران هيچ كس منظورش از حكومت اسلامي، رژيمي كه در آن: نكته را بايد روشن كرد
ند نفري چ. برند  عبارت را براي دلالت بر دو چيز متفاوت به كار مي به نظرم آمد كه اين. چوب فراگير را داشته باشند نيست

 " آرمان "كه يك  گفتند  تعبير داشته باشند، و بيشتر مردم مئ است ، بي آنكه قصد سو"نوعي ناكجاآباد " به من گفتند كه
  ). 38منبع بالا ص("است 

وي در شناسايي عناصر . كند خود حرف مردم را تائيد نمي ي گزارش ميشل فوكو، آن جستجوگر قلمروي سلطه، در ادامه
از  ،زماني اكثريت مردم ايران را مجذوب خود ساخته بود، پس از ذكر نام آيت االله خميني ي آرمان مذكور كه هتشكيل دهند

  . آن آرمان حكومت اسلامي را هدف داشتند داند كه تحقق اينان را در راه اندازي گفتاري موثر مي. برد علي شريعتي نيز اسم مي
در گزارش از شرح حال خميني و تعليماتش وي در حاليكه . كند اش مينظري ابعاين ميان اشاراتي به زندگي شريعتي و مندر 
مندرج بوده، مثل بسياري از   آيت االله خميني كه در آثارشيناآشنايي با طرح و برنامه فوكو در. شود را يادآور نمي اينكته

- غور و بررسي نكردهوي  "توضيح المسائل " يا "فقيه  ولايت" و "كشف الاسرار"اش است كه در همقطار ايرانيروشنفكران 

 ها و آرزوهاي شخصي دهد عناصري از خواسته توضيحي كه در مورد آن جنبش آرمانخواه مي از اين گذشته، در لابه لاي. اند

  . اندفوكو نيز ادغام شده
 و پشت جنبش  فوكويامده آرزوهاي برزبان ننهيم، كه همان نام مي"سراب معنويت جويي فيلسوف خوشخيال" آنچه ي درباره
. زندگي سياسي كرد جنبشي كه از راه آن بتوان عنصر معنوي را داخل" :خوانيم  مي اش، در نوشته استپنهان شده ايرانيان

ي آن تبديل  گاه و خميرمايهبه پرورشگاه و جلوه كاري كرد كه اين زندگي سياسي مثل هميشه سد راه معنويت نباشد بلكه
   ) 40منبع بالاص("شود

  . است ي زندگي خود ايستاده ي آخرين مرحله فوكو از لحاظ رشد انديشه و قوام سخن در آستانه در هنگام اين معنويت طلبي،
فاعل شناسايي، كه قدماي ما به آن فرد  ي سوژه و ي نهايي به تحليل اخلاقيات مرسوم و نيز حلاجي مسئله وي در اين مرحله

به سال ) ي دانشاراده( جلد اول .  منجر شد"تاريخ جنسيت "اثر چند جلدي  فلسفي كه بهمباحث . گفتند، پرداخت عالم مي
  . شان انتشار يافته است يعني سال مرگ نويسنده1984بسال) دلواپس خود بودن(جلد سوم  و) كاربرد لذت( و جلد دوم 1976

 .ارتباط دارد،  جنسيت عشق و آرمان و بحث يعني، مورد بحث ماي نيز به مسئلهيحتا مرگ و، غير از آثار فوكو، دين ترتيبب
 ،كاريهاي دولتينبود آمار و كم  بخاطر،ويروسي كه. آغاز شيوعش است زيرا او يكي از اولين قربانيان معروف ويروس ايدز در

  . بيخبريمامروز از تعداد واقعي قربانيانش در ايران 
                                                 

  ،تهران1377، ترجمه حسين معصومي همداني، انتشارات هرمس، "ايي در سر دارند ايرانيها چه روي":ميشل فوكو - ٢١



بيماري يادشده را نتيجه  ول علم كردن بامبولي جديد بود تا شيوعي مرگ فوكو، محافظه كاري غرب مشغ در آن دوره البته
 تازه پس از قيام فرهنگي هاي جنسي از آزادي تلقيكه اين نوع دانيم مي. گسترش آزاديهاي جنسي و رواج همجنسگرايي بخواند

اجراي مرگ فوكو و در كنار م . پديد آمده بود در آن قارهجنبش دانشجويي سالهاي شصت و هشت اروپا و در پي حضور
عطف ، دو اثر  هاي اين نقطه. ي عطف در زندگي وي بايستي ارجاع داد اين شرح حال كوتاه به دو نقطه اش، درشايعات جانبي

، مثل  ويسخن، از اشاره به آنهمه جستار مهم اينجا، براي جلوگيري از دراز شدن.  هستند"تاريخ جنسيت" و "ءنظم اشيا"
از حوادث اي هالبته ميان آن دو نقطه عطف زندگي فوكو زنجير. كنيم صرفنظر مي ،" نظم گفتمان" يا "روشنگري چيست"

گرافي در فرانسه پورنو  اتفاق رفع ممنوعيت قانوني ازو ديگري انقلاب اسلامي است يكي رويداددارد كه از جمله  وجود
اي كاملا مادي در نظر ا بايستي در رابطه با برآمد پديدهر  به معنويتكووف ويژه گذشته، تمايل هايهاز اين نكت. 197522 بسال

اي كه در آن هر چيزي شكل كالايي بخود جامعه. معرف حضور همگان استدر غرب  "مصرفي جامعه"گرفت كه زير عنوان 
  . وندش  و لطافت طلبي كه خوراك سودجويي تجارت جهانگير مي)كامجويي(از جمله اروتيسم. و قابل مبادله است گيرد مي

  
  سراب معنويت جويي و خوشخيالي فيلسوف

جنگ جهاني دوم با  ، فراگيرترين معضلي است كه روشنفكر اروپايي پس از و بيداد ظاهرسازيشدن همه چيزييي كالا پديده
 و  را فهميدي فيلسوف فوكو ميشلايههواي آن سال شود حال و تر مياز اين زاويه دقيق. آن دست و پنجه نرم كرده است

دنبال معنويت ) شرف تكوينش جامعه ايراني و تغييرات در( غريب اگزوتيك و اي  كه در پديدهحال و هوايي. شناخت
كساني كه راهي هند و تبت . هاي اروپايي زمانه نبود درس خوانده  مثل بسياري از، وي"تب اسپريتواليته"البته در آن  .گشت مي
او بخشي از .  بگشايند با آستانبوسي مرتاضيهاي رواني خود را سند و احيانا گرهاي به محبوب رصومعه شدند تا در دير و مي

 " : بنويسد"در سر دارند؟ يايئ ايرانيها چه رو"همت خود را صرف اين امر كرد كه به ايران سفر كند و در گزارش  عمر و
 مرا تحت تاثير قرار داده "خواست سياسي"ان بنامم اما به عنو " آرمان" يا حتا "ايده"من دوست ندارم كه حكومت اسلامي را 

برخي از  ل امروزي،ئاي مساقرار داده چون كوششي است براي اينكه، براي پاسخگويي به پاره مرا تحت تاثير. است
است چون از اين جهت كوششي است براي  ساختارهاي جدايي ناپذير اجتماعي و ديني سياسي شود؛ مرا تحت تاثير قرار داده

كند  فوكو از طرح حكومت اسلامي آن دوره افسون زدايي ميدر ادامه متن  حالينا با23."سياست يك بعد معنوي پيدا كنداينكه 
اقليتهاي مذهبي،  شود براي گردد كه بعد معلوم مي دنبال هدفهاي روزمره آن به اصطلاح آرمان آسماني مي و در واقعيت زميني

درك پيشرفته از دمكراسي   اساسوجودشاي كه  نكتهنبود حق ويعني . ستقومي و جنسي هيچ مشروعيت حضوري قائل ني
از اينجاي . شوداي است كه با راي اكثريت اداره مي دفاع از حقوق اقليتها در جامعهي مهم،اين حق و نكته: دهد را تشكيل مي

او .  فوكو با دو پرسش روبرو استاز نظر شود كه اي ميگزارش ببعد، بجاي صحبت از آرمان، فقط سخن از خواست و اراده
در سپيده دم تاريخ، ايران دولت را اختراع . شود سرنوشت يگانه آن مربوط مي  يكي از اين دو پرسش به ايران و" :نويسد مي

مذهبي بيرون ، از همين اسلام اما ايران. مديران ايراني كارمندان دستگاه خلافت شدند: ي آن را به اسلام سپرد نسخه كرد و
خواست "اين . قدرت دولت در اختيار اين ملت نهاده است هايي خشك نشدني براي مقاومت در برابر آورده است كه چشمه

جهان  ي كوچك ي امري نو؟ پرسش دوم بر سر اين گوشه دانست، يا چيزي متناقض، يا آستانه ي آشتي  را بايد نشانه"سياسي
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كنند جست و  روي اين خاك زندگي مي براي مردمي كه. اتژي جهاني استاست كه زمين و زير زمين آن ميدان بازيهاي استر
جست و : ايم چه معني داردبحران بزرگ مسيحيت از دست داده جوي چيزي كه ما غربيها امكان آن را پس از رنسانس و

كه آگاهيم از  نند، منيك دانم كه اشتباه مي شنوم، اما من مي ها را مي ي فرانسوي اكنون صداي خنده جوي معنويت سياسي؟ هم
  24. "ايران بسيار ناچيز است
 به ، وي را دو ماه بعد از شكلگيري حكومت اسلامي، است كه بسيار صادقانهناچيز در مورد ايران اعتراف فوكو به آگاهي

 دفاع از حق  در كنار،چاپ كرد  در روزنامه لوموند19،5،1979اي كه به تاريخ او در مقاله .كند موضعگيري جديدي وادار مي
شتافتند  معنويت خواهي كساني كه بسوي مرگ مي" :ه استمحكوم دانست لفان رااقيام مردم، رفتار وحشيانه حاكميت عليه مخ

 خواهند رژيم خود را به معناي قيام امروزه مذهبيون ايران مي. روحانيون متعصب ندارد ربطي به خونخواري حاكميت

   25".بشناسانند
فروپاشي اقتدار مسيحيت ارتباط دارد،  رنسانس وچگونگي دوران كه از نظر فوكو با  يت در مدرنيته رابحث عدم امكان معنو

در بخش رمان اروپايي و سرگذشت روايت عشق بطور اجمالي اشاره بدين مسئله خواهيم . در جاي ديگري بايد پي گرفت
  . يف و ايجاد معنويت لائيك كرده استداشت كه رمان همچون آفرينش هنري در دوران سكولاريسم سعي در تعر

كنار آن اكثريتي  در. دهد نبش آرمانخواهي خبر ميي ايران كه از آرايش ج ي گزارش فوكو درباره آن لحظه ينجا بازگرديم بها
 . وجود داشت" اقليت خاموش"يك )  بودمنجي موعود بيخبركيف   كه از كم وداراني هوابا(كه خواهان حكومت اسلامي شد 

 و همنواگرايشي دانست كه در اين يكربع قرن اخير با جريان حاكم بر سياست كشور همراي  اين جماعت را بايستي همان
پرداخته كه بصورت رهيافتي از دل  اي كه با حاكميت داشته، نگرش و آگاهي جديدي راگرايش يادشده، در فاصله. است نبوده

اش در نشانه.  ندارد و شرح اضافيخود نياز به توضيحبخودي  ،ي يادشدهمصهالبته مخ .تواند عمل كند ي كنوني مي مخمصه
اعترافات مقامات دولتي كه از رشد روزافزون زنان خود فروش و پائين  همه جاي مملكت قابل رويت است و از جمله در

ده كه در پاسخ سوال فوكو كر  آنجايي رخنمايي"اقليت خاموش"بواقع  26.دهند خبر مي) دختران سيزده ساله(آمدن سن فحشا
ي  با پروژهايشان از همان آغاز خواستار نا اينهماني  . نياورده است  بميان"حكومت اسلامي"مبني بر چگونگي آرمان، حرفي از

هاي  ائتلاف مبارزاتي عليه رژيم سلطنتي شركت كرد ولي در بزنگاه دربا اينكه گرايش يادشده . اند بودهعزيمت به صدر اسلام
پهن  برابر چشمان ناباورش بساط ولايت مطلقه فقيه راگرچه . با قدرت سياسي همصدا و همدست نشد بيست و پنج سالاين 
از  منزجركننده واقعيت واكنش به اينبنابر.  فرمانروايي تك نفره بود)مسخره و انزجار برانگيز(كردند كه باز توليد گروتسك مي

شد و تاوان افشاي خط  گويا  هايش و ديگربودگيها كه در اعتراضه است بود"اموشاقليت خ"ترين منابع انگيزش آن بلاواسطه
 كه از نگاه انتقادي به واقعيت روزمره ،آگاهي اين جماعت دگرانديش بخشي از رشد. پرداخت ها را  قرمزها و گذر از ممنوعه

آشكارترين صورت . انداش بودهاعث و بانينتيجه دستاورد نظرياتي است كه انديشمنداني نظير ميشل فوكو ب تجربه اندوخته،
نظامي كه شخص اول . كند شمايل نظام سياسي مي اي است كه عليه شكل و در مبارزه"اقليت خاموش و گويا"ظهور اين 

اين مبارزه همان چالش شهروندان . شود كه بر راسش فاعل مايشا نشسته است مملكت دارد و با ساختار هرمي شكلي اداره مي
نقدي كه . قرار دارد اي سنتي دولتمداريهآبشخور نظري اين چالش در نقد نظام .، شيخ شده استاشاست كه شاه اميبا نظ

اين نقد چه برابر اقتدار كليسا بوجود آمده باشد و چه . برد مشروعيت رفتار چوپان با گله را در جامعه انساني زير سوال مي
اي احشام گله خواهند در زمره گيرد كه نمي  آگاهي مومنان يا غير مومناني ميخلفا، حقانيت خود را از عليه دستگاه خلافت
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  .آمده است1365 ترجمه فارسي اين مطلب در نشريه اختر،چاپ پاريس، دفتر سوم، تابستان - 25
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  6،11،2003سايت اينترنتي ايران امروز، 



 به "تمرين مدارا"به سالهاي پيش در پژوهشي له  كه زنده ياد محمد مختاري " رمگي-شبان"مفهوم . فرمانبردار شمرده شوند
 با اين دو متفكر،27. انداش سهيم بودهكه انديشگران انتقادي چون فوكو در شكلگيري  وجود دارد"فرا متني"كار گرفت در 

زيرا دستاورد نظري . گرفتشود پي جنسيت را دقيقتر مي ي آرمان و يعني فوكو و مختاري و نيز با الهام از آثارشان، بحث رابطه
 دربيان نسبي در دمكراسي غربي بود، ميان سطرهاي متن دومي است كه بخاطر سانسور رسمي  مند از آزادياولي، كه بهره

 در .شده است اي قرباني قتلهاي زنجيره براي خودكامگان،ايران با جوهر نامريي نگاشته و پس از آشكاري كم وكيف سخنش
  . تواند در بازخواني شاهنامه حاصل شوداي كه مثلا ميبحث و نتيجه. اينجا به بحث منتفي دانستن آرمانخواهي كاري نداريم

وقتي . شويم آب پاكي روي دست هر نوع آرمانخواهي بپاشيمدر داستان يزدگرد قادر ميچون با يكي از جمعبنديهاي فردوسي 
گويد كه قرار است در سرزمين ايران چرخ بهبودي اوضاع را براه حماسه سراي طوس از نارسايي جماعت و افرادي مي

  :آنهم ايراني كه دچار نكبت اضمحلال شده است. اندازند
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           همه نام بوبكر و عمر شودچو تخت با منبر برابر شود
برنجد كسي، ديگري برخورد        بداد و ببخشش كسي ننگرد
ز پيمان بگردند و از راستي           گرامي شود كژي و كاستي
ربايد همي اين از آن، آن از ين         ز نفرين ندانند باز آفرين

ون    نگ خارا شودنهاني بتر ز آشكارا شود            دل شاه 
  د انديش گردد پدر بر پسر       پسر بر پدر همچنين چاره گر

ي بي هنر شهريار           نژاد و بزرگي نيايد به كارشود بنده
ا شود پر جفا ه گيتي نماند كسي را وفا             روان و زبان
ز ايران و از ترك و از تازيان          نژادي پديد آيد اندر ميان
.ه دهقان نه ترك و نه تازي بود      سخنها به كردار بازي بود

  
  آرمان و جنسيت

ي تبارشناسي قدرت مدرن،  انساني به مرحله ي باستان شناسي علوم وكو در تحول نظري خود، يعني با فرارفتن از مرحلهف
ي حقيقت  از اين نكته، يعني گره 28. گيرد ميديد كه مورد تهاجم حاكميت قرار  ي تنگاتنگي مي حقيقت و بدن آدمي را در رابطه

ايراني اسير هرم قدرت . انقلابي توان سكوي پرشي ساخت جهت اشراف بر واقعيت ايران پسا جنسيت زير فشار قدرت، مي و
اش اين امر، آشكارا خلاف پيشگويي فوكو در گزارش يادشده گرچه .اي از ملايان نشسته استسش جرگهٔخودكامه كه بر را

  ."حكومت اسلامي تامين نقش رهبري فراگير براي روحانيت نيست   منظور عموم از"گفته كه اويي. تاس
ختلفش براي حفظ نهاي مفراكسيوجناح و  روحانيت شيعه با "حزب نامريي"ه آشكار شده است ك براي همگان امروزه
و بويژه با  ت مردسالاريتي برخاسته از بديهيِّبا حقيق. حقيقت و فرودستي پيكر انساني به ميدان آمد ي تلقي سنتي از سلطه

پيكرش نقشي جز فرودستي ايفا   و است"ضعيفه" فقط داد كه در آن زن خود نويد بهشتي را به مردان مي"توضيح المسائل"
شود كه وي همچون قرباني   مياي بدلبه باوري كليشهاين فرودستي زن چنان . رودئ بشمار نمي ش چيزي جزكند و نمي
بواقع با اين انحصاري شدن قانونگذاري در دست مردان، هيچگونه . تاوز جنسي نيز از هيچ حمايت حقوقي برخوردار نيستج

 
  1377كتاب تمرين مدارا، انتشارات ويستار، تهران، چاپ دوم،: رجوع كنيد به- ٢٧
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ي از هاي تحليلدسته فقيه با آني مطلقهآورد از عملكرد نظام ولايت اين بر29.امكان دمكراتيزه شدن جامعه هم در ميان نيست
بر جامعه را ) آلت مردانه( فرمانروايي فالوسي خود خوابسلطهاستقرار در شان رهبرانمشابه است كه  خودكامگيهاي فاشيستي

حكمروايي   از پيشينه فاشيسم نيست كه ساختار)فيلسوف و عارف فرانسوي(  اين نكته فقط ناظر بر بررسي ژرژباتاي .دنبين مي
 دامنه خواب و راي شناخت همچنين ب30داند خلافت خلفاي مسلمان ميخليفه گري و آن را نشات گرفته از تجربه تاريخي 

بخشد، بايستي به قرائت اثر ارجمند متفكر  جان مي اي از نوع ناسيونال سوسياليسم آلمانيخيال مردانه كه به نظامي خودكامه
ولايت در اين كتاب حجيم و دو جلدي پس از نگاهي به روند روابط مرد و زن اروپايي،  ته31.آلماني كلاوس ته ولايت نشست

از اين گذشته، ميل گسترده به نظاميگري، روانشناسي ترور . نشينده بررسي نقش مردان در باز توليد واقعيتي دلخواه ميب
ولايت مجموعه اين از نظر ته. ماندفاشيستي و نيز آن كيش برپاشده پيرامون تن ورزيده مرد از سنجش موشكافانه او دور نمي

بيند و همزمان از آن معيار رعايت اخلاق و ن زن را همچون مفعولي بي حد و حصر ميسازند كه تاي را ميعناصر آن روحيه
  . سازددرستي آداب و رسوم مي

. اش را در پس از انقلاب اسلامي تجربه كرديمشود كه مشابهاي براي شناخت توتاليتاريسم مياين رويكرد همچون مشخصه
. اي در روحيه ايرانيان بر جا گذاشته بودند جهاني تاثيرات ترقيخواهانهزيرا نهضت مشروطه و ملي كردن نفت و نيز تحولات

ايرانيان و حضور تدريجي افكار متجددانه دچار   كه در بيداري)همچون ضمانت حيات فقها (قتدار قوانين شرعيبهمين خاطر ا
  . داني چاره جويي كش به صحنهي پنجاه در پايانه دههلرزش شده بود، محافظه كاري را 

ارتجاعي را براي تحركي تازه   تا جايي پيش رفت كه تمام عناصر سنت پرست وكارانه محافظهجوييچارهبه اصطلاح همين 
كرد، در مرحله بسيج شدن  خرگوشي ايمان به سنت دعوت مي نيرويي كه تا پيش از اين همه را به خواب .بسيج كندموتلف و 

 اين "آرمان" .را كج كندعليه ديكتاتوري فردي بر كشور  راه يك قيام عمومي شد كه توانست يكباره آن قدر قوي و يكه تاز
 يا"شعار . در تداوم سنت مردسالاري، محدوديت حضور زنانه را بر بيرق لشگر خود بنويسد راه كج شده طبيعي بود كه،

درصدد   براي خود بتدريجاي شد كه درونش زناندكترين محافظه كاري در جامعهي آشكارترين نشانه "روسري يا توسري
  .  فضا و امكاناتي كه آنان را به قضاوت و وزارت هم رسانده بود.ايجاد فضا و امكانات بودند

 نه تنها مبلغ دروغ خاست كه شد از دل ساختار روحانيتي بر مي  انقلابيگري ظاهر معنويت وآن زن ستيزي كه در لباس طرفدار
هاي علميه، نمونه اين  حوزه. سازمان داده است يد نظري خود را در فضايي عاري از زنباز تولمصلحتي بوده بلكه خاستگاه و 

 در. اش زن و خودآگاهي زنانه نقشي ندارندايدئولوژي كه در شكلگيري. ايدئولوژي هستند فضاسازي براي توليد جهان بيني و

 واژگان ياين الگو .شوند بندي ميهكلاسيف و اين فضا، مفهوم و معناي جنسيت و آزادي جنسي فقط در گفتماني مردانه تعر
در . آكادمي افلاطوني تجربه شده است كه در آن هيچ زني راه نداشته است فتمان، از لحاظ تبارشناسي، درسازي و توليد گُ

.  بودئلضمن نبايد از ياد برد كه حتا  دمكراسي يونان باستان نيز فقط براي چيزي حدود بيست در صد مردمان جامعه حق قا
هاي  رسالهاز اين گذشته، . آن باقي بي حق و حقوقان يا مردان غير از قشر اشراف و زنان بودند يا بردگان و غير خوديها

                                                 
ي تكان دهنده اين زن ستيزي مندرج در توضيح المسائلها را در وضعيت آن دختر جواني بايد ديد كه پس از ازدواج و به هنگام نزديكي نمونه -  ٢٩

آيات عظام اين حق . ق شكايت از تجاوز كه هيچ حتا حق ازدواج دوباره را نداردوي از اين پس نه تنها ح. شوددچار يكي شدن آلت جنسي و مقعد مي
اند كه چنين سنگدلانه به توجيه جنايت عليه زنان انگار آيات عظام از داشتن مادر و خواهر و دختر بي بهر. دارندرا از اين زن طلاق داده شده دريغ مي

  .  اندنشسته
  :ر است شرح مفصل اين نظر در كتاب زي- 30

Georges Bataille ,die psychologische Struktur des Faschismus, Ed. Matthes u. Seitz,1978.  

  :مشخصات كتاب وي چنين است ٣١ 
Klaus Theweleit, maenner phantasien, Ed. Rowohlt, 1987.  

 



از عنصر زنانه و   فضاي بحث"پاكسازي " و  مردانه در آثار افلاتون فقط نشانگر اين انتخاب جنسي"فايدروس"و  "يمهمان"
گرچه اين تمايز را .  و اخلاقي كردن اين روند است"شاهد بازي"پنهان ساختناني براي ارائه نظرش نيست كه همچنين فراخو
گيرد و با اقتدار مسيحيت تثبيت گرايي پسين، كه از جمله از افكار فلوطين نشئت ميبايستي خاطر نشان ساخت كه افلاتون

اي از البته بخش عمده.  سكسواليته و كامجوييكند تا چه رسد به جنسيت وشود، بيزاري از تن و جسم آدمي را تبليغ ميمي
- توان گفت كه اساس سرمشقسرايش شاعران و عرفاي ما ناظر بر دريافتي التقاطي از نظريات افلاتون و فلوطين است و نمي

 در  كه ناشي از اقتدار مسيحيت زهد گرايانهبواقع پس از يك وقفه چندين و چند قرني 32.گيري ايشان فقط از افلاتون است
  33.ه استشد هاي علميه اسلامي احيا   در حوزهي شاهد بازياين فضاانگار ، اذهان عمومي بود

فلاسفه يونان باستان به   با تثبيت ساختار زهد مسيحي قرنها در غرب از شاهد بازي و شيفتگيگويند كهروايتهاي تاريخي مي
  . يستبري نخ "هنر عشق ورزي"ي  آن جوان دلربا يا از روايت اُويد درباره

گرايش عشقي زير فشار رفته و به حاشيه رانده  با جنسيت ستيزي پارسايان و قوانين كليسايي بروز هرگونه تمايل جنسي يا
تظاهر به زهد بي حد و حصر مسيحي با بازنگري فلوطيني همدست شده و آن . در اين زمانه ائتلافي در كار است. شده است

اين ائتلافي قدرتمند است و تاثير خود را نه تنها در . گيردا براي توجيه و استدلال بخدمت ميميراث فلسفه و انديشه يوناني ر
-كند كه به تقويت جريانهاي نظري عرفان در فرهنگهاي يهودي و اسلامي نيز ميساختارهاي زندگاني مذهب زده تثبيت مي

  . شوده ميدئيزا ) ضد ديگر(لطافت، آنتي تز حضور با  زهدگراييضديت شديدبر بستر  كه  بوده استچنينالبته همواره . رسد
 لوتري را نتيجه "نوانديشي طلبي"گوستيني وآ "اعترافات"همين منوال است كه برخي اساس ديالكتيك تصادفات و بربر 

قه زميني خود  آگوستين فقط از نور و ظلمت ميترائيستي رويگردان نشد بلكه از معشو.اندهاي عشقي اينان با زنان دانسته تجربه
 ماجراي مارتين لوتر كه در حين مردخدا بودن 34. سعي كرد جانشيني آسماني براي عشق خود بيابد"اعترافات"هرچند در . نيز
  . خواست زني به همسري داشته باشد و قوانين كليسايي را بهم بريزد، هم براي همه معلوم و معروف استمي

اي  كه تماس با زن به شكل بي سابقهايزمانهدر آنهم . و هم قيام كنندگان عليه زمانهبواقع ايشان هم قربانيان زمانه خويشند 
 در "جادوگري و شهرآشوبي"اي به بهانه  بر اساس همين سياست تكفير و منع بود كه زنان شوريده.تكفير و منع شده بود

  .  آتشهاي قرون وسطايي سوختند
در آستانه قرن هژدهم كه  مباحث عشق و اروتيسم در غرب  رونق گرفتن، پس از آن قرون ظلماني متمادي،بدين ترتيب
ي ديرينه سلسله مراتب كليسايي، وجود گرايش عقلگرايان  سيطره بجز. اي فرخنده است، براي بسياري حادثهيابد صورت مي

لطيف  يت احساساتبه پافشاري بر اهم1799ي آلماني، را در سال  زادهكه نواليس، اين نجيب خشك انديش عاملي هست
اين جنبش، در روند رشد خود، .  استسيسم آلماني جنبش رومانتي،شناسيشورشي كه پيامدش در زمينه زيبايي. شورانند مي

                                                 
شاهد بازي "شود به اثر سيروس شميسا با نام در ادب كلاسيك ميهايي از خوشباشي اپيكوروار يا كامجويي بي قيد و بند حتا براي يافتن نمونه-  ٣٢

-ي عشق صرفا جنسي صوفيان ميوقتي كه به مقوله. كتابي كه دوباره بدآن خواهيم رسيد.  رجوع كرد1381، انتشارات فردوس،"در ادبيات فارسي

  .پردازيم
  

 فروردين 4، در سايت اينترنتي ايران امروز"سكسي ترين انقلاب جهان"نام  براي شناخت دامنه اين رفتار رجوع كنيد به مطلب محمد برقعي با - 33
-كند زيرا كه ايشان به آشكار ميهايي نظير مرعشي و آملي حكايت ميبويژه در مطلب يادشده آنجايي را بايد در نظر گرفت كه از ترس آيت االله. 1380

  .خورده استاي كه همچون شمشير داموكلس بر سر افراد حوزه تكان ميايعهش. كاري پخش شودشان شايعه لواطخواهند دربارهگويند نمي
  

: خوانيم  در خيالپردازي كه يوستين گاردر در اين رابطه انجام داده از زبان فلوريا آمليا به اسقف آگوستين كه او را بخاطر خدا ترك كرده مي-  ٣٤
- كه تو اسمش را پرهيز كاري ميObitus veris ي مرگ عشق بود يعني همانا فرشتهاو. او رقيب هر زني است. نبود» من» رقيب من تنها رقيب"

  1377ي گلي امامي، نشر فرزان، تهران، اي به قديس آوگوستين، يوستين گاردر، ترجمهرجوع كنيد به كتاب زندگي كوتاه است، نامه. "گذاري



و در سطح مباحث فرهنگي اروپا به شكلگيري فضايي كند هايي چون شور و شوق را طلب ميتوجه بيشتري نسبت به نكته
  .  قلمروي تابوها را در بر داردسپس سير و سياحت درطير و تمايل به اسا زند كه دامن مي
)  المعارف دايره( است كه از زمانه اصحاب فرهنگنامه نويس هاي تابوها و ممنوعهاين قلمرو ترين موضوع اصلي،جنسيت

ه كشورهاي همسايه جدل با اقتدار كليسا در آلمان كه با لوتريسم همنام است به هنگام سرايت ب. خود ساخت اذهان را متوجه
در نتيجه غالب مباحث و آثار عشقي و اروتيسم و نيز حتا . شده استو از جمله به فرانسه در شكل و شمائل نقد اخلاق ظاهر 

اينجا شايد براي كاهش شيفتگي بي . گيرد  ساد نزد فرانسويان شكل ميونيازهاي جنسي در آثار ماركي د بازتاب افراطي
آميزي كه اينجا و آنجا در برخي ازمطبوعات خارج از ه آثار ماركي د ساد و برداشتهاي ستايشحساب و كتاب امروزي ب

بواقع اين برداشتها را كه غالبا خوانشي غير انتقادي .  گيرد، كمي مكث و تامل لازم باشدكشوري و سايتهاي اينترنتي انجام مي
چون هر دو زن ستيزي را بر . ي لطافت ستيزي رژيم ملايان دانست آنروي سكه قرن هژده هستند، بايستي"ليبرتيناژ"از آثار 

شود به بيزاري نهفته از زن و زندگي در اين آثار اشاره دارد براين روال و با قرائت انتقادي از آثار ساد مي. اندبيرق خود نگاشته
يابند، و از ديگري كه در آثار ساد بازتاب ميابزارسازي از انسان .  تجسم يافته است"ژوستين"كه مثلا با دوختن واژن در رمان 

چون . انجامدباعث درخشش دوباره آن كلام ايمانوئل كانت شده است كه گفته استفاده نادرست از آزادي به توليد شّر مي
نسه مهد فرا بواقع كشور 35رسد دهند كه اغراق در كامجويي سرانجام به نابودي تن مي نشان مي  ساد ماركي ددستكم همين آثار

ادبي و رمانهايي از ديدرو تا آپولينر به حضور  پرورش و ماجراهاي اروتيسمي در دوران مدرنيته است كه در كنار توليد آثار
رود كه از نقش مترقي متون صرفا سكسي در اين بال و پر تا آنجا پيش مي.  پر داده استورزي در اين زمينه نيز بال وانديشه

حتا دفاع از لذت در آثار متفكراني نظير ديدرو و مونتيني نيز در اين راستا . آورديسا صحبت به ميان ميمقابل سلطه مزورانه كل
نيز لر و باتاي و آثار بود در افكارالبته هاي اين داد و ستد با موضوعات كامجويانه و جنسي را  نمونه 36. گيرندمد نظر قرار مي

باتاي در  چنانچه 38. هم اثر خودش گويا استي در مورد جنسيت و اروتيسمدر مورد نظر ژرژ باتا 37.توان سراغ گرفت مي
ايستي به ب از نظريه پردازي ژرژ باتاي گذشته، 39.ه استآورد اش از جمله نظريه پردازي خود در مقدمه كتاب يادشده توضيح

 و در آن با روشنگريهاي  ندارد"سيتتاريخ جن" ز نامي ج نيز اثر اصلي فلسفي ميشل فوكو شاهكار و كهاين نكته هم اشاره داد

                                                 
  :شود رجوع كرد نسبت به آن به مطالب زير ميجايگاه آثار ساد و روند واكنش انتقادي  براي شناخت بيشتر - ٣٥

Ruediger Safranski,Das Boese,Ed.Fischer,1999  
Bernd Matheus, Sade und die Menschenmaschine, In Lettre , nr.49،2000,S.81    

  :شود به مطلب زير رجوع داددر اين رابطه مي ٣٦
Robert Darnton, sex ist gut fuers Denken, in lettre nr.27،1994  

   :بودلر بطور نمونه رجوع كنيد به اين مطلب شارل -  ٣٧
Charles Baudelaire,Der Salon von 1846, in,Der Kuenstler...,Ed. Reclam,leipzig 1990  

   :زيرخواندني كتاب  رجوع كنيد به -  ٣٨
Georges Bataille,Der heilige Eros, Ed. Ullstein,1982. 

 
. وحشت خود فائق آيد شود و سپس بتواند بر عوامل ميسر است كه انسان اشراف يابد بر آنچه باعث وحشت او مي رمان هنگامي رسيدن به آ"-  ٣٩ 

كشد و نيروي معنوي را از وجود چنين  احساسات جنسي سر بر مي يكي از عوامل باعث وحشت در آدمي آن احساس گناهي است كه با تحريك
بويژه كه آدم . خيال آدمي است اين تناقض بين معنويت ذهني و ميل ارضاي جنسي يكي از درگيريهاي عمده فكر و. ندك تمناهاي كامجويانه منزجر مي

 بنابراين آرمان وي بايستي شهر و سر زميني باشد. بدني تكفير و خوار پنداشته شده است جنسيت و عوالم آن نمو يافته باشد كه در در فرهنگي رشد و

منتها بشر با اينكه قدرت چيره گشتن بر عوامل ترس و . ق و خوي آدمي را تلخ نكند و چون زهري جانفرسا در كام او نريزدكه در آن انزجار، خل
 اجازه ي و.كند خالي مي به تناقض روحي خود كه بين الزام معنوي بودن و ميل ارضاي جنسي برقرار است، شانه  اما از پرداختن.وحشت خود را دارد

  .  "مرگ است باعث تشديد ترس) اروتيسم(  برخيزد كه كامجوييدهد اين شبهه مي



 تلاش انديشگران براي  استوارياي مسئله جنسيت، شاهده و هم آن محتواي بررسيهاهم اين نامپس . شويمفراواني روبرو مي
 فرانسه با رواداري و فضاي ليبرال حتا به مهمانان اديب خود .خواند  مي"ناسيون كبير"  در اصطلاحرا ست كه خودي هملت

( هنري ميلر امريكايي از جمله اين مهمانان بود كه بهنگام اقامت در پاريس و نگارش آثار اروتيك.  بالندگي داده استامكان
  .تري با امور جنسي و سكسواليته را داد فراخوان برخورد طبيعي1936، در سال )"روزهاي ساكت كليشي"

روپائيان بر خوشخيالي خويش لم ندهد و ما را همدست نسازد، براي آنكه اروپا مركز مداري و خود محور پنداري ابا اينحال 
شايد از غرب بوده است، آنهم  ترتر و پيوستهدر شرق گسترده از منظر تاريخياروتيسم  حضوربايستي اين نكته را افزود كه 

اسلامي، كفرآباد و مهد بواقع اين غربي كه در چشم بنيادگرايان . انه مسيحي جسم ستيز آن فرهنگ يا مذهببخاطر نفوذ كمتر
  . شده استبي پروايي و بي بند و باري است، قديمها مهد زهد خوانده مي

به هند و ژاپن و چين  ars eroticaورزي و رسيدن به قلمروي كامجوييرندان و كنجكاوان جهان براي يافتن استادان هنر عشق
 با صنعت خراطي وسايل تحريك جنسياست ژاپونيها را داشته شرق، زيرا . جستندي آمال خود را در شرق ميرفتند و كعبهمي

 هنديان را داشته شرق،. و گيشاها و نيز با نگرشي خونسردانه و در عين حال حريصانه به سكسواليته كه تا امروزه دوام دارد
  و نيزنه را داشته استشرق، ادبيات فارسي شاهدبازا.  زبان سانسكريتدر با هنرعشق ورزي كاماسوترا و ادبيات اروتيكي است

وجود همين . اندبوده هاي جور واجور  را كه اهل عيش و عشق به معشوقه)مثلا ابو نواس(ي وافر شاعران پارسي علاقه
.  رسوخ دهد نيزطلاب كند كه مهرورزي و كامجويي را تا سكنج مدارس كفايت مي، يعني شاعران در اساس كار جماعت اخير

 موجوديتش، در يعدم وجود روشنگري درباره اي كه بخاطروسوسه. ي هوسناك را توليد كرده استارسوخي كه وسوسهالبته 
شود كه   دچار عذاب وجداني مي و اسم و رسم،صاحبش بخاطر حفظ آبرو در نتيجه. چالشي فرساينده با اخلاقيات است

 " آنال اروتيك" روانشناسي فرويدي منظراز  ايلاين تم . خود دست بزند و نيازپوشاندن تمايل جنايتي براي تواند به هر مي

روند تكامل روح و روان بندي آن تقسيم زيگموند فرويد در. اش را شايد مقعدگرايي بشود خواندگيرد كه معادل فارسي ام مين
ي اشاره دارد رسد، به يك مرحله بينابين ي تمايل بالغان به آلت جنسي مي آدمي، كه از مرحله دهاني كودك شروع و به مرحله

  40. نامد  مي"اروتيك آنال"كه آن را 

فرويد ممنوع .  در نظر گرفت"ليبيدو" پيرامونفرويد  ي محوري  تمايل جنسي را بايستي در رابطه با نظريه نوعاشاره به اين
كه  فراديا. داند علني را دليل وجود حرص براي بدست آوردن جاه و مقام و ثروت افراد مي بودن اين لذت طلبي در سطح

  .خواهند جبران كنند ي خود را از اين طريق مي لذت طلبي ارضا نشده
 و نقش بيروني اين جرگه  كه بواقع او را به برآوردي اشتباه ازبودبيخبري فوكو از مسائل اندروني روحانيت شيعه  شايد

.  يا كنايه به ميشل فوكو در نظر گرفتالبته اين اشاره را نبايستي همچون سرزنش.  كشاندتمايلش يه انحصار قدرت در ايران
در . بويژه كه وي بصراحت زمينه بررسي تاريخ جنسيت خود را محدود به سرزمينهاي فرهنگ يهودي و مسيحي دانسته است

  41وي را شاهد گرفت) كاركرد لذت( توان جلد دوم كتاب تاريخ جنسيتاين مورد مي

 از زني نادرست اين گمانهطراخآنهم ب. ، فوكو را به بيراهه كشانده استبهرحالت بيخبري از مسائل اندروني روحانيت شيعه
 حاكم نيست و اينان از لحاظ نياز مالي به مريدان )يعني روحانيت(سلسله مراتبي بر آنان"اش كه  در گزارش يادشدهجانب وي

  را در نظر و فروش نفتايران شرايط پس از كسب قدرت سياسي در انگاري به هيچوجه روشنفكر فرانسوي، ."اندوابسته

هايي چون  االلهآيت( دار همين شرايط پسا انقلابي است كه هم حذف رقباي فقيه سلطهحاليكه با استفاده ازدر. نگرفته است

                                                 
   :براي شناخت بيشتر بحث رجوع كنيد به اين مطلب فرويد - 40

Sigmund Freud, Schriften ueber liebe und Sexualitaet, Ed. Fischer, 1994,S 145.  
  :  رجوع كنيد به منبع زير- ٤١

Michel Foucault, Der Gebrauch der Lueste, Ed. Suhrkamp, 1989, S 18.  



ي  چنگ انداختن بر منابع مالي كشور در دستور كار جرگه و هم)  بودندگذاريشريعتمداري و منتظري قرباني اين سياست
فقط مخالفان نظام سخن بميان  رهبران امروزه ديگر از وجود انحصار طلبي و فساد مالي. گيرد ار ميصاحب قدرت قر

روزي نيست كه جناحي جناح ديگر را به سو استفاده .  را نيز به ستوه آورده است"خوديها"عادت شده،  اين رفتار .آورند نمي
اين شكل از   بافقطبدين ترتيب نه . وت ملي به بيرون درز نكندمتهم نكند يا اينكه برغم تمام سر پوشها خبري از چپاول ثر

 ي وحذف زنان از محيطهاي مديريت  و با ارتجاعي فرهنگيوجود اقتصادي حاكميت بلكه همچنين بخاطر _عملكرد سياسي 
در اين . ودش  هواخواه حكومت اسلامي منتفي مي"هشتاد درصد" تصميم گيري قضايي، مسئله آرمانخواهي آننيز اجرايي و 

فرهنگ  شد تا خواهدهواي تازه و ديدار آسمان صاف باشد، دريچه جديدي براي مبارز اجتماعي باز  تنگنا اگر قرار بر استنشاق
ي دست ساز  تواند با مخمصه چه نه، نمي فعال اجتماعي، چه مومن باشد و. مسلط و قدرت سياسي حاكم را به هماورد طلبد

زنان و خيزشهاي . بخواهد بر نقش محرك آرمان و رهيافت تكيه داشته باشد اگربويژه . ي كندحاكميت امروزي احساس يگانگ
  و"حكومت اسلامي"جوانان كشور، فراتر از طرحهاي بانوان و  ديگر بودگي گرايشنموداري از  ، همچوناندانشجوي

بنيادگرايي  .ختشنا رسميت ميطرحهايي كه فقط مردان را همچون فاعل شناسا به .  رفته است"بازگشت به خويشتن"
هاي  حتا اگر تمام زرادخانه.  استزنده و افشا شدهي فرهنگي با ي سياست، در حوزه تر از عرصهاسلامي، بواقع بسيار عميق

چون . تواند هنجارهاي رفتاري خود را همچون راه چاره و رهيافت جا بزند ديگر نمي جهان را عليه دگرانديشان به كار گيرد،
. هاي سياسي جامعه بدل شده استگذاري به شاخص خواستهي سياست ميانه زدايش امتيازات ويژه روحانيت در عرصهدر اين

اي كه پس اجتماعي گرايش. شود  مي" اقليت خاموش و گويا"اين كيفيت يافتن انتظارات عمومي نصيب همان  سهمي از
-بخش عمده. اش دارددر بطن عرف و ادبيات مربوطه  مذهبي كههاي نظري خود را نه در متون سنتي و توضيح المسائل زمينه

  42.در شعر پس از مشروطه بازتاب يافته است اي از انديشه آرمانشهري ايران معاصر

ديگر نمونه برداشت مثبت در اين اين   اخوان ثالث است يا"كتيبه " شعري از اين نقش آرمان همچون برداشتي منفي در انمونه
  : استشعر او

  ي دست و آرزو كوته شده است فاصله..."
    ."محال نيست حتا نجيب بودن و ماندن،

   
                                                

در اينجا . كند خيال خلاصه مي  آرمانخواهي را به خواب و روايت خويش،ي اميد در پايان قضيه. ي م"گفتگو"گرچه شعر 
  .  دچارش بود32ياسي كه اخوان ثالث پس از ماجراي كودتاي . بازد  به ياس شاعرش ميشعر
  .  فروغ فرخزاد است"هيچكس نيست  آيد كه مثل  كسي مي" شعر بازتاب آرمانخواهي در سرايش آن ديگرينمونه

ورزي آغشته  و از لحاظ انديشه)تقسيم فقر( عوامگرايانه است  بهبودي، از لحاظ سياسيداشتن ميل و هدفشعري كه برغم 
 در شعر آنهم فروغ. يست فرديت يافته ن فرخزادفروغ اي ساير اشعارشعري كه همپ. مردانه به توهمات آئيني و منجي باوري

    . به جهان داشت زبان و نگرشي شاخصي باخاص  رفتارمدرن پس از نيما، كه
اُفق روشن "بازتاب يافته در سرايش فارسي، بايستي به شعر  ارزيابي آرمانهايرسيدن به پايان خوش و هم براي براي ، هماينجا

-هر نكته تر ازدقيق) روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد(عري كه منظور خود را ش . اشاره داد احمد شاملو "

اي ست  افسانه\قفل \بندند خانه را نمي روزي كه ديگر درهاي\... بوسه است \روزي كه كمترين سرود" :كند سنجي تاويل مي
  . " براي زندگي بس است\ و قلب \

  :گيرد ده براي آرمان ، انسان تحقق خود را اينگونه جشن ميسرو در مركز اين
ستروزي كه هر لب ترانه اي"

 
 195، ص 1381، حجت االله اصيل، نشر ني، چاپ دوم،"آرمانشهر در انديشه ايراني": توان در كتاب زير سراغ گرفتتوضيح مفصل اين نكته را مي -  ٤٢

  .ببعد



  ."بوسه باشد/تا كمترين سروده 
داشته  نقشي چشمگير) و با لطبع در فراتر رفتن انتظار از بينش آرمانخواهانه( ما  احمد شاملو در تحول نگرش شعر عاشقانه

در تاريخ سرايش   همواره ساكت ماندهيعني نيمه ديگر انساني كه. "آن ديگري" و به نقشي بدعت گذار در توجه به زن. است
به همين خاطر نه . صاحب جسم و حضوري بلاواسطه است، همانطور كه در پيش گفتيم، سرايد زني كه او در شعرش مي. ما

 :شودمي باعث و باني تحولي فرهنگي بلكه همچنين آيد،مي و از چارچوب بي جان و تزئيني بيرون است زندگي قادر بهتنها 
  تا به\جويد   كه جاندار غارنشين از آن سود مي\كند  ها را به شرمي چنان مبدل مي ترين بوسه شهواني\لبانت به ظرافت شعر"

  ).آيدا در آينه( "صورت انسان درآيد
گشايد، شعر  اجتماعي مي مبسته و ياراي بر ارزش فرد هكه دريچه "  جنس مخالف"جلل  مختندر كنار اين به رسميت شنا

 يظرفيت انديشه هديه شده و نمونه گويايي از) كاميار شاپور(شعري كه به فرزند فروغ فرخزاد . را داريم  شاملو"اُفق روشن"
، با اميداي از آرمان و عشق انجبه فهم تازه مدرنيته ادبي كه در ،ما اين تحول در تفكر.  آرمانخواهي استيايراني در زمينه

 چون در اين دوره اخير، كه .شد بايستي تعريف مي دوباره ميبه مخاطره افتاد و لاجرم شكلگيري نظام اسلامي و پيامدهايش 
ها است، تميز آرمان از كابوس و تفكيك عشق از انزجار به يكي از مهمترين وظايف هايش واژگوني معناي واژهيكي از نشانه

. كنديها، جوفروشي گندم نما به بازار آشفته گام نهاده بود تا براي عرضه و تقاضا قيمت تعيين بقول قديم. روشنگري بدل شد
يكي از نغزترين . كرددوران، دوران ميدانداري عوامفريبي شد كه گرفتاري و دربندي را همچون رهايش و آزادگي تبليغ مي

  : سروده است"رهبر"پاسخها را به عرضه اين آرمان جعلي، سرشگ در شعري زير عنوان 
ه صدها هزار شقايق به كوه و دشت   كزان 

  
  ا
  كب

  
ا

                                                

پرپر شدند در ره آن سرخ انتظار
ي مطبخ، پياز پيرز گرمجاي گوشه

ه فروهشته در سبدا ريش و ريشه اي 
افراخته است رايت سبزي كه، اين منم، 

ر   !پيغام آن به
در افشاي ارزش ستيزي  به جز اين كار. ه ايراني بوده استي عشق همچون بخشي عمده از نظام ارزشي در جامع مقولهتعريف

 هماوردي كه عليه.  در سطح جهاني بوده است"اقليت خاموش و گويا"آن و هماورد حضور  اي ازسطح ملي، در ضمن جلوه
   .و نظريه پردازانش نيز به ميدان رفت "جهان پست مدرن"آرمان گريزي 

با گفتن  كه او. محمد مختاري است ، دستاورد زنده ياداز عشق و ازجهان بيني مدرنتلاشهاي موفق در تعريف جديد  يكي از
. است  عشق البته خود آرمان":آورد ي خود مي  معاصر فارسي در يكي از فرازهاي نوشتهسراييعاشقانهاز چرايي و چگونگي 

هايي از سر راه آدمي خود هدف  و بازدارنده هابرداشتن چنين سد. اما هرآنچه در برابر چنين آرماني بايستد، سد راه آدمي است
اي گسترده و عميق با تمامي موانعي است كه در ضديت با عشق تاريخ مبارزه به همين سبب نيز تاريخ. و آرماني ديگر است

ده بو هماهنگ مي از اينرو آرمان عشق همواره با آرمان رهايي بشري. اندداشته خود با انسان را نهان مي عشق ، ضديت
  43".است

  سهمي در معرفي مفهوم عشق معاصر
براي بدست دادن معيارهاي شعر معاصر نخست از آن دوگانگي تن و  ، مختاري"هفتاد سال عاشقانه"ي مفصل كتاب  درمقدمه

 يمنظومه هماوردي مندرج در. كند سپس به جدل و هماورد نيما با سنت شعر عاشقانه اشاره مي. گذردمي روح دكارتي بر
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آنهم نگرشي كه باور به ترجيح عشق  .وار را مورد شك و ترديد قرار داده است كه بطور مشخص نگرش حافظ"سانهاف"
  . روحي بر عشق بدني دارد

- نظريه اي از شعر بر موقعيت بعد از انقلاب اسلامي اشراف يابد، در كنارخواهد با ظرف انديشه  كتاب يادشده كه مييمقدمه

گرايشهاي مختلف شعر كلاسيك فارسي  ي تاريخ ، توضيحاتي درباره"شرح عشق دگرسان " نيما از پردازي پيرامون مقصود
. ي شاهد بازي سروده است كه همچون شاعري جسم گرا در عرصه شود اين توضيحات از فرخي سيستاني شروع مي. دهد مي

  :خي سيستاني را در زمره شعر كامجويي آورده نگاشته، اين بيت شعر فر70،6،31ها را در تاريخ مختاري، كه مقدمه عاشقانه
  خوشا با رفيقان يكدل نشستن

ب
  ب

                                                

  ه هم نوش كردن مي ارغواني
ه وقت جواني بكن عيش زيرا
  كه هنگام پيري بود ناتواني

ي رمانتيك با اين اشاره روبرو  رسيم و در حين توضيح عشقي مثلثي در حماسه  مي"رامين عشق ويس و"س به روايت سپ
آميزش كامل و تمام روحي و جسمي  عشق ايراني تا پيش از نفوذ عشق عربي و افلاتوني، اساسا عشقي است كه" كه شويم مي

  ). 39، ص پيشينمنبع( "است
واكنش به آن پاكسازي . يكي از دقيقترين واكنشهاي مبتني بر حساسيت زمانه را اينجا محمد مختاري از خود نشان داده است

  44. وقت در دستور كار قرار داده و خواسته بود كه به اصطلاح ارزشهاي اسلامي خود را حقنه كندتاريخي است كه حاكميت 
ي فخرالدين اسعد گرگاني، نوبت بررسي جايگاه سعدي و نگاهش به عشق  ، سروده"ويس و رامين"پس از ماجراهاي 

اما به وحدت  كند ميان جسم و روح تلاش ميبيند كه براي تلفيق  نگرش را همچون گرايشي التقاتي مي مختاري اين. رسد مي
 براي به عرش بهانه. اي استعشق در آن بهانه  نظامي است كه"ليلي و مجنون "آنگاه نوبت سخن از . رسد ميان اين دو نمي

شود كه عاشق زميني معشوق خود را به آسمان  اي عمودي بدل ميرابطه رابطه افقي ميان عشاق به. اعلا رساندن معشوق
، كه مثل بررسي سعيدي سيرجاني نقد آن ملاكي براي فهم درست عشق گرفته "ليلي و مجنون"مختاري در بررسي . برد مي

ترين نمايان": رسدبه نتيجه زير مي) در كشتن خود شفيعم او را / ياري كه چو دل مطعيم او را ( شد، با وجود چنين ابياتي
  ".نجامش نيز نابودي استترين سراي اين عشق جنون است و بديهيخصيصه

  از مولانا در ميان است كه عشق را مبدا و منشا، سخنيگشت و گذار عشق، پيرامون از توضيحات تاريخي در اين بخش

با اشاره به . اما كمالي كه، البته، امري آسماني است.  در ستايش زيبايي قرار است به كمال برسدحياتي كه. كند حيات قلمداد مي
شود به يك ده از نظامي، جامي و اسعد گرگاني كه با ارجاع به سه شاعر سعدي، فرخي و مولوي تكميل ميسه داستانسرو

  . يابيمي عشق دست ميبرش از تاريخ متون درباره
ي جسم گرايي فرخي  روندي كه از نقطه. عاشقانه انداخت  نگاهي به روند حركت تاريخي شعر، با درنگي كوتاه،شود اينجا مي
 كه زمين گريز تلفيق تن و روح در عشق سرايي سعدي به فضاي سرايش مولانايي رسيده است ه و با گذر از تلاششروع شد

در پي فروگذاري خواهشهاي تن و تمناهاي جسمي و نيز تمايل به فقط مولوي  شعر و غزلاز همينرو . و آسمان پرست است
با داستانسرايي جامي در  منظر تمايل به روح يا به تن نه ازفت و خيز سرايش عاشقااين اُ. واقعيت و متافيزيك است فرا
اين روايت هر گونه تمنا و خواهش تن سركوب و همچون  در. رسد  به نقطه عطفي در جسم ستيزي مي"سلامان و ابسال"

  . شود اي حيواني تكفير ميغريزه

 
آن ماجراي همخوابگي با .  را آخوند گيلاني در شوهاي تلويزيوني پس از انقلاب اسلامي به تفصيل موعظه كرده است "ارزشها"بخشي از اين  - ٤٤ 

  . هاي معروفش استبايستي پس از زلزله و ريزش سقف صورت گيرد، يكي از چشمهعمه كه مي



كند و در خلوت به شراب بليغ آب نوشي ميجامي نمونه آن دوگانگي رفتاري ميان برخي از صوفيان است كه بطور علني ت
ي عملي ي نظري پيرو پر و پا قرص كلام مجرد و آبستراكت ابن عربي است در عرصهاو كه در عرصه. شودنوشي مشغول مي

  :اي براي شاهد سروده استچنين مديحه
  مه تركي زبان من نداند فارسي چندان

  
  

                                                

چو گويم بوسه ده مشكل نهد بر فارسي دندان
ن فرزند و جامي نيست جز يعقوب غمديدهبتا

  45كه معشوف جمال يوسف است از جمله فرزندان
 كند،پردازي جاميها، و نه اينجايي كه او از عملكرد در خلوت گزارش مي در خطه كلام و نظريههمين منوال است كه بر

ه سابقه عشق نزد يونانيان باستان در بخشي كه ب. دآي معشوق توصيف شده در هيبت دست نيافتني يك امر تجريدي در مي
الگوهايي كه داراي سه نوع واكنش متفاوت به تن آدمي در . گوئيماي سخن ميگانه مشابهخواهيم پرداخت، از الگوهاي سه

  كه توجه به جسميت در شعرنيم اين نكته را خاطر نشان كبيهوده نيست اگريك فاصله تاريخي اكنون با . رابطه با عشق هستند

توضيحات تاريخي البته .  بوده است تنگاتنگي ديني و تابوهاي مذهبي در ارتباط سي با ميزان قدرت و ضعف سلطهفار
آسماني در برگيرنده اشاره به نقش متفكراني چون   از عشق زميني و عشقنعراامختاري در زمينه فراز و نشيبهاي تلقي ش

ي عشق، صاحب نقش و سبك در سنت نه و رساله نويسي دربارهكساني كه در سرايش عاشقا. غزالي و ابن عربي نيز است
 كنكاش ي و زمينه پيش شرط همين توضيحات و تبارشناسي تعريف عشق نزد ايرانيان،ترتيب بدين. عرفان اسلامي هستند

سد كه ركنكاشي كه سرانجام بدين نتيجه مي. دنشو شعر پس از مشروطه مي  در"ي نو گرايش عاشقانه"ي   دربارهريامخت
را  يكيچرا كه .  است كه به شكاف ميان روح و جسم باور ندارد نكته نهفتهي متجدد در اين تازگي سرايش عاشقانه طراوت و

مختاري . داند محبوب و معشوق نمي سلامت عشق را منوط به متافيزيكي بودن. گيرد بالاي قله و ديگري را ته دره فرض نمي
 "، "شعر رمانتيك"كه به ترتيب  شكلهايي. لف براي عاشقانه سرايي مدرن ما قائل استسه شكل مختدر تجزيه و تحليل خود 
با اينكه در هرسه رويكرد عاشقانه سرايي  ).93منبع بالا، ص (شوند  خوانده مي"ي عاشقانه  مديحه" و "شعر جنسي و اروتيسم

امتياز  از مناسبات نابرابر، نفي زن و بديهيتهاي ناشي  هدفي تعريف شده است، اما ايده يادشده فرارفتن از فرهنگ سنتي
 "آن ديگري"انسان شود و دستكم در قلمروي عشق  انگار آدمي وقت لازم دارد تا. كنند مردانه اينجا و آنجا خود را آشكار مي

 با ،تاري، مخ است"ي هفتاد سال عاشقانهمقدمه"ي نظري كه حاصل خوانش ما از پيشزمينه ر اين د.را همطراز خود بداند
وي شروع شعر رمانتيك را از زمان . آيد گانه عاشقانه سرايي بر مي  به سبك و سنگين كردن رويكردهاي سه،زباني همه فهم

 از متمايل شدن بعدگرچه نيما . رود ماند و فراتر نمي رويكردي كه در همان پيرامون منظومه نيمايي مي. داند  نيما مي"افسانه "
 در بررسي روند شعر رمانتيك،. گيرد  نيز فاصله مي رويكرد رومانتيكماهيت عصياني و نوباوري آناز   حتابه سمبوليسم

محافظه كاري رخنه كرده در اين رويكرد  يايي،ٔ يداالله رو"دو نوع رمانتيسم"دهد كه ، مثل مطلب  مختاري به متوني ارجاع مي
گيرد كه   رمانتيك دو صورت مختلف از اين ميان شكل ميسرگذشت شعر بر مبناي نگرش انتقادي به. كشند را به نقد مي

ي مشغوليت با خود غرق  نخستين صورت در پيله. شوند  انقلابي ناميده مي-اشقانه و رمانتيسم اجتماعي  ع- يسم فرديترمان
را رها انزواطلبي شاعرش بوده است واز سوي ديگر، عشق  شود كه حاصل از يكسو، با ياس دست به گريبان مي. شود مي
بيند كه   انقلابي را مختاري داراي ايرادهايي مي-صورت دومي، يعني رمانتيسم اجتماعي. ماند كند و فقط احساساتي باقي مي مي

سرايد و حتا تا  شعر عاشقانه نمي)1 :كند اين ايرادها را وي به ترتيب زير انگشت نشان مي. اش شده استمانع رشد و باروري
) 3شود، كه معشوق به خاطر عدم همراهي در مبارزه طرد و حتا هجو مي سرايد شعرهايي مي) 2رود، سرحد تقبيح آن مي
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سرانجام شعرهايي  و) 4مردانه بوده و زن را بيرون از مبارزه و بر كنار از عوالم انقلابي دانسته است، شعرهاي سروده شده
  .  پيروزي در مبارزه موكول كرده استفردايسروده كه عشق را به 

در اين گونه سرودها  است كه مخاطب  روشنگري نهفتهجالب بررسي رمانتيسم اجتماعي از سوي مختاري در ايني هنكت
هاي   در سروده قرن بيستممثل اين نكته كه شاعر رمانتيك. كند را كشفو گرايش بازگشت بدآن ايي با گذشته هتواند شباهت مي

دقيانوسي عبدالرحمان   به نگرش عهد،)زن("نيمه ديگر"بي اعتنايي به  بخاطر شيفتگي مبارزه و ،انقلابي خود اجتماعي و
تجرد گرا   به لحاظ ذهنيبدين ترتيب شاعر رمانتيك.  بوده استبيزار از دنيا  لذت ستيز ونگرشي كه. كند جامي عقب گرد مي

  . شود مينيز و متافيزيكي 
چون سيد احمد فرديد نظريه همر و سياهي به شّ  دلبسته به ياد آوريم كه متفكربراي فهم اين عقبگرد تاريخي كافي است

با . كرده است مبني بر تفسير شعر جامي شروع "...ديدار فرهي"در كتاب   براي توجيه خودكامگي ولايت فقيه را پردازي خود
حل نتيك نيز يعني بيان نفرت و ديگر ستيزي در شعر رماه ضد خود ي ابراز عشق بپديده مسئله تبديل شدن اين يادآوري،

در اينجا با در نظر گرفتن زمينه اصلي . يابيماي عالي كه تالي فاسد از تبديل ايده به واقعيت را در مي و ما، نه نمونهشود مي
 با لغزيدن در ورطه دوري از لطافت و بي خبري از عشق تا او كه.  اشاره دادعر رمانتيكي شابحث بايد به تيپ تعريف شده

   46.شود تن معشوق يكه تاز مي سر حد ستيز با
) دارمعمولا همان خانمهاي خانه( نهفته در خويش به همسر   كه شاعر رمانتيك بيخبر از مردسالاريشودميچنين بنا براين 

البته بخاطر آگاهي همگان . ي عشق و لطافت سر رسد به دوران، تازه وقت تجردهد تا در آن ي پيروزي انقلاب را مي وعده
 آن  كتاب خودمختاري در. نيست كه از بيداد و آن رفتار ضد انساني بگوئيم كه در اين دوران انقلابي با زنان شدديگر لازم 

ي عاشقانه  نتوانسته به رابطه كند تا بگويد كه شاعر رمانتيك به خاطر تحميلات ايدئولوژي انتقاد را بلند مي  بهانگشت اشاره
كيف  ي رويكرد شعر رمانتيك و جمعبندي از كم و شرحيات درباره وي، با اين. زدي انساني بپردا ترين مسئلههمچون بديهي

 گامي كه هدف رسيدن به سرزمين آزادي دارد. گذارد مي) اروتيسم(و آفرينش شعر لطافت جو قدم در قلمروي بحثسپس آن، 

 آنهم واقعيتي . در واقعيت اطراف ديده استياد مختاري لزوم فرا رفتن از اين مرحله را زنده.و نياز رهايي از قلمروي ضرورتها
دگرانديشان را  احيايي بوسيله نظامي خودكامه كه زن ستيزي و حذف. استبداد ديرپا احيا شده است ،دست و پاگير كه درونش
 انديشان را ي دست ساز شب مختاري غلبه بر اين مخمصه.  و بر پرچم قانون شرع خود نگاشته استدر دستور كار خود دارد
  .نويسد و لذت را نمي آنهم عشقي زميني كه بر بيرق خود ستيز با جسم. ه استجويد در قدرت محرك عشق 

 تمايلي. زاهدنمايي و رياضت كشي شاعران رمانتيك است از منظر تحول ادبيات، تمايل به اروتيسم گذشتن از مرده ريگهاي
ري در اين رويكرد به اروتيسم نيز حساب هر چيزي را از چيز منتها مختا. كند كه بوطيقا و شاعرانگي معاصر را تعريف مي

را از جريانات گمراهي   تمايل خود"هفتاد سال عاشقانه " يا همين مقدمه "معرفت جسم"كند و با شعري چون  ديگر جدا مي
ي دو انسان  نههنگامي كه از شور نخبه گرايا"چشم او زيرا در. داند  منفك مي"هاي باب روز شعر جنسي در مغازله"چون 

 در جاي خود به ايراد تعريف 47".توان شعر اروتيك خواند كلام نباشد، حاصل بيان را نمي وصال جو و وحدت گرا، نشاني در
اما همين جا بر . زند، خواهيم پرداختياد مختاري از شعر اروتيك كه پيامدش به تعريف وي از عشق نيز لطمه ميزنده

كنيم كه اولي امكانات عمومي عاشقيت را محدود حدت گرا در چارچوب نقل قول بالا مكث گرا و ومفهومهايي نظير نخبه

                                                 
سخنرانيهاي  شود به مي، كه طبيعتا نافي حضور عشق انساني است،  فرديد احمدبيزار از آدمي ن ستيز وآشنايي بيشتر با تفسير جهاراي بدر ضمن  - ٤٦
چاپ باران، (ي اين سطرها در كتاب ستايش تبعيد نگارنده. ببعد17، تهران ص 1381، چاپ و نشر نظر،"... ديدار فرهي و":رجوع كرددر كتاب زير او 
  . ي اين سخنرانيهاي فرديد دارديادداشتي درباره)2005د، سوئ
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تاريخي بحث خود را ارائه  مختاري در بستر .گذارداليستي نوع افلاتوني را بنمايش مياي از تفكرايدهكند و دومي جنبهمي
از . هاي جهاني در معرض انواع يورشها است سانهحاكم و نقش ر  به خاطر كشاكش سياست رژيمآدميدهد كه تعادل رفتار  مي

 از .ت عام و تمام فضاهاي عمومي اسٔ زيرا كه خودكامگي درصد قُُرقُ ملا"خانه نهان بايدكرد عشق را در پستوي"يكسو 
 زده بومي را بيش از پيش و آن ذهن شهوتيابد ها به هر چهار ديواري راه مي سوي ديگر پورنو گرافي بر دوش ماهواره

دهد كه بخاطر او در حاشيه پژوهش خويش، انگار اين هشدار را مي. شودتحريكي كه بهيچوجه ارضا نمي. كندتحريك مي
سركوب نيازهاي طبيعي و ممنوع شدن لطافت جويي در سپهر همگاني و خيابان، عطش شهوت از امعا و احشاي جامعه بيرون 

احكام نظام حاكم و  رود كه از درون برخورد اورد ذهنيتي پريشان ميمختاري همچون متفكري آينده بين به هم. خواهد زد
 پا پس "لذت"همينرو است كه از بحث بازتابهاي متناقض  از. آيد بر ميپيامهاي صنعت پردرآمد پورنوگرافي در بازار جهاني

آينده ناجوري را ودكامه است، ترين فرمانهاي حاكميت خ كه يكي از وقيحپوشاك اجباري در جامعه با وجود قانون. كشد نمي
 خشك و خالي يا نگارش "استريپ تيز"پندارند با يك  ساني كه ميك. شود  از متشاعران لبريز ميتواند مي كهايآينده. بيند مي

بهرحالت شعر اروتيكي داراي يك گونه بيان . شوند انگارد سرايش اروتيسم مي در شرايط دمكراتيك، آو"اي تنهپائين"مسائل 
آميز خود گاه برهنه و عريان است و تا سرحد اغراق. گيردشان نشئت مياز طيفهاي مختلف انسان و زبان وابسته .ص نيستخا
  . كندگذرد و خيالپردازي را فعال ميرود كه تمام شوارح بدن را بر ميز تشريح خود پهن كند و گاه پوشيده از پيش چشم ميمي

مختاري با . شودي نيز آن ماجراي سكته قبيح و سكته مليح در نظم و داستانسرايي تكرار مي فضاي افراط و تفريط بواقع در اين
اما لذت همواره با . آنچه در اروتيسم اهميت دارد لذت است":نويسد  مي)اوكتاويو پاز( ارجاع به سخن شاعر بزرگ مكزيك

ي وجشت آور  اين سويه چشم بستن بر. ته استيك عنصر رنج با اروتيسم به هم سرش. آزاري و خودآزاري آميخته است دگر
   .)147منبع بالا، ص("و اعجاب انگيز اروتيسم ، يكسره بي ربط و بي معنا ست

-ميياد محمد مختاري   زنده"معرفت جسم"ي از شعر گوشههجنسي را بآزادي  و گراييرمانخوردگي آ گرهي بحثادامهاينجا 

سازي عشق در فلسفه، كه با نظريات افلاتوني تبلور يافته، دوباره به شيوه قيگرچه بهنگام صحبت از فرايند اخلا. سپاريم
در اين لحظه توجه كنيم بدين شعر مختاري كه شاعرش، همچون . استدلال و نگاه وامدار از افلاتون مختاري باز خواهيم گشت

 ":ره جمهوري اسلامي داشته استپژوهشگري نكته بين، در تعريف معناي معاصر عشق نقش بسزايي در ادبيات فارسي دو
- مي\و خواند  كه مي\همين چشم \ي گوشت شادابش  در وسوسه\تاباند دندان رامي\تابد و ه مي ك همين سيب\معرفت جسم 

 تا \گردد  آهسته فرا مي\ آن حاشيه به  ي سرخ  كز اين حاشيه\همين پوست \هي باز  هي بسته و\پيوسته \رداند خواهش راگ
  48.گوياتر گردد

  
  ي پژوهش عشقعنصر آگاه و كارنامه

چرا كه در دورانهاي دور نيز از سرگذشت عاشق و معشوقهاي . پرداختن به موضوع عشق، كشف امروز و ديروز نيست
شكل مكتوب . انديادبودهاي عاشقي، از عهد باستان تا دوران جديد، در پي هم ضبط و ثبت شده. تاريخساز سخن رفته است

آيد و براي پر كردن ستون  مي"انگيزداستانهاي دل"ترده است كه گاهي حتا در مطبوعات بازاري زير عنوان شان چنان گسشده
  . گيردروزنامه مورد سوءاستفاده قرار مي

البته در كنار سوء استفاده از يادبودهاي كتبي عاشقي، مدرنيته داراي اين گرايش است كه انديشگرانش از مجراي سنجش رابطه 
سنجي در فضاي عشق، در دوران جديد، عيار  چرا كه با باريك بيني و نكته. اند، قصد دانايي و شناخت بيشتر داشتهعاشقانه

در ادبيات فارسي نيز اين تلاش . مناسبات انساني محك زده و عناصر مؤثر در زندگي عشاق جهان بررسي شده است
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همانطوري كه . يابيمي بيست ايران نيز در ميلي به ادبيات سدهاين نكته را با يك نگاه اجما. سنجشگرانه وجود داشته است
انگار حس مسئوليتي براي بررسي عشق و . تاكنون در نمونه آثاري از نيما و شاملو تا فرخزاد و مختاري شاهدش بوديم

  . اندسنجش تلقي عمومي از آن، در هوايي بوده كه نويسندگان ما نفس كشيده
شاعر، (هر بار عنصر آگاه . اندايم كه سرمشق بودهحس مسئوليت را در الگوهاي رفتاري ديدهپس از جنبش مشروطه اين 

در پي رخدادهاي سياسي و متحقق نشدن آرزوي آزادي و برقراري ) نويسنده و پژوهشگري كه تمايل اجتماعي داشته
ي كه نتيجه ديگري جز تعريف تازه از سنجش. دمكراسي دست بالا زده تا مفهوم عشق و بازتابش را در رفتار مردمان سنجد

 از بن بست رفتار ما به "بوف كور"هدايتي كه هم در . آثار هدايت را به ياد آوريم. عشق و معناي امروزي آن نداشته است
 تلقي پوشالي و روزمره از عشق را با طنز خود به تمسخر "وغ وغ ساهاب"گويد و هم در دليل خلق و خوي استبدادزده مي

هايي از درك او را  خود به عشق نپرداخته است كه نثرهاي طنزآميزش نيز جنبه"هاي جدينوشته"بواقع وي فقط در . ردگيمي
  . كنندهويدا مي

نويسندگاني با عيار و ارزشي نظير هدايت، بايستي مجموع آثارشان مورد توجه نقاد قرار گيرد و نه اينكه به صورت گزينشي 
زن و عشق در دنياي " حتا تجزيه و تحليلهايي ارزشمندي نظير آنچه محمود كيانوش در رابطه با از اين منظر. بررسي شوند
ديدگاه صادق هدايت نسبت به مسائلي چون زندگي و عشق و "انجام داده يا شاپور جوركش كه خواسته 49"صادق هدايت

چراكه هدايت در طنزهاي خويش . اندتوجهي به قلمروي آفرينش طنز وي دچار كمبود شده را بسنجد، بخاطر بي50"مرگ
، با زباني كنايي، فرآيند "قضيه عشق پاك"چنانچه در . بيني خود را براي مخاطب آشكار كرده استبخش ديگري از جهان

روند دنبال عشق و عشق مي/ شوند مست و اختيار از كفشان رهامي/ اول بارها همه جانورها": كنداي را ترسيم ميعشق كليشه
  :گذاردهاي مسلط از خود مايه ميترين اثر طنز او است، براي مقابله با كليشه كه عمده"وغ وغ ساهاب"هدايت در . "بازي

"  
  

"  
  

  
"

                                                

خواندم من همچو عشاق حزينمي
".اشعار ويكتور هوگو و لامارتين

. رسدمعشوقه فرا ميآنگاه نوبت دست انداختن . شودگويد كه به مرض مقاربتي منتهي ميوي در ادامه سروده از وصالي مي
   ".كشدزند و با دست پيش ميكه با پا پس مي"اي معشوقه

اين ) طوفان عشق خون آلود(زير عنوان توپان ئشغ خونالود ) شودهاي ادبي گفته مي به قطعه"وغ وغ ساهاب"كه در(در قضيه 
  .ي انتقاد متوجه بيانات احساسات آبكي استخوانيم كه در آن حملهپاره را مي

پرده چون پس رفت، يك ضعيفه شد پديد،
كه يك نفر جوان گردن كلفتي باو عشق ميورزيد

جوان قلب خود را گرفته بود در چنگول
  .با بيانات احساساتي ضعيفه را كرده بود مشغول

به سخره  سرشار از قطعاتي است كه به مضمون عشق پرداخته تا سو استفاده و تلقي سنتي از آن را "وغ وغ ساهاب"بواقع 
   51.رويدكند كه روايت از تاثير كمدي به تحول گروتسكي فرا هاي طنزآميز، فضايي را ايجاد ميهدايت با استفاده از اشاره. گيرد

اين كاركرد . شودي توأمان بدل ميسازد كه در صورت ژرفنگري به گريه و خندهداري روبرو مياو مخاطب را با ماجراي خنده
آوري موضوع  كاركردي كه در پس تفريح و تفنن ناشي از علت كميك، مسخرگي و چندش. تسكي استنهفته در روش گرو
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شود، در روند روايتش از حالت كميك  خوانده مي")مبحث علمي(قضيه ميزان العشق "اي كه با نام قطعه. سازدرا نيز هويدا مي
  . آوردا بر واقعيت زميني فرو ميرسد زيرا آن به اصطلاح عشق پاك آسماني ربه واقعيت گروتسك  مي

نامند، آيا شود و عمومن آن را عشق مياين انقلابي كه در بدن انسان توليد مي"كند كه وي قطعه را با سؤال زير شروع مي
گويد كه در واقع نتيجه  سخن مي"دستاوردهاي فرنگيان" بعد با كنايه از "ممكن است برايش ميزاني تعيين نمود يا نه؟

 فرنگيها را كه براي تفريح است قبول دارد و نه عشقي را كه با "گيري عشقدستگاه اندازه"او نه . ردازي خودش استخيالپ
چرا كه به نظرش همه اظهارات هموطنانش . پذيردحرف از عشق و ابراز محبت اطرافيان را هم نمي. شودپول خريده مي
گيري عشق عبارت است ميزان اندازه"رسد كه در وطن او  گروتسكي مييي يادشده به نتيجهسرانجام در قطعه. دروغين است

   "!از شلاق خوردن در ملأ عام
قضيه "وي در . كند كه چيزي جز خودآزاري و ديگرآزاري نيستهدايت، با اين اشاره، درك رايج از عشق را برملا مي

  : گويدرود و مي هم باز سراغ موضوع عشق مي"فرويديسم
  ه صورت عشق ظاهر شودوقتي شهوت ب«

  د

"  
  ش

 !  
  

  
  

ر اثر معجزه عشق شاعر مي ».شودانسان عامي 
-كنند، با افسونزدايي از عشق سنتي و رفتار مربوطهدر كنار افشاي به اصطلاح شاعران زمانه كه آثار كلاسيكها را رونويسي مي

ندارد و به پاره شدن كفش عشق حقيقي وجود «: ريزد كه آب پاكي روي دست مدعيان مي"قضيه فرويديسم"اش در پايان 
  ».گردندشود كه دنبال عشق ميكساني منجر مي

آنهم بوف كوري كه، با . وي را از ياد برد) بوف كور( بايستي دستاوردهاي نثردر كنار اين توجه به طنز از سوي هدايت، نمي
نابساماني ( ترين گره روابط انساني صليبنمايش در آوردن مقابله پيرمرد خنزر پنزري با هر آنچه نمادي از زنانگي است، به ا

  . در جامعه ايراني اشاره مستقيم كرده است) مناسبات مرد و زن
سطحي زمانه خويش نشسته، نيما نيز دنبال طرحريزي  پروري و احساساتبواقع در همان دوراني كه هدايت به نقد خشونت

 فرهنگي نيما –كارنامه ادبي .  عصر خود است جربي انسانساختار زيبايي شناسي جديدي براي رشد احساسي و دريافتهاي ت
افتد كه ساز طرح ياد شده است كه پس از جمعبندي دلايل شكست انقلاب سياسي مشروطه به فكر شناخت عناصري مي زمينه

 "افسانه"مه يعني منظو(در مانيفست خود . انددر ذهنيت و تفكر مرسوم ما باعث تداوم نگرش ارتجاعي و شرايط ناجور گذشته
همچون (وي حافظ را .  آوردآن جدل ذهنيت مدرن با درك و دريافت سنتي را بر زبان مي)  انتشار يافته است1301كه بسال 

خطابي كه در ضمن از برنامه . دهدمورد خطاب قرار مي) فاعل جمعبندي ذهنيت سنتي كه در شعر كلاسيك تبلور يافته است
  : دهدنيما هم خبر مي

ز او زباني كه گويا ستماند ا
رح عشق دگرسان ".تا دهد 

چنين است كه در . نيما بدين ترتيب جدل با ذهنيت كلاسيك را به شرح جديدي از عشق در زمان خود وابسته كرده است
  :رابطه با جدل يادشده روشنگرانه سروده است

اين چه كيد و دروغي استحافظا
كز زبان مي و جام و ساقي است

  تا ابد، باورم نيستنالي ار 
كه بر آن عشق ورزي كه باقي است
.من بر آن عاشقم كه رونده است

  



  ي آرزويييك سرلوحه
گرچه نقد نيما به كليت ذهنيت كلاسيك همچنان از اعتبار پيشيني برخوردار است، اما شامل حال استثناهاي شعر كلاسيك ما 

گرانديش بودند و در رابطه با عشق، نقش عاشق و اهميت لذت و استثناهايي كه در تقابل با نظريات مسلط د. شودنمي
در زمينه دگرانديش بودن و ايفاي نقش اپوزيسيون نگرش مسلط، از خيام نيشابوري . كامجويي در زندگي استقلال راي داشتند

، با در نظر گرفتن ذهنيت خيامي كه. ي باقي سخن سازيمايي از وي را سرلوحهبيهوده نيست اگر سروده. بايد نامي بميان آورد
اين سروده، همان رباعي است كه، در درستي و انتسابش . عمومي شعر كلاسيك فارسي و نقد نيما بدان، در زمره استثناها است

. رودانديشي ما نيز به شمار مي  از شاعري كه چشم و چراغ ژرفآنهم رباعي ويژه. رودبه خيام، مو لاي درز اعتبارش نمي
  :  در ربط با هستي كه نزد ايرانيان بندرت اتفاق افتاده استژرف انديشي

  خيام اگر ز باده مستي خوشباش
  

ش

                                                

گر با صنمي دمي نشستي خوشباش
  پايان همه عمر جهان نيستي است
باش   پندار كه نيستي چو هستي خو

لامرتبه و يا رهنمودي شايسته ي تمركز وجود دارد كه با واكنشي وادر هر پاره از اين رباعي گيرا، يك محور توجه يا نقطه
ي دوم، حضور معشوق است كه فضا را بدين سان در پاره نخست، شراب است و خوشباشي و در پاره. شودجمع و تركيب مي
سازي ايرانيان  اش نه تنها از سنت كشت انگور و شراببيني سومين پاره در رباعي خيام، كه جهان. بخشدكمال بيشتري مي
سخت آپوكاليپتيكي  نوشد، با نگرش جاني خردمندي مردمان جهان و دقت رياضي آب مينين از سرچشمهباستان بلكه همچ

او در شمار انديشمندان كميابي است كه در زندگاني و بهنگام آفرينش . كندآزار آخرالزماني تعيين تكليف مي و ماجراي دل
كند كه زندگي را در مردن خلاصه  در سرزمينش شنا ميزيرا خلاف جريان سنت نظري. شودهنري خود مقهور ديو مرگ نمي

ولي كاري نداشتند جز اينكه زندگي را به واقعه . خواندندشان ايشان را جان آزاده ميمگر نبودند عرفايي كه شارحين. بيندمي
خاطر دستاورد به همين . مرگ خلاصه كنند و عمري مشغول اين سوال شوند كه مرگ اختياري يا مرگ طبيعي را برگزينند

نزد او . دهدي ظهور منجي به كسي نميشود كه وعدهخيام در عدم همنوايي با سيطره اديان در وطنش بدين نكته نيز منجر مي
  . نه سوشيانتي زرتشتي در كار است و نه مسيحاي يهود و مسيحي و نه مهدي موعود شيعه

 وي برداشت هستي شناسانه خود را 52.دهدگي توسط انسانها را مياي يكپارچه خوشباش، نداي معنا بخشيدن به زنداو، بگونه
در كتاب بررسي . خوشباشي در پيش از آن سخن رفت) يا برنهاد(كند كه زير عنوان  با راهنمايي در شيوه زندگاني همراه مي

نيان، فصلي را با عنوان اي از جهان بيني ايرا ابوالقاسم پرتو، سرايش خيامي، همچون نمونه"هاي فلسفي ايرانيانديشه"
 پرتو كه سره نويسي را سرلوحه نگارش خويش قرار داده، پس از 53. به خود اختصاص داده است"جاويدي و ناميرندگي تن"

كند كه در شناخت  چهار پاره مولانايي، بدرستي بر اين نكته پافشاري مي1995هاي خيامي با آن قياس تعداد اندك چهارپاره
كند كه آنگاه نتيجه بررسي خود را چنين بيان مي. شود ملاك بررسي استو نه آنچه به او نسبت داده ميخيام، آثار خودش 

در "ي خيام  پس فلسفه. "كندي روشن و كنار سيمين تني جست و جو مينهد و آميغ را در بادهزندگي را ارج مي"خيام 
مي خوردن و شاد بودن و شاد زيستن و كام "زي نيست جز  و چي"شودجوشد و نمايان ميهاي انگشت شمار ميهمين ترانه
  . "دل ستاندن

 

ر   فل
  : گذارد خوشباشي خيامي نه تنها نشان توان گزينش آدمي است كه همچنين دست او را براي آفرينش باز ميدر اين -  ٥٢

ا از ميان كم دست بدي چون يزدان    برداشتمي من اين فلك  گو بر 
  و ز نو فلكي دگر چنان ساختمي       كĤزاده به كام دل رسيدي آسان

   1373انتشارات اساطير، تهران، - ٥٣



آدمي را خداي زندگي خود و "شود كه، از نظر ابوالقاسم پرتو، هاي انديشگري ايراني ميبدين ترتيب خيام از نادر چهره
  . "نشيندداند كه چون فتاد بر گوهر او ميي ويژگيهايي ميسرچشمه

گو است، به هنگام بررسي آثار كند و آفريناي كه بر اين ويژگيهاي نظري خيام پافشاري ميويسندهمنتها معلوم نيست چرا ن
گذرد و آنها را ارج هاي جسم ستيزانه، كه چيزي جز انسان ستيزي نيستند، ميصوفيان و بويژه مولوي بي توجه از كنار انديشه

اي كه در تمام فرايند نگارش بدنبال پالايش سخن نويسنده) در فريادغريو پيچيده ( از اين بگذريم كه در فصل سيزدهم. نهدمي
نشيند كه چيزي جز بازسرايي قرآن و احكام فارسي از واژگان عاريتي عربي است، به ستايش ديوان كبير و مثنوي مولانا مي

كند كه در چالش آشكار با ا نمياعتن) " پاي استدلاليون چوبي بود"(اي هم به عقل و خرد ستيزي ايشانلحظه. اسلامي نيستند
خيامي كه، به قول پرتو، دست رد به سينه بيشينه دبستانهاي فلسفي ايراني زده كه تن را داراي سرشتي . نظريه خيامي قرار دارند

  :دانستند و در نكو داشت تن از جمله سروده استپليد مي
  گفت   وان گل به زبان حال با او مي

ت

  
  

  ر
  د

  ب
  خوم

ر

                                                

و بوده   مرا نيكو دارام،  من هم چو 
  

  خوشباشي به روايت ايراني 
 ميلادي 1131 يا 1122 تا 1048 يا 1021رباعي خيام كه بين . در واقع مفهوم و پديدار خوشباشي، الفباي سرايش وي است

گرچه در بازخواني ما، نظير هر بازخواني . داردزيسته، همچون هر ساختار كلامي صريح و رسا، تفسير ضد و نقيض بر نمي
در رهنمود . شود ميupdateگذارد به روز يا  شود و با تأثيري كه بر فهم و درك ما ميگر، به زبان زمانه ترجمه ميدي

  :خوشباشي، با فاصله سه قرني، استثنا ديگري چون عبيد زاكاني را نيز داريم كه سروده
غنيمت است غنيمت شمار فرصت عيش
كه تن ضعيف نهاد است و عمر بي بنياد

  امن ياري و هر چه خواهي كنبگير د
  بنوش باده صافي و هر چه بادا باد

وي . ، فرزند قرن هشت هجري يا قرن سيزده ميلادي است"دشمن شيخكان قلابيم/ ي يكروان يك رنگيمبنده"عبيد كه گفته 
ر در رابطه با او به جز مثنوي عاشقانه خود داراي غزلي چشمگي. گويي اين همعصرخود معاصر حافظ است و دور از ابهام

گرفتن  چيني و به خدمت اش اينرا بگوئيم كه روايتي است از اشتياق عاشق و بساطراجع به مثنوي عاشقانه. سخن حاضر است
هاي عرفا و صوفيان بايد ها و سروده اشاره بيشتر به مثنوي وي را هنگام قياس با رساله54.آنهم براي رسيدن به معشوق. قاصد
  :ي آرزويي سخن ما باشدكننده سرلوحه تواند تداوم بخش رهنمود خيامي و تكميلنيم غزلي را كه ميدر اينجا بخوا. آورد

ا    خوشتر از كوي دوست جايي نيست  نام جنت مبر كه عاشق 
ر كوي زهد و زرق منه كاندر آن كوي آشنايي نيست    پاي 
جز ريايي و بوريايي نيست    ر در خانقه مرو كه در او

ا مجلس شستپيش  مجلس وعظ را صفايي نيست     شراب 
ا صفايي نيست    راه ميخانه گير تا شب و روز   مجلس وعظ 
  چون در اسلاميان وفايي نيست    راه ميخانه گير تا شب و روز

 
  :اي داردمثنوي عشاقنامه چنين مصرعهاي كامجويانه -  ٥٤

  چو دست نار پستاني بگيرد     به پيش نار بستانش بميرد
  ز بهر خوبرويان جان ببازد     بكفر زلفشان ايمان ببازد



ريم    با مغان باده مغانه خوريم   وتا به كي غصه زمانه خ

                                                

 
  نقش ترجمه در روايت عشق

له در اينجايي كه پيرامون واژگاني چون خوشباشي و عيش و عشق صحبت و ناگفته روشن است كه در هر گفتگو، و از جم
-مفهومهايي كه در فضاي گذار صورتهاي معنايي جديدي بخود مي. ي انتقالي بگذرندكنيم، مفهومها از چندين مرحلهمكث مي

حالا اگر .  كلمه را پشت سردارندي كلام و برگردانبواقع در هر صورتبندي جديد معنايي، مفهومها چند ايستگاه ترجمه. گيرند
ي نظري يادشده را ملاك و معيار بگيريم، نه تنها بايستي به دگرديسي مفهوم عشق بپردازيم بلكه معادل بخواهيم پيشزمينه

  .اي عربي استچونكه عشق، برغم رواج در گفتگوهاي ما، واژه. فارسي آن را نيز پيدا كنيم
 معادل عشق را 144آنجا در صفحه . توانيم رجوع كنيممي) فريده رازي(هاي فارسي سره ژهبراي اين منظور، مثلا به فرهنگ وا

دل باختن، دل دادگي، : اند كه به قرار زيرندبعد از اين، معادلهاي ديگري نيز رديف شده. با هم بخوانيم كه همانا دل دادن است
. زندسازي يادشده، دل، حرف اول را مي يم كه در روند معادلبينمي. شيدايي، دلشدگي، گرائيدن، سوز، مهر، ديوانگي، دوستي

پس بنابراين عضو و اندام .  اهل كلام و فلسفه آبشخور دارد"حكمت سينه"دلي كه همانا قلب در زبان پزشكي است و در 
اي آن كه عشق را اما بر. بي آنكه اين دل بهيچوجه با معده يكي گرفته شود. كننده آدمي در معادلات عشقي، دل است تعيين

معاملاتي كه . اش نكرده باشيم، بايستي از معاملات عشقي هم بگوييمآليزه فعلا فقط در عالم معادلات معنوي نبينيم و ايده
. بخاطر تحميلات منطق بازار در هنگام ازدواج و تشكيل خانواده و برقراري فضاي مبتني بر مهر و محبت جريان داشته و دارد

  . ي معاملات بازاري نقش محوري ديگر نه با دل و حكمت سينه كه با اعضا و اندام ديگر استگرچه در اين فضا
ببينيم كه چه معادلي براي . "عيش"ي عربي اما حال كه فرهنگ فارسي سره را در دست داريم، نگاهي هم بيندازيم به كلمه

. ه است و به شادي كردن، خوشي و خوشگذرانيعيش به زندگي كردن معنا شد. عيش و اسم فاعلش، يعني عياش، وجود دارد
گرچه در فرهنگ معين، كه هنوز برغم قدمت و باب روز نگشتنش كاربرد . اندعياش را هم كامران و خوشگذران معادل گذاشته

 عياش را  آن برداشت عاميانه از كلمهدر اينجا نبايستي. اندبيشتري براي ما دارد، عياشي را اشتغال به عيش و نوش نيز گفته
بنابراين توجه به دو . شودمسكوت بگذاريم كه به فردي هوسباز و، وقتي كه طرف مرد باشد، به شخصي زنباره اطلاق مي

. ايم كه در ادامه سخن بدان خواهيم پرداختمفهوم عشق و عيش را به خاطر تمايزگذاري ظريف و تفاوتي كوچك منظور كرده
در حاليكه در زبان محاوره . و خوشباشي، در واقعيت، همان تمايز قلب از معده استخواهيم ديد كه تفاوت مفهومهاي عيش 
شود كه عاشقند گويند سر آخر معلوم نميچون در زبان برخي كه از درد دل مي. روندغالبا هر دوي اينان مترادف دل بكار مي

  . انديا چيز مسمومي خورده
تا اينجاي متن هنوز تعريفي از عشق، . عنوان آن، كه دگرديسيهاي عشق استحال به ابتداي سخن بازگرديم و توجه كنيم به 

 55.رسد كه در آخر هم موفق شويم تعريفي مانع و جامع بدست دهيمالبته بعيد بنظر مي. ايميعني اساس گپ خود، بدست نداده
شايد اين عملكرد، . وتي ظاهر شده استاي كه به شكلهاي متفاپديده. ايمبا اينحال عشق را داراي بازتابهاي مختلفي دانسته

شاهد درستي روش . شگرد يا روش ما باشد كه در شناسايي هستي پديده، روند شدنش را در نظر گيريم و نه شكل بودگي آنرا
اند و سپس در روايتهايي كه نخست به شكل شفاهي بوده.  كه از سرگذشت عشق شده استما البته در آن روايتهاي نهفته

جالب است كه در مجموع اين روايتهاي عاشقانه . اندمكتوب شده) اندگشتگي نرفته تا آنجا كه با يغماي گم(تاريخ درازاي 
  .بميزان صحبت از عشق آسماني از عشق زميني نيز سخن در ميان است

  
   اسناد روايت عشق

 
  .يه كار آساني نيستهر واژه چند لا) گيرندمعادلي كه دوستداران فارسي امروزي بجاي كلمه تعريف بكار مي( بهرحالت كران نمود-  ٥٥



توان سخن گفت كه در آن روايت ر ساله مياي سه هزاي يونان يا تورات، از زمانهبا در نظر داشتن متوني چون تاريخ فلسفه
باشد كه گفته براي ) اديب مشهور آلماني(توجه به اين محدوده زماني شايد بخاطر توصيه گوته . عشق شكل كتابي يافته است

اكنون به يكي از تاريخهاي . رسيدن به دانايي و فرهيختگي، هر آدمي بايستي از سه هزار سال سرگذشت بشر باخبر باشد
 كه در بخش پيش سقراطيانش از جمله اين نكته 56 يوهانس هيرش برگر"تاريخ فلسفه"مثلاً به . ي معتبر رجوع كنيمسفهفل

ي پيش از سقراط، كه در آن زمانه. آمده كه امپدوكلس از جمله نخستين متفكراني است كه به موضوع عشق اشاره داشته است
ي عالم را نامگذاري كنند، دهنده خواستند عناصر تشكيلهان بودند و ميفلاسفه مختلفي در پي توضيح چرايي و چگونگي ج

امپدوكلس به اين نتيجه رسيد كه عشق و نفرت، آن نيروهاي محركي هستند كه چهار عنصر نخستين، يعني آتش، هوا، خاك، و 
شود و در امور بعدي نيز نميالبته نيروي عشق و نفرت در عمل ياد شده خلاصه . كنندطبيعت تركيب مي آب را همچون ريشه

  57. بخشند اموري كه زندگي را سامان مي. دخالت دارند
تواند به حكايتهاي از اين گذشته اگر كسي ميل خواندن تاريخهاي فلسفه آكادميك را نداشته باشد، در رابطه ياد شده مي

   58.كننده و باب روز فلسفه نيز رجوع كند سرگرم
. رود، وقتي به مطالعه متون آكادميك فلسفي مشغولنداي كاهش آن ملالي است كه سراغ برخي مياشاره و يادآوري در اينجا بر

توجهي به اي براي بياي است و بهانهكننده انبساط خاطر مخاطب امر تضمين شده ي كتابهاي سرگرماما هنگام مطالعه
  .ماندسرگذشت فلسفه نمي

هاي عشق گذشته، بسراغ مدرك و شاهدي از متون ديني برويم كه از عشق، حال از اين سند و شاهد فلسفي در تاريخ روايت
ي جريان اصلي سخن فقط اين نكته را بگوئيم كه در حاشيه. آنهم در رابطه با مسئله كامجويي و نيازش سخن رفته است

  . كنيم استفاده مي"اروتيسم"كامجويي را معادل مفهوم فرنگي 
-آنهم در فصل سروده. ثبت است) انجيل عهد عتيق(ن عشق مركب با كامجويي در تورات بهرحالت آن صحبت ياد شده پيرامو

  . اندهاي والاي سليمان كه بفارسي آنرا غزل غزلهاي سليمان نيز گفته
نقشي كه براي درك و دريافت امروزي و انتقادي از متون به . در آغاز بخش حاضر از اهميت توجه به نقش ترجمه گفتيم

- همان كتابي كه در غرب به وفور پخش و تبليغ مي(ي فارسي انجيل ترجمه. اي لازم و ضروري درآمده استصورت مؤلفه

 انتشار يافته است، "انجمن پخش كتب مقدسه" تعلق دارد و از سوي 1903اش بسال زبان كتاب، كه ترجمه. نارسا است) شود
نگرشي كه از . ي نگرش زاهدنمايانه مسيحي استها، سيطرهيكي از نمونه ايراد. ايرادهاي گوناگوني دارد. امروزي نيست

هاي مستقيم به در همان غزلهاي سليمان كه اشاره. ديرباز قصد حذف جنسيت و سكسواليته از سپهر همگاني را داشته است
اهيم مشابه لاپوشاني اند، در حجابي از مفكامجويي دارد، مترجم، يا شايد مترجمان، كلماتي را كه ذوق برانگيز و شوق ساز بوده

گويد، ترجمه ياد شده، در اين چنين متني كه از لب و بوسه و شراب مي. يك يا دو نمونه بدست دهيم و درگذريم. اندكرده

                                                 
٥٦ - Johannes Hirschberger,Geschichte der Philosophie,Ed. Herder,١٩٨٠ 

 
گويي انگليسي باشد و بخواهد ترجمه فارسي سواي اين نكته، اگر كسي در مورد امپدوكلس طالب بذله. ي امپدوكلس است اين لُب كلام فلسفه-٥٧ 

بويژه . 98نشر پرواز، ايران، جلد اول ص .  راسل رجوع كند"تاريخ فلسفه غرب" ترجمه دريابندري از كافي است به. يكدستي بخواند دستش باز است
  .هاي معرب عشق و نفرت، معادلهاي فارسي مهر و ستيز بكار رفته استكه در اين ترجمه، بجاي واژه

  
. تواند اطلاعات بيشتري در آثار زير كسب كنداننده ميپيرامون حال و هواي امپدوكلس، كه شخصيت جنجال برانگيز زمانه خود بوده، خو -  ٥٨

  . لوچيانو دكرشنتزو، ترجمه عباس باقري"فيلسوفان بزرگ يونان"يا ) ي كامشادترجمه( يوستين گاردر "دنياي صوفي"آثاري نظير 



اي است كه از هرگونه بار معنايي مربوط به كامجويي و سكسواليته تهي  ولي محبت، واژه59.عشق را به محبت برگردانده است
 ".محبت تو از شراب نيكوتر است":  آورده"عشق تو از شراب گواراتر است"ر ما بجاي اين عبارت كه متن مورد نظ. است

اينجا . بگذريم كه بجز جابجايي نادرست محبت با عشق، معلوم نيست كه چرا صفت گوارا بايستي با صفت نيكو عوض شود
همچنين پيرنگ و طرح . را در بر نگرفته استعدم دقت در گزينش معادل و مترادف، فقط مسائل لذتي و صفت آشاميدني 

مثال را از ديالوگ عاشق و معشوق در غزل سليمان نمونه . مثالي در اين رابطه بزنيم. دقتي شده استداستان نيز دستخوش بي
ا همراه مرا به سوي خود بخوان ت«: شود برگرداندبا رجوع به متن آلماني، اين جمله را بصورت زير به فارسي مي. آوريممي

مرا بكش تا در «: مترجم ارشاد مسيحي در زبان فارسي، اما، اين عبارت را به صورت نامفهوم زير درآورده است كه» .شويم
فعل دويدن كه در اينجا بصورت اول شخص جمع بكار رفته، بواقع كل عبارت را در هم ريخته و معناي آنرا . »عقب تو بدويم
شان را به رقابت دوندگان در مسابقه دوميداني بدل كرده دن عاشق و معشوق و همراهيچرا كه با هم بو. مبهم كرده است

  .است
توان گفت كه زاهدنمايي مسيحي قصد داشته كامجويي مرد يهودي را كه بعدها در ي ياد شده ميدرباره نوع اشكال ترجمه

 كامجويي مردانه، بي آنكه در موردش بخواهيم در ضمن نبايد فراموش كرد كه اين نوع60.اسلام تداوم يافته است، اخته كند
. شرط حذف سهم زن از حق عشقآنهم با پيش. گر بنا شده و يكسويه است داوري اخلاقي كنيم، بر اساس نظامي تبعيض

آنان را فقط به رعايت هنجارهاي خود . كننداديان ياد شده مؤمنان خويش را كه در واقع مردان هستند، از كامجويي منع نمي
شناسانه، آن هنجارهاي البته از ديدگاه جامعه. خوانند تا از پس كنترل سياهي لشگريان خود، كه زنان باشند، برآيندفرا مي

-اينجا مي. كننداجتماعي مردسالاري را تحكيم مي) فورماسيون(امور جنسي مطرح هستند، شكلبندي  يادشده كه براي تنظيم

 سوره 51چنانچه در آيه . به يوسف در قرآن را براي اثبات حرف خود شاهد بگيريمي عشق زليخا توانيم براي نمونه قصه
-زليخا زن عزيز مصر اظهار كرد كه الان حقيقت آشكار شد و من به گناه خود اعتراف مي": يوسف چنين گزارشي آمده است

 ".كند البته راستگو استي ميكنم كه من به خواهش نفس خود با يوسف عزم مراوده داشتم و او كه دعوي عفت و بيگناه
ماند با اين يوسفي كه در پيرنگ روايت و حال پس از اين اعتراف كه معلوم نيست به چه طريقي گرفته شده، مخاطب تنها مي

برغم آنهمه ماجراهاي پر . نكته ظريف هم همين جا خوابيده است. شودها قلمداد ميميان سطرهايش مدام قرباني توطئه
داري با كلمه مراوده ترجمه شده، براي او ف در زندگي داشته و از سر گذرانده، تمناي زليخا، كه بطوري خندهخطري كه يوس

ي يوسف براي حفظ سلطه مردانه و سركوب واعظان بر منبرها يك عمر با اين قصه. كندترين توطئه جلوه مي سهمناك

                                                 
هايي براي تمناي وصال و كامروا شدن در عشقي ههاي تورات استعاراين جمله. "او مرا با غنچه لبانش بوسيد و عشق گواراتر از هر شرابي است"  - ٥٩

  .گيردهستند كه زيبايي توصيف ناشدني لقب مي
آنهم تفاوتي كه ميان مسيحيت . ي سكسواليته، اشاره به يك تفاوت بيمورد نيستي جنسيت و مسئلهدر ارتباط با تلقي اديان ابراهيمي از پديده  -  ٦٠

اگر در مسيحيت ) يعني تك همسري مسيحي در مقابل چند همسري اسلامي( همسرگزينيختلاف در عمل فراي ا. داردبا يهوديت و اسلام وجود 
در آيين . اش وجود نداردستيزي موضع رسمي كليسا در رابطه با سكسواليته است، اين واكنش در اديان همريشه شود و تنكامجويي هنوز تكفير مي

مگر قرنها در مورد افزايش ) اسلام ايراني(در همين شيعه . شودشود، مخالفتي با كامجويي ابراز نميط مييهود و اسلام، تا آنجايي كه به سهم مرد مربو
كتابي كه در باب آداب .  محمد ابراهيم آوازه است"قانون قوه باه"آور آن، كتاب قوه باه قلمفرسايي نشده است؟ آخرين نمونه جنجالي و چندش

خواص جماع و آثار و ثوابهاي معنوي " ،"بخشندزناني كه لذت بيشتر مي"ي را گرد آورده و مثلا احكامي دربارهزناشويي رهنمودهاي چهارده معصوم 
 يا "شودچيزهايي كه موجب افزايش مني مي"سر فصلهاي كتاب داراي عنوانهايي نظير . دهد را شرح مي"آداب جماع و اعمال موثر در آن" يا "آن
بواقع از كتابي كه رهنمود و .  است"در بيان حرمت مساحقه، لواط و جماع از عقب"و ") و راستايي آلت مردايستايي(عوامل موثر در نعوظ"

محقق و طبيب طب "توان داشت؟ بهرحالت نويسنده در شناسنامه كتاب خود را سرفصلهايش اين چنين است ديگر چه انتظاري از ته فصلهايش مي
  . معرفي كرده است"راني تحقيقات حجامت اياسلامي و عضو موسسه

  



ي تاريخي، به حتم روزي دست باورانه از اين افسانه دي و روايت زناما خوانش انتقا. اندطلبي زنانه به يارگيري پرداخته سهم
  . اين ترفند را خواهد گشود و تبعيض جنسيتي نهفته در آنرا برملا خواهد كرد

زيرا با ترفندهايي كه در روايتهاي خود جاسازي كرده، زن . تبعيضي كه چند همسري بنفع مردان را نيز قرنها توجيه كرده است
پس در واكنش بدين دسيسه، خوانش انتقادي بايستي حتا به نقد آن . كندگانه عامل فتنه در جهان معرفي ميرا همچون ي

اي بكار گرفته است، بي آنكه به داستانسرايي مولانا هم بنشيند كه اين مضمون و ترفندها را بدور از هرگونه سنجشي در سروده
  :نيمه تاريك اين حرفها انديشيده باشد

   ابتدا بر يوسف آمد سالهاعشق زليخا
  

  

    
  

شد آخر آن عشق خدا، ميكرد بر يوسف قفا
...اش، زد دست در پيراهنشبگريخت او، يوسف پي

هاي تفسيري روي سريع بگذريم كه تعميم آن شايد ما را در هزار توي اصول و فروع اديان يا سروده از اين اشاره و حاشيه
  : به قول عبيد زاكاني. عرفا اسير سازد و عمري از ما را تلف كند

پندارددردسر مي دهد اين واعظ و مي
.   كه التفات است بدان بيهده مرا

كنند با حس عاشقي چرا كه بسياري گمان مي. آنهم روايتي افسونگر. اكنون برويم سراغ هواي تازه و در پي روايت عشق باشيم
زني مهربانانه هم كه شده ماجراي براي احترام بدين گمانه. شودميو داشتن يار، گذران زندگي به امري لبريز از شادماني بدل 

ي شعر ، در مجموعه"اين زخم توست"( ياد كمال رفعت صفاييزايشي كه در شعر زنده. صنعت عشق آفريني را پي بگيريم
  : شوداينگونه توصيف مي) 1357 ،"چرخشي در آتش"

  ."عشق گُلي ست از كتف خوني عاشق"
  

  اش گانهي سهعشق و الگوها
البته عدد سه، . اند، سه الگو همواره تكرار شده استي روايتهايي از عشق كه در محدوده خوانش نگارنده بودهدر مجموعه

. ي عشق را مرور كند يا فنĤوري عشقي بياموزدخواه نا خواه، به تكيه كلام سخني بدل خواهد شد كه بخواهد مطالب درباره
اين . اند رفتار آدمي، آنهايي هستند كه بطور عمومي در رابطه با حضور دلدادگي و شيدايي مطرح بودهگانه دراين الگوهاي سه

نه تنها سه الگوي يادشده كه رفتار . اند كه موقعيت تن آدمي را در داد و ستد عشقي تعيين كنندسه الگو، از ديرباز، سعي داشته
يعني عشق ورزي دو (ه همچنين امكانات حادث شدن عشق به سه صورت دهد، بلكآدميان برابر عشق و معشوق را توضيح مي

  . رسانداي مي را به نقش ويژه"عدد سه"آن ) جنس مخالف با هم و هر جنس با همجنس خود
ايم و نيز بدليل اينكه شايد احتمال پيدايش متون  را در سخن خود بخاطر احتياط آورده"از ديرباز"از اين گذشته، قيد زماني 

ي عشق منظور نشده و ثبت چرا كه هنوز تاريخ دقيقي براي شروع پيدايش پديده. ي عشق در ميان باشدتري دربارهيميقد
اي چون هاي سومريان و متون حماسهاي و حكاكيها و سنگ نوشتهدر اين رابطه كافي است پاي جهان افسانه. نگشته است

  . ن شروع روايت عشق پاسخ دقيقي نخواهد يافتآنگاه پرسش زما. گيلگمش را در اين ميان بازكنيم
داد؟ يا اگر همين اهميت قلب را در بواقع گيلگمش به چه سالي تعلق دارد كه قهرمانش، براي ابراز عشق، قلبش را هديه مي

ا قلبش موميايي ها پيشتر از ميلاد مسيح، مرده خود را ببايستي به سنت مصريان باستان نيز اشاره دهيم كه هزارهنظر گيريم، مي
ماند، پس از اينكه دل و روده و ساير ارگانهاي داخلي اين يگانه عضوي بود كه در تن باقي مي. گذاشتندكردند و در گور ميمي

  .كردند كه در رستاخيز آتي، مرده را از امكان عاشق شدن محروم نسازندشايد با دلسوزي فكر مي. آوردندرا در مي



ي عشق را به شكل برداري ي كهن، اگر بر تخته سياه فرضي خود پديدهان دقيق روايتهاي عاشقانهبرغم ناروشني بر سر زم
يعني از آن دست حركتهاي قلب نگار . ترسيم كنيم، اين بردار، بر محور مختصات تاريخ و اخلاق، حركت سينوسي داشته است

ستيزي به نقطه عطف رسيده و مسير بالا يا پائين رفتن تنپرستي و تن) انتروالهاي(دستگاه پزشكي كه با رسيدن به سرحدات 
شود، باعث تغيير مسير  خوانده مي"روح زمانه"در اينجا ناگفته نگذاريم كه آنچه روحيه عمومي يا . خود را تغيير داده است

  . بوده است
 براي ارضاي احساسات و نيازهاي اين الگو،. دهدگانه، اولي، تن را در مركز توجه قرار ميبهر صورت در آن الگوهاي سه
خواهد و با اعلام هنجارهايي براي آدمي، الگوي دوم، اخلاق را ناظر بر رفتار تن مي. گذاردآدمي، دست فعاليت را باز مي

كند و در سلطنت ذهنيت و جولان روح انتزاع طلب جايي الگوي سوم، اما تن را از معادله عشق حذف مي. كندقانونگذاري مي
از شعر و . ، اثر آفريده شده است)ژانرها(براي اين سه الگو، خواهيم ديد كه در تمامي انواع ادبي . گذارد آن باقي نميبراي

  .هاي پژوهشي و نقد و بررسيهاي نظري و مقالهداستانسرايي و رمان گرفته تا رساله
در الگوي اولي، لذت و در الگوي دوم، . ردهمچنين در هر كدام از اين الگوها يك انگيزش ويژه، نقش موتور محرك را دا

در ضمن هر كدام از اين الگوهاي . ي مهار خود و بالاخره در الگوي سومي بيزاري از عالم فاني و آدم حضور مؤثر دارندمسئله
ري عناصري كه دقايق نظ.  باشندهاي ياد شده، صاحب جريان نظري و متفكراني بودهفراگير بديهي است كه در آن هزاره

پردازان، بفرض اينكه  طبيعي است كه حتا سياهه نام و آثار اين نظريه. شان را نمايندگي كرده استالگوها و اصول متعارفه
پس ناچاريم در اين كمبود وقت، گزينش . رودموجود بوده و در اختيار ما باشد، از فرصت جاري در سخن حاضر فراتر مي

  .ي الگوها و متفكران مربوطه نگاهي بيندازيمايام به شاخصهزماني داشته باشيم و در برشي از گذر 
. پس از همين آخري كه تعيين دامنه زماني است شروع كنيم و بر نردبان سير و سياحت در آسمان عشق، به طرف بالا رويم

از عشق را ) رانسندنتالت(زيرا ما نيز ناخودآگاه فقط صورت متعالي . گفتيم بالا برويم؟ انگار تخليه فرويدي صورت گرفته است
ي از اينرو براي جبران اشتباه خود، اگر لحظه. ي متافيزيك بي تاثير از بالاي سر ما نگذشته استبهرحالت سيطره. گرفتيمملاك 

ايي اينكه عشق، بخاطر طبيعت وجودي خود، پديده. ها زير را مطرح كنيمتوانيم نكتهعشق را از منظر افسونزدايي بنگريم، مي
سريع و گذرا است بلكه در مقياس ) يعني زمان هماغوشي( آنهم نه فقط بدين خاطر كه در مقياس كوچك. قتي استمو

اش براي آدمها بصورت امري مسلم از بيوفايي زندگي گذشته، كه برغم تلخناكي. نيز دوام چنداني ندارد) عمر عشاق( بزرگتر
منتها عطش عشق آنچنان پر قدرت و . شود ميان عشاق تقسيم نميدرآمده، آن لذت هماغوشي نيز بصورت هماهنگ و برابر

البته . ي تخيل را راه اندازد و در دنيايي خيالي به ارضاي خود برسدشود كه حتا بوقت نبود معشوق قوهتحريك كننده ظاهر مي
تواند به ريا كاري و از اين حسن خودكار كردن تخيل گذشته، اگر از منظر سلامت زباني و رفتاري بنگريم، عشق مي

اين خواسته از يكسو اجبار معشوق به وفاداري . كنيمآنگاهي كه از عشق تداومي جاودانه طلب مي. ظاهرسازي نيز منجر شود
تواند از سوي ديگر، انتظار وفاداري از طرفين، به دروغگويي آدمي نيز مي. سازداست كه آدمي را متعصب و تنگ نظر مي

  .  منتهي شود
  

  اي از روايتهاي عشقهدور
)  دو ترجمه مختلف را دارا است"ضيافت" و "مهماني"كه به فارسي زير نامهاي ( افلاتون "سيمپوزيون"برش زمان را از متن 

ي عشق فلوطين ي اپيكور و توجه به شعر شاعري از رم به نام اُويد، به رسالهسپس با گذر از ايستگاه انديشه. كنيمشروع مي
هاي غير فلسفي، همچون دين و عرفان، ر اين مرحله از سخن خود با اشاره به برخي از تأثيرات فلوطيني در حوزهد. رسيممي

 سال پيش از ميلاد مسيح 416بايد در اثر سيمپوزيون، گزارشي است از يك مهماني كه مي. بنديمدايره ناكامل زماني خود را مي
  .  پيش از ميلاد379يعني .  سال بعد بوده است37 توسط افلاتون زنند كه نوشتن آنحدس مي. برگزار شده باشد



 بعد از 269توجهي كه با پايان حيات فلوطين در . پس چيزي حدود پنج تا چهار قرن پيش از ميلاد سرآغاز توجه ما است
 قرن پيش از تولد عيساي 5. بدين ترتيب مقطع زماني مورد نظر ما در اينجا، در كل هشت قرن دوام دارد. گيردميلاد پايان مي

شود با ميانسالي دوره فلسفه يونان باستان تا  اين دوره در خوانش تاريخ فلسفه، همزمان مي.  قرن بعد از مرگش3ناصري و 
شود و عشق با تلقي يعني از مقطع سقراطي تا برآمد سيطره رم و مسيحيت كه در آن اروس يوناني بكنار زده مي. پايانش

  . داندتلقي كه عشق را فقط از آن خدا مي. گردديهودي رايج مي
برغم . زيرا كه فلوطين اهل اسكندريه بود. بهمين خاطر پايان فلسفه يونان باستان است و شروع تأثيرات فلسفه اسكندراني
، وي ي لشكر قيصر گرديانوس سوم داشتپرورش يافتن در فرهنگ فكري يونان و سفري كه به ايران آنزمان و بهمراه حمله

 انگار زياد 61.شود كه دو قرن از پيدايش و گسترش آن در امپراتوري رم گذشته بودبا الگوهاي رفتار زاهدانه مسيحي همراه مي
هاي اين دو سرحد زماني كه  با طراوت و پر نشاط و سراغي بگيريم از ميانه. از مرگ و زهد و پايان ماجراها صحبت كرديم

  .اپيكوري استنيز دربرگيرنده رهنمودهاي 
  

  الگوي اول، اپيكور
الگويي كه جانبدار كامجويي و مدافع حضور . بينيهاي اين فيلسوف در ميان آن الگوهاي سه گانه به الگوي اولي تعلق دارد نكته

چونكه معتقد بود سخن فلسفي كه نتواند هيچ ميل انساني را ارضا كند درست مثل دارويي است كه . لذت در زندگاني است
اين نكته را بايستي در قطعات برجاي مانده از او سراغ گرفت كه سرشارند از رهنمودهايي براي .  بيماري را شفا ندهدهيچ

الگويي كه در قياس با دو الگوي ديگر همواره به 62.دستيابي به خوشبختي زميني، يعني آنچه پيامد شاد زيستن خواهد بود
 شده است و اگر چيزي بعنوان فلسفه غير رسمي در جهان وجود داشته چيني قدرت و مذهب به حاشيه رانده خاطر بساط

. خواندمحور را به عنوان هدونيسم مي تاريخ فلسفه، اين الگوي تن. دهدباشد سخن اپيكوري ستون فقرات آنرا تشكيل مي
   63.معادل هدونيسم را بايستي خوشباشي برگزيد و نه عياشي

بدين خاطر جملاتي از . كندبخش پيشين همراه ما بوده است، در اينجا نيز رخنمايي ميها كه از بواقع لزوم بازبيني ترجمه
پردازد و به سنجش بخشي كه بلاواسطه به اپيكور و نظرياتش مي. گيريم كوندرا را مد نظر مي"آهستگي"بخش سوم رمان 
  . نشيندپيامدهاي آن مي

نويسان معاصر اروپا،  يكي اينكه او در ميان رمان.  چند دليل ويژه داردنويسي چون كوندرا، البته اين مكث بر سر اثر رمان
وي به جز رمانهاي مشهوري . اي بازر استاي كه همواره به موضوع عشق و رابطه مرد و زن پرداخته، چهرهبعنوان نويسنده

 "داستانهاي مسخره عشق"، صاحب مجموعه داستانهاي جالبي نيز هست كه "هويت" و "ناپذير هستي سبكي تحمل"چون 
از اين گذشته، كوندرا يكي از اهداف رمان امروزي را در به دست دادن تعريف جديدي از رابطه زن و . نامگذاري شده است

                                                 
  : براي اطلاعات بيشتر راجع به روند فلسفه فلوتين نگاه كنيد به-  ٦١

Susanne Moebuss,Plotin,Ed. Panorama,Wiesbaden   
  :رجوع كنيد به اين اثر اپيكور  - ٦٢

Epikur,Ueber die irdische Glueckseligkeit,Ed. Goldmann, band٦٨٣.  
  

بينيد كه كار و اشكال مي. اند برگزيدهHedonismهاي اخير برخي عياشي را همچون معادل ين خاطر است كه در ترجمهاين تأكيد از جمله بد  ٦٣
 "آهستگي"كنيم كه رمان كوندرا با نام بطور مثال به اين اشكال هنگامي برخورد مي. ترجمه، دوباره به موضوع اصلي بحث و سنجش ما بدل شده است

اپ خارج از كشور است و ناشرش وعده داده كه اثر دچار آن بلايايي نشده كه سانسور يا ارشاد اسلامي در ايران بر سر آثار ديگر رمان چ. را بخوانيم
هاي آثار نويسندگان قرباني شده سانسور اسلامي هاي دست و پا شكسته از آثار كوندرا در ايران، بخودي خود يكي از نمونهترجمه. كوندرا آورده است

 .است
  



روزگاري كه نامي جز مدرنيته . ترين شكل رابطه در حيات اين روزگار استاي كه از نظر وي پيچيدهرابطه. مرد دانسته است
اين رمان است كه، . ي عشق در دوران مدرنيته استه ديگر بخاطر نقش محوري رمان در پرداختن به مسئلهدليل ويژ. ندارد

پس از اشاره به دليلها، حالا . خود بنياد، سرايش و شعر را در دوران ياد شده به حاشيه رانده است) نوع ادبي(همچون ژانر 
اصطلاح عياشي در زبان «:سوم را با چنين جملاتي آغاز كرده استمترجم قطعه .  كوندرا"آهستگي"بازگرديم سراغ رمان 

البته كه اين تعريف درست . شوداطلاق مي) اگر نگوييم فسادكارانه(جويانه  روزمره به گرايش غير اخلاقي به زندگي لذت
تواند احساس ميلذت را كسي . پرداز بزرگ لذت، نسبت به ممكن بودن سعادت بدگمان بود اپيكور نخستين نظريه. نيست

انسان در صورتي سعادتمند خواهد بود كه . بنابراين فرض، در عياشي رنج است كه اهميت بنيادي دارد. بردكند كه رنج نمي
آورد تا لذت، آن چه اپيكور توصيه تر رنج به بار مي جويي غالباً بيش بتواند رنج را از خود دور نمايد ولي از آن جا كه لذت

  64» .ن توأم با احتياط و خودداري استكند، لذت بردمي
نادرست عياشي در قياس با خوشباشي، كه در اذهان عمومي با برداشتهاي منفي روبرو  بجز تكرار آن اشاره قبلي به گزينش

سازد، در اينجا ترجمه ديگري از بخش ياد حريف مي است و به همين خاطر اخلاقگرايي زاهدانه را از پيش برنده ميدان بي
در زبان روزمره با مفهوم خوشباشي آن تمايل غير «:  را مشخص و برجسته كنيمتفاوتهاي ظريفيدهيم تا را بدست ميشده 

: گذاري دقيق نيست با اين حال اين نشانه. است) اگر نگوييم هوسبازانه(دهند كه در پي زندگي لذتجويانه اخلاقي را نشان مي
زيرا لذت را كسي احساس . انديشيداي به زندگي خوشبختانه مي، با ترديد ويژهپرداز بزرگ لذت اپيكور، اين نخستين نظريه

آدمي تا جايي خوشبخت هست كه بتواند از رنج . بنابراين رنج، مفهومي بنيادي در خوشباشي است. كشدكند كه رنج نميمي
شبختي، اپيكور توصيه كرده كه فقط در پي اما از آنجا كه لذتها بيشتر اوقات شوربختي بهمراه دارند تا خو. كشيدن دور بماند

  ».لذتهاي كوچك و مختصر باشيم
شود، بلكه صحبت از لذتهاي كوچك و مختصري است كه ي ما، توصيه اپيكور به خودداري و احتياط منوط نميدر ترجمه

يح واضحات را مكرر كنيم بي آنكه توض. ايمدر ضمن بجاي زندگي فسادكارانه از زندگي هوسبازانه گفته. بايد سراغشان رفت
  .شود بكار گرفتكه البته از هوس تا فساد راه درازي است و ايندو را بجاي هم نمي

در ديدگاه او دانايي اپيكوري داراي . ميلان كوندرا در آنجاي متن خود سراغ سبك و سنگين كردن نگرش اپيكوري رفته است
يابد كه يگانه ارزش آشكار و ني كه به نكبت جهان پرتاب شده، درميزيرا انسا. است) ملانكوليك(ي ماليخوليايي پسزمينه

تواند اين حادثه بقول وي مي. خواهد اين لذت مختصر و كوچك باشدهر چقدر هم كه مي. بردمطمئن لذتي است كه مي
 بر نظرگاه اپيكور، از وي در تداوم شرحي. يا نوازش يار) ي خدانگاهي از پنجره(اي آب خنك باشد يا نگاهي به آسمان جرعه

كوندرا . آورد كه با گذشت ايام در برداشت از لذت و خوشباشي صورت گرفته استيك گسست نظري هم سخن بميان مي
وي . سازددر اينجا ما را از اتفاقي در قرن هژده و شكل گرفتن گرايشي با نام ليبرنيتاژ در ميان فرانسويهاي آن زمان باخبر مي

داند كه عناصري بخشي، اهميت هنري را كه با برداشتي مثبت از خوشباشي شكل گرفت، در اين نكته مي پس از اين آگاهي
  .چون ماركي دساد، نه در پي تبليغ صرف خوشباشي بلكه در پي تجزيه و تحليل اين پديده بودند
اين . گذارداعتنا برجا مي  بيمنتها كوندرا برغم نگاه جذابش به سنت اپيكوري، يكي از مهمترين دستاوردهاي اپيكور را

آنهم با اين قصد كه ترس حاكم بر . ي اساطير وحشتزاي انجام داددستاورد چيزي نيست جز مبارزه نظري كه او با سلطه
شد حضور دين در ترسي كه يكي از نيروهاي تاريخساز بشر بوده و بدون وجود آن بزحمت مي. انسانها را عقب نشاند
والا . گرچه اين نكته را نيز بايستي افزود كه نبرد اپيكوري با تمام خدايان جهان اساطيري نيست. ور كردزندگاني انسان را تص

از اين نكته . شده استگرفت كه خداي شادماني محسوب  الهام نمي"ديونيسوس"ي ورزي خود آنقدر از اسطورهدر انديشه
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گرداند، اين حقيقت است كه اپيكور اثر اصلي خود را رف نيز برميگذشته، دومين دليل، دليلي كه ما را باز به بستر اصلي ح
 با اين اثر، كه يكي از متنهاي اساسي يونان 65.خواست اخلاق را معنايي ديگر از آنچه رايج بود ببخشدزيرا مي. اخلاق ناميد

ر گونه اجبار اجتماعي برخاسته جويي آدمي به مقابله با ه رود، او در دفاع از عشقباستان در دفاع از خوشباشي بشمار مي
-از نظر او لذت، كه در رسيدن به معشوق به اوج خود مي. وي عشق را زمينه دستيابي به آرامش روحي دانسته است. است

  . رسد، بايستي انگيزه و راهنماي رفتار انسان باشد
زندگي . آورش برآيند ند و به تخطئه پيامالبته طبيعي است كه اين دفاع از خوشباشي و لذت براي همه آدميان را برخي نپسند

اپيكور، كه يكي از شخصيتهاي مهم زندگي آتني بوده و دست و دلبازيش معروف خاص و عام، از اين قاعده دسيسه و 
در ميان مخالفان اپيكور اين ديوتيموس سوفسطايي است كه بنام وي متني را جعل . نصيب نمانده است نظري سايرين بي تنگ
 را بيش از جان آزادهباز اهل سفسطه خواسته بود كه آن  نيرنگ. شودشان انسان ميدر آن مبلغ هر كار وقيح و دونكند و مي

اپيكوري كه سرانجام سالها از جامعه دوري گزيد و در باغ خود به تدريس شاگردان مشغول بود و بهمين . پيش به انزوا براند
  .  نامگذاري كردند"ي گلستان مكتب باغ يا مدرسه"گردانش، خاطر جهان بيني و سخن او را در فلسفه، شا

اي داشته اشاره)يوناني orgia(در رابطه با واكنشها نسبت به نظريه پردازي اپيكوري بيمورد نيست اگر به واژه و مراسم اورژيه
اص داده و ايشان را به مفهومي كه بخشي از شكوائيه اخلاقگرايان عليه اپيكور و ساير خوشباشان را بخود اختص. باشيم

اند، اين نكته آمده است هايي كه به زندگاني مردم يونان باستان پرداختهدر فرهنگنامه. استهواداري از رفتار نابجا متهم ساخته 
 پيش از ميلاد، با جشنهاي ستايش از كيش خدايان رحمت و 530 تا 560كه در شش قرن پيش از ميلاد، يا دقيقتر در سالهاي 

افراط و تفريط اين كار گاهي چنان . اندت، مردم كشاورز به سور و ساط روي آورده و شادخواري و شادنوشي براه انداختهبرك
اين مراسم اخير را اورژيه . اندبوده كه كشاورزان شريف از خود بيخود شده و در مراسمي به همخوابگهاي جمعي دست زده

شايعه و پيامد چنين اتفاقي چنان گسترده و آشوب برانگيز بوده كه از آن پس تمامي . اندخوانده) يا به لفظ آلماني اورگيه(
شده و گذار از هرخط قرمز عرفي بوده، بميدان اي كه همچون فاجعه تلقي مياخلاقگرايان را براي جلوگيري از چنين حادثه

. داده استلال مخالفتشان را تشكيل ميي استدهراس ايشان هم اضمحلال تمدن خوانده شده كه پايه. واكنش كشانده است
. شده استهايي كه از اورژيه خبري آمده فقط ماجرا به زير پا گذاشتن معيارهاي مرسوم اخلاق خلاصه نميالبته در آن افسانه

ن به داراچنانچه برده به خدايگان بدل شده و سروران و برده. ريخته استدر هنگام آن جشنها مناسبات طبقاتي نيز بهم مي
  .شدندآمدند و شاهد لذت خدمتگزاران خود ميخدمت غلامان خويش در مي

اينكه در يكي از آخرين بارهاي مراسم . زني رندانه هنوز جا و امكان طرح شدن دارددر حاشيه سخن اصلي، يك گمانه
دادن مقام و منزلت بادآورده، ايشان، براي از دست ن. ي بردگان ديگر به جاي خود برنگشته استيادشده، دسته جا به جاشده

زني، بنابراين گمانه. اندشده براي هميشه منع و تكفير كردههر جشن و مراسمي را كه به اورژيه و كامجويي جمعي منجر مي
نورسيدگاني كه هم بر سروران قديمي خود فرمان رانده و هم . تاريخ را بايستي اين تازه بقدرت رسيدگان رقم زده باشند

در . ي  كامجويي جمعي را بيان كنداند كه كسي جرات نيافته خواسته اخلاقي را چنان سخت بر جامعه تحميل كردهمعيارهاي
اويي كه حفظ قدرت و تنگ نظري صاحبان . آيداين رابطه آن گفته فيلسوف فرانسوي ژرژ باتاي بكار روشنگري بيشتري مي

بخش ديگر اين فعاليت . اليت سازماندهي شده انسان دانسته استقدرت را در سركوب لذت و عشق و كامجويي از اركان فع
يابد كه، همچون واكنشي به ركن قبلي، باعث شكلگيري جامعه شده سازماندهي شده را باتاي در رفتار انسانهاي عاشق مي

                                                 
ي اولي بيرون آدمي قرار دارد و وابسته است به قوانين حيطه. ي مختلف خود را گسترش داده است از ديرباز اخلاق واقعا موجود در دو حيطه- ٦٥

وقتي قوانين حاكم و ترس مجازات را دروني كند و به . رون انسان استي دومي دحيطه. قدرتمداران و ترس عدم رعايت آنها از سوي فرودستان
ي كند و در حيطههاي ديگران خود را سركوب ميي اولي انسان همچون عامل خواستهدر حيطه. خودسازي بر حسب آن هنجارهاي رسمي بپردازد

  دهددومي براساس آموزه رايج نفس خود را آموزش اخلاقي مي



معتقد است كه حتا . ددهبراي تاكيد بر اهميت اين رفتار اخير، وي به تلاش آدميان در راه رسيدن به معشوق اشاره مي. است
سازماندهي كه در راه رسيدن عاشق به . كندشود از عاشق فكر و عمل سازماندهي طلب ميعشق معنوي كه معشوقش خدا مي

  . گذاردمعشوق چندين مرحله مختلف را پشت سر مي
پس از اين . معشوق استرود محل حضور شود كه گمان مياي از آسمان شروع مياولين مرحله با تمركز ذهن عاشق بر نقطه

تمركز بر نقطه كهكشاني با تعبير امروزي، مرحله بعدي به پيشتازي ذهن و زبان در قلمرو خيالپردازي تعلق دارد تا واژگاني 
اين توضيح باتاي در مورد . براي تماس بيابد و از طريق جملاتي ستايش آميز معشوق خود را متوجه نياز تماس خود كند

عاشق در مورد عشق زميني هم نيازي به اثبات بيشتر ندارد زيرا اين همه روايت و كتاب و قاصدي كه پيام مراحل سازماندهي 
باري اگر وصال معشوق را چون امر آرماني در . رسانند شاهدي براي تلاش عظيم آدمي در اين راهندعاشق را به معشوق مي

  . دان خواهد كردنظر گيريم، تلاش براي دستيابي بدان حقانيت خود را دو چن
پرداختن بدين . ايمپرداخته) الگوي اپيكوري(باري از توضيح آن الگوهاي ياد شده دور نيفتيم كه تا اينجا فقط به يكي از آنها

كنيم كه به سهم خود مبلغ لذت و كامجويي بوده و در اين راه با اجبار تبعيدنشيني تاوان خود الگو را با شعر شاعري تكميل مي
  :سرايد از زندگي شاعر ميAmoresاين شاعر اُويد است كه در بخش هشتم از فصل سوم عاشقانه. خته استرا پردا

نابغه را . اي، هست كه ستايشگر هنر آزاده باشد؟ كسي كه باور كند شعر لطيف ارزش داردو آيا امروز هنوز كسي، تنابنده"
هايم را ولي ي سرودهبا اينكه كتابچه. ع بربريت، نداشتن ثروت استدانستند، اما اكنون بدترين نوروزگاري والاتر از طلا مي

با اينحال من معشوقه مرا خوشامد گفتانداند، خودم ولي هنوز به آنجايي دسترسي ندارم كه كتابهايم راه بردهنعمتان پسنديده
وفايي اما بي. جوشدبا تمام نبوغي كه در من ميچرخم سرافكنده دور خود مياماي به انتظار اجازه ورود ايستادهپشت در بسته

ا ببين كه بانوي نازنين، نوكيسه آنهم يك تازه بدوران رسيده را كه ثروتش از كشتارگاه . اي را به من ترجيح داده استدنيا 
ري؟ نميتواني در آغوش او آرام گيعشق من، چگونه مي. او جنگجويي است كه با خونريزي قوت يافتهبدست آمده است

داني كه از انگشتانش خون بر زمين چكيده است؟ به داني كه بر سر كلاهخودي و بر كمر شمشيري داشته است؟ نمي
واي بر من، كجا رفته است حس لطافت؟. انگشتانش بنگر كه انگشترهاي غنيمت از جنگ دارد
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ا صاحب است به ضرب شمشير و زور به كف هر آنچه ردهندجاي زخمها را بر تنش بنگر كه از نبردهاي آدمكشي خبر مي
آيا پس ا اين اعتراف هنوز هوس ميشايد روزي بر درگاه تو اعتراف كند كه چه بيشماراني را گردن زده استآورده است

ااينجا بيهوده ترانه. پايبند راه لذت و آئين كامجوييگناهمكني كه به او دست بزني؟ من يك موبد و روحاني بي  ميهايم 
  .تلخ و غضبناكم. جلوي در بستهخوانم

ا فراغبالان را .شما، اي جوانان، اما ديگر به هوش باشيد و پي نگيريد راه و رسم 
گروهي جنگجو راه بيندازيد بجاي آنكه ابياتي خوش پرداخت بسرائيد. جنگيدن را بياموزيد و سرافرازي در ميدان نبرد را

بهمين خاطر بود همان ژوپيتري كه روزي فهميد هيچ چيز با ارزشتر ا طلا نيستشويدا نمياينطوري با هومر يا ژوپيتر آشن
.كه براي نزديكي با بانويي جوان خود را حراج كرد

در قلعه شان . ا وقتي مهريه نپردازي، پدر دختر نه خواهد گفت و دختر هم كه خواهي نخواهي به رسوم خانواده پايبند است
ه دست نيافتني ميبسته و برج و  ما وقتي سرداز كار كشته با هدايا و تحفه ظاهر شود، عروس حجاب فرو ماندبارويشان هم 

ر دست خواستگار رها ميمي   .كندريزد و عريان خود را 
برنز، آنوقتها حرص تصاحب در اعماق زمين دفن بود. راندحال چه بگويم از زماني كه ساتورن سپيد مو بر آسمان فرمان مي

براي . شدهيچ جا آهن پيدا نمي. مس و تمام زيور آلات طلايي و فلزات سخت را پروردگار به سرزمين ارواح تبعيد كرده بود
يي مطبوع مي ا هدا ميوه و عسل هم كه از درختان مي. شدزحمت كشت و درو ميگندمي بي. دادهمين پروردگار زمين 



و آهنيباريد اك نميهيچ كسي زمين را با گ كشتي كرداي مزارع  از هم جدا نميهيچ نشانهكرد سخت و سنگين چاك 
  .گذاشتاي پا بيرون نمياز ساحل هم هيچ تنابنده. اي بر دريا سرگردان نبودشكسته
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م مي اندهو با آنهمه تيز هوشي به خودت آسيب. كنندما اكنون چه؟ بشر خاكي، اين اختراع و هدايايت، عليه خودت  اي ر
براي چه بايستي شهرها را با مرز و ديوار حفاظت كرد؟ به اهل درگيري و دعوا، براي چه بايستي سلاح داد؟ اصلا حال و روز 

ا آنجا كه اصلا چرا مدعي سلطه بر آسمان نميداددريا چه ربطي به آدمي دارد؟ آدم بايستي به زمين رضايت مي شود؟ گرچه 
آنجايي كه كويرينوس، باكوس، هركولس و بتازگي سزار براي خود معبدي دست و ي به آسمان  داردبتواند ميل دست دراز

انداما صاحب گنجها، سرداران هستند كه با خونريزي به ثروت رسيده. ا بجاي خوراكي از زمين طلا در آورديماندا كرده
اينان اگر . دهد و به جنگجو غرور طلا به قاضي سزاواري مي.ثروت، مهياگر مقام استدر مجلس شهر روي فقرا بسته است

.افتندصاحب همه چيز شوند به فكر تصاحب كواكب مي
آنقدر هم دست و دلباز . ا اينحال حرص و طمع بي حد و حصرشان سگ خور تا وقتي كه سراغ محبوب نازنين من نيايند

.نيستم كه همه چيز را به حريصان ببخشايم
زار كساني ميگرچه خواتين  دمت شوند كه صاحب مقام و ثروتندا امروزه روز، هر چقدر هم كه ارجمند و كيميا باشند، 

- ميترسدگويد از ولي نعمتش ميتازه اين خاتون نازنين هم كه ميكندآيم نگهبان مرا دور مياكنون كه براي ورود جلو مي
ا شل كنم هردو به چاك مي آه، پروردگارا، وجودش را داري كه انتقام . هم نگهبان و هم ولي نعمت.دزنندانم اگر سر كيسه 

ان را به دست باد بسپاري؟   66"!عاشقان سر افكنده را از اغنيا بگيري و ثروتهاي به كف آورده 
شود ن ميي اُويد، كه به نقد جنگ و خونريزي و به پدافند و دفاع از عشق بي پيرايه برخاسته، آنگاهي دو چندااهميت سروده

كه بدانيم در زمانه او، يعني بهنگام سلطنت اگوستوس در رم، اجبار ازدواج مردان يك حكم حكومتي بوده است كه دياري 
  .جرات سرپيچي از فرمان قيصر را نداشته است

  
 الگوي دوم، افلاتون

داند و در راه ارضاي تمامي تمناهاي يالگويي كه مثل الگوي اولي تن را محور نم. در الگوي دومي با شكل بينابيني روبروييم
يعني آن گونه . اما با اينحال مثل الگوي آخري هم نيست كه به انكار افراطي وجود تن و نيازهايش برآيد. رودآن به پيش نمي

  : شود كه عارف گفته
ا نخواهي پيراهن .تن رها كن 

اين . شودلط فلسفي در تاريخ است كه با افلاتون شروع ميالگوي بينابيني ما، يعني آن الگوي دوم، به يك اعتبار جريان مس
منتها چارچوبهاي اخلاقي . خواهد به رفتار جنسي چارچوبهاي اخلاقي ببخشدآليسم افلاتوني است كه ميي فلسفي، ايدهسلطه

ه بي شك محمد مختاري از اليسم فلسفي را ككنند كه حتا مخالفان ايدهافلاتوني چنان خود را به زبان معنوي دلربايي ملبس مي
كند روشي افلاتوني آنجايي كه  مختاري بيواسطگي عشق را تعريف مي. سازندهمين گروه هست، مجذوب و پايبند خود مي

 را "من و تو"شناسي مدرن، از زمان فويرباخ بدين سو، تفاوت ميان  درحاليكه انسان67.كنداليزه ميگيرد و عشق را ايدهپيش مي
توانند انسانها پس از برسميت شناختن اين واقعيت است كه مي. داندانسانها دانسته و حذف آن را ممكن نمياساس رابطه 

يگانگي . پس در واقع نيازي بدين نكته نيست كه آن يگانگي آرزويي خود را ببينند. ي مهرورزي خود را گسترش دهند رابطه
ايي كه وجودش فاصله.  اصطلاح آن فاصله كذايي از ميان برداشته شودشود تا بهكه در آن بالاخره يكي بنفع ديگري حذف مي

-ي بيواسطه چشمرابطه"تاكيد چندباره مختاري در تعريف عشق بدين صورت كه . كشش ميان انسانها را موجب شده است
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ميان انسانها را برسميت همان ايراد يادشده را دارد كه تفاوت واقعي ) 101همانجا ص  ("انداز نهايي شعر عاشقانه معاصر است
مختاري با ملاك گرفتن حدهاي . اليزه كردن عشق در بحث پيرامون تاثير شعر اروتيسم نيز وجود دارداين ايده. شناسدنمي

ورزي در تاريكي از مثلا پنهان سازي عشق(  نيز در مقابله با افراط و تفريطها افراطي واكنشهاي ممكن در بستر شعر اروتيك و
-اي تكيه ميبر تعادل تعريف نشده)  از سوي ديگر"زنندسر گذر جار مي... كساني كه حتا خصوصي ترين روابط را "يكسو و 

اين نگرش اخلاقي به سرزنش كردن ديگري . شودي بحثي كه هنگام تدقيق نقطه نظرها بيش از پيش اخلاقي ميشيوه. كند
ي هفتادسال ، مقدمه141ص.( يابند در نمي" و تمناي فوري جنسيي گذرااز عشق معنايي جز رابطه"كساني : شودخلاصه مي

پيدا است كه در ": اش اينستعمده ترين ايراد اين نگرش اخلاقي، بسنده كردن به تعاريف كلي است كه نمونه) هاعاشقانه
ت كه متناسب ترين گرفته اسي اين دوقطب افراط و تفريط، گرايشها و روشها و رفتاريهاي متفاوت ديگري جاي ميفاصله

بجز ناروشني دامنه طبيعت و )  همانجا141ص .( "نمود آنها با گرايش طبيعي و بديهي انسان هماهنگ و همساز بوده است
اوج ايراد نگرش . شودنويسي براي رفتار عشاق منجر ميكردن عشق، به بخشنامهبديهيت انسان، اين نگرش اخلاقي با ايداليزه

ير مختاري بايد ديد كه با حمله به برخي از فضاها و عادتهاي عشقي شكلگيري عشق را در واقعيت اخلاقي را در جملات ز
ي چهل، باب بوده است كه بيشتر ها و مجلات، به ويژه دردههنوعي شعر جنسي در روزنامه":نويسدوقتي مي. سازدناممكن مي

گاه در حد ... البته بي پروايي جنسي اين گونه شعرها... دارد» كاخ جوانان»ي محفلي يا روزنامهاي و مشغوليات خاصيت مغازله
اما در آنها حالتي گذرا و تمناي فوري و شوري دست نيافتني هست كه عشق را غالبا با مسائل . توصيف رمانتيكها نيست

ي رابطه. سازدمياي نشستن و در ديسكوتكي رقصيدن قابل مقايسه روزمره مثل سينما رفتن، چايي و قهوه خوردن و در كافه
  ) 159ص .("گراترين شورها نيستعاشقانه در اين گرايش تبلور نخبه

چرا كه معلوم . آيدگرايي در مياين سياه و سفيد كردن موضوعها بيش از هر چيزي بخدمت اخلاقيات سركوب و محافظه
آنها را ناچيز شمرده است، در شهر جايي بجز آنجاهايي كه مختاري . نيست جوانان بالاخره در كجا حق دارند نرد عشق ريزند

گردند، كافه تريا و كاخ جوانان زده در مراسم سوگواري آئيني دنبال يار ميبواقع وقتي جوانان در جامعه مذهب. ماندباقي نمي
ي شناسي بگذريم كه بحث بر سر اروتيسم، بجز ظاهر ساختن زيباي. تر براي چنين منظوري هستندتر و طبيعيكه خيلي امروزي

اغلب وقتها . كندگردد، همواره مناقشه برانگيز است و حساسيتهايي را بيدار ميقديمي كه به اخلاق زمانه افلاتوني بر مي
با جو و . كشاند تا بزعم خود حفظ ناموس كند و براي پايداري اخلاق شمشير و قداره كشدكاري را به ميدان ميمحافظه

آيد، بايستي در سنجش هوشياري بخرج داد و فقط در زمين حريف بازي نكرد و ديد مياتمسفري كه در پس اين كارزار پ
در مقدمه ( ياد مختاريآيد كه مثل زندهوالا آن گرفتاري پيش مي. نگذاشت او قوانين خود را به ميدان چالش تحميل كند

اين . دهيمي اروس ارجاعخنان افلاتون در بارهبندي انواع شعر اروتيك وادار شويم به سحتا بهنگام دسته) 178ها، ص عاشقانه
گيرد كه پژوهشگر، بخاطر وجود سانسور رسمي، براي اثبات سخن خود در پردازي به اخلاق سنتي در حالي صورت ميتاوان

  68.هايي از شعر اروتيك را نداشته استرابطه با روند تحول شعر جنسي اجازه بدست دادن نمونه
گرايانه و هم در ائتلافي با زاهدنمايي و تن  كرديم طرح نظري افلاتوني بعدها، هم بخاطر خوانشي تقليلباري همانطور كه ياد 

حكمراني كه سپس با اپوزيسيوني قوي روبرو و از . كندگريزي فلوطيني، تا قرن هژده بدون هيچ گونه اما و اگري حكمراني مي
  . شودتخت سيطره پائين كشيده مي

  
  اليسمهافسونزدايي از ايد

در قرن هژده و نوزده، اپوزيسيون . و نيز جبش روشنگري است) رنسانس( اين اپوزيسيون برآمده از جريان فرهنگي نوزايش 
افسونزدايي كه . ي خود اقدام كرده است كه چيزي جز پروژه افسونزدايي نبوده استي افكار و تحقق برنامهيادشده به اشاعه
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در اين راه فقط نگارش و انتشار .  نظر گرفت و در درستي آنها با شك و ترديد نگريستبيش از هر چيزي مقدسات را در
گاه زير سوال بردن برداشت اديان رسمي از چگونگي خدا و چرايي آفرينش در همان محاورات روزمره . كتاب در كار نبود

 چرا شّر و شيطان را آفريد تا انسانها مدام چرخيد كه اگر خدا عادل استسوالهايي از اين دست بر زبانها مي. شدگرهگشا مي
گذاشت و مغز آدمي را براي ي خود را بر جا مياين پرسشها تاثير روشنگرانه. در معرض فريفتاري و ضايعه و فاجعه باشند
ن داده انديشيدني كه فعاليت خود را بدور از قيد ايماني و بند عبوديت سازما. انديشيدن به مسائل بغرنج هستي فعال ساخت

بخشي از اين فعاليت كه به ترويج زندگي نوين اختصاص داشته، در پي بيداري مردمان و معنابخشي جديد به مفهوم . است
  . عشق است

ي زير را نكته. كند شروع مي"عشق اصيل"عملكرد بيداري بخش، در نخستين مرحله، با نقد برداشت مذهبي و زهدگرايانه از 
- خرافه. اند كه عشق اصالت دار در ميان انسانها ممكن نيست روحانيون قرنها اين شعار را سر دادهبدست فراموشي نسپاريم كه

ي يادشده آنقدر تكرار و بر زبانها چرخيد كه حتا مخالفان شريعت پناهي را، كه شمس تبريزي يكي از آنان است، نيز زير تاثير 
بود، در رجزخوانيهاي خود ) قلبي(ش به شناخت شهوديشمسي كه باعث گسست مولوي از شريعت و پيوستن. خود گرفت

يا ( نه تنها به نقد مسجد و خانقاه برخاست بلكه به نادرستي جهان را خوكداني) "اي مريدان بيخبر چو رمه"( بر سر مدعيان
و تضمين بقاي عار در گل و لاي بدنبال يافتن خوراك جهاني كه ما را همچون جانوراني كثيف و بي. خدا لقب داد) خوكخانه

   69.خود مشغول كرده است
اي داشته، هرگز كار اي هزارهبنابراين پدافند خوشباشي و جانبداري از آن، با اين رواج خودآزاري و ديگر آزاري كه سلطه

 اند، براي نگرش و حضور خودهركدام از مروجان شادزيستن كه در راه ارتباط گيري اجتماعي گام گذاشته. آساني نبوده است
ارزشي كه . سرسلسله اينان در غرب، يعني اپيكور، فقط بر ارزش طبيعت در زندگاني تكيه نكرد. اندتوجيه و برهان آفريده

اپيكور همچنين به فلسفه پيشا سقراطي نظر . باوري بودخواند كه در حال عقب نشاندن پلشتي و گناهجهان را سراي نيكي مي
در فلسفه ايوني كساني از جمله . باوري افلاتوني قرار نداشتنده هنوز زير سايه ذهنيتيعني به زمانه و انديشگراني ك. داشت

چيزها را در انسان دانستند و معيار همهبودند كه روح آدمي را داراي وجداني مستقل مي)  قرن پيش از ميلاد6(پيتاگورس
در روند . حتاج آرايش به زبان متعالي نديداز اينرو اپيكوريسم براي توضيح جهان هيچگاه خود را م. كردندجستجو مي

اش خود را توجيه كرد تا سپس با تاريخي، نظريه جانبدار خوشباشي، نخست با حقيقت دگرگوني طبيعت و تازه شدن هرباره
  . جداشدن انسان از طبيعت ميل و اراده انساني براي شاد زيستن را كافي بداند

يعني آن گرايش نظري كه انسان را همچون موجودي زنده و . بر طبيعتگرايي بوده استي يادشده، اتكا استدلال در هر دو دوره
بر اين منوال . گذارندنيازها و غرايزي كه بيش از كنترل آگاهانه بطور غير ارادي بر او تاثير مي. دانستداراي نيازها و غرايز مي

  . انددانستهطبيعتگرايان هرگونه سرزنش تمناهاي انساني را بيمورد و بيهوده 
چنانچه مثلا با افكار دكارتي، در قرن . البته خوشباشي در درازاي حيات خود مدعيان جورواجوري را در مقابل داشته است

زيرا . اي بي قيد و شرط كنترل علايق هوس بر انگيز را بدست داشته باشدهفده، اين روحيه حاكم شد كه عقل بايستي بگونه
اين باور چنان رونقي يافت كه حتا . اش استيرو و موتور تحرك، بسود زندگاني و بهبوديعلايق كنترل شده، همچون ن

-هاي آدمي نميشان بسراغ بررسي تمايلات و وسوسهدانشمندان زمانه براي حفظ آبرو و باصطلاح آلوده نشدن علم و دانش

پذيرد  برخاست و اعلام كرد فقط عقايدي را ميدر اين ميان ژان ژاك روسو از اشخاص نادري بود كه عليه باور عمومي. رفتند
 از وجود ،"اعترافات"در رابطه با همين جرات  اظهار نظر بود كه در اثر تاريخساز خود، يعني . كه سبب لذت يابي باشند

  . شودعلايقي كه اغلب برآنها كنترلي ندارد و بدين خاطر نسبت به مسائل جهان بي ملاحظه مي. علايق شديد خود گزارش كرد
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-ها بسر مياما آناني كه جرات اعترافات روسويي را نداشتند، در ترس و وحشت عدم كنترل خود و زير پاگذاشتن ممنوعه

برهم خوردن تعادل طبيعي در شرايط كامجويي بسياري را دلواپس . كردترس و وحشتي كه ميل كامجويي را منع مي. بردند
  . جتماعي خود را از دست دهندكرد كه مبادا متضرر شوند و آبروي امي

كاري اين محافظه. زدكاري دامن ميشان به گرايش محافظههاي ناگوار گوناگوني داشتند كه بازگوييكامجويان البته تجربه
  . اينكه نكند دچار پوچگرايي شوند و بي اخلاق گردند. آنزمان حتا روشنگران ليبرال را نيز در بر گرفت

تناقض بر سر اينكه سرانجام جانب كامجويي را بگيرد يا اينكه آنرا . اي براي تناقض يادشده استانهزندگاني دنيس ديدرو نش
وي از يكسو، حامي اين باور بود كه انسان آزاد است و بايد علايق خود را پي بگيرد و آنها را با محك تجربه . به كُل رها سازد

بدين خاطر . كرداي نداشتند سرزنش مياني را كه هيچ حس گناه و توبهديگر، دوستدار پرهيزكاري بود و كسبسنجد و از سوي
در . هم به نقد انديشه د لا متري شجاع و مروج كامجويي برخاست و پيشنهاد كرد كه وي را از جمع فلاسفه زمانه اخراج كنند

   70.دانستترين نياز آدمي ميحاليكه لامتري لذتجويي را معصومانه
رسد كه عشق  بوقت تداوم نقد تلقي سنتي از عشق و سياهكاريهاي روحانيون، نوبت به سنجش كانتي ميبا مرحله بعدي، يعني

-در تداوم سنجشها و داوريهاي قبلي از سوي كانت، با تعريف شلگل روبرو مي. نامدرا همانا حرمت گذاري متقابل انسانها مي

  . اش بتوانند با ايثار كامل بسوي هم پر بكشند تا انسانها بوسيلهي روزمرگي خواندهشويم كه عشق را نيروي فرارفتن از مهلكه
سيسم گُفتمان مسلط هنري نظري اروپا است، نظريه پردازي چون هگل، كه آثارش با اوج و پايان فلسفه در اين دوره كه رمانتي

 را از ميان بردارد و ايشان را يگانه خواند كه فاصله ميان زوجهاشود، عشق را امكان وحدتي مياليستي مترادف گرفته ميايده
خواست از طريق آموزش زيبايي شناسانه انسانها را رشد دهد،  همچنين شيلر، شاعر و اديب همدوره هگل، كه مي71.سازد

  . داندعشق را موتور محرك جهان مي
س، نيچه و فرويد، حضور در قرن بعدي اپوزيسيون يادشده تمايلي رو به رشد دارد و با متفكراني چون فويرباخ، مارك

- كنند كه در آن ديدار تازههر كدام از اين متفكران قلمرويي را كشف مي. كندديگرگونه خود را در ذهنيت اجتماعي آشكار مي

ي اوديپ، به تبارشناسي احساس گناه در ضمير فرويد كه متاخرترين ايشان است، با عقده. شودي عشق ميسر مياي با پديده
ليبيدويي در كودك حضور ميل زندگي را از همان آغاز ) غريزه(پردازد و با تاكيد بر وجود رانش هنگامه عشق ميناخودآگاه و

توزي را در مركز خود قرار داده تا خداي عشق را  آيد كه كينهنيچه به نقد تبارشناسي اخلاقي برمي.  داردحيات نوزاد بيان مي
 ماركس كه دكتراي خود را به قياس ميان فيزيك دمكريت و اپيكور و به 72.داندزمين زده و زندگي سرخوشانه را ناممكن گر

                                                 
وي كه هوادار پر و پا . ديدندي سركوب علائق انساني ميدانست و مخالف جزمگراياني بود كه خرد را وسيلهاو، انسان را ماشين لذتجويي مي -  ٧٠

ر انسانها را از از همينرو گفته است كه اگ. ي خوشبختي خواندقرص اپيكور بود، تعادل ميان روح و تن، زيبايي و دانايي، سلامتي و لذتجويي را آستانه
براي آشنايي با مباحث ايندوران و انديشه ژولين ارُفĤي د لا . دهندخشونت و تعصب جنسي خلاص كنيم، ايشان با لطافت بيشتري به زندگي ادامه مي

  :متري به اثر زير مراجعه كنيد
Bettina Dessau und Bernulf Kanitscheider, von Lust u. Freude,Ed. Insel,Ffm, ٢٠٠٠  

٧١  
ذات حقيقي عشق در اين نكته نهفته است كه آدمي آگاهي از خويش را فرو " از جمله گفته است كه "درسهايي پيرامون زيبايي شناسي"  هگل در - 

ذاشته و خود كيفيتي كه همان آدم آگاهي فرو گ. با اينحال عشق، از نظر هگل، داراي كيفيتي والا است. "كندگذارد و خود را در ديگري فراموش ميمي
  . كند كه بهنگام مهرورزي هم خويشتن را حرمت گذارد و هم داراي اراده بماندفراموش كرده را در جايگاه استواري حفظ مي

: نويسدوقتي مي.  از اثر دانش شاد وي برآئيم131 و 130هاي   براي آنكه واكنش نيچه به زهدگرايي را بشناسيم، كافي است به بازخواني قطعه-  ٧٢
در قطعه بعدي با عنوان مسيحيت و . " تصميم مسيحيان براي آنكه جهان را زشت و پليد بدانند، جهان را زشت و پليد كرد–تصميمي خطرناك "

ي پاگرفتنش وجود داشت به اهرمي براي مسيحيت آن گرايش وحشتناك به خودكشي را كه در زمانه": خوانيمهايي از او را ميخودكشي چنين جمله
شد و ساير اشكال دانست كه با بالاترين كرامتها و اميدها تزئين ميسياستي كه فقط دو نوع خودكشي را مجاز مي.ي اقتدار خويش بدل ساختحقنه



كند كه بر بسترشان عشق ها را به مناسبات اجتماعي و تأثيرشان جلب ميتجليل از اين متفكر اخير اختصاص داده، توجه
اهميت توجه به احساسات و نقد شناسي و  پيش از او، فويرباخ همچون پيشكسوت ايشان، بساط انسان. گيردانساني شكل مي

اي بر سخني از فويرباخ مكثي كنيم كه در ارتباط با نقد درك اينجا بيهوده نيست اگر لحظه. كرده استپندار گرايي را مهيا 
در ضمن، سواي پيشكسوتي فويرباخ براي ماركس، در بخشي كه به نگرش . مرسوم از رابطه انسان و خدا نگاشته است

  . دين و فرهنگ اشاره خواهيم داشت، تاثير گرفتن بنيانگذار روانكاوي از فويرباخ هم معلوم خواهد شدفرويدي در نقد 
  

  بسوي انسان محوري
انقلاب . بهر حالت، براي متفكران بعدي، اهميت فويرباخ را بيش از هر چيزي در تعريف وي از حقيقت بايستي جستجو كرد

باوري غربي، بواقع در اين كرد، در قياس با سلطه ديرينه ايدهرزي زمانه خود تثبيت وفويرباخي كه انسان محوري را در انديشه
است كه او شناخت حقيقت را نه از طريق كاركرد صرف ذهن كه از مجراي تجربه ملموس، مشاهدات و حتا تمايل  نكته نهفته

دين، آئين ستايش انسان از خود ":نوشته استبر همين منوال در نقد بنيادهاي تفكر مذهبي از جمله . داندبه عشق ممكن مي
  . "كنداي بنام خدا، فرافكني ميانساني كه آرزوهايش را در مقوله. است

دين را همچون از ) 1841 تا 1839نگاشته به سالهاي  ("ذات مسيحيت"همچنين در مهمترين اثر زندگي خود، يعني در كتاب 
اي از اين سنجش مهم گوشه. هاي بعدي تاويلهاي چندي رادر پيامد داردههخوانشي كه در د. خواندخود بيگانگي انسان مي

  :خوانيمفويرباخي را در جملات زيرين مي
هرگونه كه انسان بينديشد و به هر چيزي كه متمايل باشد، . موضوع انسان چيزي جز ذات موضوعيت يافته خودش نيست"

  .ته باشد، به همان اندازه و نه بيشتر خدايش ارزش داردهر قدر كه انسان ارزش داش: همانگونه نيز خدايش است
ر
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ا و از مي .آگاهي از خدا، چونان خودآگاهي انسان و شناخت خدا، چونان خودشناسي انسان است تواني از طريق خدا، انسانها 
، خدايشان را باز بشناسي؛ هر دو يكسان هستند ان انسان است و آنچه بمنزله خدا است ، همان روح و عقلطريق انسا  و 

ان و دل انسان باشد، همان نيز خدايش است خدا مكاشفه دروني و بارزترين شكل خوديت انسان : هر چه روح و عقل و 
ري از گنجهاي پنهاني انسان و اقر به تاملهاي دروني و نيز اعتراف علني به رمز و رازهاي  است؛ دين، جشن ِ پرده بر

ر ما اگر عاشقانه او است دين ، يعني آگاهي از خدا، چونان خودآگاهي انسان مشخص شود، بدين معنا نيست كه انسان دين
اش  خدا همان خودآگاهي از ذات خويش است زيرا بر كمبود اين آگاهي ، اساس اصلي دين داند كه آگاهيمستقيماً مي
ترين دين اولين و حتا غير مستقيم:  گفته شود، بهتر است اين نكتهي سوتفاهمهر گونهراي برطرف كردن ب. استوار است

از همينرو نيز دين همواره پيش تر از فلسفه در تاريخ بشريت و در تاريخ تك تك افراد موثر بوده . خودآگاهي انسان است
ا بيرون از خود مي. است ا يافته باشد، نخست آن   نزد او ذات خويش چونان ذات. جويدانسان پيش از آنكه ذات خود 

انسان در . بيند ذات خود  در انسان ديگري مي،اما بچه.  بشريت استكودكي ذات دوران ،دين. ديگري موضوعيت دارد
تداوم تاريخي دينها بدين خاطر است كه آنچه در دينهاي پيشيني .  براي خود موضوعيت دارد، چونان انسان ديگريكودكي،

مري ذهني، يعني بصورت خداي ستايش شده، و بصورت امري انساني همچون امري عيني معتبر بوده حال ديگر بصورت ا
. شودشده بازشناخته مي

خود موضوعيت بخشيده بانسان  انسان فقط ذات خود را ستايش كرده است. دين ازلي همان پرستش بتهاي پيشيني است
ز اينرو هر پيشرفتي اي پسين برداشتنداين گام را دينهاي عصرهاما اين موضوع  چونان ذات خود باز نشناخته استاست

 
براي . "در آن دوران فقط شهادت طلبي و كشتن تدريجي خود زير پوشش زهد مجاز بود. ساختخودكشي را بصورت ترسناكي ممنوع اعلام مي

  :، رجوع كنيد به"آموزيمعشق را بايستي ياد گرفت، همانگونه كه موسيقي را مي" اين فيلسوف زندگي دوست كه گفته شناخت بيشتر
Friedrich Nietzsche,Die froehliche Wissenschaft, Ed. Reclam,1990, Leipzig.  



اما هر دين معيني كه همتاهاي پيشيني خود را بصورت مرام بت . در دين گامي بجلو است بسوي خودشناسي ژرفتر انسان
شتي ديگر براي خود ميپرستانه معرفي مي رن ا از ذات عمومي اديان مستثنا شودكند،  به بنابراين ايراد را . خواهد رقم بزند 

 از آن دين به خودي خود است؛ هر ديني در مقايسه با - اگر گناهي بواقع باشد-دهد؛ در حالي كه گناه ديگر دينها حواله مي
ا برتر مي اردهمتاهاي پيشيني، محتواي خود  انكار نفي و به . خواهد القا كند كه موضوع و محتواي ديگري داردزيرا ميش

ا مشخص مي ضروري بر ميآن قانون فراگير و جاوداني و كند كه يعني وقتي با سرسختي تاكيد مي سازدآيد كه ذات دين 
موضوع و محتوايش امري فرا انساني است
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ا مستدل ساختن. نماياند كه دين خود موضوع آنستي دين را بر ميه همين خاطر متفكر آن ذات پوشيده  نكته  اينوظيفه 
اش و امر انساني بر توهم بنا شده و به اصطلاح اين تمايز فقط ميان ذات انسان با فرديت انسانياست كه تمايز ميان امر خدايي 

رفتاري نسبت به ذات ا صحيحتر گفته باشيم. دين ، دستكم دين مسيحي ، همانا رفتار انسان نسبت بخود استموجود است
ذات خدايي چيزي نيست جز همان ذات انساني، و ستخود، و اما همچنين رفتاري نسبت به ذات خود چونان ذات ديگري ا

اين انسان عينيت يافته و ستايش شده چونان . ذات انسان است كه پالوده و رها شده از بندهاي فردي استبهتر گفته باشيم
فاوت همان ذات خودي است. ديگري است اني تمامي تعيينهاي ذات خدايي بنابراين همان تعيينهاي انس، و آن ديگري 

ليكن انسان، آن را در اي پذيرفته شوددر رابطه با محمولهاي خدا، يعني ويژگيها و تعيينهايش، اين امر بي هيچ ملاحظههستند
رايي . دهند را تشكيل ميشي اساسيپذيرد كه محمولهارابطه با ذهنيت خود نمي كار معتبر نزد بي دينها و آتئيستها نفي دين

تواند داشته باشدبا اينحال چيزي كه هيچ تعيني بهمراه ندارد، بر من تاثيري نمي.  نفي محمولها نيستاما اين كار براي. است
ذات .شونداگر تمام تعيينها نفي شود، مثل اينست كه ذاتها نفي ميآنچه هيچ تاثيري ندارد، هيچگونه تعيني نيز نخواهد داشت

جايي كه انسان از تعيينهاي خدا دور شود نيت نيافته همان پوچي ذات استبي تعيين همانا ذات عينيت نيافته است و ذات عي
زيرا خدا براي آنان بنوعي ذات .براي مومنان واقعي خدا ذات بي تعيني نيست. در آنجا نيز خدا، برايش ذاتي منفي و پوچ است

  ماني مدرن است بي تعييني و همراه آن خدانشناسي فقط محصول عصر جديد و محصول بي ايواقعي است
انسان . طلبدانسان، برابر وجدان مذهبي موروثي با خداشناسي از فراموش كردن خدا و گم گشتگي خود در جهان پوزش مي

ا نفي مي كند مله نمي. كنداما بطور نظري خدا را نفي نمي. در حين كار و عملكرد خدا  گذارد خدا برد و ميبه حيات او 
ا دارد اي ا مشخصههنفي پارپايدار بماند هاي معين و مثبت خدايي، چيزي نيست جز نفي آن ديني كه فقط ظاهري ا دين 

ا افتاده استا اين امر نفي بصورت عملكري منفي آشكار نشود اين به . اين نوع نفي مشخصه اصلي آن آتئيسم فاسد و از 
خصهاصطلاح شرم مذهبي كه نمي عخواهد خدا را بوسيله م خواهد يني بپايان برساند، همان آرزوي ديني است كه نميهاي 

از پايان پذيري خود شرمناك است، از حيات آنكه اما . كندبواقع از خدا چيزي بداند و او را از مخيله و ذهن خود دور مي
كيفي و معين هستند تمام حياتهاي واقعي، يعني آن حياتهاي حقيقي كه وجود دارند، حياتهاي داشتن نيز شرمگين خواهد بود
اهد بدين دليل و بهمين خاطر نيز پايان پذيرند اما اگر كسي را بشود بوسيله حياتش دل چركين ساخت ، يعني كسي كه نخ

صيصه يابي دل چركين مي. بايد صرفنظر كندفاسد شود، ا حيات داشتن نيز مي شود، نه جرات و نه خدايي كه در صورت 
ا دارد آن حيات در خصيصه كيفي اينجا همان آتش، هواي تنفس زندگي، اكسيژن و نمك حيات استتوان حيات داشتن 

صيصه كيفي، حياتي بيمزه و نامطبوع است آنجايي كه  .در خدا چيزي بيشتر از دينداري نيست. خود، يعني حيات بدون 
ر  دحياتي نامطلوب صورتب اين حيات خدا انسان در پي مزه كردن دين نيست، در همانجا نيز دينداري نامطبوع شده و بنابر

.آيدمي
  ي قرن بيستبازتاب عشق در فلسفه

با اين اشاره به روند تاريخ تحولات فكري و مكث بر سخن فويرباخي كه در ضمن پويايي نگاه تازه به پديده عشق را نيز 
  .  داردايم كه داستان خاص خود را در رابطه با عشقهمراه آورد، به قرن بيستم رسيده



ي قرن، يعني پديدارشناسي، فلسفه آنهم داستان خاص بدين دليل كه پرداختن به موضوع عشق در سه جريان فلسفي عمده
. تحليلي و نظريه انتقادي منتسب به مكتب فرانكفورت، به هنگام بررسيهاي نقادانه و پژوهشهاي علمي نيز بازتاب يافته است

هاي فلسفه شود، برتراند راسل كه از معروفترين چهره نمايندگان پديدارشناسي شمرده ميترينماكس شلر، كه در زمره برجسته
قرن بيستم بود، و نيز يورگن هابرماس و آكسل هونت، كه انديشگراني از نسلهاي دوم و سوم مكتب فرانكفورت هستند، هر 

چنانچه ماكس شلر در . اندزي  توجه داشتهپردااي تعيين كننده و مهم در نظريهكدام به سهم خود به عشق همچون نكته
رسد، به احساسات همچون ارزشي كه عشق در آن تقسيمبندي ارزشهايي كه انسان از طريقشان به درك و دريافت جهان مي

براي او عشق، كه در زمره احساسات خود انگيخته است و بهمين خاطر از . بخشدنقش ويژه دارد جايگاه برجسته مي
زيرا بنظر شلر . شود، آن امكان ويژه براي كشف بلاو اسطه واقعيت توسط آدمي استشي نظير انتقام منفك مياحساسات واكن

 راسل نيز با تكيه بر 73. دهد تا از قيد و بندهاي خودپسندانه آزادشودي آن رهايي ذهني را به انسان ميي عشقي تجربهرابطه
ي خلاق را با خرد برآمده از نيازها و علايق توضيح داده و جريان فلسفهرسد كه اسنت نظري ديويد هيوم به اين نتيجه مي

استدلالش هم مبتني بر اين باور بود كه خوبي يا بدي رفتار ما برآمده از اين . زندگي را به سمت خوشباشي ترغيب كند
كرد كه اخلاق منتج از ركت ميسنت نظري وي از اين نكته ح. واقعيت است كه همچون ساير آدميان داراي آرزو و تمنا هستيم

كنند و خرد زيرا احساسات و آرزوهاي آدمي در اين زمينه هدف را تعيين مي. شودعلايقي است كه توسط خرد راهنمايي مي
  . راهبر اين گذار است تا بهترين مسير تحقق كامجويي را مد نظر گيرد

خواهد حقوق بشر را رعايت بكند، اي كه مي انسان در جامعهاز سوي ديگر نظريه انتقادي از منظر لزوم برسميت شناخته شدن
چنانچه هابرماس با تكيه بر سنت نظري كانت و هونت با تاكيد بر سخن هگل، عشق را يكي از ارزشهاي . نگردبه عشق مي

  . رسانددانند كه مناسبات انساني را به هنجار نظم دهنده مياي ميعمده
ر مفهوم برسميت شناسي انسان در پي دگرگوني و بهبود احكام اخلاقي و حقوقي در چارچوب در حاليكه هابرماس با تكيه ب

ي عشق را  پديده"هربرت ميد"سياست گذاري دولت قانوني است، هونت با استفاده از نظريه هگل و پژوهشهاي اجتماعي 
ش شرطي براي شكلگيري هويت انسان داند كه پييكي از آن سه امكان برسميت شناسي ديگري در فضاي بين الاذهاني مي

  74. است
البته داستان بازتاب عشق بجز در مباحث فلسفي قرن بيست، در چارچوب رمان اين دوران نيز فضايي براي حضور يافته كه 

ي الهبويژه كه رس. اين بخش را با يكي دو اشاره مختصر به اثر افلاتون بپايان بريم. خواهد داشتجايگاه مستقلي در كاوش ما 
چرا كه در پيامد تاثيرات اثر يادشده، هم به تركيب رساله و .  استاين فيلسوف بزرگ يونان باستان تأثير پيامدداري داشته

هاي گذشتگان در رسيم و هم با آن سريال قديمي از رسالهروايت يا فلسفيدن و حكايتگري در فضاي رمان قرن بيستمي مي
ي از رساله. شود از آثار چندي نام بردابطه اخير، دستكم در بستر عرفان و كلام اسلامي، ميدر ر. شويممورد عشق روبرو مي

  . القضات تا اسرارالشهود محمد اسيري لاهيجي عشق ابن سينا تا سوانح غزالي، از تمهيدات عين
ارش كرده، آنهم گزارش ي شخصي خود را از عشق به جوان گزتجربه) پيش از ميلاد360نگارش ("فايدروس"افلاتون كه در 

اي از يونان آنزمان، از تمنا و كشش مردي چهل ساله و اهل فلسفه به پسر بيست ساله و جنگجو و فرزند فرمانرواي منطقه
بنابراين . دهد طرح نظري خود از عشق را همچون نياز روح به سوي زيبايي به مثابه كمال بدست مي"سيمپوزيون"بعدها در 

دهد و در پي اخلاقي كردن  همچون اثر و متني در نظر گرفت كه به پسزمينه رقابت آتن با اسپارت پاسخ ميسيمپوزيون را بايد

                                                 
 براي شرح بيشتر اين برداشت رجوع كنيد به اثر زير - ٧٣

Philosophie im zwanzigsten Jahrh.,Ed. Rowohlts,S 126/130  
  براي دانستن توضيحات ديگر مراجعه كنيد به - ٧٤

 Anerkennung ,Ed. Suhrkamp ,٢٠٠٣,S.١٤٨/١٧٠ Axel Honneth, Kampf um  



هاي هاي قديميتر يونان است كه بقول افلاتون بر پايه غريزهسازي همجنسگرايي مردانه و آن كامجوييهاي جمعي زمانهو پنهان
خداي عشق و (بهمين خاطر وقتي افلاتون از اروس . شته استاش جريان دامنحرف و به شكل فاسدي هنوز در زمانه

اين آموزش بايستي به . كندشان تبليغ ميهاي مسنآورد، هدف آموزش جوانان را بوسيله معشوقهسخن بميان مي) كامجويي
  . برسدخواهي به وادي جاودانگي  اي آيد كه در اثر پايبندي به زيبايي پرستي و كمالتقويت روحيه

  
  د اخلاقي سازي به توان دورون

زبانان با فكر و فرهنگ يونان باستان مديون وي است، با اينكه مترجم ارجمند ما، محمد حسن لطفي كه آشنايي فارسي
هاي رفتار و واكنشهاي همعصرانش آنطوري كه بوده دقيق دهد اما در پيشزمينهگزارشي از روند انديشه افلاتوني بدست مي

شود فقط از طريق مشاهده و ه آنچه در نظر افلاتون ناميرايي و خوشبختي بي حد و حصر خوانده ميدر حاليك. شودنمي
البته اين مسير راه همواري نيست زيرا كه برخاستن از زمين بسوي امور آسماني همواره . گردددريافت ايده زيبايي ميسر مي

از . پيمايندشود، فقط از طريق روش ديالكتيكي ميعي ميفلاسفه اين مسير را آنگونه كه سقراط مد. كار سختي بوده است
گرايان ها كه بعدها باعث خط كشي قاطعي با اپيكوريسم و ساير مادهاشاره بالا كه بگذريم آن عروج افلاتوني به عالم ايده

با اينحال عروج . دهد نفوذ مي)داد و ستد عاشقانه، حتا( ترين روابطشود، تفكر متافيزيكي در فلسفه را به عينييونان باستان مي
گذارند با چون مسيري كه فلاسفه براي ارتقاي خود به عالم معنويات پشت سر مي. افلاتوني عروجي عرفاني يا مذهبي نيست

لطفي اما بدور از تاكيد بر اين . منطق كلامي بايستي سازگاري داشته و در علوم دقيق و روش ديالكتيكي اثبات شده باشد
شاهد اين سخن فقط نظريات لطفي در مورد . كند را بيش از پيش اخلاقي مي"استاد والا"يادشده، نظام فكري تفاوتهاي 

افلاتون و برداشتهايش از فرهنگ يونان نيست بلكه همچنين در آن دخل و تصرفي است كه در معادل گزيني هنگام ترجمه 
  . افلاتون كرده است

در رساله . گيريمميكنيم و سپس بحث خود را پيي مختصر بسنده ميك نمونهبراي جلوگيري از درازي مطلب فقط به ي
براي هيچ جوان نعمتي بالاتر از آن نيست كه ":اي دارد كه ترجمه لطفي از آن چنين است يا سيمپوزيون، راوي جمله"مهماني"

   75".ن نيستمعشوق مردي شريف و پرهيزكار باشد و براي مرد نيز نعمتي والاتر از معشوق پاكدام
مكث بر صفتهايي نظير شريف، پرهيزكار و پاكدامن، كه بوسيله زنده ياد لطفي يا شايد بخاطر سانسور رسمي در متن ترجمه 
آمده و در متن اصلي نيست، چيزي جز تمايل لاپوشاني لُب كلام نيست و اخلاقي سازي هرچه بيشتر متن افلاتوني را روشن 

جالب اينكه ترجمه يادشده از محمود .  صحبت فقط از معشوق واقعي و دوست داشتني استدر متن ترجمه آلماني. سازدمي
ي ناشر اي به گفته الهي قمشه"ي استادتوصيه"در شكل كتاب و ويرايش جديد از فرهنگ جهانبخش و با ( صناعي نيز 

ولي در رابطه مردانه و همجنسگرايانه با اينكه بجاي معشوق پاكدامن از معشوق دوست داشتني گفته، اما براي فاعل ا)كتاب
  . صفت با تقوا را آورده است

كند چه سعادتي براي جواني كه زندگاني را آغاز مي": اي يافته استآن نكته مورد نظر ما در برگردان صناعي چنين ترجمه
   76."ني نيستبيش از آنكه عاشقي داشته باشد با تقوا و براي عاشق نيز نعمتي بزرگتر از معشوق دوست داشت

. توان سراغ گرفتاشاره به گزينش معادلهاي دلبخواهي از سوي مترجمان محترم ما را البته در جاهاي ديگر متن افلاتون نيز مي
. اند كه هيچ بار معنايي مورد نظر را نداردمثلا وقتي استاد لطفي، امرد و غلامبچه يوناني را به پسران در فارسي ترجمه كرده

يا وقتي براي سرزنش هر چه بيشتر همجنسگرايي در . ايممان آن سنت آشكار و پنهان شاهد بازي را نداشتهانگار ما خود
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را از ) همجنسگرايان( با اين ترجمه، ايشان اين اقليت اجتماعي. كنندآدمهاي عادي، ايشان را به مردمان فرومايه ترجمه مي
 حتا آنجايي كه نگاه مسلط زمانه به زن اين بود كه او را ضعيفه .دارندبرسميت شناسي كه جز حقوق بشر است، محروم مي

-ي زنان بهره بردهي ضعيفه از كلمهايشان بجاي واژه. ي لطفي رتوش اخلاقي شده استكرد، اين خطابيه در ترجمهخطاب مي

  . اند كه بازتاب نگاه مردسالار آنزمان نيست
افلاتون و " افلاتوني را كه بويژه نزد لطفي تحقق يافته در آن مطلبش پيرامون يالبته تمايل هرچه بيشتر اخلاقي ساختن انديشه

دهد كه در پي روشن كردن تاثير فرهنگ يونان بر ي خود وعده ميوي در مقاله. توان سراغ گرفت نيز مي77"فرهنگ يونان
ي هاي يوناني انديشهترين حماسهبه گواهي كهن": نويسدچنين است كه پس از مقدمات بحث خود مي. فلسفه افلاتون است

سرمشق و تقليد يا الگو و تقليد در قديمترين ادوار تاريخ يونان ريشه دارد و در ادواري كه در آنها هنوز نه قانون وجود دارد و 
، پند نه نظامي اخلاقي، هرجا كه قرار است جواني تربيت شود يا به او پندي داده شود يا براي انجام عملي بزرگ تحريك شود

  . "جويددهنده و تحريك كننده به قانون يا نظام اخلاقي استناد نمي
ي سرمشق و الگو و نمونه، و مقصودم باز نمودن اهميت انديشه"كند كه در چند سطر بعد دوباره بر منظور قبلي خود تاكيد مي

كه بدون آشنايي با "پردازد ل مطلب ميبعد از اين مقدمات وي به سر اص. "تقليد از آن، در فرهنگ و زندگي يونانيان بود
منبع يادشده، . ( "هاي افلاتون آسان نيست، گاهي بسيار دشوار است و حتا گاهي ممكن نيستفرهنگ يونان فهميدن نوشته

  ) 20ص 
با "در اين روايت مختصر . دهدرود و روايت مختصري از آنرا بدست ميي مهماني ميبراي شرح منظور خود سراغ رساله

بنظر لطفي، همانطور كه نوشته، چون . شويم روبرو مي"اي روشنفكران و انديشمندان يونانيصوير محفلي دوستانه از عدهت
سقراط هم در آنجا حضور دارد، يعني مجلسي است به تمام معني محترم و محتشم، و حاضران مجلس پس از شام قرار "

. ي ماهيت عشق و ستايش اروس، خداي عشق، بگويدبت سخناني دربارهاند براي گرم نگاه داشتن مجلس هر يك به نوگذاشته
محترم و "با آن صفات ) 21همانجا،ص .( "كنندهاي پر آب و تاب ايراد ميكنند و چند نفري پشت سر هم خطابهچنين مي
ه مراتب حضار معلوم  ديگران، تكليف سلسل"هاي پرآب و تابخطابه"ها به شود و با آن كنايه كه نثار سقراط مي"محتشم

در حاليكه . روش خوانش لطفي از متن روشن است كه اخلاقي بودن بي انتهاي فيلسوف مورد نظر خود را تامين كند. شودمي
اند يكي به معشوق سقراط بودن معروف است و ديگري به معشوق آگاثون از آن ديگراني كه خطابهاي پر آب و تاب سر داده

بويژه كه دفاع . اي در كار ايشان دقيق نشودا منظور لطفي، اشاره به رفتار اينان جور در نيايد و لحظهطبيعي است كه ب. مشهور
همين ايشان هستند كه در . يكي از اينان از همجنسگرايي در متن صريح است و عشوه ديگري براي يار خود آشكار

  گويندميسيمپوزيون بصراحت از وجود عشق زميني و تمايل به جسم و تن معشوق 
پردازيم البته اين لاپوشانيهاي ترجمه فارسي بيشتر هويدا خواهد شد كه تفسيري يكجانبه آنجايي كه به ظرايف سيموزيون مي

بويژه كه مترجم بزرگ ما در فحواي كلام خود هيچ سخن ديگري غير از سقراط را قابل اعتنا . دهداز متن افلاتوني بدست مي
ر حاليكه حتا توجه بر سر تفاوت نگاه سقراط با آريستوفانس، مثلا در مورد دريافت از ميل يگانگي، د. داندي عشق نميدرباره

چنانچه وقتي سقراط يگانگي را فقط در همراهي فلاسفه . اي براي روشن شدن مخاطب در برداشته استحاوي نكات آموزنده
. داند، آريستوفان مبلغ يگانگي جسمي عشاق است ميبراي گذر از مراحل مختلف شناخت ديالكتيكي و رسيدن به هدف والا

. هاي ناشي از كمبودهاي جنسي استخواهد به هدفي رسد كه حقيقتي ذهني است و دومي در پي فرارفتن از عقدهاولي مي
 راهي حال آنكه تمام سعي مترجم ارزنده ما در اينست كه عنصر جنسيت و لذتجويي در متن و تفسير او از سقراط و افلاتون

حتا اگر قرار باشد كه حالتهاي نسبي زشت و زيبا را به حد اعلاي مطلق برساند و با زشت خواندن مخاطب سقراط، وي . نيابد

                                                 
  ، تهران1378، دي "ادبيات و فلسفه"ي نشريه - ٧٧



كافي است اين جمله لطفي را كمي با تامل بخوانيم تا تلاش هرچه بيشتر . را از داشتن هر گونه ميل و تمايلي مبرا بداند
او اما براي آنكه پاي . "سقراط هميشه عاشق است، عاشق پسران زيبا": ي را بيشتر بشناسيمي افلاتوناخلاقي ساختن انديشه

كنند، فوري جمله پردازي اخلاقي وي را رشته رشته ميهاي نظريهتفسيرهاي نامطلوب اين ميان باز نشود، تفسيرهايي كه بافته
شه فيلسوف است و هيچ فكر و ذكري جز جستن سقراط هميشه عاشق است يعني همي": بخشد كهخود را چنين تداوم مي

اي خواه چهره.( اند در جستن حقيقت به او ياري كننددانش و حقيقت ندارد، و پسران زيبا جوانان مستعدي هستند كه آماده
 زنده ياد بواقع اگر تحليل) 22منبع بالا ،ص . ( "...)دل انگيز داشته باشند و خواه در زشتي چهره كمتر از خود سقراط نباشند

لطفي را از فيلسوفان يونان باستان تا ژرفا پيگيري كنيم، بجاي انسانهايي داراي احساس و نيازهاي جسمي با روبوتهايي 
اند كه اي زيستهدر حاليكه اين انسانها در زمانه. اندشويم كه از هرگونه ميل و اشتياقي بي بهرهروبرو مي) آدمهاي آهني (

ولي اين بي ميل و بي نياز جلوه دادن ايشان از . رفتن راه و رسم رايج فرهيختگان يونان بوده استشادخواري و به مهماني 
  .رساندي افلاتوني را به توان دو ميسوي زندياد لطفي، همان عملكردي است كه گفتيم اخلاق سازي از نظريه

 
  الگوي سوم، فلوتين

گيرد، فلوتين يق رفتار اخلاقي آدمي و تقويت روح استعلايي صورت ميالبته در ميل رسيدن به وادي جاودانگي، كه فقط از طر
ي اش را شرح داده، نه تجربهاما او، آن گونه كه شاگردش زندگي. همداستان است) يا به پارسي، پلوتين با پلاتون( با افلاتون

ي زندگي انچه فرفوريوس دربارهچن. حسي عشق را مثل افلاتون داشته و نه مثل مراد خود اهل ذوق و هنرورزي بوده است
گرچه همين تن آنطوري كه شرح حال استاد خبر . "گويي شرم داشت از اين كه در تني جاي دارد"فلوتين نگاشته كه وي 

برخي كه . آوردي تن يعني بيماري پوستي فلوتين را از پا در چنانچه آشكارترين عارضه. گيرددهد، در پايان از او انتقام ميمي
اند، مثل دكرشنتزو ايتاليايي، ماجراي مرگ فلوطين را در شكلي گروتسك يد طنز آميز به نگارش تاريخ فلسفه همت گماردهاز د

فلوطين به سبب يك بيماري جلدي كه باعث شد ": نويسد مي"فيلسوفان بزرگ يونان باستان"او در . اندبه نمايش گذاشته
-در شصت و شش سالگي در گذشت و هنگام مرگ چنين گفت كه مي... ك كرددست و پايش پوشيده از دمل بشود، رم را تر

در اين لحظه حاضران ديدند كه ماري از زير . كوشم تا الوهيتي كه در من است به الوهيتي كه در همه چيز است، حلول كند
  78.تخت او بيرون آمد و به سوراخي در ديوار رفت و ناپديد شد

خوانشي كه . هاي بازخواني متون افلاتوني استه، بايستي بگوئيم كه او يكي از سر سلسلهاز توجه به سرگذشت فلوتين گذشت
رسيم بدين ترتيب در آشنايي با افكار فلوتين به جريان نظري نيز مي. شودباعث و باني تقويت جريان نئوافلاتوني در فلسفه مي

. بستگي به افلاتون، مثل استاد و مراد خود صاحب ذوق نيستاما وي، برغم دل. كه تأثيري بسزا در عرفان و كلام اسلامي دارد
. بندد  هنري چندي را به كار مي–ورزي در حالي است كه افلاتون، مثلاً در همان سيمپوزيون، شگردهاي ادبي اين تفاوت ذوق

 در ديالوگ و گفتگويي .كندسازي روبرو مي ما را با صحنه. سازدآورد و قصه را چند فضايي ميچرا كه روايت در روايت مي
بدين ترتيب پيرنگ و توطئه داستاني در روندي پويا و همراه . آيداندازد، بين پرسوناژها، ماجراهاي مختلفي پيش ميكه راه مي

. ي افلاتوني در درازاي روايت همواره نيم نگاهي به پسزمينه تاريخي سخن خود داردرساله. رودبا حل مسائل نظري پيش مي
-وي در يك سطح گزارش مي. ي عشق فلوتيني از اين شگردها تهي استاما رساله. داري در كار است روايت دنبالهانگار كه

اي را به يك زيبايي و زشتي تعريف نشده. اش هم صاحب منطقي سياه و سفيد با به قولي خير و شربين استبررسي. كند
حتا در مورد سبك و سنگيني جايگاه اروس فقط به يكي از گيرد و شناسي ملاك خوبي و بدي هر چيز مي لحاظ زيبايي

  . كندي عشق بسنده ميبرداشتها و تأويلهاي ممكن يونانيان از اين خداي سازنده
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شهروند . بگذريم كه اروس براي يونانيان فقط خدايي در ميان خدايان نبود بلكه از جايگاه منحصر بفردي برخوردار بود
-چنانچه افلاتون در رساله. نگريست كه عشاق را بسوي حقيقت راهبر استرت فضا و امكاني ميدولتشهر آتني به اروس بصو

  . ي اروس همانا حس نشئگي است كه از ملكوت ارسال شده استداد كه تجربهي فايدروس اين تمثيل از اروس را بدست 
گرچه . اي دست نيافتني است زمين و آسمان فاصلهزيرا بين. اما در نظر فلوتيني يك چنين ارتباط و امكان ارسالي وجود ندارد

آسمان و زمين براي او بر دو سطح از . بهره است شناسي يونان باستان بي در اينجا هم نگرش او به عالم از دستاوردهاي كيهان
ميني خوار و بخاطر دست نيافتني بودن آسمان كه جايگاه مطلوب روح است، هر چيز ز. هم جدا و نه در يك فضا جريان دارند

بواقع با . اش ارزش والايي با خود ندارد، مشمول سرزنش استحتا اروس، كه در نظر فلوتين نوع زميني. شودسرزنش مي
شان است، نه ي موقعيت ممتاز اجتماعي و ايدئولوژيگر سلطهسيطره نئوافلاتونگرايي بر اذهان فرهيختگان، كه در ضمن توجيه

ها، نه فقط با اين مانع. شودرديت و خود بنيادي آدمي تا پايانه قرون وسطا برسميت شناخته نميتنها كامجويي انسان بلكه ف
گيرد، بلكه آن روايت از حضور تن و جسم در امور عاشقي نيز اش شكل ملموس و مادي نميحس عشق و تجربه وابسته
 شناسا، كه ضعف نگرشش ناشي از سير و سلوك در اين روزگاران، آن روح سرگردان فاعل. يابدمجالي براي آشكارشدن نمي

خواهد خويش عشق، از زاويه نگرش او، چيزي است كه مي. در هپروت و پندار است، در پي تثبيت خود و تن خويش نيست
  . را در ديگري، ديگري كه فقط يك ايده و الگوي ذهني است، انحلال بخشد

فرايند گذشت زمان تحول يافته و هم نسبت به گذشته كاربرد ديگري ها و بهرحالت، جان و صورت عشق، هم در روند تجربه
  . يعني تغير و تحولي كه در سخن حاضر بصورت دگرديسي عشق خوانده شده است. داشته است

هاي عشقي در جهان مدرن و پيشيني، نيازي به گاه اين دگرديسي چنان آشكار بوده است كه براي شناخت تفاوت تجربه
بطور مثال كافي است بياد آوريم كه الگوي افلاتوني از عشق، كه بر . سي يا شاهد دادگاه پسند نيستكشفيات ارشميد

هنجاربندي رفتاراخلاقي و آموزش نفس استوار بود، در دوران مسيحيت و از جمله بواسطه تفاوت برداشت فلوتيني از عشق، 
كه عشق، با روايت سقراطي در سمپوزيون افلاتوني، به در حالي. شدگريزي افراطي يا كُشتن تدريجي تن تبديل  به جسم

در اين متن فلسفي، ذهن . شودآلترين شكل آفريدگار جهان، تفسير مياشتياق وحدت با ايده زيبايي، همچون بارزترين و ايده
خواهد لصي ميدور شده، خود را به ذهن خا) ال و آرمانايده(اش در طبيعت از ذهن مطلق انساني كه بواسطه حضور واقعي

  . بدل كند تا به وحدتي پنداري با عالم نامتناهي برسد
اين . اي، ميل مردان به همنوعان و همجنسان جوانتر بودكرد، بي هيچ شك و شبههعشق و اروسي كه در يونان باستان عمل مي

اشي اخلاقي مريد و هوادار داشت و تر ورزي بنا بر روايتهاي سينه به سينه در اسپارت بدون هر گونه بهانه و توجيهنوع عشق
در آتن و به ويژه با جريان فلسفيدن فرزانگان، براي خود داراي بحث و كتاب شده تا با رعايت موازين اخلاقي به خود 

  . صورت مشروع دهد
اي است هيعني در واقع وسيل. گرايي افلاتوني، نه هدف كه واسطه رسيدن به چيزي استعشق در اينجا، يعني در فضاي ايده

در حاليكه اين تعاليجويي در فلسفه فلوتين به ابزاري براي رسيدن به نتايج مورد نظر پندار دوستي و . براي دستيابي به تعالي
 سالگي، از درس 28وي كه در قياس با روند معمول زمانه خود دير به فلسفه روي آورد، يعني در . شودتن ستيزي بدل مي

اگر اين شاگرد نمادي براي آزادمنشي و .  آموخت كه در كلاس تدريسش ديوژن هم آموزش ديد)آمونياس ساكاس( آموزگاري
رندي  و اشراف بر چگونگي زندگي باشد كه بود، آن شاگرد، يعني فلوتين، در ميدان شادي ستيزي و از تن بيزاري به رقابت 

  . برخاسته و صاحب پيروزي گشته كه شايد بدرد هيچكسي نخورده است
پردازي خود، آدم خاكي را در نظريه. ديدرفتاريهاي يادشده كه گريبانگير فلوتين بود، او جهان را بصورت نردبان ميبجز گ

  . شايد بدين خاطر كه هم خاكش تكانده شود و هم به واحد و احديت رسد. كرد كه از نردبان بالا رودترغيب مي



براي حضور در اين ضيافت، كه بواقع . خواند  unio mysticaهدف اين تلاش صعود را هم بشكل مجللي ضيافت عرفاني 
ها با اين اند، آدم پائين پلهجسم كُشي است و بسيار متفاوت از آنچه حتا اديان و فلسفه سنتي از چگونگي ضيافت عرضه داشته

تازد كه حتا ن پيش ميدر دشمني با ماديت چنا. باشدشود كه هرآنچه مادي است بدور از هستي و خدا ميتوصيه بدرقه مي
از شگرد . خورد كه آدمي به خلسه رود و در خدا ذوب شودفقط بدرد اين مي) Emanationenيا بقول وي، پديداري ( آفرينش

انداز انسان زند، فلوتين هستي را چيزي فراسوي ديدن و چشمبازي پهلو ميبي هستي خواندن ماده گذشته كه بيشتر به شعبده
  . خواندمي

ورزيش فقط در اين ضرب المثل تكرار شده از اين خوار شماري زندگي و تن  و جسم انساني، تناقض گوهرين انديشهبجز 
اي اينكه خدا از يكسو فاصله. سوي عرفا نيست كه گفته هم ما خدائيم و هم حشرات خدايند، بلكه در اشاعه اعتقاد زير است

  .  درون آدمي خانه كرده استدست نيافتني با جهان ما دارد و از سوي ديگر در
  

  نقش فرعي، ارسطو
اي داشت، به مركز ي پوشيده و نقشي حاشيهي عشقي را كه براي استادش افلاتون جنبهمندسازي رابطه ارسطو آن اخلاق

داند كه بايستي شرايط مي) اخلاق(عشق را همچون روح و جان اتيك . كشاندتوجه عشاق و جماعت مديران جامعه مي
 كه به سومين دوران نگارشش تعلق دارد به عشق "پيسكولوژي"ارسطو در اثر .  نيك را توضيح دهد و آنرا تحقق بخشدزندگي
  79. اي دارد اشاره

شود كه گوهر عشق با از خود  بدين خاطر تمايز زير را يادآور مي. خواهد اساس عشق را از دوستي متمايز سازد وي مي
در حاليكه . بنابراين عشق، مهرورزي بدون چشمداشت پاسخ است. گيرد شكل ميگذشتن آدمي از ميل و گرايش خويش 

در دوستي از حق صرفنظر . شود اي دوجانبه است كه ميان دو نفر علاقمند به ارتباط برقرار مي دوستي، از نظر ارسطو، رابطه
  80.كردن و از ميل گذشتن خبري نيست

مراحلي كه بصورت حضور در آكادمي افلاتوني، جدايي تدريجي . رحله استي ارسطو داراي سه مگفتيم كه جريانيابي انديشه
) دوگرايي(ي اوليه، وي دواليسم  در مرحله. يابد ي مستقل خويش تجلي ميبخشي به نظريه از افلاتونگرايي و سرانجام شكل

مذاق  هياي ظاهري كه دنياي غيبي است، باينكه سرزمين حقيقي ايده نه دن. داند هاي افلاتوني را مقبول مي ي ايدهنهفته در آموزه
 . آيد ارسطو خوش مي

ي اول  ارسطو در مرحله. تابد گرچه وي كليت نظر افلاتوني در اين زمينه را كه روح در كالبد تن دچار دردسر است، برنمي
در رابطه با هدف خود، . ديدي بخشدي افلاتوني را معناي ج ورزي خود در پي اين هدف است كه مفهوم روح و ايده انديشه

آنهم هماهنگي برآمده از تلاش روح و تن تا آدمي با برخورداري از آن بتواند سعادتمند . سازد موضوع هماهنگي را مطرح مي
 با اينحال بايستي.  دارند، آمده است"پرتورپيتكوس" و "اويدوس"ي اوليه او كه نامهايي چون  ها در دو رسالهاين نكته. شود

ورزي، ارسطو هنوز زير تأثير نگاه منفي افلاتون به زندگي واقعي و اينجهاني است و  ي نخستين انديشهيادآور شد كه در مرحله
  . اي سر جنگ و ستيز داردگرايانه با هر رويكرد فايده

اويي كه روزگاري . كند يپردازي وادار به بازنگري ماما جدايي از مكتب و گرايش نظري افلاتوني، ارسطو را در عالم نظريه
ماند و  ، بدين گفته خود وفادار مي)amicus plato, magis amica veritas(گفته بود من افلاتون را دوست دارم اما حقيقت را بيشتر 

  . دهد  فصلي را به بررسي لذتجويي آدميان اختصاص مي"اخلاق نيكوماخوسي"در مرحله استادي يعني بهنگام نگارش 
                                                 

  .دهد اش خبر مي ي آموزشي، سير و سياحتي و سرانجام استادي اند كه هر كدام به ترتيب از مرحله آثار وي را به سه دوران تقسيم كرده - ٧٩
  :اثر زير در آثار اصلي ارسطو براي شناخت بيشتر رجوع كنيد به -  ٨٠

Aristoteles, Hauptwerke, Ed. Kroener Verlag, Stuttgart, 8. Aug. 1977  



 شروع شده، در زمان حيات خود "ايوني" سال پيش از او با فلسفه 200دانسته كه  ود را تكامل جريان نظري ميارسطويي كه خ
برغم گرايش به وحدت با امر متعالي در . كند خيزد و گُفتمان فلسفي جديدي را بنا مي به مقابله با تقليد صرف از افلاتون برمي

گرايي چشمگيري از آن  بدين ترتيب با طبيعت. داند هاني و عيني را ممكن ميبيني خود، ارسطو، سعادت در زندگي اينج جهان
  . گذرد نگاه بدبينانه افلاتوني به زندگي واقعي بر مي

در اين ميان . ها و موضوعها مشروعيت قائل است تا در پي تكامل و تحول شكل واقعي خود باشند وي براي حضور پديده
باور  هاي روح اثبات نظرات خويش چشمگير است و به شكلي عقلاني به جهان و آموزهي خرد در بحث او براي نقش برجسته

 سال پيش از ميلاد مسيح بدنيا آمده، زندگي هماهنگ با روح پروردگار را 384ارسطويي كه . نگرد از زاويه عقلاني مي
 در جهان خاكي را براي )Eudaemonie( هماهنگي كه امكان دسترسي به خوشبختي. نامد ترين شكل زندگاني آدمي مي لذتبخش

. شود ناپذير ميان ايده و تن كه در فلسفه افلاتوني ميداندار است، پيروز مي بر همين منوال بر جدايي آشتي. دارد انسان ميسر مي
يعني آن . شود  بدل ميNumos"نوموس"فعلا بگذريم كه آن برداشت از اروس و كامجويي گذشتگان، در فلسفه ارسطويي به 

دوستي يا عشق به  با اينحال مفهوم انسان. مايل بدور از كامجويي كه همنوعدوستي است و در خدمت تنظيم امور اجتماعيت
  . ي هومانيستي استيكي از ستونهاي سنت انديشه، )Philanthropie(انسان وي، يعني 

بي مكث گذشت كه به ) ون و ارسطوافلات(شناسي آن استاد و معلم اول  شود از كيهان در جهان بيني امروزي گرچه مي
اند كه غير  مانند، اما در روش بررسي و نيز تجزيه و تحليل موضوع، ايشان گامهايي بلند برداشته كاريكاتوري از علم معاصر مي

ره شان اشا شود به نقد و ارسطو از درك و دريافت افلاتوني پيرامون كل و جزء و رابطه در اين مورد مي. پوشي است قابل چشم
وي در سرانجام اين عملكرد سنجشي به اين . كند برد و استدلال مي اي بحث خود را به پيش ميداد كه با چه دقت موشكافانه

  . توان دانست رسد كه، ايده و ظهور يا شكل و ماده را از هم جدا نمي نتيجه مي
گرچه مثل استاد خود . بيند  مجزا نميدهد و اين دو را بر بستر همين سنجش است كه وي به جدايي تن و روح رأي نمي

كرداري و نه  ها است، و به همين خاطر معيار مقبول رفتار شهروندان را متكي بر نيكصاحب نگرشي اخلاقي به پديده
از سوي ارسطو جهان ) اخلاق(با اين حال يادآوري زير براي سخن ما مهم است كه مبناي تعريف اتيك . خواند خوشباشي مي
شان باشد و از طريق سنجش رفتار، امور مجاز و  خواهد ناظر بر رفتار انسانها و آداب و رسوم لم خاكي است كه ميحاضر يا عا

كند و آن را يكي از  در ضمن وي از آزادي عمل انسان دفاع مي. غيرمجاز را در چارچوب خردمندانه توضيح دهد و آشكار كند
در مسير و با هدف ساختن جامعه عادلانه، ارسطو لذت و . خواند لانه ميدو ستون اصلي تلاش آدمي براي ساختن جامعه عاد

  . داند زندگي را از هم جدا نمي
فصل لذت در اثر . خواند بخش زندگي مي كرد، لذت را تكامل وي برخلاف افلاتوني كه لذت را امري والا ارزيابي نمي

يت، هيچ لذتي در كار نخواهد بود و هر عملكردي از طريق كند كه بدون تلاش و فعال  را با اين جمله جمعبندي مي"اخلاق"
  . آورد بخشي به تكامل رو مي لذت

وي برخلاف . شود البته دفاع از حضور لذت در زندگي آدمي از سوي ارسطو فقط به محدوده فعاليت اجتماعي خلاصه نمي
او يكي از . كند نويسي دفاع مي رايي و تراژديس  سرايش را امري زائد خوانده بود، از حماسه"جمهور"استاد خود كه در اثر 

هنر "وي هنگامي كه درباره . گذارد نخستين فلاسفه است كه به لذت بردن مخاطب هنگام خواندن و مطالعه نيز ارج مي
  .  كند شناسي و ارزش خود بنياد سرايش تجليل مي نويسد، از لذت زيبايي  مي"سخنسرايي

اي براي تنظيم روابط واني حرفهاي استاد همچون مهرورزي به همنوع تلقي كرده و از آن پايهاروس افلاتوني را ارسطو در بازخ
. مفهوم اروس البته در بازخواني فلوتيني نيز آن نيست كه در نگرش افلاتون بود. سازدمي) اتيك(مردم از ديدگاه اخلاق 

چونكه اروس . معناي ممكن اروس در فرهنگ يوناني نيستبگذريم كه در اين مفهوم از اروس كه در اين متنها بكار رفته تمام 
اما فلوتين در سخن خود، اروس افلاتوني را بخاطر بيزاري از آدمي و جهان . بويژه اجراي طرح متعالي شدن انسان هم است



. خورد چشم ميي عشق او بهبطوريكه اين تقليلگرايي بيش از هر جايي در رساله. دهدواقعي به عمليات تن فرسايي تقليل مي
از اين گذشته، اروس نزد . ي عشق تهي از جذابيت سخنان و فضا سازي افلاتوني پيرامون موضوع استسخنان او درباره

اي انتزاعي باشد، ميل وصال دارد و براي رسيدن به خواسته تلاش حتا اگر دنبال رسيدن به ايده. افلاتون، گرايشي پويا است
  .حتا اگر سرانجام به فنا كردن خود رضايت دهد. زند و ديوار ميكند و به اصطلاح  به درمي

همانا اسارت دست بسته در برابر قوانيني است كه شخص مومن آنها را . بواقع ميل عشقي نزد فلوتين تسليم تقدير شدن است
كه فلوتين بيزار از تن و جسم كند تحركي چنان در اين برداشت از زندگاني بيداد مي كاري و بياهمال. نامدقوانين الاهي مي

خودكشي كه قرنها بعد از سوي اگزيستانسياليستها . شودي پاياني بر روند دردسرها نيز پذيرا نميحتا خودكشي را همچون نقطه
  .يابدوقتي زندگاني را جاذب نمي. شود كه انسان قادر بدآن استاي خوانده مييگانه تصميم آزادانه) آلبر كامو(

كند تا سرانجام روزي، بزعم فلوتين، روح در اين چارچوب نظري شفاعت تن را مي. نهد به مردن تدريجي گردن ميفلوتين اما
در حاليكه بر خلاف چنين تلقي ناپوياي فلوتيني،در عرفان عملي، ما با تحرك . روح از شّر اين تن و جسم خلاص شود

پيوندند كه، برغم قدر قدرتي بي نهايت و مطلق خدايش، عمل  ميايشان، يعني عرفاي عملگرا، به جريان پويايي. روبروئيم
اي اي براي اين فرايند است و هم نمونهمنصور حلاج، هم نمونه. كندپيوستن به مراد را با تحرك و اراده شخصي همراه مي

ي نگرش عرفاي  به شيوهاين نكته را هنگام پرداختن. يابدبراي پروژه خدا شدن انسان كه در سطح عملكرد ذهني جريان مي
فعال ) يا ترا گذرندگي(بهر حالت او، منصور حلاجي است كه در پروژه تعالي خواهي . كاويمبيشتر مي ايران اسلامي شده

  .است و از انفعال ياد شده فلوتيني به دور
  

  ي فلوتينهايي از سه رسالهنكته
در اين راه البته بايستي سراغ متنهايي رويم .  رجوع به آثارش نداريماي جز اما براي آنكه علت انفعال فلوتين را بشناسيم، چاره

كنيم كه از همان گام نخست قصد  بدين خاطر از دفترها و فصلهايي صرفنظر مي. كه دستكم عنوان ملموس و پويا دارند
رساله چهارم از انئاد سوم هايي نظير  به همين دليل ساده، رساله. سرگرداني مخاطب را در عالم هپروت و مسائل مجرد دارند

  . "اي كه بر ما گماشته شده فرشته": اي كه عنواني چنين دارد رساله. كند جلبمان نمي
اند، موضوع خوانش ما   سخن گفته"درباره گردش دوراني آسمان"هايي كه در مورد روح و مرگ ناپذيريش يا  همچنين رساله
پردازيهاي متفكران يوناني پيرامون شناخت  داد، نظريه  بر حركت زمين ميشناسي فيثاغورسي كه حكم بجز كيهان. نخواهند بود

در آثار فلوتين اولين اثري كه . يابند كيهان و تاكيد بر باور زمين محوري در موقعيت امروزي علم جايي براي طرح شدن نمي
به ورق زدن كُل كتاب نيست و در متني كه يافتنش ملزم . كند، خوشبختانه همان اولين رساله جلد نخست است جلب نظر مي

پس از مواجهه با اين روشن سازي .  نقطه نظر مؤلف را روشن سازد"درباره موجود زنده و آدمي"خواهد  همان آغاز سخن مي
سازي انسان، از ديرباز  همان عنواني كه، همچون مشتقي از خوشبخت.  سراغ گرفت"درباره نيكبختي"شود از رساله وي  مي

اي است كه فلوتين پيرامون  ي مورد نظر ما آن رسالهبر اين منوال سومين رساله. ب و كار فلاسفه بوده استي كسسرلوحه
  . پردازي نشسته است  به نظريه،"مهماني"عشق، و نيز در واكنش به متن معروف افلاتون 

دهيم و دوباره  ، كمي جرأت بخرج ميبيني عاشقانه يكسويه نشود با اينحال براي آنكه خوانش ما از فلوتين فقط در پرتو خوش
  .تواند جنبه اصلي فلسفه وي را هويدا سازد  است و مي"درباره ترك تن به خواست خود"اي كه  كنيم به رسالهاي مياشاره

ايم،  هاي عربي رايج در زبان خود تأكيد داشته اما از آنجا كه ما گاهي بر فارسي نوشتن اسمها، آنهم بخاطر ايجاد فاصله با كلمه
بويژه كه . همانطوري كه افلاتون را يكبار بصورت پلاتون نگاشتيم. شود گفت اين را هم بيافزاييم كه فلوتين را پلوتين نيز مي

  . نوازتر است  گوش"ف" در قياس با حرف "پ"گويش حرف 



ز هر چيزي از منظر ميل نگاران فلسفه بيش ا بهر حالت جناب پلوتين از آن دست متفكراني است كه براي مفسران و تاريخ
پردازي وي، كه مدعاي تعريفي فراگير براي عالم و آدم دارد، امر  دستگاه نظريه. بخشي به جهان سنجيده شده است وحدت

الجباري و الرحمن و  خداي قاسم"اي كه البته از هر ي يگانهامر و پديده. كند واحد و يگانه متعالي را به جهانيان پيشنهاد مي
  . تر است خواه در اديان سامي تماميت "الرحيمي

ساز است، از جمله كاري است   هستي"يگانه" در جهان يا "واحد"روند توجه بدين دستاورد فلسفه پلوتين، كه آن توضيح امر
 در ي پلوتين، او در كتاب خود درباره. كه كارل ياسپرس آلماني در معرفي اين متفكر پاياني سنت فلسفه يوناني انجام داده است

نزول و " و "هاي شناسايي پله"، "تعالي به طور كلي"هايي نظير  ، همچنين به نكته"واحد"كنار توجه اصلي به موضوع و پديده 
ي عشق، از اين روند هايي كه مورد خوانش سخن حاضر قرار گرفته، به خاطر تمركز بر پديده اما رساله81. پرداخته است"صعود

دليل جدايي را بجز برداشت خاص سخن حاضر، همچنين در . ه آثار وي پيروي نكرده استمعمول مطالعه پلوتين و توجه ب
مكث بر سر آثار پلوتين و توجه ويژه . دهد تعريفهايي بايستي جستجو كرد كه وي از موجود زنده، آدمي و نيكبختي بدست مي
ي فلسفه يونان  ياد لطفي مترجم ارزنده زندهبه آثار وي فقط بخاطر اهميتش در فلسفه رسمي نيست، بلكه همچنين، آنطور كه 

گر چه نام وي در كلامي . رود بشمار مي"هاي فلوطين يكي از منابع اصلي فلسفه در ايران نوشته"گفته، بدين خاطر است كه 
رسطو منتسب بنابراين تأثير نظر وي از مجراي آثاري كه به غلط به افلاتون و ا. ها ناشناخته بوده است  اسلامي سده–ايراني 

  . شده، جريان داشته است
زبانان را محمد حسن لطفي در مقدمه ترجمه مجموعه آثارش به شرح زير  ماجراي غيبت پلوتين در مكتوبات نظري فارسي

پيشينيان ما . آنهم به معناي فلسفه اولي يا الاهيات. ي يوناني"تئولوگيا" اثولوجيا نام تحريفي است از كلمه ":كند حكايت مي
اما كتاب نه اثر ارسطو يا فرفوريوس است و نه ...دانستند هاي ارسطو مي ابي با نام اثولوجيا را تفسير فرفوريوس بر نوشتهكت

چهارم و پنجم و ششم فلوطين هاي انئادهاي  كتاب ترجمه و نقلي آزاد از بخشهايي از بعضي رساله. مستقيماً تأليف فلوطين
  ."است

درست در . ما با فلوتين گذشته، در بازتاب زندگي وي نوعي تكرار كار گذشتگان در كار استاز حكايت ناآشنايي تاريخي 
  .  روبرو هستيم"استادساز"رابطه با آنچه افلاتون از سقراط براي آيندگان ساخته و نگاشته است، در اينجا نيز با شاگرد 

  
  شاگردان استاد ساز

او بجز شرح حالي كه . ي چون سقراط، پلوتين را مديون خويش نساخته استا فرفوريوس، كمتر از حق افلاتون بر گردن پديده
اي شناخت اين سرسلسله  اي براي آشنايي با پلوتين بوده و متن پايه بر حال و روز استاد نگاشته، شرح حالي كه همواره وروديه

ندي و مكتوب ساختن براي آتيه ي اسكندراني است، پايداري آثار استاد را نيز از طريق بخش بخش كردن، جلدب فلاسفه
انئاد . شود  بلاواسطه پس از نام پلوتين مطرح مي"انئاد"ي  چنين است كه در تداوم اين عملكرد، كلمه. تضمين كرده است

 ياد شده، يعني فرفوريوس، در حالي كه در "استادساز"شاگرد . دهد  مي"گانه نه"اي است كه در زبان يوناني معناي  واژه
لوتين خلق و خوي او را به جهانيان معرفي كرده، آثار معلم را در كتابي شش جلدي گرده آورده كه هر جلد شامل بيوگرافي پ

اويي كه با همين آثار مختصر، در قياس با ساير .  رساله از پلوتين روبرو هستيم54بنابراين با . شود رساله مختلف مي) 9(نه 
  . ذارترين متفكران جريان فلسفه رسمي است كه به نوافلاتونيان معروفندفيلسوفان پركار و پرنويس، يكي از تأثيرگ

البته جريان نظري مشهور به نوافلاتونيان عناصر چندي را در خود گرد آورده است زيرا شكلگيري و عمرش چيزي بيش از 
ورزي كه زير عنوان  ه انديشهشيو: ي زير را به ماده ياد شده بايستي افزودبا اينحال  تبصره. چهار قرن دوام داشته است
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بواقع اگر به . گردد، بخش اصلي خود را با تقليد از نگاه و روش پلوتين دست و پا كرده است نشان مي  انگشت"افلاتونگرايي"
. م را بايستي بكار گيري"پلوتينگرايي"ورزي ياد شده، عنوان  دقت معنايي واژه پايبند باشيم، براي اشاره به محتوا و شكل انديشه

اين توجه معلوم . پس از اين صحبت در زمينه اطلاعات عمومي فلسفه يوناني، اينجا نوبت توجه به اولين رساله وي است
 داشتن نهفته در اين پرسش وي  اين درگيري و مسئله. كند كه پلوتين، از همان آغاز مطلب، با تن و جسم مسئله داشته است مي

دليري فقط به روح يا به روحي كه كارفرماي تن است و يا به تركيبي از اين دو تعلق آيا شادي و اندوه يا ترس و "است كه 
با اين كار فضاي پيشاتجربي را مبنا . بخشد او در آغاز توضيح چيستي موجود زنده و چرايي آدمي، به روح برتري مي"دارد؟

ه قضيه با اعلام اين تبعيض ميان تن و روح باز منتها گر. شوددهد كه در آن، ترجيح روح، امري اثبات شده تلقي مي قرار مي
وي پس از بذل و بخشش به نفع روح، آن را به خاطر همپهلويي و رابطه تنگاتنگش با تن و جسم در موجود زنده . شود نمي

. اندازد زدايي مي  است كه از اين پس پلوتين را به فكر بحران"تركيب روح و تن"اين بحران روح حاصل . بيند دچار بحران مي
كند كه از رابطه سخت  هاي پلوتين جاري است، اين امكان را براي ما فراهم ميفعل به كار بردن تن توسط روح، كه در جمله

مركز (گر چه پيشرفت علم، در اين دو هزارساله، وجود چنين شكافي را بين روح . كار و كارفرمايي سخن بميان آوريم
  . چه رسد به شكافي كه بر سلسله مراتب تقسيم كار بنا شده باشد. كند تأييد نمي) دهشون اندام هدايت(و تن) كننده هدايت

بي آنكه حال وارد بحث . شود تري برقرار مي اي ميان مغز و اندام بدن، بصورت صميمي و پيوسته در طبيعت آدمي، چنين رابطه
پس .  شيميايي اجزاي مغز است–زاران عمل فيزيكي انتهايي شويم كه كاركرد مغز، حتا برغم حضور ناپيداي روح، بازتاب ه بي

همين جملات معترضه . از اين نكته هم بگذريم كه در حيات روح، تحرك مغز، همچون عملكرد عضو آدمي پيشفرض است
  . پردازي بحساب آورد چيني پلوتين در زمينه نظريه شود سرآغاز ترديد ما در بساط در اينجا را مي

البته غير از اعلام ترديد . خواهد از طريق توضيحي مجرد، آدمي و موجود زنده را مشخص سازد  ميبساط چيني پلوتيني كه
 "شيراژدهامنش"تعريفي كه تن را بخش فروتر يا به قولش . بنديهاي وي نيز همنوا نخواهيم شد بالا، با تعريف و بخش

شود  يي با نظر پلوتين فقط بدين گرفتاري خلاصه نميچراكه همنوا. كند  اعطا مي"روح خردمند"خواند و بخش برتر را به  مي
ورزي را بر اساس سلسله  شويم كه انديشه روي او به سياهي لشگري تبديل مي در دنباله. ستيزي يارگيري كند كه ما را در تن

ترين پله سلسله   پايينچون آدمي را در. گزينيهاي دلبخواهي را بدنبال دارد سلسله مراتبي كه طبيعتاً به. دهد مراتب سازمان مي
. خواهيم شد هاي بعدي، با روح و عقل روبرو  تازه وقتي بر دوش اين آدم سوار شديم، در پله. دهد مراتب شناخت جا مي

اش، آن نوردي نردباني كه در بالاترين جايگاه پله. كنيم، بايستي به نوك نردبان رسيمسپس همينطوري كه براي صعود جان مي
اي كه صد البته تن آلوده آدمي را حتا به رؤيت آن راه نيست تا چه رسد به لمس پديده.  دسترس هست بدور از"واحد"

ها و در ضمن تكرار اين گفته. دهداين مهماني بدون مهمان در واقع آن ضيافت عرفاني است كه فلوتين قولش را مي. كردنش
-ي مزمن دامنه شناخت انساني را در آتيه نيز محدود مينگرش را از سوي ابن عربي خواهيم ديد كه همچون احساس حقارت

بنابراين ترديد در . گيرد كه در رابطه با سنجش صوفيگري به تناقضات عرفان نظري بپردازيماين مشاهده وقتي صورت مي. كند
چنانچه وي، بدون . يمگشايد تا ميزان خيالپردازي وي را از نزديك بشناس اي را مي استواري و اساس استدلالهاي پلوتين دريچه

 در ".روح براي فعاليت نيازي به تن ندارد"دهد كه  پردازي پر و بال مي ارائه هر گونه نكته اثباتي براي برنهاد خود، بدين لفظ 
دركي كه فلسفه را در چاقوي . پيگيري حرفهاي پلوتين نه تنها با ترجيح روح روبرو هستيم بلكه با دركي ابزاري از فلسفه نيز

  . بيند تا روح و عقل را از تن آدمي جدا كند حي خلاصه ميجرا
شويم   روح است و اگر ما دچار انفعال مي"ما"اما اگر «: نويسد وقتي مي. بينيم هاي زير وي مي اين برداشت را در اين جمله
قل تا هنگامي كه به ياري  لاا–ولي آن چيز سوم نيز . كند كنيم، مي شود و كارهايي را كه ما مي پس روح هم دچار انفعال مي

توان فهميد؛ يا بخش حيواني جزو آن شمرده   را به دو معني مي"ما"پس ...  متعلق به ماست–ايم  فلسفه از تن جدا نشده



 نگرش سلسله مراتبي 82» .گردد و بخش حيواني همان تن زنده است  تلقي مي"ما"شود، يا تنها آن چه بالاي آن قرار دارد  مي
كند و  نخست برتري روح بر تن را آماده مي. برد  بهره مي"تفرقه بيانداز و حكومت كن"اثبات خود، از آن روش پلوتين، براي 

زيرا هيچ كسي از ميان . كند تا خواه ناخواه همدردي ما همنوعان را جلب نمايد سپس تن را به بخش حيواني منتسب مي
تر از هر جاندار ديگري باشد، حاضر نيست  تر و دهشتناك اري خشنآز انسانها، حتا اگر تاريخ زندگي موجود دوپا در همنوع

بر اساس همين ترفند ايجاد همبستگي ميان خود و مخاطب از يكسو و دشمني با . خود را با جانوران همطراز و همساز بداند
 چنين رسيدن به رود و با جملاتي اين حيوانات از سوي ديگر است كه پلوتين پله پله به سوي هدف نظري خود پيش مي

ولي انسان راستين چيز ديگري است، كه از هر گونه آلايش جسماني پاك است و «: سازد قلمروي دلخواه خويش را هموار مي
  »  ...همه فضايلي را كه متعلق به عالم معقولند و در روح مستقل و جدا از تن پايه دارند به حد كمال داراست

 را از آلودگي جسماني مبرا دانست، "انسان راستين"اش بخشيد و  يت و به دنياي مربوطهحال پس از اينكه او تن را به حيوان
 به "نه از راه انديشيدن بلكه از طريق تمرين و عادت"از نظر پلوتين آلودگي در آدمي . بايد ديد كه در نظر او آلودگي چيست

به صورت مفاسد و معايب و حسد " است، بزعم وي اين به اصطلاح آلودگي كه ناگفته نقش جسم در آن مستتر. آيد وجود مي
گيرد كه   لقب مي"چيز سوم"ي انباشت آلودگي در نظر پلوتين  آتش بيار معركه. يابد  ظهور مي"و ترحم و ديگر عواطف

وي در نظريه پيرامون توضيح آدمي، كه چيستي خود را از . اي مركب از همدستي روح با نيازها و امكانات جسم است پديده
داند، كودكي را دوره مثبتي  آلايشي بشر مي گيرد، برخلاف نظريه رايج آدميان كه كودكي را دوران پاكي و بي تابش روح برتر مي

  » .تابد بخشند و روح برتر بندرت در ما مي تا كودكيم، نيروهاي آن چيز سوم فعالند و اثر مي«اش  چون به گفته. كند ارزيابي نمي
فلوطين اين رساله را با تأكيد . شويم  پلوتين در مورد چيستي آدمي ما با تعريف مشخصي روبرو نميبدين ترتيب در توضيحات

وي انسانيت را فقط در تلاشي . برد هايي چون روح برتر و عقل كه باعث انديشه در آدمي هستند، به پايان مي بر استقلال پديده
 براي او صعود به سوي روح و رفتن به سوي هپروتي "شدن". كند كه براي محو جسمانيت خود دارد، تعريف و مشخص مي

 "شدن"در غير اين صورت نزد وي امر. كند ي خود فعاليت مياست كه فاعلش ذهن است و در همان چارچوب دروني و بسته
 شقه شده اي از تعريف آدمي كه همچون فاعلي شقه با يك چنين توشه. كند زيرا كه بخشي از تن را فعال مي. يابد معنا نمي

ي بعدي وي نظري گيرد، به رساله اش صورت مي است،آنهم با شكافي كه توسط پلوتين ميان برون ذهن و درون ذهن
  . خواهد نيكبختي را شرح دهد اي كه مي رساله. انداريم مي

شود كه زندگي  روع ميرساله با پيشفرض زير ش. آثار اوست) انئاد اول( چهارمين رساله از جلد اول "درباره نيكبختي"ي  رساله
  . نيك با امر نيكبختي يكسان است

ي  ي به كار رفته توسط پلوتين را نه واژه اينكه واژه. دهد مترجم البته براي فهم بهتر اين جمله خواننده را به پانوشت ارجاع مي
گويد كه  لطفي مي.  دارد را منظور"نوع خاصي از زندگي و زندگي كامل"آن واژه . ي سعادت رساند و نه كلمه نيكبختي مي

 "كمال" بهتر از كلمات نيكبختي و سعادت بتواند آن مفهوم را ادا كند ولي چون به كار بردن كلمه "كمال"شايد اصطلاح "
  ).  كتاب ياد شده98ص  (".شد، اصطلاح نيكبختي را بهتر از هر اصطلاح ديگر دانستيم اشكالات بيشتري را سبب مي

هايش باز و از  لوتين داراي ايراد و پيچيدگيهاي ديگر است با توضيح ياد شده و نيز معادل يافتن بهتر گرهالبته از آنجا كه متن پ
چون كه او پس از يكسان انگاشتن زندگي نيك و نيكبختي، از چگونگي تحقق زندگي نيك نزد . شود سر در گمي رها نمي

نات و گياهان، كه بايد از زندگي خود خرسند باشند يا با پس از پرسش در مورد وضعيت آدميان، حيوا. پرسد جانداران مي
 كار ادراك حسي نيست بلكه "دانستن و شناسايي"رسد كه  رعايت اعمال طبيعي به زندگي نيك برسند، او به اين نتيجه مي

 است كه لذت برد بلكه اين داوري علت نيكبختي لذتي نيست كه آدمي از آن حال مي"همچنين . عمل نيرويي برتر از آن است
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 ".كننده انديشه خردمندانه يا عقل است كننده بر فراز ادراك حسي قرار دارد و برتر از آن است زيرا داوري نيك است؛ و داوري
دهند، در نقل قول بالا  بجز امر واحد، تمام عناصر يعني همان عقل و نفسي  كه دستگاه نظري پلوتين را تشكيل مي) 83ص (

پس از اين توضيح، پلوتين در . كنند ني روبرو هستيم كه همه چيز زندگاني را به درون ذهن منتقل مياينجا با سخ. ظاهرند
نفسه يا در زندگي توأم  داند نه در زندگي في كسي كه نيكبختي را در زندگي خردمندانه مي«: كند ي زير تعيين تكليف مي جمله

گيري پلوتين، آنچه ادامه مطلب وي را جالب   توضيح و رويت جبههپس از شنيدن) همانجا(» .با ادراك حسي، نظر درستي دارد
  .يابد هاي قبل او را در تداوم كارش دنبال كنيم و ببينيم كه چه دگرگونيهايي ميي زير است كه فاعل جملهكند نكته توجه مي

گوييم  ما پيروان افلاتون مي«: نويسد مي. تراشد ي انديشيدن خود پشتوانه مياو براي آن كه اين فاعل را توصيف كند براي شيوه
ي  پلوتين پس از هويدا سازي سلسله مراتب در شيوه» .تر است و چيزي پس از آن كه چيزي از حيث مرتبه و مقام برتر و پيش

ي عقل است و زندگيهاي  ايم كه زندگي حقيقي و واقعي و كامل، تنها در حوزه بارها گفته«: شود كه نگرش خود، متذكر مي
كوتاه سخن، چون همه . توان گفت همانند عدم زندگيند ر ناقصند و تصاوير زندگيند نه زندگي كامل و ناب، و حتا ميديگ

آيند و زندگيشان به درجه زندگي آن اصل نيست، پس به ضرورت آن اصل بايد نخستين  موجودات زنده از اصلي واحد برمي
  » .ترين زندگي باشد و كامل

كند آن فرآيند شدن يا به اصطلاح تكاملي است كه فاعل شناسا يا،   كه در اين رساله توجه ما را جلب مياي از اينجا ببعد نكته
هاي مطلب، آنگونه كه ترجمه  ي توضيح نيكبختي تا نيمهپلوتين در رساله. گذراند شناس از سر مي به قول قديميها، عالم جهان

ي ياد ي رساله اما از پنجمين قطعه. برد  كيفيت جنسي فاعل شناسا سود مي براي نشاندن"آدمي"سازد ، از واژه لطفي هويدا مي
 "مرد نيك"گيرد، بيكباره ما با  را شاهد سخن مي) پادشاه ترويا در حماسه ايلياد ("پرياموس"ي  شده، يعني از آنجا كه قصه

تواند در حال درد كشيدن  ونه ميآدمي حتا اگر مرد با فضيلتي باشد چگ«آنهم در پوشش اين سؤال كه . شويم روبرو مي
  ) 87ص (» ...نيكبخت باشد؟ تنها خدايان بسنده براي خويشند، در حاليكه آدمي چنين نيست

در سلسله )  هست"واحد"ي از امر  اآن خدايي كه زير مجموعه(در توجه به گفتار و نقل قول بالا، نه تنها با يك عضو جديد 
در (مردي كه . ي مرد، يگانه نشانه براي فاعل شناسايي استيابيم كه واژه  بلكه درميشويم، مراتب انديشه پلوتين آشنا مي

اوج فرايند يارگيري و . گذارد احساسها و هيجانها به درونش راه يابند يا دانا است يا با فضيلت و نمي) ي اين رساله ادامه
براي مرد «: چوجه رو كند، در اين جمله پلوتين استبندي به لحاظ جنسيت، كه صد البته نبايد ميل جنسي خود را به هي مرز

  ) 94ص (» .سازند بافضيلت خوشي زندگي در هوا و هوس و لذتهاي جسماني نيست، زيرا اينها نيكبختي راستين را نابود مي
مرد «: رد كهب ي خود را با اين جمعبندي به پايان مي، پلوتين رساله)زن(ضمن تائيد گذاشتن بر لزوم غيبت نيمه ديگر آدمي 

دليل اين سخن جدايي او از تن است و حقير شمردن چيزهايي كه خوشبختيهاي زندگي : خردمند تركيبي از روح و تن نيست
  ) ، همانجا95ص (» .شوند شمرده مي

اي تواند بگويد كه زنان بدور از هر گونه ملاحظهحال اگر كسي قصد مزاح داشته باشد، در رابطه با رهنمود پلوتيني، مي
البته همين سخن . شد چون آنچه تا اينجا شرحش رفت فقط شامل حال مردان مي. توانند زندگي كنند و خوشبخت باشند مي

يعني سخن همان . زيرا در تاريخ زميني كاركرد داشته و داراي سخنگويان چندي بوده است.دار از آسمان نازل نشده است كنايه
جويي و رهيافت  تيزي مردانه و درك عرفاني به فعاليت پرداخته و بديل لطافتس گرايشي نظري كه در مقابله با اين تن

شود و خواستار تساوي حقوق  گرايش نظري كه غالباً به صفت زنانه ملقب مي. ي انسانها را مطرح كرده استدوستي همه جسم
اما . شود كه بايد بدان پرداخت زشمند ميبافي پلوتين عليه لذت، تبليغ خوشباشي بيش از پيش ار بواقع با اين همه فلسفه. است

اي كه  آخرين نكته.  سخن حاضر هنوز بايد تعريف پلوتين از عشق را مد نظر بگيرد و سپس به مسائل دگرديسي عشق بپردازد
. ست است كه عنوان رساله پنجم از انئاد سوم آثار او ا"درباره عشق اروس"شويم،  از سه رساله پلوتيني در اينجا يادآور مي

شروع به سخن » اي، يا تنها عاطفي آيا اروس خدايي است يا فرشته«پلوتين با سؤال پيرامون موضوع رساله يعني عشق و اينكه 



البته اين قرائت .  خواند  مي"ي الهي افلاتون  انديشه"نوشته،  آنهم سخني كه پشتوانه نظري خود را، همانطوري كه . كند مي
آيد، بلكه او  داند كه در روح پديد مي اي نمي افلاتون عشق را تنها عاطفه"ن روايت تكيه دارد كه خاص از اثر استاد فقط بر اي

  ".نامد  نيز مي"دمون"را 
گيرد و از همانجا  پلوتين بواقع در همان سؤال نخستين پيرامون ماهيت اروس، فقط يكي از معناهاي اين واژه را در نظر مي

اينجا قبل از اينكه پروژه پلوتين را پي بگيريم با باز كردن . سازد نساني عشق را منتفي ميدار و ا امكان حضور زميني و جسم
  83. اندازيم يك پرانتز نگاهي به معناهاي متفاوت اروس در فرهنگنامه مي

ه  ترجمAmorروميان آن را به آمور. خوانيم كه اروس خداي عشق است و نشانگر عشق جنسي  مي Erosي اروسآنجا زير واژه
مثلاً اينكه ميانجي . اند در متون قديمي يونانيان اين عنصر خدايي را در روايتهاي متفاوتي بصورتهاي مختلف شرح داده. اند كرده

پيوند آسمان و زمين شده يا اينكه همراه همقطاراني در آغاز زمان از دل هاويه بيرون آمده و ناظر رفتار فرزندان انسانها گشته 
روايتها اروس تجسم خاص زايش است كه براي موجودات زنده، بارداري و ضمانت بقا به ارمغان بر طبق همين . است
البته روايتي هم هست كه اين تقدم را . اند اروس را همچنين پيشقراول بانوي خداي عشق، يعني آفروديت، نيز خوانده. آورد مي

بهر حالت از آنجا كه در جهان . گيرد  آفروديت در نظر ميداند و اروس را فرزند نه تنها قبول ندارد بلكه آن را برعكس مي
اي نا مشخص و تقويمي هنوز وجود نداشته است، اين ناروشني سرگذشت اروس و آفروديت  ي زمان، مسئلهاساطيري مسئله

ماند  ي مياما آنچه از نظر ما نابخشنود. نبايستي مته به خشخاش گذاشت. شود بخشيد را به همان بردباري خاص اساطير مي
شود،  مثل پلوتين از آنچه خداي زايش خوانده مي. اين نكته است كه ماهيت و مشخصه اصلي اسطوره را مد نظر نگيريم

چه رسد به اينكه . دهد بيكباره فتوكپي بي رنگ و رويي را پيش نظر بگذاريم كه هيچ پرتو نشاط و طراوتي از خود بروز نمي
آيد كه جايي در مناجات آدمي و در  ين خداي از رنگ و رو افتاده فقط به كار آن ميا. اهل كامجويي و توليد مثل باشد

كند كه اروس را خدا،  تاريخي، فرقي ندارد و تفاوت نمي) پيكره(پس با بي رنگ و بويي اين فيگور . پنداربافيهايش ظاهر باشد
  .  پلوتين در سطرهاي رساله خود انجام داده استيعني همان اهمال كاري كه از آغاز. فرشته، عاطفه يا حتا ديو تصور كنيم

كند كه فقط  ها و سوظنها را تأييد مي كند، آن اشاره دهد و روايت خاصي را بازگو مي پلوتين در جايي كه آدرس مشخص مي
هد بحث را خوا براي كسي كه مي. البته اين لاپوشاني تعجبي هم ندارد. يكي از روايتها در مورد اروس را در نظر گرفته است

موضوع بررسي فلسفي ما اروسي است كه نه تنها «: نويسد وي مي. به سرانجام مطلوب خويش رهبري كند، امري بديهي است
گويد و او را  انگارند و افلاتون از او به عنوان اروس پسر آفروديت سخن مي مردمان عادي، بلكه فيلسوفان نيز او را خدا مي

  84» .گشايد نامد و معتقد است كه او چشم روح را براي ديدن زيبايي آن جهاني مي حامي و سرپرست پسران زيبا مي
براي آنكه اروس را . "ما بر آنيم كه دو آفروديت وجود دارد"دارد كه  كند و اعلام مي پلوتين در اين جا مكثي بر آفروديت مي

تبارشناسي فرمايشي پيرامون خاستگاهش ترتيب در مجراي دلبخواهي بيندازد و او را دستمايه استدلال نظري خود كند، يك 
پس فرزندي . برد دهد و با تمايز ميان دو آفروديت كه طبيعتاً نوعي زميني دارد و معمولي است، منظور خود را به پيش مي مي

 ماهيتش آفروديت كه اروس را زاييده است، و اروس زيبا كه«: زند كه مادري زميني و معمولي دارد، براحتي دست به خطا مي
رود و پيش از آن كه به عاشق  تر مي دود و پيش ولي تندتر مي... ي ميان عاشق و معشوق باشد اين است كه هميشه واسطه

  » .آكند توانايي نظاره از طريق چشم تن ببخشد، تمام وجود خود را با نظاره مي
تواند  ا پلوتين در غير اين صورت براحتي نمياروس در اين جا موجودي وابسته است و از استقلال در ابتكار بي بهره، زير

بنديهاي خاص خود را ميان جوهر و عقل  پلوتين پس از آن كه تقسيم. ي روزگار حذف كند كامجويي و عاشقيت را از صحنه
                                                 

  :دهد هاي عهد عتيق يونان را شرح مي اي است كه اساطير و شخصيت  زمينه نگاه ما فرهنگنامه- ٨٣
„Lexikon der Antiken Mythen und Gestalten“; dtv, 1980  
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م هاي ديگر مورد بررسي خود براي اروس ه رساند و چند پاراگراف را با اين توضيحات انباشت، مثل پديده و روح به انجام 
ماند كه مقر  تنها در آن بالا مي"براي همين يك اروس ناب داريم كه . داند بندي مي سازد و آن را داراي رتبه سلسله مراتب مي
  ".چشم اين روح است و خود نيز از اشتياق پديد آمده" بعد يك اروس كمتر ناب داريم كه دوم است و ".روح ناب است

به ) كه همان خدا يا ديو اساطيري است ("دمون"ي عشق، براي بازشناسي جم رسالهبعد از اين مراحل، پلوتين، در بخش پن
وي پس از . دهد اما در اين رجوع هم پلوتين خوانش تقليلگرايانه خود را از كف نمي. كند ي مهماني افلاتون رجوع ميرساله

 بدتر، به لحاظ پلوتين، اينجهاني است و بي شود و از اين سلب جاه و مقام از اروس، كه نه خدا و نه خود بسنده خوانده مي
عنوان "اين دو عبارت چيزي نيست جز . كند ي افلاتون مكث ميارتباط با عالم معنويت و آسمانيها، روي دو عبارت از مقاله

ر  كه به تعريف سقراطي از اروس در اث"خانمان توصيف بي روپوش و زيرانداز و پا برهنه و بي" و "سرپرست پسران زيبا
  .گردد برمي"مهماني"

 بر سر تعريف اروس وجود داشت بيكباره كنار "مهماني" و تنشي را كه ميان سخنرانان  پلوتين بدين ترتيب تمام آن هيجان
 هپروتي وي –مبادا كه پويايي و احيانا تمناهاي جسمي بيان شده در آن متن، فضاي تكرار يابند و قلمروي ملكوتي . گذارد مي

چون براي او اوج شّر، در هيجانهاي تن . شود در اينجا هر آنچه بوي خواست و تمنا داشته باشد لاپوشاني مي. ندرا آلوده ساز
امان صورت  اي بي بعبارتي ديگر، دشمن روحانيت انسان همانا در تن و خودش وجود دارد كه با آن بايد مبارزه. نهفته است

جهادي كه در فقه بسيار واجبتر از بمب به . اش جهاد بايدكردخوانند كه عليهفقهاي اسلامي اين دشمن را نفس اماره مي. گيرد
  .خود بستن بنيادگرايان و عمليات انتحاري است

شد، نزد پلوتين به حد مطلق رياضت كشي و ستم بر تن  بدين ترتيب آن تزكيه نفس كه نزد ارسطو از مجراي هنر حاصل مي
خواست روح براي ترك "اين خودآزاري بي در و پيكر را در مطلب .  را نابود كندخواهد نفس رسد و در نجواي دروني مي مي
تمام تلاش يادشده براي اينست . يابدهاي مذهبي همنوايي ميها در موعظهتوان ديد كه پس از گذشت هزاره  وي نيز مي"تن

ن چه مطلقاً ناب و پاك است، به آساني با آ«كه پلوتين، بدور از هرگونه وجدان ناظر بيطرفي، اعتقاد خود را تكرار كند كه 
  )، همانجا369ص (» .آميزد جسم و تن نمي

يابد، اگر  كند و هر گونه ماديت جسمي را در ته دره آلودگي بازمي ي ذهنيت سير مي آليستي كه بر قله با يك چنين نگرشي ايده
ي پلوتيني با دو نوع تعريف مختلف از  يم، در دو رسالهاصلا مجاز باشيم در اين متن از تمثيلهايي نظير قله و دره استفاده كن

  . شويم عشق روبرو مي
بگذريم كه در چارچوب تعريف پلوتيني از عشق، . در اينجا عشق هم از نوع اوج دار موجود است و هم از نوع سقوط كرده

عشقهايي كه ناشي از «: لوم نيستچنانچه در گفتاورد زير معناي طبيعت مع. ماند مفاهيمي اساسي چون طبيعت مبهم باقي مي
تر اندك است و در روحهاي نيرومند، بيشتر؛  شان در روحهاي ضعيف طبيعت و موافق طبيعتند همه نيكند، منتها نيرو و ارزش

آيند بلكه به همراه بدي  اند و جوهر نيستند و از روح پديد نمي اما عشقهاي خلاف طبيعت لغزشهاي عاطفه. ولي همه جوهرند
  )371منبع بالا،ص ( » .شوند يدا ميروح پ

آيد و خواهان  را بشكافد با  عشق متكي بر حضور تن از در دشمني در مي"بدي روح"باقي مقاله پلوتين بي آنكه علل 
پرستي افلاتوني به عرش اعلا رسيده، رهسپار  در حاليكه نوع اول، كه با ميانجيگري معلم اول و ايده. مجازات مهرورزي است

  . دارد شود و جايزه خود را دريافت مي  مي"ئوسباغ ز"
از سوي پلوتين، ما را به شناخت ) ذهني كه غايتي جز دنياي غير عيني و غير ملموس ندارد(اين ميل شديد غرق شدن در ذهن 

ر اينجا گيريم و فقط اين نكته را د اين شناخت را در بخش مراسم تدفين تن از سوي او پي مي. كشاند اش مي خاستگاه نظري
اش هم  روح زمانه. ورزي خود، كاري جز سازش سنت نظري يوناني با روح زمانه نداشته است كنيم كه او با انديشه مطرح مي

اي كه مسيحيت در حال رشد آن را اشاعه داده وعده. ي رستگاري بر طبق رحمت الاهيچيزي نيست جز آن قول و وعده



خواند خوانشي خودبنياد از خدا بدست دهد، براي اين سازش ناجور بوجود آمده  پلوتيني كه مي) واحد(مفهوم يگانه . است
اين وصلت مصلحتي بايد شّر تشتت فكري و دوگانگي و فاصله عين و ذهن را كم كند كه در بررسي واقعيت از سوي . است

  .يرايي آدمي ريشه دارددوگانگي كه قبل از هر چيز در ماجراي جاودانگي خداوندي و م. شود ورزي حس مي هر انديشه
اي ندارد جز آن كه خود را به آفريدگار جاودانه وصل كند تا از رفتن و اضمحلال رنج رواني حادي  انگار آفريده گذرا چاره

برند كه فقط يكي از تعبيرهاي ممكن براي توفيق در اين روند اتصال جويي، برخي آن مفهوم عشق افلاتوني را بكار مي. نبرد
  . شاگرد سقراط استياز فلسفه

  
  ماجراي عشق افلاتوني

افلاتون يكي . كند در خوانش آثار افلاتون نهفته استهايي كه دگرديسي عشق را آشكار ميهمانطور كه گفته شد يكي از نشانه
از عشق را نيز ي درك و دريافتهاي پيشينيان دهد، بلكه تاريخچهاز آندسته متفكراني است كه با آثار خود نه تنها راه نشان مي

شايد بخاطر همين پژواك گسترده . اي بوده استاين عملكرد در افكار عمومي از ديرباز داراي پژواك گسترده. كندارائه مي
  .سازنداست كه برداشتهاي مختلفي خود را زير عنوان عشق افلاتوني مطرح مي
هايي چون لوسيس، فايدروس و سيمپوزيون و  با رسالهافلاتون با آن سه رساله مختلف خود كه به موضوع عشق پرداخته، يعني

پردازي خود را مكتوب ساخته بلكه از آراي يونانيان باستان در مورد عشق نيز بويژه با اين رساله آخري، نه فقط نظريه
اي، عشق اروفههايي نظير اورژيه، اين جمعبندي ناظر بر روندي است كه در آن مفهوم عشق با واژه. جمعبندي ارائه كرده است

اين مفهوم . دهدگرچه تفسير محبوب افلاتوني آن سخني است كه سقراط در معناي اروس بدست مي. اروس معنا شده است
شود و فقط بصورت تجربه نمي...) لامسه و بويايي و(اي است كه توسط حواس پنجكانه ما عشق خلاصه شده پديده
روال هدف نهايي اروس نه لذتجويي كه بازتوليد اخلاق و امتناع از پاسخگويي چنانچه بر اين . شودنامحسوسي شرح داده مي

ي گذار از يونانيت به امپراتوري رم و مسيحيت، شاهد البته مغرب زمين، در مرحله. گرددبه نيازهاي طبيعي و جسم آدمي مي
 در دوران قرون وسطا مطرح شدند كه از معناهاي جديدي براي عشق است كه زير عنوانهايي چون آگاپه، نوموس و نيز فيلايا

بگذريم كه برآمد دوران شهروندي بر اين روند . شوندميل و اشتياق نوع بشر دور و به ترحم و صدقه به بينوايان نزديك مي
) رويا زده( ، رمانتيك)خشكه مقدسانه( گذارد و به دوران سركشيهاي بورژوازي انواع عشقهاي پوريتاننقطه پايان مي

  .شونددر جامعه تجربه مي) منحط( و سرانجام دكادنت) پرهيزكارانه( ورياييويكت
برند، غالبا درك و دريافت از اين گذشته، برداشتهاي رايجي كه امروزه براي معرفي خود از عنوان عشق افلاتوني سود مي

ي اين برداشتهاي رايج و مجموعه. تواند باشدمحدود و يكسويه از موضوعي دارند كه نظر جامع افلاتون در مورد عشق مي
  .كندهاي افلاتوني فصلي از داستاني بلند هست كه ماجراي عشق را حكايت ميرساله

بايست بين ذهن آدمي و يعني آنچه مي. در رايجترين برداشت از عشق افلاتوني منظور مردمان همان عشق آسماني است
 روح آدمي است، اين عشق همچون عشق روحاني نيز "گنبد دوار"ابطه با از آنجا كه فاعل برقرار كردن ر. كائنات برقرار شود
البته اين عشق روحاني تا جايي كه الاهيات و فلسفه معتقد به نيروي ماورالطبيعه سلطنتي بي چون و . شوددر نظر گرفته مي

عشق روحاني كه درهاي رابطه گرچه اين خود بسندگي . چرا بر افكار عمومي داشت، بدون الزام پاسخگويي روزگار گذراند
اي بندد، گاهي در فضاي محدود و خودماني بصورت ميل به روحاني دم دست و هم حجرهگرفتن عوام و مردمان با خود را مي

ي عشق روحانيون مدتها آن همجنسگرايي كاملا پوشيده و به همين خاطر در پس پرده. يابدتبارزي مشخص و جنجالي مي
  . موم عمر كرده استممنوع براي شناخت ع



از اتريش تا . اي برپا نشده باشداي نبوده كه جنجال بر سر همجنسگرايي در فضاهاي صومعهدر نيمه دوم قرن بيستم دهه
هاي گروهي بارها از روابط برملا شده پدران روحاني با روحانيون جوانتر خبر ايالات متحده امريكا، از بلژيك تا ايتاليا، رسانه

  85. شودبگذريم كه حكايتهاي اينچنيني و شايعات آنچناني در مورد روحانيون وطني ما نيز خودش مثنوي هفتاد من مي. اندداده
شود، با در نظر گرفتن تغييرات نقش بنيادهاي مذهبي در افكار عمومي، روشن است آنچه امروز زير عنوان روحاني فهميده مي

-كند تا بر پايهاني امروزي، مبتني بر سنت و كتابي خاص، خدايي را تعريف ميچون روح. با زمانه افلاتون بكلي متفاوت است

  . ي مشروعيتش به اصطلاح امور دنيوي و اخروي تنظيم شوند
شده كه نه تنها در پي وظيفه بخشيدن به خدايان جور در حاليكه فرد روحاني در زمانه افلاتون به شخص فاضلي اطلاق مي

روحاني امروزي دين و خدا را همچون اموري از پيش تعيين . هان بيني و اخلاق والا بوده استواجور بلكه در پي توضيح ج
اكنون پس از . هاي يادشده بوده استحال آنكه روحاني يا فاضل يونان باستان در صدد تعيين تكليف براي پديده. شده دارد

ي اي تمركز كنيم بر رسالهحاني در گذشته و حال، لحظهاشاره به برداشتهاي رايج از مفهوم عشق افلاتوني و تفاوت مفهوم رو
  86. اند را پسنديده"ضيافت" و "مهماني"براي آن معادلهاي ) آقايان لطفي و صناعي(سيمپوزيون كه مترجمين ما 

  
  ميان سطرهاي سيمپوزيون

مهمتر خوانده شده، حاصل ي عشق افلاتون درباره) فايدروس و لوسيس( ي ديگرسيمپوزيون كه در قياس با آن دو رساله
اين نوشته را كه جز دروس آكادمي افلاتوني نيست تا جنبه آموزش دولتمداري براي زندگي اجتماعي . گفتگويي مردانه است

گرچه اهميتي كه . توان تقسيم كرددر جمهور او را داشته باشد، نه تنها به سه قسمت بلكه به سه برداشت عمده از عشق نيز مي
  . شود به هيچ وجه تقسيم پذير نيست روند روايت و در قياس با ساير سخنگويان داده ميبه سقراط در

بدين ترتيب . رودافلاتون از او قهرمان و متفكر خستگي ناپذير در اين گپ و گفت ساخته است كه پيروز از صحنه بيرون مي
  . گيردپايان ميداستان شرح عشق از سوي شاگرد استاد ساز با عاقبت خوشي مراد افلاتوني 

وي شاگرد سقراط يا بزبان كنايه دار . گويد، حاصل گزارش آريستودموس استي افلاتون،آنگونه كه خود در آغاز مينوشته
  . يابد بصورت طفيلي حضور مي"مهماني"امروزي از پا منبريهاي پر و پا قرص استاد است كه در 
نويس وي، يعني آريستوفانس، نيز همتاي كمدي. نگاري استقه تراژديدليل گردهمايي و سورچراني پيروزي آگاثون در مساب

  . نويس نشان دهد، به ضيافت آمده استبي آنكه احساس حسادتي از پيروزي تراژدي
اين فرد اخير را كه از پيروان . بجز او پزشكي با نام اروكسيماخوس، فايدروس و پاسانياس نيز از جمله مهمانان سخنران هستند

 با تركيب مهمانان يادشده "مهماني"اند كه اين با اينكه تحقيقات تاكنون ثابت نكرده. اندها بوده، معشوقه آگاثون خواندهسوفيست
-ما كه متن را ملاك كار قرار مي. باري. واقعا برگزار شده يا فقط حاصل تخيلات افلاتوني بوده، از اهميتش كاسته نشده است

كند كه زيرا بحال برداشتهاي ما فرقي نمي. هيم كه اثر مبتني بر گزارش است يا تخيلددهيم به پرسش بالا پاسخي نمي
اثري كه در . تواند مديونشان باشد مي"مهماني"يعني كساني كه وجود اثر . آريستودموس گزارشگر باشد يا افلاتون خيالپرداز

   87.هاي مختلفي در گذر ايام به خود ديده استزبانهاي مهم غربي ترجمه

                                                 
 ، در سايت اينترنتي ايران "سكسي ترين انقلاب جهان"ي با عنوان رجوع كنيد به مطلب دكتر محمد برقع. ايماي از آنرا در پيش عنوان كردهنمونه -  ٨٥

  .6،11،2003امروز، 
  

 و به 1380 در مجموعه آثار افلاتون، جلد اول، انتشارات خوارزمي،ترجمه محمد حسن لطفي، چاپ سوم "مهماني"رجوع كنيد به رساله - ٨٦
  1381ات جامي، ، ترجمه محمود صناعي و ويرايش فرهنگ جهانبخش، انتشار"ضيافت"
  

  :ها بزبان آلمانيچنين است بطور نمونه دوتا از ترجمه -   ٨٧



در آن همايش اهل فكر و ادبيات يونان باستان، به پيشنهاد فايدروس، كه به قول و قراري معشوقه سقراط خوانده شده، مهمانان 
اين مهماني را يك تفاوت از رسم رايج مهمانيهاي معمول آنروزگار . شونددعوت مي) خداي عشق( به صحبت راجع به اروس

البته تمايز ديگر . خواني در جاهاي ديگر، سخنوري نقش محوري داردف مشاعره و ترانهدر اينجا، برخلا. سازديونان متمايز مي
  . رسندآورند، به جايزه خود ميانگار آنجا سخنرانان در ستايشي كه از اروس بعمل مي. در كارنبودن جايزه در اين مهماني است

در آغاز . آيد رواني در آدمي پديد مي-ي روحيشود كه بصورت نيرودر اين متن اروس به معناي تمناي عشق ترجمه مي
در همين وهله ميل و علاقه به مرد . شودسخنوريها، بصراحت، عشق به عشق مردانه و نه ميان دو جنس مختلف تعبير مي

از در اين بخش اثر . زندجوان كه فردي زيبا است و بايستي مراد خود را در تفرجها و گردشها همراهي كند، حرف اول را مي
دوستي مردانه، مراسم اورژيه زيرا همجنس. توان گفت كه در رفتار يونيان نسبت به عشق حاصل شده استتغييري مي

اي و به هنگام نيايش كشاورزان بر درگاه ديونيسوس مطرح بود، به حاشيه رانده را كه در پرتو عشق اورفه) كامجويي جمعي(
آنگونه كه ميان . كنندن، عشق را فقط بصورت تمايلي ميان مردان ترجمه ميدر اين دوره انگار مردمان آتن و يونا. است

انگار .  سال پس از مرگ سقراط نگاشته است17 را افلاتون "مهماني". گويدي افلاتون مسن و جاافتاده ميسطرهاي نوشته
فريطهايي شده كه روحاني و اسپارتيها در اجراي مراسم عشقي خود كه همان همجنسگرايي مردانه بوده، دچار افراط و ت

بدين ترتيب وي تمايز . افلاتوني كه مبتكر اصالت ايده و  مثل گرايي بوده است. آمده استفاضلي چون وي را خوش نمي
نظريه پردازي كه بايستي جلودار هرگونه عملكرد جنسي افراطي . كندرفتار آتنيها با اسپارتيها را ملاط نظريه پردازي خود مي

پرواييهاي هيپتالوس برآمده و ي لوسيس يافت كه به سرزنش بيتوان بطور مثال در رسالهاي از تلقي افلاتوني را مينهنمو. باشد
  . وي را تحقير كرده است

دهد كه، با حساب همان قول  پيش از ميلاد مسيح نوشته شده و خبر از مراسمي مي379 كه بقراري در "مهماني"باز گرديم به 
در آنجا، سخنران نخستين فايدروس است كه تمايل .  سال پيش از ميلاد برگزار شده باشد416ي، بايستي در و قرارهاي قبل

پرسد و از اساطير تاريخي مثالهايي ي اروس و تبارش ميوي از سرچشمه. گرايان استاش به سبك و سياق سفسطهفلسفي
. كشداش، مدعاي متناقضي را پيش ميجويي دروني شدهوي، برحسب سفسطه . آورد تا تاثير سخن خود را تقويت كندمي

در كنار . مبني بر اينكه اروس بي پدر و مادر است و در ضمن بايستي در يونان ارتش و دولتي از عاشق و معشوقها ساخته شود
كند يد و سعي ميآريزي، فايدروس طبق سنت نقد سرايش و شاعري سوفسطائيان به انتقاد از آخيلوس بر مياين طرح و برنامه

مركز ثقل سخن وي بر پرهيزكاري و فضيلت استوار است و عشق حقيقي را نزد عاشق . ي اورفه را افسونزدايي كنداسطوره
  88. كند و نه نزد معشوقجستجو مي

عشق اين جنبه، تمايز گذاري ميان . گشايددر سيمپوزيون، سخنران دوم پاسانياس است كه در بحث خود جنبه جديدي را مي
گيرد و سپس به بررسي اي براي اين ايجاد تمايز در نظر مياو، ماجراي اوريپيدوس را نمونه. زميني با عشق آسماني است

وي برغم تمايز گذاري ميان عشق آسماني با عشق زميني، اروس زميني را . پردازدتمايلات مختلف اقوام يوناني به اروس مي
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. شود ديد كه اين تلقي و برتري بخشيدن به عاشق در قياس با معشوق نيز تكرار ميدر هنگام بررسي عرفاي ايراني و صوفيان اسلامي خواهيم -  ٨٨
هر كه عاشق شود و آنگاه عشق پنهان ": گويدوي در تمهيد اصل سادس كه به حقيقت و حالات عشق پرداخته، مي. مثلا براي نمونه در اثر عين القضات
 عاشق را آن باشد كه معشوق را ":بليغ عشق بي معشوق نيز صورت گرفته، وقتي نوشته است از جانب او حتا ت".دارد و بر عشق بميرد، شهيد باشد

   ".فراموش كند
: نويسد مي"سوانح" 63پيشقراول عين القضات كه احمد غزالي باشد نيز، در اولين رساله بفارسي نگاشته شده پس از حمله اعراب به ايران، در قطعه 

  ."اسم عاشق در عشق حقيقت استاسم معشوق در عشق عاريت است و "



اي كه اشراف براي عشق به نوجوانان يعني به زمانه. دهداي اسپارت و آتن ارجاع ميهبه گذشته. شماردخوار و كوچك نمي
پنداشتند در فضاي عشق ايشان، بجز داد و ستدهاي چراكه مي. تراشيدندبايستي بخاطر ملاحظات اخلاقي توجيهي مينمي

پس با اين حساب . آيد آرماني بدست ميشود و از طريق اين ارتباط است كه تفاهماحساساتي، ارتباط نظري هم بر قرار مي
  .تفسير پاسانياس از اروس يا تمناي عشق نيز جانمايه تلاشي براي دستيابي به اهداف والا بوده است

همانطور كه در پيش . نكته ضمني اين سخنراني در آن رودررويي گوينده و مخاطب قرار دارد كه پاسانياس و آگاثون هستند
شان فضاي وسيعي را براي تفاسير اند و گزارش چشم در چشم هم دوختن معشوق يكديگر دانستهيادآور شديم، ايندو را

بهرحالت بخشي از نيت سخنران جلب توجه معشوق و . گشايد كه به ذهن و خيال مخاطبان ديگر وابسته استبعدي مي
طه عاشقانه ايندو در دو مسير مختلف بدين ترتيب راب. وقتي در رثاي عشق دهان به سخن گشوده بود. ستايش وي بوده است

پردازد، اروس را نه فقط در پزشكي كه در مقام سومين سخنران به اظهار نظر مي. آسمان و زمين يا ذهن و تن سير كرده است
ل و وي در ميان سه سخنران نخستين، اولين نفري است كه اروس را فراتر از مي. بيندانسانها بلكه در عالم طبيعي نيز فعال مي

  89. كند بررسي مي"شاهد"كشش به 
-اي ديده مياينجا بواقع فقط از اوركسيماخوس كه شايعه معشوق داشتنش بر سر زبانها نبوده است، بررسي و داوري بيطرفانه

پزشك يادشده در رد و تكميل . شودآنهم بيطرفي در داوري كه در ايام كنوني فقط به پژوهش علمي نسبت داده مي. شود
اي خواسته.  قبلي خواهان اين نكته است كه بررسي اروس را همچون موضوع خاص به حوزه تخصصي وي واگذارندسخنران

با اينحال اين نكته را بايستي بخاطر سپرد كه گفتمان طبيعت گرايي، . كه البته با در نظر گرفتن تداوم بحث پذيرفته نشده است
  . هايش در سخنان پزشك يادشده استرود، يكي از سرچشمهار ميكه بعدها از سوي ارسطو در مورد شناخت انسان بك

اويي كه . آور يونان باستان بودپردازد، آريستوفانس است كه يكي از كمدي نويسان نامچهارمين فردي كه به سخنراني مي
ي نگرش سنجشگرانه رند آنهم به معناي مثبت دانايي و دارا. دهد كه يكي از رندان ورزيده زمانه استحرفهايش نشان مي

با سخنان وي اثر افلاتوني لحظاتي از دام سفسطه و . بودن و نه اين خر مرد رندان امروزي كه تبارز نيرنگ و رياكاري هستند
با تكيه بر ابتكار . زند تا موادي براي نظريه پردازي بيابدها و اساطيري گريز ميزمينه مجادله بيرون رفته و به دنياي افسانه

رسد و عناصر زنده و بازيگوشي انسي، روايت سيمپوزيون از دنياي ذهني و تمناهاي قلبي به دنياي نمايش و كمدي ميآريستوف
البته  . شوددر تمثيل آريستوفانسي بيش از هر چيزي آن ميل انسان براي چيرگي بر دوپارگي خود طرح مي. كندرا ترسيم مي

تواند جنسي باشد، مثل تفاوت زن و مرد و هم كه دوپارگي يادشده هم ميدهد بحث آريستوفانسي در تداوم خود نشان مي
اي كه يكي از پيامدهايش در فلسفه به دعوا بر سر اهميت عين يا ذهن منجر  فاصله90.ي ميان من و خودشخصيتي، مثل فاصله

ي شهواني، بصورت نظام يزهاين نكته را هم گفته باشيم كه با اغراق بر سر اهميت اروس، آن ميل تمنا و غر. شده است
  .خواهد در همه جا بر آدمي مستولي باشدآيد كه ميتوتاليتري در مي

آنهم ستايشي بدين خاطر كه آدمي در تعادل ميل . از اين جنبه شايد بشود ستايش افلاتون از آريستوفانس را بهتر فهميد
كليتي . رسدوششي است، به يك كليت تمام عيار ميوحدت با ديگري، كه بقول آن رند كمدي نويس منبع هر نوع تلاش و ك

در اينجا پيش از آنكه به اوج . دهدكه در نظام فكري افلاتون، با ملاط اروس، ساختار اشتراكي روح و جان را شكل مي
 نجات پردازي را بدست گيرد و مخاطبان را به ساحلسخنرانيهاي مهماني برسيم، يعني پيش از آنكه سقراط سكان كشتي نظريه

  . شودپرستي افلاتوني رهنمود دهد، آگاثون همچون پنجمين سخنور محور توجه ميايده

                                                 
يا  Gay در حاشيه بايستي يادآور شد كه اين شخص شاهد همان غلامبچه يا امرد بزبان قديميها است كه امروزه، مثلا در زبان انگليسي، بدان -  89

Callboyگويند مي.  
  .شود به زن و حق حياتش توجه مي"مهماني" اشاره آريستوفاني، يگانه موردي است كه در -  ٩٠



كشد كه بقول قدما يابد و بدين ترتيب پروانه بحث به باغ استتيك پر ميدر سخن او زيبايي نقشي چون خدا و مراد عشق مي
  . شودسته و رفته، به زيبايي شناسي ترجمه مياستتيكي كه به نظر امروزيان، در فارسي ش. چيزي جز جمال شناسي نيست

اينجا ديگر اروس . افتدي شناسايي، يك اتفاق ديگر هم ميدر بحث آگاثون بجز جابجايي باغ و زمينه گشت و گذار پروانه
 اي زيبا در شمايل شخص و انسان ظاهرشكل درون ذهني مثل يك ايده يا ميل و تمناي قلبي ندارد و بصورت جان و چهره

حال كسي كه . ي معشوق خود ديده بوداينجا ديگر اروس همان جوان زيبا رو است، يعني آنچه آگاثون در رخساره. شودمي
شود، لاجرم بايستي خوب و نيكو هم باشد تا باعث اينقدر زيبا است، آنهم زيبايي كه به امر خدايي و مراد عشق بدل مي

  . هنگام نزديكي و يگانگي نشودي اخلاقي و حس گناهي حتا درهيچگونه مسئله
سخني كه در آن براي آدم زنده و لبريز . گردددر اين شرايط است كه بحث ما دوباره به سخن شيرين يگانگي و نزديكي باز مي

گرايانه آگاثوني گذشته، دلواپسي وي مبني بر از روش توجيه. ماند جز توجيه عمل خويشاي نمياز ميل و تمناي عشق چاره
. سازداي جديد مياحتياطيهاي جنسي، افراد حاضر در گفتگو را متوجه نكتهدار شدن حريم اخلاق، آنهم در اثر بيخدشه 
اين پاسخ را سخنران آخري در چنته صحبت خويش پنهان . به دلواپسي وي بايد پاسخي داد. ي مهمي مطرح شده استاشاره

ي افلاتون، درك و دريافتي افزايد تا بقول خودش، يا به بيان نوشتهدارد كه مفهوم حقيقت را به كليت بحثهاي تاكنوني مي
در جمعبندي وي دومين . در اينجا سقراط فقط آخرين سخنران و نهايت صحبتها نيست. جامع و مانع از اروس بدست دهد

 روايتي بودن بخش اين بخش، برخلاف. رسدقسمت اثر مهماني كه در ضمن مهمترين بخش آن نيز خوانده شده، به انتها مي
كند در ميان صحبتها تعريفي گرچه در آخر ماجرا يك داناي كل نامريي سعي مي. كنداي پيروي مينخست، از منطق مكالمه

اين مخاطب مدرن است كه با . تعريفي كه امروزه البته پذيرش آن در اختيار مخاطب است. يگانه از حقيقت را جا بيندازد
اينجا بي آنكه پاسخي به يگانگي يا . ي حقيقت بيابداي براي مسئلهنه حقوق طبيعي، بايستي چارهدستاوردهاي زمانه در زمي

دهد، به روش استدلال سقراطي كثرت حقيقت داده باشيم، پاسخي كه هر كس با هوش و توان و البته نسبت به منافع خود مي
لي در اساس با استوار ساختن حقيقت خود وجود اخلاق خواهد پرسش آگاثوني را پاسخ دهد وروشي كه مي. نگاهي بيندازيم

  .محوري را توجيه كند
وي با اعلام ضمني بيزاري از . كندسقراط ابتدا يكي از آن تجاهل العرفاي معروف يا خود را به ناداني زدنهاي مشهور را رو مي

اين گوشزد هم از تاثير جذابيت سخنان با . دارد كه سخنران قبلي هسته اصلي اروس را نشكافته استسخنوري، اظهار مي
  . آورد تا به نمايش تصوير اساطيري اروس برخيزدها را به انحصار خود در ميكاهد و هم توجهآگاثون مي

كشد كه در اوج ارجمندي ولي جايي براي استراحت و پناهگاهي براي وي تمثيل موجودي فقير، پابرهنه و فرسوده را بميان مي
  . كشدكشاند، تكخال ديگري از آستين بيرون ميدر حاليكه اذهان را به احساس همدردي مي. ستآرامش نيافته ا

ها حامي پابرجايي حقيقت عشق بوده زني كه انگار در پس پرده. اين تكخال چيزي نيست جز بميان آمدن نام و مرام ديوتيما
با آن منطق مكالمه و جدلي كه بين سخنرانان برقرار گفت طبيعي است كه اگر سقراط سخنان خويش را از زبان خود مي. است

اما وقتي استدلال از زبان شخص غايبي . انداختچه بسا ديگراني را بصرافت پاسخگويي مي. رسيدبود، به منظور خود نمي
افتد كه براي  ميكاري متن افلاتون در آنجايي اتفاق دقيقا ظريف91.شودشود، خواه و ناخواه، امكان مجادله منتفي ميعنوان مي

اش خواهر مقدسي كه از مسلك و صومعه مربوطه. شوداي به وسط گفتگو باز ميجمعبندي بحث عشق مردانه پاي زن راهبه
كند كه اسُ و اساس حرفهايش البته سقراط تائيد و تاكيد والا بودن ديوتيما را پشت سر هم تكرار مي. آيدسخني بميان نمي

                                                 
بهرحالت اين بيماري كه سالها جز . شايد بيماري نقل قول كردن درمورد همه چيز از همين جا شروع شده باشد تا امكان مجادله منتفي شود -  ٩١

يت در حاليكه با متمدن سازي جدل و رعا. گرفته استعادت ثانوي روشنفكري ايراني نيز بوده، پيش از هر چيزي از بي اعتمادي به خود نشئت 
  .توان به فرهنگ والاتري از تبادل نظر رسيد كه يكي از پيش شرطهاي رشد اجتماعي استقوانينش مي

  



اي باشد خوب بخاطر بسپاريد كه يگور تاريخي از يك زن راهبه را كه بايستي ضامن درستي نظريهاين ساختن ف. تقويت شود
جلال ستاري در كتاب قابل .  ديدار خواهيم كرد"رابعه"اش را در شكل ي تقليد شدهبوقت صحبت از عرفان اسلامي نمونه

متوفي (  صوفيانه در عشق الاهي به نام رابعه عدويهنخستين بيان"آورد كه  از جمله مي"عشق صوفيانه"توجه خويش پيرامون 
  92. "ثبت است)  هجري قمري180در 

كند تا به فضاي  از توليد مثل انسان و حيوان شروع به بحث مي"مهماني"در پايان اين فصل بگوئيم كه سقراط در گپ و گفت 
ته مهم است كه كليه حرفها براي مصور سازي مثال هنگام مطالعه متن افلاتوني بياد داشتن اين نك. ذهني و معنويت اروس رسد

گرچه در روال سخن . گيردمثالي كه از مفاهيمي چون توليد مثل، جاودانگي يا ناميرايي و خوشبختي شكل مي. استاد اول است
 در پي ساختن امري كه فقط. شوداي نظير توليد مثل نيز همچون امري صرفا ذهني تلقي ميسقراطي حتا مفهوم باردار و زاينده

-اين ساختار ذهني در رساله. تواند برپا كندبا اينحال اين ساختار ذهني را هر كسي نمي. روح خود و فضيلت براي عموم است

درست در جايي كه سقراط به پاسخ آگاثون . شودي سيمپوزيون با تفاوت گذاشتن ميان انسان طبيعي و انسان روحاني برپا مي
در اينجا لذت بردن از تماشاي جوان زيبا از سوي آگاثون به مفهوم . عريف وي را از زيبايي تصحيح كندخواهد تآيد و ميبرمي

در اين فرايند رفتن از قلمروي عيني به حيطه ذهني، كه سقراط . دهدشود و تغيير ماهيت ميايده زيبايي سقراطي بدل مي
پيوندد كه در مورد پيامدهايش كه گذار از امر مشخص قوع مييك دگرگوني راديكال در تاريخ فلسفه نيز بوسخنگويش است، 

از منظر متن افلاتوني، عمارت فضيلت و فرزانگي را فقط كساني . باري. اندها سرشار كردهها كتابخانهبه امر كُلي بوده، نوشته
.  جانبدار ديدگاه افلاتوني را ديدشود مداخلهبواقع روشنتر از اين نمي. توانند بسازند كه به عمق زيبايي پي برده باشندمي

بدين ترتيب ما با حلاجي . شودخواهد حتا هر فعاليت اروتيكي نيز به شكل دهي مثالين يا ايده پرورانه منجر اي كه ميمداخله
وند الگويي كه چيزي جز ر. ايمبخشي از متن افلاتوني با يكي از آن سه الگوي رفتاري در زمينه عشق بيشتر آشنايي يافته
اما يكي از دليلهايي كه الگوي . اخلاقي كردن پديدار عشق نيست و ما آنرا در ميان سه الگو بصورت الگوي دومي خوانديم

بنظر افلاتوني رفتار اخلاقي در . دهدسازد در وعده و وعيدي است كه اين الگو به مخاطبان خود ميافلاتوني را مردم پسند مي
روندي كه از طريق مشاهده و .  روند خوشبختي بي حد و حصر آدمي و ناميرايي استضمانت تداوم) عشق( زمينه اروس

زيرا براي برخاستن از زمين . البته در اين روند رسيدن به هدف كار آساني نيست. آيدي زيبايي بوجود ميدرك و دريافت ايده
در اين فضا امكان لغزش . رل خود و ديسيپلين استو رفتن بسوي امور آسماني، در الگوي افلاتوني، قبل از هر چيز نياز به كنت

چون كافي است در اين سفر عمودي نظم نداشته باشيد و روش ديالكتيكي را نشناسيد كه سقراط درسش را داده . بسيار است
نشان داده، يكي البته همانطور كه طنز تاريخي . آنگاه بايد منتظر اتفاقات ناجور باشيد و پيه خيلي چيزها را به تن بماليد. است

الگويي كه براي دفع ترس مرگ تدريجي، مردن و . از روشهاي خود درماني شخص آسيب ديده رجوع به الگوي پلوتيني است
  .كندمالد، تن را بكلي از مراسم خوشبختي و لذت جويي حذف مياي كه او به تن آدمي ميپيه. كندنه خودكشي را تجويز مي

  
  پلوتين و مراسم تدفين تن

در واقع از مجراي تلاش ايشان . مانطور كه گفتيم عناصري چون افلاتون و فرفريوس را بايستي شاگردان استادساز خوانده
بر زمينه همين برداشت از عملكرد . شوند است كه آيندگان با شخصيت و افكار انديشمنداني چون سقراط و پلوتين آشنا مي

                                                 
ستاري با تكيه بر . كه در ادامه بدان بيشتر خواهيم پرداخت1374، نشر مركز، تهران، چاپ اول 94 ،ص "عشق صوفيانه"رجوع كنيد به كتاب -  ٩٢
مايه گرفته بود، ) ترس(اي كه در آغاز از خوفنظريه"خوانده كه توسطش ) بخوانيد شريعت اسلامي( ي نظريهي پيشينيان رابعه را عامل دگرديسگفته

گيرد و نه الزاما از اش مي اهميت خود را از شكلهاي تكرارشده"فيگور تاريخي"در ضمن بگوئيم كه ) 95همانجا ص . ("بتدريج مغلوب عشق گرديد
  .موجوديت داشتن و واقعي بودنش

  



ي سقراط، استاد او كه، بر خلاف افلاتون شيفته. خوانيم دهنده مي  را آگاهيشاگردان استادساز است كه ما گزارش فرفوريوس
  .را انتقادي نگريسته و وي را شرمنده از داشتن تن دانسته است) پلوتين(خويش 

شوند، بيهوده نيست كه فضاي  اما پيش از آن كه اين شرمندگي را بشكافيم كه به مراسم تدفين تن در آثار پلوتين منجر مي
بويژه كه مسيحيت در نخستين . نگي را در نظر بگيريم كه پس از استقرار مسيحيت در امپراتوري رم پديد آمده استفره

البته با گذشت زمان اين گرايش افراطي . ي خود، رستگاري را معادل پرهيز افراطي از اميال جنسي ترجمه كرده است مرحله
از در سازش با مخالفان خود كه پيرو زندگي طبيعي بودند، درآمدند و آن ارباب دين . ستيزي تا حدودي تعديل يافت جنسيت 

در آن فضاي تظاهر به پارسايي، روحانيوني وجود داشتند كه حتا ازدواج و رفتار جنسي . شعارهاي اوليه خود را نرم كردند
 آن ورود متأهلان به بهشت ممنوع اين زاهدان به اصطلاح پاكدامن مبلغ نظري بودند كه بر طبق. كردند زوجها را تكفير مي

شود وقتي بياد آوريم كه در سرزمينهاي  آور مي اي از سوي زاهدان دو چندان تعجب وجود چنين سوء سابقه. اعلام شده است
چه . آليزه و آرماني شده است مسيحي بيش از هر سرزمين ديگري امور تشكيل خانواده، پايبندي به آن و زندگي زوجي، ايده

با اينحال زندگي دو . در همين ساختار تشكيل خانواده يگانه فضاي ممكن براي دستيابي به عشق نيز تبليغ شده استبسا كه 
پروا  پرستي بي رمي به كاربرد امكانات جنسي تن و آزادي كامجويي و حضور اروس-جنس مخالف در فضاي مسيحي

آن اروس چه . است مهاي پيشگيرانه خود را بدقت اجرا كرده اخلاق تعريف شده، از طريق نهاد مذهب، اقدا. نيانجاميده است
وارش، با هر شكل از تجربه و تفسيرش، در يونان معناي ديگري جز رسيدن به اش يا حتا در نوع فرشتهبصورت خدايگاني

در حاليكه پس از . شد  جنسي، انسان را به مرحله والاتري راهبر مي-ي حسي كمالي كه از مجراي تجربه. كمال را نداشته است
. ، همچون مهرورزي به همنوع، مطرح شده است)Agape(استقرار مسيحيت، عشق نه به معناي اروسي كه بصورت آگاپه

در اين نگرش، كه بنوعي بازسازي انديشه . دانند مسيحيت اوليه، عشق را فقط بصورت عشق خدا به انسان داراي اصالت مي
  .شود آيد، عنوان عشق اطلاق نمي شود و نيز از انسان برمي ها برقرار مييهودي است ،به روابطي كه ميان انسان

هاي اديان  نامه ماند فقط رعايت آئين اي چون عشق، آنچه براي انسانها باقي مي پس از سلب حق از انسان در داشتن فرآورده
، معنايي كه از سوي پايوران مسيحيت بنا بر معنايي كه آگاپه دارد. است تا بتوانند پاسخگوي عشق اصيل خدا به خود باشند

  .  بروز ندارد تعيين شده، عشق اصيل ميان مردمان خاكي امكان
 ، كه بعدها ميان عرفاي اسلامي هم همچون تاثيرگيري از مسيحيت "عشق اصيل"اين نكته هم نيازي بيادآوري ندارد كه 

كند و اصلا در بساط  است كه خدا به انسان هديه ميپس آن محبتي . كند، در نهاد خود عشقي غير جنسي استرخنمايي مي
تواند  دوستي زميني انسانها مي ي آسماني است كه همنوعبگذريم كه فقط بر اساس همين هديه. انسان پيدا شدني نيست

 و در زبان شود شويم كه آگاپه يوناني به كاريتاس لاتيني بدل مي در گذر زمان با اين تغيير شكلي نيز روبرو مي. گسترش يابد
ي بازشناسي دگرديسيهاي عشق، در توجه به بينيد كه خواستهحال مي. شود مسيحيت به مددكاري براي بينوايان نيز گفته مي

بواقع ترحم و صدقه چيزي جز ضايعات . اندازدبست ترحم و صدقه مي سابقه رفتار اديان با پديده ياد شده، گذارسخن را به بن
عدالتي گسترده در سرزميني  آنچه بيانگر وجود بي.  مسئوليت تقسيم عادلانه ثروت برنيامده استاجتماعي نيست كه از پس

گرا آنرا  گر قدرت حاكمه و اخلاق تلطيفخواهد نارساييها را لاپوشاني كند  و از طريق سياست توجيهاست كه با صدقه مي
نه در مورد عشق مورد نقد قرار گيرد و محدوديتهايش گراياحال براي آنكه اين روش تقليل. وردبصورت امري عادي در آ

  . اي فراگير و مطلق وجود ندارد مشخص شود، راهي جز نقد سياهكاريهاي سياست و سنجش جايگاه اخلاق همچون آموزه
ده به  از منظر ياد ش"از فقر و فلاكت اتيك"تبار، در مطلبي با عنوان   و يوناني كورنليوس كاستروياديس، فيلسوف فرانسوي
مطلب كاستروياديس پس از آنكه به بررسي شرايط زمانه در آن سالها پرداخته  .سرگذشت اخلاق سياسي شده پرداخته است

و از جريان ناخشنودان ) كردند داري را نمايندگي مي اشاره به سيستم دو قطبي در جهان كه به اصطلاح سوسياليسم و سرمايه(



خواهي روسي داشتند، موضوع اصلي مبارزه نظري معاصر را در  ي آزادي از دست تماميتاي برا در شرق دفاع كرده كه مبارزه
   93 .داند نقد اخلاق و سياست حاكم بر جهان مي

 كه حكمت عملي متكي بر فعاليت در زمينه تغييرات جزيي است، درك phronesis "فرونسيس"او با اتكا بر مفهوم ارسطويي 
اند هر قاعده اخلاقي فقط در شرايط خاص  يعني آن كساني را كه فراموش كرده. طلبد ميگرايان را به چالش  عمومي اخلاق

هاي است كه گاهي حكم به زير پا گذاشتن قاعده) فرونسيس(خودش اعتبار دارد و به همين خاطر وابسته به حكمت عملي 
يل و فرمانهاي مذهبي وجود دارد كه بدين ي او در درازاي تاريخ، سياهه بلندي از به اصطلاح فضابه گفته. دهد اخلاقي مي

اش، در نظر كاستروياديس يك اخلاق  در حاليكه اخلاق سنتي، نوع مذهبي يا نوع فلسفي. اند ترتيب از اعتبار و كاركرد افتاده
 يعني.شناسدزيرا چنان بازتابي هميشه از خود نشان داده كه انگار هر آنچه را خوب و بد است، مي. خوشخيالانه است

بنابراين باورخوشخيالانه، كافي است كه انسانها براي گزينش امر درست، به درون خود مراجعه . ي خير و شّر استتميزدهنده
وي با اشاره به سرگذشت بشريت، بر اين نكته .  را به فعل درآورند تا به اصطلاح دنيا گلستان شود"اراده نيكوكاري"كنند و 

اريخي بارها اين حقيقت تجربه شده كه عموم مردمان در شرايط خاص از تشخيص خوب و تاكيد دارد كه در مراحل مختلف ت
كاستروياديس، در اساس نگرش خود، در پي كنار زدن پرده توهمي است كه از اعمال سياسي حاكمان . اند بد ناتوان بوده

اي كه  كنيم، مخمصه ا هر روز تجربه مياي كه م وي براي سنجش عملكرد اخلاق و ارائه رهيافتي از آن مخمصه. آيد بوجود مي
بنا بر تفسير او . رود حاصل همدستي اخلاقگرايي و منافع سياسي امتيازداران جامعه است، سراغ متن تاريخي رفتار بشريت مي

هاي خصوصي و عمومي زندگي، يعني رودررويي سياست و  از يونان باستان، در آن دوران هيچ تقابل اساسي ميان عرصه
اي است كه هگل هم در آثار خود بدان اشاره داشته  اين عدم مقابله ميان سياست و اخلاق نكته.  وجود نداشته استاخلاق،
در آن دوران، والاترين فضيلت انساني اجراي مسئوليتهاي سياسي و شهروندانه است و پايبندي به احكام ديني و . است

پردازي خود  اين پيشزمينه فرهنگي را در نظريه) افلاتون و ارسطو(دوران ي اين  فلاسفه. نيكوكاري در درجات بعدي قرار دارند
  . چون امري متقدم پذيرفته و سعي در هماهنگي پرنسيبهاي اخلاقي با سياست دارند

رود و رويكرد اخلاقي و گرايش  اما پس از ارسطو و آشكاري فروپاشي دولتشهر يوناني تقدم امر عمومي و سياسي از بين مي
گزيني را كه نام ديگري براي ماندن چارديواري  ي عزلتتبليغ گوشه. گيردچوبهاي خصوصي مورد استقبال قرار ميبه چار

جريانهاي مختلفي كه عناويني چون كلبي مسلكي و سوفسطائي . شودخصوصي است، از سوي جريانهاي فلسفي مطرح مي
زند كه در اولي سياست و در دومي دينداري محور   را نقش مياين روند آن تفاوت ميان جامعه يوناني با جامعه رمي .دارند

با اين عملكرد، آن انسان فعال كه هدف . آورد با اين تفاوت كه تغييري اساسي در عملكرد اجتماعي را ببار مي. توجه هستند
گرايي فلسفي  ي درون، زمينهدر اين دوره. شود ساختن فضاي آزاد را داشت، ناگهان به انسان منفعل و باورمند به تقدير بدل مي

  پلوتيني كه تبار نظري خود را در جريان سوفسطائيان دارد، با روحيه زمانه. آيد كه پلوتين يكي از نمايندگانش است پديد مي
اين . دهد را پر و بال مي) چهار قرن اول و پيش از نهادي شدن امر دين(اي كه مسيحيت اوليه روحيه. شود همراي و همنوا مي

هاي فكري خود  يابد، بنظر كاستورياديس، سرچشمههاي پولس رسول نمايندگي نظري مي سيحيت اوليه نيز كه با انجيل و نامهم
زيرا برغم زندگاني و حضوري . مهمترين نشانه حضور اجتماعي اينان يك تناقض رفتاري است. را در جريان سوفسطائيان دارد

ي به گفته. شان چيزي جز آخرت نيست با مسائل اينجهاني سر و كار ندارند و غايتدهند كه  عيني، مدام اين شعار را سر مي
هيچ " يا اين توصيه پولسي را كه "شاه را عبادت كن هر شاهي كه باشد"هاي انجيلي مبني بر اين كه  كاسترياديس، آن فريضه

شود زيرا كه تأثير  اي تأييد مي كار كشته، توسط هر سوفسطايي اهل بخيه و "اولياي اموري جز به خواسته خدا وجود ندارد
در مقابل چنين رهنمودهايي كه آمد، متفكر مرجع اين سخن، چنين واكنش انتقادي را نشان . بيند نظري خودي را در آنها مي
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 چونكه شكلگيري جامعه بيش از هر. شد اي بشري تشكيل نمي شد هرگز جامعه دهد كه اگر رهنمود مسيحيت اوليه اجرا مي مي
اعتنا به جهان عيني فقط در سطح  نقد كاستروياديس به زهدگرايي بي. چيزي به رتق و فتق امور و مسائل اينجهاني بستگي دارد

وي همچنين رهنمودهاي مسيحي پيرامون عشق به همنوع و كنترل نيازهاي غريزي را نيز غير قابل اجرا و . عمومي نيست
به نظر او براي عشق به همنوع، همواره نياز به فرديتي است . وصي آدمي ربط دارندنيازهايي كه به حيطه خص. داند ناممكن مي

از سوي ديگر كنترل نيازهاي غريزي . تواند مهر و محبت را به ديگري هديه كند كه به خود باور دارد و بر اساس اين باور مي
 ناخودآگاه را از كار بيندازيم تا بدين ترتيب از توانيم از طريق اراده خود، موتور حركت ضمير نيز ناممكن است زيرا ما نمي

بنظر كاستروياديس بي دليل نبود كه مسيحيت اوليه زياد دوام نياورد و، با شكل . پيش جلودار شكلگيري نيازهاي خود باشيم
  94.دادن به نهاد كليسا و با دين حكومتي شدن، خود را از بحران خود ساخته و تناقض با اين جهان خلاص كرد

 درست در نيمه آن مسيحيت اوليه قرار داشته 204/205بينيم كه سال  ال اگر تاريخ تولد پلوتين را دوباره به ياد آوريم، ميح
شهري كه هم يكي از . اگر اين تاريخ تولد را با محل تولد مجموع كنيم، شهراسكندريه در مصر هلني شده را برابر داريم. است

 اين مهمتر براي منظور ما، يكي از ميدانهاي مهم برخورد نظريات و فرهنگهاي مختلف زمانه مراكز مهم تجاري زمان خود و، از
  . بوده است

تولد و رشد در اين فضاي فرهنگي، كه در آن آئينهاي متفاوت مذهبي بر عقايد مردم سلطه دارند و ايشان را به مناسك و 
 اهل فكر، همچون مهمترين موضوع بررسي، به دستور كار كشانند، پديده تشتت نظري را براي مراسم گوناگون نيايش مي

مدت زندگي او با يكي از "آمده كه   راسل در مورد خاستگاه پلوتين از جمله "تاريخ فلسفه"در . كند عاجل بدل مي
كه داند  مي"جنگ و ناخوشي" مشخصه اين دوره را راسل در 95".هاي تاريخي روم كمابيش منطبق است بارترين دوره مصيبت

و افزايش ماليات و كاهش منابع توليد ثروت حتا آن ايالتهايي را كه از . در حدود يك سوم از جميعت امپراتوري را نابود كرد"
ضربه سخت خصوصاً بر شهرهايي فرود آمد كه . دسترس نيروهاي دشمن بيرون بودند دچار ورشكستگي اقتصادي ساخت

ين بود كه از نو نظمي پديد آمد و با كوششهاي پر زور ديوكليسين و كنستانتين، فقط پس از مرگ فلوط... زاينده فرهنگ بودند
   ".امپراتوري موقتاً نجات يافت

تلاش . ي زمان خود بود، فائق آيد با اينحال پلوتين در آن دوره سعي كرد بر اختلاف نظري كه بر سر تعريف جهان در فلسفه
 .  جا بيندازد"واحد" را زير عنوان "سوجود ناملمو"نمود تعريفي يگانه از حضور يك 

. اي والا بدل نمايد ترين تناقض زمانه كشاند تا راي بر انكار وجود تن را به فريضه اما وي وجود تشتت نظري را به سطح مهيب
يش برد، خود را در حرف و كلام از تن خو با اينكه از انشعابات جريانهاي مختلف فلسفي دل خوشي نداشت و از آن رنج مي

زندگي خداگونه و "انگار دلش به اين تكيه كلام خوش بود كه گفته، . منشعب ساخت و اسير بدترين نوع انشعاب شد
 اين دلخوشي او را از ديدن خيلي مسائل و از ".شود كه از لذت زميني وداع كنند خدايگاني انسانهاي روحاني زماني ممكن مي

چون به دوران او اگر خدا .  از زمان افلاتون دچار تغيير شده، دور ساخته بودجمله اينكه مفهوم خدا در اين شش قرن فاصله
در مطلقيت . شدبصورت امري مطلق جلوه داشت، در دوران يونان باستان بصورت بخشي از ماجراي آفرينش محسوب مي

فضاي لبريز از ايمان جايي قانون علت و معلول در اين . جستخداي دوران فلوطين، كسي علتي براي آفرينش آفريدگار نمي

                                                 
. اش در نظر گيريمكافي است رويكرد كليسا را در متن كارهاي انجام شده.  اين خلاصي از دست تناقض را البته نبايستي به نفع همگان دانست-  ٩٤

اي پاپها را براي دانست چه حرص و طمعشناخت و نميجهان آتي را نمي) اخلاق(نگام نگارش اتيكمگر آن عارف مسيحي نبود كه گفت ارسطو به
آن عارف شايد ماجراي فروش زمين بهشت به مومنان را . گذارد اخلاق همگاني شكوفا شوداي كه نميحرص و طمع. گيردسيطره بر جهان در بر مي

  .دادرآمد پاپ زمانه را تشكيل ميمنظور داشته بود كه در قرون وسطا بخش عمده د
  .، تهران1365، نشر پرواز، 408ي نجف دريابندري، ص ترجمه -  ٩٥

  
 



كرد حال آنكه در يونان باستان، فرد فرهيخته، بخشي از تكامل ذهني خود را صرف توضيح خدا مي. براي طرح شدن نداشت
در مقابل اين پويايي ذهن شهروند يوناني، آن باور مسيحي صف بندي كرد كه مومنان را . تا ارتباطش با امر جاودانه كامل شود

مفهوم واحد، بواقع تكخال فلوطين در قمار . كرد كه شامل رحمت الاهي شده و به رستگاري برسندخوش ميفقط بدين دل
ورزي وي بخاطر تاثيرگيري از باطنگرايان خود را بيشتر به شهود وابسته ساخت تا اينكه بدنبال استدلال انديشه. فلسفيدن است

اي از برداشتها اطز جهان را سعي كرد ساختار يكپارچه.گيردك ميباشد كه عقلانيت برخاسته از دل جدل و گفتگو را ملا
در حاليكه زندگي، با . نوعي آرامش گورستاني او را شيفته خود كرده بود. عرضه كند كه در آن هيچ تناقض و تنشي نباشد

 .پيمودپويايي ضد و نقيض ساز خود، راه خود را مي

  
  جماعت عرفا و سرمشق پلوتيني

اين رهنمود بعدها به .  پيامد نبود ني مبني بر وداع از لذتهاي زميني كه در قرن سوم ميلادي بر زبان آمد، بيرهنمود پلوتي
اين آمد و شد زاهدانه، به دين و . اند ايدئولوژي زاهداني بدل شد كه بر بستر دينهاي ابراهيمي بمرور زمان آمده و رفته

ايدئولوژي زهد، پس از پلوتين، در مسيحيت با آگوستين و . يدي دادعرفانهاي يهودي، مسيحي و اسلامي رنگ و بوي جد
كتاب "اش و از جمله در يهوديت نيز به شكوفايي آئين قبالا و مطرح شدن متنهاي مربوطه. مايستر اكهارت نماينده نظري يافت

  96. اي از عرفا و صوفيان را به جهان شناساند  رسيد و در اسلام سلسله"زوهار
بايزيد ( اسلامي –ي عرفان ايراني   شناسايي براي ما در اين نكته مهم نهفته است كه رهنمود پلوتيني را سرسلسلهبخشي از اين

بايست روح را به  پردازي كه مي آن نظريه. اي بيش از هفت قرن، تأويلي افراطي كردنددر گذر زمانه) بسطامي و منصور حلاج
گرايي جايي  تندروي و افراطي. به نابودي تن و فناي جان برگردان و ترجمه شدتعالي مطلق برساند، اينبار، در سطح عملي، 

انگيزترين شطح، كه خود را با حق يگانه  آنهم با حيرت. ي خودكشي پا نهاد رخنمايي كرد كه حلاج اهل شطحيات به مهلكه
ايد دين رسمي بيرون كشاند تا صداي ي تفتيش عق معروف وي، مفتش را از لانه"اناالحق". اينهماني كرد و هم هويت خواند

اي نبود شود، جايگاه پيش پا افتادهاليسم محسوب ميي ايدهرابطه داشتن با امر واحد پلوتيني كه قله. كش را خاموش سازد نفس
 خواسته را دانست، فقيه اينبنابراين اگر عارفي يگانگي با امر واحد را در انحصار خود مي. كه مفتش را بي نياز از تصرفش كند

  . توانست به هيچ بگيرد و خود را از كسب و كار بيندازدنمي
ورزي ، رجزخواني حلاج نيز بر سر قشريگري و تعصب"خدا زير كلاه من است"همچون واكنش سعيد ابوالخير كه گفت، 

اي  آويختن حلاج صحنهبواقع از به دار . اي جاذب بود، به سرانجامي دردناك كشيده شد ارتجاع زمانه كه در آغاز واقعه
اند، پس از مصلوب شدن  چرا كه عيسا مسيح، كه برخي حلاج را در خلوص نيت و رفتار مشابه او خوانده. تر نيست دلخراش

از سرنوشت منصور حلاج . اي از سرگذشت حلاج دريغ شده است در حاليكه اين رهيافت افسانه. ماجراي عروجي دارد
نورديد و  از آنجا كه خط قرمز فقاهتي را در مي. پيامد نماند خود شدن بايزيدي هم بي ود بيگذشته، آن تمجيد از سكر و از خ

لابد حكم . تافت، كُشتنش در دستور كار حاكميت اسلامي قرار گرفت انجام مراسم حج و تأويل رسمي از نفش نبي را برنمي
گويا پدر بايزيد بسطامي را زرتشتي .  بودند"انپرست قوم آتش"شد كه اجدادش از   بيشتر موجه مي"جرم"كشتارش با اين 

  . اند دانسته
ي تاريخي، كه بر بسترش دلاوران ناكام و كشتار شده برگ برگ دفتر سرنوشت زندگاني را  طبيعي است با چنين پيشزمينه

كرداران اساطير و ادبي نيست كه از شكست نيك) نوع(حماسه، مگر همان ژانر .  حماسي بروز كند اند، ميل به روايتنوشته

                                                 
كاوياني، ) منصوره(از شيوا ) عرفان يهود( آئين قبالا: ام، اثر زير استيگانه كتابي كه تاكنون بزبان فارسي براي شناخت بيشتر از آئين قبالا ديده -  ٩٦

  : به زبان آلماني اين اثر مرجع از گرشوم شولم، دوست نزديك والتر بنيامين نيز وجود دارد.1372ان انتشارات فراروان، تهر
Gershom Scholem,Zur Kabbala und ihrer Symbolik,Ed. Suhrkamp,١٩٧٣. 



؟ روايتي از نبردي با پاياني ناگوار، كه رقابت در آن به سود !روايت دارد) تراژدي(انديشان تاريخ و سرانجام غمناكشان  نيك
  . شود پلشتي و شّر مي

اما هر . آورد اش لحظاتي ما را به هيجان مي ي خود، چند تايي از اين نبردها را داريم كه روايت حماسيهر كداممان، در حافظه
در اين رابطه حتا اگر سر و كله ملال ناشي از . شود چقدر اين روايتها تكرار شوند، از ميزان لحظات زايش هيجانشان كاسته مي

آنهم رهيافتي كه اُفق . فرط تكرار پيدا نشود، اما بخاطر لزوم نوآوري و براي رهيافتي جديد هم كه شده، بايستي بفكر چاره بود
انتها به درآييم كه مدام نگاه  از اينرو براي آنكه از اين دور بي. ي انديشه و عمل را در نظر بگيرد  بشر در عرصهتحولات مدرن

آنهم بازنگري كه در درستي رفتار غريزي و . كند، شايد ناچار به بازنگري باشيم ديو و فرشته بين روايت حماسي را مكرر مي
اينبار نبايستي، پس از . البته اين ترديد بخاطر آن نيست كه از آن سوي بام فروافتيم. كنددر حقانيت واكنش طبيعي ما ترديد مي

نمودند، بكام از آن همه به عرش اعلا رساندن قهرمانان خودي كه حتا بهنگام شكست و ناكامي نيز سرافراز و پر شوكت مي
  . ريزي ممكن نيستبيني دچار شويم كه از آن بواقع هيچ گ خود بيزاري بيفتيم و بدان سياه

برانگيزي آن جانهاي شيفته كه در زمانه خفقان به مقابله با تعصب و قشريگري  هاي دردناك و دلاوريهاي حيرت برغم تجربه
اند، و بخشي از آن زير سقف مبارزه عرفا با اسلام رسمي در تاريخ ما جا گرفته است، در شناخت دگرديسيهاي عشق  برخاسته

ي عشق، در ادبيات عرفا همچون مضموني محوري و غير بويژه كه واژه. انه و بررسي انتقادي نيستراهي جز سنجش موشكاف
عشق براي عارف رهنمود . قابل چشمپوشي براي زندگي يا همچون هدفي والا براي فعاليت اجتماعي خودنمايي كرده است

ي عشق، همچون منتها واژه.هنماي زندگي استهمانطوري كه تبعيت از قوانين ديني براي مومن چراغ را. شودزندگاني مي
اين گوناگوني معنا و بازتاب، حتا .  است گويندگان متفاوت آن، در فضاي عرفاني و صوفيه معناها و بازتابهاي گوناگون داشته

به چرا كه بر بستر گذر ايامي پديد آمده كه دست كم هفت سده . در برداشت خاص ما از تاريخ عرفان، امري طبيعي است
يعني با كشته شدن بايزيد بسطامي و حلاج، و به قرن شانزده . شود اين دوره از قرن نهم ميلادي شروع مي. درازا كشيده است

  . ي ابن عربي و شاهدباز بوديعني در زمانه حيات و مرگ عبدالرحمان جامي كه داستانسرا، پيرو چشم بسته. گيرد پايان مي
اي از فلسفه يوناني را برگزيديم تا معناهاي مختلف عشق را در متوني از افلاتون و  دورهپيش از اين و در فصلهاي گذشته، 
اكنون، بهنگام . معناهايي كه زير عناويني چون اروس، آگاپه و نوموس و فيلايا مطرح شد. ارسطو و اپيكور و فلوطين بازيابيم

اي كه بالطبع داراي رفتار و دوره. اي هستيم  گزينش دورهشان از عشق، نيز ناچار از تمركز بر دوران عرفا و صوفيان و تلقي
 كه مخلوق فقط در رابطه با خدا "عشق پاك"در اين دوره، تلقي عشق چنين است كه از آن مفهوم . متنهاي خاصي بوده است

 از نوعهاي ديگر كشد و پاي عشقاز اين لحظه ببعد نياز مهرورزي به ديگري سر بر مي. شويم آورد، بتدريج دور مي بدست مي
ي اخلاق سنتي در شرحيات منتها بخاطر سيطره. كند را كه همواره در زندگاني وجود داشته، در سطح علني و آشكار باز مي

پس بر پايه . شوند  خوانده مي"عشق مجازي"عرفاني اين انواع ديگر عشق فقط به عناوين دست چندمي نائل شده و از جمله 
. مورد نظر ما بيش از آن كه مديون متن باشد، وامدار عملكرد عناصري چون بايزيد و حلاج استروند يادشده، شروع دوره 

ايشان . اند ي خود به كار بسته كساني كه همچون جانبازان وصال خدا، عشق را همچون شور و شوقي براي حضور برجسته
رانديشاني كه كسب و كاري جز هماورد با پيش از آن كه جدل و اختلافات نظري خود را به دل كتاب سپارند، همچون دگ

. اند ي بي چون و چرايش ندارند، تن به ماجراجويي سپرده و جان در راه برداشت و انديشه خويش گذاشته دين رسمي و سلطه
  .سفري كه در هر صورت به آنان شخصيت تاريخي بخشيده است
ي مرسوم از مد نظر ها و بيرونيها در جدال با متكلمان را به شيوهمنتها براي آنكه سهم خردگراياني ايراني چون ابن مقفعها، رازي

اليسم حلاجها و اند، بايستي يادآور شويم كه ايدهدور نگذاريم، متفكراني كه بر جدايي قلمروهاي فلسفه و كلام پافشاري كرده



-رزومندي و آرمانشهرجويي، پنداشته چونكه ايشان از يكسو، به معناي آ97.بايزيدها به دو معناي مختلف موجوديت يافته است

از . انداليست بودهاند و از سوي ديگر به معناي باور به برتري ايده بر ماديت عملكرد، ايدهال بخشيدههاي خود را شكلي ايده
 حيات خود باوري افلاتوني شروع شده و با نئو افلاتونيسم فلوطيني بهاند كه با ايدههمين رو نيز به جريان نظري وابسته شده

  . ادامه داده است
-اند كه بدور از هرگونه مصلحت جويي با متكلمين ايدهو رازي وجود داشته) روزبه(در حاليكه خردگراياني از تبار ابن مقفع

مگر آن گفته رازي فراموش شدني است كه . اندشان ترديد روا داشتهاليست به جدل پرداخته و در صحت و سقم احكام دين
ض با نفس خود ظالم است؟ اين رهنمود ابن مقفع، آن متفكر و مترجم بزرگ، هم از لوح تاريخ زدوده شدني گفت، مرتا

ي طبع است ي عقل و پسنديدهپس از مطالعه و تحقيق بر آن شدم كه دنبال اعمال خير روم و به آنچه ستوده": نيست كه آورده
ز كبر و خشم و خيانت و دزدي  احتراز نمودم و زبان از دروغ و فحش پس از رنجانيدن جانوران و كشتن مردمان، ا. اقبال كنم

  ٩٨". و بهتان و غيبت بسته گردانيدم
پلوتيني و پافشاري " خواست ترك تن"اي از اما حلاجها و بايزيدها در امر به كشتن دادن خويش، كه در ضمن تاويل تندروانه

جنبش عرفاني . طبيعي است كه باقي جنبش عرفاني را به فكر انداخته باشند نئو افلاتوني بود، "امر واحد "بر شتاب پيوستن به 
ي  ورزيهاي خود به اين نكته رسيده كه با سيطرهداده، در انديشهكه آنزمان بخشي از جماعت دگرانديش ايراني را تشكيل مي

بواقع عبارت . ري روبرو شودي ولايت عرب بر عجم به راه و روش ديگ نظري اسلام رسمي و نيز با حضور اشغالگرانه
 "عرفان عملي"ي خاص عملگرايي عرفا، كه در قياس با عرفان نظري آن را صوفيان عنوان   در آن مرحله"عرفان اسلامي"

اش از  خلافتي كه بعدها مركز فرماندهي.  مبارزه ايرانيان با خلافت اسلامي نيست"اسم شب"اند، چيزي جز استراتژي و  داده
 كه بعدها با فكر و حضور سهرورديها و تزريق انديشه "عرفان نظري"البته بخشي از آن . داد انتقال يافتعربستان به بغ

ي  اي كه پرتو انديشه مبارزه. ي عرفاي عملگرا استي همان مبارزه گيرد نيز ادامهايرانشهري به تن جهان بيني اسلامي جان مي
ي ياد شده، آنجايي كه اسلام را گرچه مبارزه. سازدكشاند و آنرا متنوع مي ميپردازي كلام اسلامي ايرانشهري را به فضاي نظريه

كند، به آشكارا استراتژي و روش ديگري از عرفايي چون حلاج و بايزيد  اي و انديشگي ايراني تركيب مي با عناصر افسانه
  . برگزيده است

شان همنوع ديگري پيدا نيست، با  و در فضاي آرماني عشقاينان، يعني حلاجها و بايزيدها كه جانبازان وصل خدايي هستند، 
بنابراين درك و دريافت اين دو گروه مختلف . آيند صوفيان متفاوتند كه در راه رسيدن به هدف بصورت مسافر و سالك در مي

در زندگاني و مفهوم عشق . شوند، در رابطه با مفهوم عشق نيز داراي تفاوتهايي استكه هر دو اصطلاحا عارف خوانده مي
اين بازتاب، در اصل ماديت يافتگي ايده و . يابد شايد بيشتر در مرگ بايزيدها و حلاجها قرن نهم ميلادي بازتابي عيني مي

اي از دگرانديشي زمانه،  شريعت وارداتي و سلطه اي كه، همچون نشانهپديده. ناشي از شور و شوق اثبات فرديت خود است
توان اليسم هم ميگرچه اين فرايند را بصورت حق طلبي ماديگرايي از ايده. سوزد ر معاشقه با خدا ميزند و د يافته را پس مي
بخاطر همين . ماديگري كه همواره بر اهميت غير قابل چشمپوشي عملكرد در زندگاني تاكيد داشته است. بازخواني كرد

شناسي،  عارفاني كه از منظر باستان. شود ان ديگر متمايز مييافتگي عملكرد، مفهوم عشق ايشان از برداشتهاي ذهني عارف عينيت
چنانچه در كتابهاي معتبر پژوهشگران يا . شوند صاحب سخن و متن هستند و چه بسا در زمره پيشكسوتان ايشان نيز محسوب 

                                                 
هروردي و ابن طُفيل، حكايت ناكامي آن ، با نويسندگان مختلفي چون پورسينا و س"ي بيدارزنده"يا "حي بن يقضان" اشاره وار بگوئيم كه روايت -  ٩٧

اين ناكامي دليل ديگري ندارد جز اينكه . خواهند تفسير ارسطويي از جهان را با درك و دريافت فقه اسلامي آشتي دهندتلاش متفكراني است كه مي
 .رسدپردازي مبتني بر شك و ترديد به تفاهم نميزندگاني مومنان با روند نظريه

تاريخ اجتماعي ايران، جلد دهم، تاليف مرتضا راوندي، : توان رجوع كرد بيشتر از زندگاني و افكار اين خردگرايان، به اثر زير مي براي توضيح-  ٩٨
  1994 سوئد، سپتامبر –انتشارات آرش 



اما . ي عرفان آمده است در آغاز شكلگير"الصفا اخوان" و گروه "رابعه عدويه"نويسان، نام  در آن مثنويهاي هفتاد مني تذكره
جوييهاي متفكران درگذشت ايام بوده،   عملي عرفاني را ادامه دهيم كه بازتابي از چاره-شناسي جنبش نظري اگر همين باستان

جويي را نه از روزن  اين تغييرات يادشده ناشي از تفسيري است كه امر وحدت. يابيم تغيير معناي عشق را نيز روشنتر در مي
چنانچه شورشهاي فردي قرن نهم . ي نظر خودماني دنبال كرده است ي زندگي و يارگيري و اشاعه از دريچهخودكشي كه 

 اونيفورم سازماني "پوشي پشمينه"شوند كه در رسم  هاي بعدي دگرگون مي صوفيان در سده ميلادي رفته رفته به گروهبندي
اهل . انجامد ه نهادي شدن ديدگاه ياد شده در طريقتهاي مختلف مياين روند تغيير در فكر و عمل عرفاني سرانجام ب. يابند مي

بدين ترتيب هواداري از عرفان با شكل . كنند  مي طريقتي كه گاه همچون احزاب نامريي عملكرد اجتماعي خود را سازماندهي
ني يادشده، در درازاي دگرگو. رسدشود، سپس به سازمانيابي محفلي و سرانجام به يارگيري حزبي ميحضور فردي آغاز مي

در گذشته . گرايانه قدرت خودماني را در بطن خويش پرورانده است پنج قرن اخير، البته اشكال مختلفي از ايدئولوژي توجيه
هاي اخير لباس حفظ و حراست  در حالي كه در دهه. لباس مصلحت كشورداري را پوشيد و مانع نفوذ امپراتوري عثماني شد

چيني از دوره  روشن است كه اين بساط. ه تا صدمات حكومت ملايان به مذهب و ايمان را جبران كنداز معنويت را پوشيد
بندي به لحاظ گروهبندي، با سه  در اين تقسيم. اي درويشي بنيانگذارش بود، تا روزگار ما به درازا كشيده است صفويه، كه فرقه

در يك كلام ديگر، صوفيان شكل . اند  زير عنوان صوفيگري خواندهاش را ي مياني شويم كه دوره چهره مختلف عرفان روبرو مي
ي مناجات،  بواقع شدت ناكامي ايشان بود كه پيروان را به عرصه.  حلاجها و بايزيدها هستند"عرفان عملي"تعديل يافته 

يابي صوفيگري، يتگرچه در دوران اهم. نويسي و سرايش و تهيه فرهنگ اصطلاحات جريان نظري مربوطه كشانده است رساله
اند كه طعم تلخ تعصب و قشريگري دستگاه تفتيش عقايد فقاهت رسمي را بر  القضات و سهروردي نيز بوده عرفايي نظير عين

  . اند بالاي دار و با مجازات اعدام چشيده
  

  پاسخ؟ تبارشناسي عرفا، پرسشي بي
-ي عرفان بر ميدهنده از توجه به سرگذشت عناصر شكليعني . رسيم شناسي عرفان به تبارشناسي آن مي حال پس از باستان

شويم كه  در اينجا با داستاني پر از سؤال و لبريز از ابهام روبرو مي. اش رسيم به تمركز بر پيش شرطهاي شكلگيريگذريم و مي
يك رمز نيز خوابيده ليكن پشت اين داستان پيچيده . صفحات چندي از آثار مورخان و پژوهشگران ايراني را در برگرفته است

پيچيدگي داستان در اين نكته است كه براي شكلگيري عرفان . شود است كه در توجه دقيق به روايتهاي متعددش معلوم مي
يعني از غرب تا شرق . از فلسفه يوناني گرفته تا آيين هنديان. شود ي فرهنگي مطرح مي چندين و چند منبع نظري و سرچشمه

ورزان، از آنجا كه داستان ياد  اما بجز جا به جا شدن انديشه99. شويمرافياي شكلگيري عرفان روبرو ميي باستان، با جغ زمانه
چونكه با توجه به قرآن از آنان . اعتنا بماند تواند بي شان نمي اي دين شود به متون پايه شده براي مخاطبان اسلامي روايت مي

از اينرو به هنگام تبارشناسي عرفان، كه از .  عرفان در همين نكته نهفته استرمز يادشده در داستان تبار. كندجلب اعتماد مي
شود، كتابي نيست كه فصلي را به نقل قول آيات قرآن اختصاص نداده   تعريف مي"شناخت"سوي مريدان و به لحاظ لغوي 

  . باشد
                                                 

و خود را محور جهان دانستن، اينكه زير بال داشتن شرق و غرب . در حاشيه خالي از لطف نيست اگر به روحيه قديمي و خودماني اشاره دهيم -  ٩٩
ي بشر فقط بر يك محور منتها از بدشانسي خود مركزپنداري ما اين حقيقت نيز وجود دارد كه انديشه. اي نوظهور و متعلق به تاريخ معاصر نيستپديده

سفه يوناني، در گذر ايام، به مصر براي همين فل. در حركت نبوده و  به جنوب و شمال  سرزمينهاي روزگاران گذشته و جاري نيز سري زده است
كشف و . شود كه ازدواج ناموفق منطق در استدلال است با كشف و شهود مسيحي رسد و در فضاي فرهنگي اسكندريه به التقاط روشي منجر مي مي

ه از ميترائيسم و مانويت ايراني از سوي ديگر گفته شده كه دين و آئين هندي برهمانان داراي عناصري است ك. شهودي كه در رم پرورش يافته بود
  .گذارددين و آئيني كه سپس بر عرفان ايراني اسلامي تاثير مي. اند برخاسته

  



در قرون وسطا به گوشه و كنار جغرافياي با سفرهاي مختلفي كه جان انديشمند و داراي متن از يونان باستان شروع كرده و 
ي قبل از كشف امريكا سركشيده، دستگاه نظري عرفان بويژه در واكنش به فلسفه پلوتين و پيروي از رهنمودهايش زمانه

اي بودن اين دستگاه نظري، كه تازه با شغل اصلي عرفا يعني خيالپردازي  طبيعي است كه چند لايه. ساخته و پرداخته شده است
رمز داستان در اين . ايم داستاني كه آن را داراي يك رمز نيز دانسته. تر شده، نشانگر پيچيدگي داستان مورد نظر ما باشد تكميل

ي اصلي ايشان غالباً سؤال سرچشمه. است كه هيچ كدام از پژوهشگران مهم ما با ديگري بر سر منبع اصلي عرفان توافق ندارد
 اجتماعي ايرانزمين، –پاسخ ماندن، البته با در نظر گرفتن شرايط تاريخي و موقعيت سياسي  بياين . گذارند پاسخ مي را بي
شايد فكر ...) كوب تا جلال ستاري و از بهار و زرين(آنان . تواند بصورت ترفند و تاكتيك فرهنگي سياسي فهميده شود مي

زني را اين گمانه. اراي پيامدهاي ناگواري خواهد شدد) منبع اصلي عرفان كدامست؟(اند كه پاسخ صريح به پرسش زير  كرده
، "ارزش ميراث صوفيه"كوب در  فرض كنيم، برخلاف نظر زرين. كنيم هاي ممكن دنبال مي )روايت(در يكي از ورسيون

ر ايم و از منظ با اين كار به نفي سرچشمه ديني و مشروعيت عمل عرفا دست زده. نپذيريم كه قرآن منبع اصلي عرفان است
هاي عرفان و  اما اين كار فقط جفا و بي مهري در حق سرسلسله. ايم مذهبي، كشتن و سركوب و پيگرد ايشان را توجيه كرده

عدالتي كه حكومت  همان بي. زندعدالتي امروزي عليه طريقتهاي عرفاني نيز مهر تأييد مي صوفيه نخواهد بود بلكه حتا بر بي
اين رمزگشايي و . كند و تاريخ جنايتهايي را كه براي حفظ كيان اسلام شده قطورتر ميدهد ملايان عليه درويشان انجام مي

ي امروزي ما در نگاه به عرفان رهايي از دست آن بلاتكليفيهايي است كه اينجا و آنجا در تفسير  افشاگري به كنار، مسئله
ي وجود سانسور رسمي و ترس از سركوب حكومتي  هتواند به بهان البته آشكاري اين بلاتكليفيها مي. كند جايگاهش بروز مي

براي يك نمونه از اين دست بلاتكليفيها رجوع كنيم به . آورد اما مسلماً به كار شناخت روشن و انتقادي پديد نمي. توجيه شود
چشمگير كتابي كه به لحاظ اطلاعات ارائه شده و اشراف بر متون تاريخي صوفيگري . 100 جلال ستاري"عشق صوفيانه"كتاب 
بدبيني فقها و متكلمين نسبت به طريقت عشق و ": يابيم  كتاب ياد شده اين بلاتكليفي مؤلف را چنين مي152در ص . است

البته آنان با ايرادهايي كه بر طريقت . گرفت دين و ايماني كه در آن خدا، عشق است، از اين گونه ملاحظات عميق ريشه مي
 پاسداري از حمايت امت اسلامي و وحي تشريعي برخاستند و كمر به دفاع و حمايت از عشق و حب گرفتند، به نگاهباني و

   "...آن بستند، اما صوفيه و اصل راستين نيز حق داشتند كه به تجارب شخصي خويش مستظهر و متكي باشند
 "نه سيخ بسوزد و نه كباب"ي البته بلاتكليفي ستاري كه در گفتاورد بالا آشكار است، فقط ناشي از دو پهلوگويي و روحيه

 صفحه و در جلد وزيري انتشار يافته و لبريز از اطلاعات در مورد صوفيان و آثارشان 421كتاب عشق صوفيانه كه در . نيست
چنانچه به مسائل نظري مطرح شده در تاريخ به روال تقويمي . برد است، از عدم رعايت معيارهاي بررسي و پژوهش رنج مي

  . هايي است كه در قبل بدان پرداخته و نيز به منابع خود با دقت برخورد نكرده است ريز از تكرار و بازگويي نكتهلب. پردازدنمي
از آنجا كه بررسي وضعيت عشق نزد عرفا و صوفيان محور اصلي سخن حاضر است و كتاب يادشده خود را بر اين موضوع 

ناروشني كار مؤلف در مورد منابع و قياس انتقادي آنها با يكديگر . آوريم متمركز كرده، براي هر كدام از اين كمبودها مثالي مي
اين اثر كه در كلام اسلامي از نخستين آثاري است كه پيرامون مسئله . توان ديد سينا مي را مثلاً در مورد ارجاع به اثري از ابن

در ) 14ص (در مقدمه . شود واقع مي درآمده، در كتاب ستاري به چند صورت مختلف مورد رجوع"رساله"عشق به شكل 
هايي درباره عشق مربوط  دست كم، منشأ قسمتي از عقايد و نظريات مولوي را تا آنجا كه به فرضيه... «: آورد رابطه ياد شده مي

 بوعلي سينا، "ي عشق رساله"جستجو كرد، همان گونه كه بخش اعظم ) فدر، ضيافت(توان در آثار افلاتون  شود، مي مي
ابن «: نويسد مي. دهد ستاري در همين جا، يعني در پايان جمله، به پانوشته رجوع مي» .ي ضيافت است سازي مكالمات رسالهباز

اين . دهد كه بي شك ملهم از مكالمات افلاتون است اي كامل در باب عشق به دست مي  نظريه"العشق ي في رساله"سينا در 
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ليدن، ( آن را چاپ كرده است N. A. F. Mehrenي موزه بريتانيا محفوظ است و  انهرساله در مجموعه آثار ابن سينا در كتابخ
  ». اي از اين رساله را شيخ محمد اقبال در كتاب سير فلسفه در ايران آورده است خلاصه). 1894هلند، 

ر مخالفت كامل با دقايق آورد كه د ي تلقي ابن سينا مي گفتاوردي از محمد عاملي درباره) 22ص (ستاري بعد در همان مقدمه 
چنانچه در گفتاورد . اگر كه براي يك لحظه اثر افلاتون و ظرايفش را در حافظه زنده كنيم. نظري گفتاورد قبلي قرار دارد

 "العشق"و اين عشق سخت نزديك است به عشق مورد نظر ابن سينا كه در رساله ... «: نويسد دومي، ستاري چنين مي
گانه يعني معدن و نبات و  ي موجودات از افلاك و آخشيجان و مواليد سه ي نيست، بلكه در همهعشق ويژه آدم: گويد مي

در طبيعت جمال، رغبت به حب نهفته است و حديث ... « پس از آوردن اين جمله كه 41ستاري در ص » .حيوان، روان است
رساله عشق ابوعلي :  به شرح اين حديث دررجوع كنيد«: دهد كه چنين است به پانوشت زير ارجاع مي» ...قدسي است كه

 با اين چاپ از 157 و 89هاي  آنگاه در صفحه» .تاريخ، فصل پنجم سينا، به تصحيح سيد محمد مشكوه، چاپ كلاله خاور، بي
ري، الدين د رسائل ابن سينا، ترجمه ضياء«: آيد اش مي شويم كه در پانوشت شناسنامه روبرو مي) ي عشق رساله(اثر ابن سينا 
  »1360چاپ دوم، 

پس «: آورد ، از جمله مي122 ص 56جالبي قضيه و ناروشني وضع متنهاي ارجاعي در اين است كه ستاري در پانوشت شماره 
به شرح ابن سينا . ك. ايضاء ر. يابد اي برتر ارتقا مي يابي از مرتبه فرودين به مرتبه عشق في نفسه مفهوم نيست، اما با كمال

اينجا بايد پرسيد كه منظور مؤلف از متن » ."العشق، ياد شده"گانه نباتي و حيواني و ناطقه در رساله  فوس سهي عشق ن درباره
، كدام يك از كتابهايي است كه در اين باره تاكنون مطرح بوده است؟ بگذريم از اين كه در آخرين ارجاع به اثر ابن "ياد شده"

رساله عشق، ابوعلي سينا، به تصحيح سيد محمد مشكوه، «: شويم نوشت روبرو ميبا اثر ديگري در اين پا)  كتاب320ص (سينا 
ي عشق ابن سينا و رجوع بدان در متن ستاري وجود از اين ابهاماتي كه بر سر چاپهاي مختلف رساله. »35، ص 1319تهران 

ي  م لبريز از اطلاعات در حاشيه ستاري با آن حج"عشق صوفيانه"اما . اي از عدم دقت پژوهشي گفتيم دارد، همچون نشانه
دهد كه در آن  پرداختن به خيالپردازيهاي صوفيان و سيرشان در عالمهاي ذهني، در پانوشتي به اثر ديگري از ابن سينا ارجاع مي

بخشي پزشكي است و عشق را  اين توجه و تشخيص ابن سينايي، كه در فضاي شفاهت و التيام. نيز به عشق پرداخته شده است
تواند پل ارتباطي شود كه سخن حاضر را از فضاي ذهنيات صوفيانه به  كند، مي ن آن طبيب در مهماني افلاتون تعريف ميبسا

  101. دنياي عينيات بكشاند
عشق مرضي است سوداوي شبيه به ماليخوليا  « : آمده است"قانون"آن تعريف پور سينايي از عشق به چنين صورتي در كتاب 

، ب نفس خويش جلب كند و شهوت نفساني )تلقين به نفس(لت مسلط كردن فكر خود به بعضي از صور كه انسان آن را به ع
آبي چشم و حركت دائمي پلك است و حالت عمومي چشم در اين  نيز به آن مدد رساند و علامت آن گودي و خشكيدن و بي

ا شنيده باشد هنگام، به چشم كسي مي ا موضوع خوشي   دم مريض در اين هنگام، زياد و كثيرالانقطاع .ماند كه خبر جالبي 
شود خاصه در هنگام شنودن  كشد و حالت او به اندك فرحي يا اندوهي، دگرگونه مي است و  همين جهت آه بسيار مي

شود جز  اعضاي او فرو ريخته و لاغر مي. شعري از نوع غزل و به خصوص كه مضمون آن غزل درباره هجر و فراق باشد
شود تر مي ر و كلفت هايش به علت بيدار خوابي و كثرت گريه، درشت افتد، پلك با وجود آن كه به گودي ميچشمش كه 

نبض وي به خصوص هيكل او انتظامي ندارد و نبض او هم بدون نظم است و مانند نبض مردمان اندوهگين، تغييرپذير است
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براي اطلاعات .  را دوست داشته است ن و شراب  اين نكته را بيفزائيم كه پور سينا به استناد پژوهشهاي قرن بيستمي مردي خوشباش بوده كه ز-  ١٠١
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غ پذيرد و از اين راه ممكن است طبيب پي برد كه معشوق او  يير ميدر هنگام ذكر نام معشوق و با ديدن نابهنگام او بغته 
».هاي علاج اوست كيست و اين شناسايي معشوق يكي از راه

ت
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بدين گفتاورد از سخن پور سينا بايستي دوباره بازگشت كه خود راهگشايي است و همچون پل ارتباطي ما را از عالم هپروتي 

 اما اينجا اشاره به 103.رساند و رازي مي) ابن مقفع(هيافتهاي خردگراياني همچون روزبه هاي ديگري و از جمله به ر به كرانه
كمبودهاي كتاب ستاري را دنبال كنيم، كه، به جز بلاتكليفي در مورد حق و ناحق بودن عرفا در نبردشان با فقها و دين رسمي 

هاي  شرحي كه او بر گفته. برد هاي گفته شده رنج مي تهي بلند كتاب، از تكرار نك و بي پاسخ گذاشتن منشأ عرفان برغم مقدمه
توانست منشأ  اين سخنان جا داشت و مي. رسد نگارد طولاني است و در عين حال به هدف اصلي نمي افلاتوني و پلوتيني مي

  . نظري صوفيان را معلوم كند
چه افلاتوني و چه (  وجود متن فلسفييعني روشن كند كه در فرايند برسميت شناخته شدن تبار موضوع در پژوهش علمي،

اما بدور از هدف ياد شده، حرفها بارها و . ارجعيت دارد) چه ميترائيستي و چه برهماني(هابر نقل قولهايي از افسانه) پلوتيني
نگارشي شايد اين پراكندگي و تكرار را بشود نشاني از روش . شوند و در غالب فصلها، نتايج پراكنده هستند بارها تكرار مي

ي تجزيه و تحليل سيستماتيك و دانست كه در آن تحقير پنهاني عرفانگرايان نسبت به فلسفه و علم و منطق تداوم دارد و شيوه
توجه به  اين چنين است كه بررسي عشق را تا حدي عشقي يا دلبخواهانه، يعني بي. شود مشخص به اندازه لازم رعايت نمي

برداري  ، آن حجم چشمگير يادداشتها و گرته"ي نگارش عشقي شيوه" انگاري به جز اين .نگارد اسلوب بررسي و سنجش، مي
در واقعيت اين . ستاري از متون مربوطه نيز چنان استقلالي در پروژه نوشتن يافته كه طرح كتابي منظم را كنار زده است

اين اتفاق مثل موقعيتي .  اند و نه نويسنده اي روند نگارش را تعيين و مشخص كرده يادداشتها هستد كه به طرز خودانگيخته
هاي جنگل نديدن در متن ستاري، اين  يكي از نمونه. بزند كه جنگل را نبينيم شده است كه جلوي  درختاني چنان خشكمان 

عرفان و دين ) يا تأخر و تقدم(ي پيشيني و پسيني كنيم كه مسئله واقعيت است كه حتا در يك جاي متن هم مشاهده نمي
البته نارسايي . كرد را معلوم مي هاي يادشدهي علت و معلولي پديده اش بخشي از رابطهيابياي كه نتيجهمسئله. مطرح شده باشد

 پيرو "عشق صوفيانه"ي  در اين رابطه بايد گفت كه نويسنده. ي عرفان استديگر كتاب همانا كمبود پاسخ صريح به سرچشمه
 "شناسي سبك"چنانچه بهار در كتاب . ي بهار، بطور نمونه، يكي از پيشقراولان آن استالشعرا روش و سنتي است كه ملك

ي  از كجا و در چه زمان در دايره) يعني تصوف(در اين كه اين مذهب «: خود چنين توضيحي در باره منشأ عرفان آورده است
ي اين مذهب را به پيغمبر  بعضي سلسله. استاسلاميان پاي نهاد، گفتگوهاي بسيار هست و هنوز هم به جاي مطمئني نرسيده 

بعضي فضلا . دانند گروهي آن را از يونان مأخوذ مي. رسانند و اصحاب صفه و ابوبكر صديق و علي و ديگر ياران و تابعين مي
ين ماني ي د اند و جمعي نيز آن را صورت اسلامي گرفته هم از هندوستان و تقليد مذهب برهماني و جوكيان و بودائيان شمرده

  ). 179جلد دوم، ص (» .اند دانسته
با اينحال اگر بخواهيم كم و . هاي پيش، گمانه خود را در مورد ترفند پاسخ ندادن صريح به تبار عرفان بيان كرديمدر صفحه

ي عرفان را بيشتر بكاويم، بايستي سراغ آن رنديهاي را بگيريم كه ميان سطرهاي كيف اين عدم تشخيص سرچشمه
بنابراين دست ما نيز . گذاردگران خودماني هست و با شگرد گفتن و نگفتن جاي هر گونه تفسير و دريافتي را باز ميپژوهش

برداشتي كه رهنمودهاي نظري پلوتين را، بويژه بخاطر . هايش را پيگيري كنيمباز خواهد بود كه برداشت خود را بيان و نشانه
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وي زيرا . دهد، در زمره هواداران خوشباشي نيست و به جريان اخلاقگرايان متمايل است گرچه رازي، آنگونه كه متن جدل ناصرخسرو نشان مي-  103

 خود "طب روحاني"بويژه كه در . كندعقلانيت خشك و سردي ميل خروج از حال طبيعي نمي گيرد و بر طبقلذت را حالتي غير طبيعي در نظر مي
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عرفايي كه از اين طريق به سيطره دين بيگانه بر جامعه خودي واكنش . داندفيان ميبخش عرفا و صو شان، الهامموجوديت متني
   104.اعتنا باشيم توانيم نسبت به وجود خطري كمين كرده بي اما در اين ميانه نمي. نشان دادند

ط يك متن چرا كه دراين صورت كتاب ستاري فق. خطري كه در يك نگاه غير انتقادي به حضور امروزي عرفان وجود دارد
خواهد ها و صحت و سقم احكام ندارد و مياهل طريقتي كه كاري با سنجش گفته. شودآموزشي براي اهل طريقت مي

بدين ترتيب هر مخاطبي كه خود را روي امواج بلند و . وابستگي تاريخي خود را به كمك مثالهايي از شعر و رساله توجيه كند
-آيد، خواه و ناخواه بدام چارچوب محدود آن ميي ستاري بر مي هاي متني نظير نوشته هكوتاهي تنظيم كند كه از ايما و اشار

آدمي بي آنكه . اين دام چيزي نيست جز ورود به حلقه و محفلي كه احكام باطنگرايان را نسنجيده در بست پذيرا شود. افتد
آيد كه عمق ماجراهاي كشف و شهودي  اني در مياي از پيش داشته باشد، بدين ترتيب چشم بسته، در زمره آن برگزيدگتجربه

شان براي آدم عادي  ايشان بواقع مدعي فهم چيزهايي هستند كه فهم. زنندفهميدن آنرا جار مي ولي مدام . اندرا حس نكرده
هايشان  جربهزبان از پس انتقال ت"شود كه اندركاران عرفاني گفته نمي مگر مدام از سوي دست. همواره ناممكن اعلام شده است

گرايي و  هايي نظير نخبه پس با تنظيم فرمايشي امواج مخاطب و متن، در اينجا، با امكان گسترش پديده. "آيد به همنوع برنمي
انداز امروزي  شوند، در چشم ها، كه همچون جان و جنم صوفيگري تبليغ مي هر دوي اين پديده. باطنگرايي نيز روبروييم

برانگيز نيستند بلكه به موضوعي جهت بررسي و افسونزدايي بدل  سنجش، نه تنها جاذب و هيجاني متكي بر نقد و  انديشه
گرايي در مقابل حق جهانشمول آدمي در فراگيري  داند كه پذيرش نخبه هر فعال اجتماعي و هر دوستدار حقيقتي مي. اند گشته

همچنين باطنگرايي نيز به آن . نه از امتيازات اجتماعي استگرايي كه در واقع ضد استفاده عادلانخبه. فنون و علوم قرار دارد
بنابراين با . دارد هاي ذوقي و دانشي باز مي شود كه علاقمندان شناخت را از آزمايش بخت خود در حوزه مانع بلندي تعبير مي

مرسوم انتقالش به ديگري پذيرش آن تعريف از عرفان، مبني بر اينكه فقط به فضاي تجربه شخصي تعلق دارد و از طريق زبان 
بواقع آن گوشزد فرويدي مبني بر آموزش افراد براي شناخت واقعيت را . گشائيم جويي نميممكن نيست، گرهي از كار حقيقت

  .دهند اينجا بايستي آويزه گوش كرد و ديد كه بازشناسي عرفان و صوفيگري چه ما به ازاهاي واقعي بدست مي
  

  پرسشي از چيستي عرفان؟
خوانيم و   مي"متن"از اينجا ببعد، تعبير خود از عرفان را . رسيم ي چيستي آن مي  ترتيب در پي تبارشناسي عرفان به مسئلهبدين

شناخت ندانستن عرفان، بجز توضيحات قبلي، از اينرو است كه هر شناختي از بطن فرايند جستجو و كاوش در . نه شناخت
ها از پيش معلوم نيست بلكه همچنين الزام تبعيت همگاني از پاسخ يگانه نيز وجود در اين فرايند، پاسخ سؤال نه تن. آيدمي

  . ندارد
خوانيم، كه در اصل فرامتني است با نويسندگان مختلف و مفاهيمي كه معناهاي سيالي را در گذر ايام  اما وقتي عرفان را متن مي

توان در  ي تقدسي مي ازاهاي واقعي را بدور از هر هالهال اين مابهح. اند، با ما به ازاهاي واقعي روبرو هستيم با خود حمل كرده
اي كه در  آنهم نه نتيجه. اي رسيد نظر گرفت و از راه خوانش و پرسش، گفتگو و جدل و قياس برداشتها و استدلالها به نتيجه

در . آوردن قسم و آيه متوسل شويمقطعي بودنش بخواهيم با مدعي يا مخالفي به نزاع برخيزيم و بخاطر تاكيد بر حقيقتش به 
ي  يعني آنچه در ادامه. نامند شويم كه عرفان را شناخت مي غير اين صورت با نگرش جانبدار پيروان صوفيگري همنوا مي

زيرا اين .  است"علم حصولي"شان خيلي ممتازتر از شود، كه البته بزعم  بايستي خوانده "علم حضوري"شان بصورت  تعريف
بخوانيد (در حالي كه آن شق ممتاز . برد ير متكي به كلمه و زبان و عدد است و البته اينجا و آنجا راه به خطا مينوع علم اخ

 در "دل"كنند كه  ايشان اما بدين نكته فكر نمي. آيد و در دل هم جاي دارد يكسره از دل بر مي) عرفان مورد نظر صوفيگري
                                                 

آور عرفان امروزي در جامعه  با نگاهي نقاد به حضور ياس"مفهوم آينده در ادبيات قديم و در تفكر اجتماعي معاصر" محمد قائد  در مطلب -  ١٠٤
  1380 ، انتشارات طرح نو، چاپ اول "ي خاطرات و فراموشيدفترچه"رجوع كنيد به . ايراني پرداخته است



علم حضوري ". ي عمومي مورد سنجش قرار گيرد و خرد ارتباطي را ارتقا دهد هتواند در ملأ عام يا حوز اش نمي محيط بسته
كند كه به هر گونه  پذيري براي ديگري ندارد و از اين مسئوليت شانه خالي مي  هيچ گونه امكان آزمايش يا تجربه"والامقام

چون . شود، علم نيست  خوانده مي"معل"بدين خاطر در حاليكه در راز و نياز و ذكر هوادارانش . چون و چرايي پاسخ دهد
  . تابد اش است، برنمي پذيري احكام اصل متعارف درك و دريافت امروزي از علم را كه اصل ابطال

بنابراين به كاركرد ايماني . كندي خود، از دگرگوني معاصر در ساختار درك و دريافت علمي اظهار بيخبري ميبواقع با داعيه
اش را  مخاطب يا حرف شنو است و مقام عارف و شرح تجربه باطني. ها استرمانبري از پنداشتهماند كه ف خود وابسته مي

يا اينكه مهر حرف نشوي . شود ي مريدان عضوگيري مي پذيرد و از اين طريق در حلقهخرد و چشم و گوش بسته مي بجان مي
ي  نكته. دهد لي و فيض روحاني را از دست ميي حيات متعا  از سرچشمهماند و امكان استفاده خورد و غير خودي ميمي

يعني آن چه علم  ("اين نوع شناخت ممتاز"جالب در مواجهه با مدعاي هواداران عرفان اينست كه گره كاركرد ايماني 
. شود پردازد، نيز باز نمي  به طرحي بديهيت و توجيه وجود خود مي"عرفان نظري"حتا آنجا كه ) حضوري خوانده شده

  . شناسي خودش در ميان نباشد پردازي عارفانه فقط تا آنجايي است كه نياز به سؤال پيرامون هستي ين نظريهپيشروي ا
بنابراين فقط كاركرد التيام موقتي روان مضطرب را دارد و نه حتا آن روانشناسي كه قرار است علل تاريخي ترسها و وحشتها را 

پردازند از منظر خوددرماني يا  به بازگويي فرامين و رهنمودهاي آئيني آن ميچنانچه كساني كه . بكاود و تجزيه و تحليل كند
  . شناسي شوند و نه از منظر معرفت مريددرماني با قضيه روبرو مي

تواند شود، به موضوع كاوش و سنجش مياز اين ديدگاه همان عرفاني كه همدلانه و از سوي شيفتگانش شناخت خوانده مي
-كند و در سطح افقي و در چشم انداز خاكي ما قرار مياز جايگاه فرادست و قدسي نزول اجلال ميبراي همين . بدل شود

  :گويدپس نترسيم از آن توصيف جانبدار خاقاني از عرفان كه مي. گيرد
  هر مومن كه اهل عرفان باشد      خورشيد سپهر فضل و احسان باشد

هاي عرفان نظري  كاوشي نيز در صحت و سقم احكام و روايتها و پروژهاما اگر رودررويي ما دست و پا بسته صورت گرفت، 
  . آنهم عرفان نظري كه در بيشتر سرگذشت خود ياور و خدمتگزار امپراتوري اسلام بوده است. گيرد صورت نمي

وسيله عرفان، چنين است كه ستاري، با آن باور و شيفتگي نسبت به شعائر دل انگيز و مناجات تزكيه بخش و پاكسازي روح ب
. شودتازه اين عملكرد يگانه كمبود كار وي در امر پژوهش شمرده نمي. شودفقط با مبلغان خانقاهي و روح عوام همصدا مي

كشد و آن  ، بارها و بارها پاي روانشناسي را كه در واقع از خانواده علوم مدرن است، بميان مي"عشق صوفيانه"در كتاب  وي
 اختصاص "دانش روانشناسي صوفيه"از اين گذشته فصلي را به . گيرد دليلي مترادف آثار صوفيان ميرا بدور از ارائه هر 

اي در خور به آثار بي آن كه توجه.  اشاراتي به كارل گوستاو يونگ شاگرد فرويد دارد"پايان سخن"دهد و در اينجا و در  مي
  . فرويد نشان داده باشد

كنند، از ورزي اعتراف ميي جديد نگرش خود، آنگونه كه مفسران تحولات انديشهبا شيوهكافي است در نظر بگيريم كه فرويد 
ي نگرش فرويدي از دل گوش شيوه. ها دوام داشت، برانداختي گُفتمان افلاتوني در مورد عشق را كه هزارهجمله سيطره

-ضمير ناخودآگاه، نيمه( ماير تقسيم شده آدميكنندگان در آمد كه نخست با الگوي ضسپردن به روياها و دنياي خيال مراجعه

وي در . سپس، با گذر زمان و با افزايش تجربه، نام اجزاي الگو تغير كرد. شان رفتبسراغ علل پريشانحالي) آگاه و آگاه
 الگو و فرويد با اين. يافتندسنجش روان انسان به اشكال نفس توجه كرد كه بصورت من ، فرا من و رانشهاي آدمي بازتاب مي

  .اندهايي پرداخت كه بر روان انسان چنگ انداخته و او را از تعادل دور ساختهروش به تجزيه و تحليل عارضه
 نگاشته "روانشناسي زندگي عاشقانه" پيرامون 1918 تا 1910دانند كه فرويد از سالشاهد اين تحول را نيز آن سه مطلبي مي

تحقير عمومي "گزينش مردانه در رابطه با موضوع عاشقي پرداخته ، يا به بررسي وي در اين مطالب به موضوعاتي چون . است



 با دوري از نگرش هستي 105. برآمده است"تابوي باكرگي" نشسته و به كندوكاو "كه نسبت به زندگي عاشقانه وجود دارد
د، شيوه نگاه فرويدي عشق را در شناسانه كه عاشق و معشوق را بصورتي مجرد و بدور از هر گونه محيط اجتماعي در نظر دار

وي . كنديعني آنچه بصورت وفاداري يا خيانت به يار، سرد مزاجي يا اشتياق جنسي بروز مي. بينداش مياشكال ظهور روزمره
ت كند تا اغراقها و ضعفهايي را كه پشروند، ايجاد فاصله ميبنديهاي عادتي كه هرروزه در مورد عشق بكار ميبا تامل بر جمله

در كنار نقدي كه جنبش فمينيستي به ارزيابي مردمحور فرويد از روان آدمي دارد، . اند، آشكار شوندنظام واژگاني پنهان مانده
كند بي آنكه از زيرا او بهمين خاطر بر مفاهيمي  چون عقده احليل و حسرت آلت مرد از سوي زنان تاكيدي دو چندان مي

-سرت واژن از سوي ايشان صحبت كرده باشد، بايستي از آن هماورد عشق و اروس با مرگامكان عقده زايمان در مردان يا ح

ي بهرحالت عشق براي فرويد همچون يگانه نشانه. خواهي و تئانوس گفت كه در نظر فرويد موتور حركت تاريخي بوده است
  .نيروي سازنده در زندگي است

  
  بي اعتنايي به روانكاوي فرويدي

او نظريه . شود جشن گرفته مي2006گيرد كه صد و پنجاهمين سالگرد تولدش به سال امن فرويدي را مياين بي اعتنايي د
از اين گذشته، آثار دوران پسينش، . پردازي است كه در عالم كشفيات علمي، قلمرو ناخود آگاه را برابر چشمان ما گشوده است

، در رابطه با شناخت خاستگاه دين "موسي و اديان تك خدايي" و" ناخشنوديها از تمدن" ،"آتيه يك توهم"يعني مطالبي نظير 
گرچه كاستروياديس اين بررسيهاي . كنندو عرفان روشنگر هستند و امكان نگرش به موضوع را از زاويه ديگر فراهم مي

كه هرگونه  شوندر ميزيرا بررسيهاي وي اغلب به جمعبنديهاي واپسگرانه منج. فرهنگي فرويد را آغشته به بدبيني دانسته است
گيري يادشده از  برغم اين خورده106. دارندپيشرفت تاريخي را مترادف گرفتاري بيشتري براي انسان محسوب مي

فرويد از طريق روانكاوي خود سعي كرد انسانها را از "كاستروياديس، اين برآورد ژوليا كريستوا را نيز از ياد نبايد برد كه گفته، 
سعي . چراكه گاهي فضاي روحي براي آدمي چيزي جز يك زندان در بسته نيست. واني خودشان آزاد كندبند نارضايتيهاي ر

  107."روانكاوي گشايش اين زندان به كمك ابزار خرد و فهم آدمي است

وفيان اعتنايي پژوهشگر ما به بنيانگذار روانكاوي در هنگام بررسي ماجراهاي ص بنابراين در اينجا نبايستي پرسيد كه اين بي
ي حيرت نسبت به هپروت و مجذوب امور شهودي شدن نيست كه دستاوردهاي دانش تجزيه عاشق از چه روست؟ آيا نتيجه

 پوشيده "معنويت"و تحليلي را يكسره به كنار نهاده است؟ آيا ادامه آن سنت غرق شدن در ذهنيات نيست كه با واژه تجملي 
هاي رواني  زدگي گرفتاريها و گره گيرد؟ آيا پوشاندن مكانيزم واپسر نميشود و در دسترس كوشش واقعيت شناسي قرا مي

نيست؟ يعني آن عملكرد سنتي ما كه خود را غرق در معنويت دانسته و ، از ديرباز، درجازنيها و دور خود چرخيدنها طولاني 
 را لاپوشاني كرده است؟ 

نداخت به مسيري كه فرويد در شناخت تحول انسان پيموده براي پاسخ به برخي از اين پرسشها هم كه شده، نظري بايد ا
شود، تاكيد وي بر واقعيت بيني، تكيه اي كه در بررسي نگاه فرويدي به جهان انساني دستگير مخاطب مينخستين نكته. است

را دارد، يورگن هابرماس در نظريه پردازي خود كه هدف اثبات اهميت خرد ارتباطي . بر خرد و دقت در روش كاوش است
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از ديدگاه هابرماسي روانكاوي آن روش شناختي است كه . داندروانكاوي فرويدي را از شكلهاي برجسته شناخت علمي مي
بنظر وي روانكاوي فرويدي را بايستي فراتر از برداشتي ديد كه روان را فقط . هم و غم وارستگي و كرامت انساني را دارد

در چشم انداز هابرماس، گفتگوي روانكاوانه در واقع آن . آيدبه حركت درمي) غريزه(ش كند كه بوسيله راندستگاهي فرض مي
  108. شكل اساسي فهميدن براي شناخت علمي است

ي از اين گذشته تفاوت روانكاوي فرويدي با سير و سلوك رايج در ميان صوفيان و اهل طريقت، بطور عمده، در فضا و شيوه
. دهدترين دستاورد نظري روانكاوي، مراجعه كننده به روانكاو از درون خود خبر مي بديهيدر. ارتباط گيري با موضوع است

. گذاردهاست، مسائلي را با ديگري در ميان ميوي، از طريق بازگويي رويا و ايجاد تداعي معاني كه فرايندي از انتقال ايده
در فضاي . يابدكاني براي سبك شدن و تسكين ميچنين است كه از مجراي بيروني كردن درد و دغدغه و هراس خود، ام

بدور از بر منبر رفتن يا در صدر نشيني مراد و زير پا نشيني و . گيردروانكاوي، ارتباط و گفتگو در سطحي افقي انجام مي
  .گوش سپاري مريدش به اندرزها و نصيحتها

ه دارد، در نظريه فرويدي يك رهيافت و الگوي تجربي همچنين براي حل بحران زمانه، كه البته ناروشن ديدن وضعيت را بهمرا
-اين رهيافت برخلاف بي توجهي عرفا به مسائل اجتماعي با توضيح و پرداختن به بحران كار خود را شروع مي. موجود است

شته و با اوضاعي كه با فروپاشي نظام ارزشي گذ. شودپردازي توسط وي، با توجه به اوضاع نابسامان آغاز مي، نظريه.كند
نامعلومي وضعيت آينده كه با همدستي اوضاع نابسامان و اغتشاشات . آيدناتواني هنجارهاي مرسوم در تنظيم امور پديد مي

زندگي كردن در چنين شرايطي به امري سخت و . سازدفكري دلهره آورتر شده، از آدمي چيزي جز موجودي هراسناك نمي
برخي به اين موقعيت هراسناك . هاي ناگواري اندوخته استاين شرايط يادشده، تجربهتاريخ بشري، از . شودجانكاه بدل مي

برخي ديگر در رودررويي با چنين . پردازندچنانچه از ترس مرگ به ترويج فكر خودكشي مي. دهندفقط واكنش منفي نشان مي
. ستند كه از دست طوفان جان سالم بدر برندگاههايي خيالي هكنند و در پي يافتن تكيهوضعيتي به دوران كودكي بازگشت مي

انجامش در . اينكار البته براي نجات زندگي لازم و ضروري است. گيرندبنابراين در ذهن خود پشت هر تخته سنگي پناه مي
را همچون شود كه پناه گرفتگان، تخته سنگ ايراد اما آنجايي شروع مي. راستاي راز بقا است تا اقبال ادامه زندگي كاهش نيابد

  . شوندگذارند و پندار باف ميبا اين باور، ولي ديگر، پا به عرصه قلمرو توهمات مي. فضاي امن و دوام داري در نظر بگيرند
خواهد عملي خردمندانه او مي. كندفرويد، در واكنش به موقعيت يادشده و بر خلاف دسته اخير، دل به توهمات خوش نمي

با چنين برداشتي از . اندازد تا از دستاوردهاي فرايند بلوغ آدمي در حل بحران سود جويده مينگاهي به گذشت. داشته باشد
هاي اجتماعي عواملي از پيدايش چون در اين پديده. پردازدروش سودمند و گرهگشا به سنجش تاريخ تمدن و دين مي

وس و عشق همچون نيروي سازنده در زندگي در نظام فكري دو بني فرويد همانطوريكه ار. زنداستيصال آدمي را حدس مي
كند و عزاداري و افسردگي اي بيداد مي وجود دارد كه همچون عارضهTodestriebشوند، در مقابلش رانش مرگ محسوب مي

 بخشدشان فعليت مياليستها و وعدهبواقع فرويد با نقدهاي وارده به فرهنگ مسلط به بحث ايده. هايش هستندو بدبيني نشانه
خواهد چرايي شكل نگرفتن اصل يادشده را در جهان حاضر منتها وي مي. دادندكه اصل لذت را به جهان آخرت حواله مي

آن سه مطلب يادشده در پيش، كه به دوران پسين نظريه پردازي وي تعلق دارند، همگي در پي تجزيه و تحليل . روشن سازد
  . مان تركيبي از سلطه تمدن اروپايي و اديان تك خدايي بوده استفرهنگي كه در آن ز. فرهنگ مسلط بر جهان هستند

                                                 
  :توان به اثر زير رجوع كردبراي شرح بيشتر موضوع يادشده مي - ١٠٨
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اش ، در حاليكه هراس خود را مبني بر لطمه زدن اين نوع نقدها به پيشينه كار علمي"موسا و يكتا پرستي"ي فرويد در مقدمه
تواند بنام مصالح ملي اي نميههيچ ملاحظ":در روانشناسي بيان داشته، عزم نگارش اينگونه سنجشها را چنين توضيح داده است

  109. "موهوم، مرا به چشم پوشي از حقيقت وا دارد
ي موسا و اعلام اين نكته كه بر اساس پژوهشهاي تاريخي، موسا شخصي مصري بوده، در در پس دو رساله خود درباره

ديدترين كينه مراجع صاحب يقين دارم كه ش":كند، بصراحت اعلام مي1938پيشگفتاري بر  چاپ مجدد بتاريخ ماه مارس 
اند كه مذهب اختلال رواني بشريت سازم، وقتي كه بگويم بررسيها، مرا به اين نتيجه رساندهقدرت در كشور را متوجه خود مي

او پس از نقد باور و دين موروثي خود، كه . "ي رواني بيماران استدهد قدرت موحش آن همانند عارضهاست و نشان مي
از ديدگاه فرويد، يهوديان . داندداند، معناي اين گزينش را در راستاي پيشرفت امر معنوي مي برگزيده خدا مييهوديان را قوم

ها يا پرداختند كه چيزي نبود جز چشمپوشي از غريزهپاسخ مدعاي برتري قوم خويش را با پيشرفت معنويت در ميان خود مي
. شود تداوم حيات دين را تضمين كرد كه با مدعاي خشك و خالي نميدانستندپايوران دين يهود بخوبي مي. كنترل آنها

به همين . رسيدشد و به ساحت فريضه مياي مبرم تبديل ميبنابراين لزوم ادامه حيات دين بايستي در روان مومنان به مسئله
ر رفتار  روزمره بايستي مدام اين مومن د. ي خدا بودن كافي نيستكردند كه مدعاي برگزيدهدليل ايشان اين امر را دروني مي

ي بررسي بدين نكته نيز اشاره دارد كه ايمان به قدرت مطلق ذهن و نيز به تاثير بي فرويد در ادامه. برگزيدگي را ثابت كند
يدايش ي پيش از پاي كه در زمانهسلطه. ي جادوگري استتوانند داشته باشند، ميراثي از سلطهنهايتي كه پندارها بر زندگي مي

در نگرش فرويدي، امر ذهنيتگرايي، چيزي نيست جز ارزش زيادي بخشيدن به روح و باور به تاثير آن . علم وجود داشته است
سالاري به دوره اقتدار پدر داشته نيز ي گذاري كه بشريت از دوره مادراو همچنين در مرحله. بر جهان خارج و امكان تغييرش

برتري بخشي كه به زير كنترل درآوردن . دهدلامي ديگر برتري بخشي به معنويت، را تشخيص ميامر غلبه ذهنيتگرايي، و به ك
در . شودي مادرانه مربوط به حواس ميدر واقع جنبه": ميلهاي شهواني منجر و در نتيجه باعث پيشرفت مدنيت شده است

اساس اين برتري بخشيدن به جريان فكر در مقابل بر . حاليكه جنبه غلبه يافته پدري يك رابطه مبتني بر قياس و سنجش است
  . "با جريان حس و كنترل شهوت نتايج مهمي براي زندگاني بشر بوجود آمد

نيروي "انسان متوجه شد كه به شناسايي ": شود خواند اين توضيح را مي"موسا و يكتا پرستي"در اين رابطه از جمله در 
آيد و در ضمن صاحب پيامدهاي عجيب حواس و بويژه با حس بينايي بدست نميآنهم نيرويي كه با .  دست يافته است"روح

بينيم كه با انتقال و حركت هوا، تصويري از معنويت فراهم شده است و اگر در زبان تعمق كنيم مي. و انكار ناپذيري است
ي بدين ترتيب انگاره. گوينددود مي/ خ و در عبري بدان روا)  spiritus animus( روح نيز نام خود را از وزيدن هوا گرفته است

شود بدست اين وزش هوا از ملاحظه تنفس آدمي كه در هنگام مرگ قطع مي. روح، يعني اساس معنوي انسان پديد آمده است
بنابراين انسان روحي را كه خود كشف كرده بود، سخاوتمندانه حاضر شد به همه طبيعت بدهد و از اين طريق ... آمده است

  110." نيز صاحب روح شدجهان
تر از بقيه چنين شد كه با هر پيشرفت معنوي افزايش اعتماد بنفس ببار آمد و كساني را مغرور ساخت كه خود را روحاني

  . دانستندگرفتند، حقيرتر از خويش ميايشان، ديگراني را كه تمايلات شهواني خود را بزير كنترل نمي. بپندارند

                                                 
بهمين خاطر . ر كشيده بودنگاشته شد كه يهودستيزي نازيسم به ابعاد جنگ جهاني سر ب) 1939/ 38(اياز ياد نبايد برد كه مطلب فرويد به زمانه - ١٠٩

 .انگليسي كه آخرين منزلگاهش بود. او پس از اختفايي موقتي در كليساي كاتوليك، از اتريش به انگليس گريخت
  

١١٠ - Sigmund Freud, Studienausgabe,Bd 9,Ed S.Fischer, 1974, S. 560  
  .برقرار است) باد(با ريح) جان(ارتباطي كه بين روحيعني آن . اين رابطه نه فقط در عبري بلكه در زبان عربي نيز وجود دارد



يگانه ": داردشود، فرويد نكات زير را عنوان مي خوانده نمي"چشمپوشي از غرايز"كه چيزي جز در جمبندي از اين فرايند 
مديون و مرهون موسا است كه يهوديان را از پرستش خدا به شكل مرئي منع ) پيشرفت معنويت( حرفم اينست كه اين تحول

اين برتري بخشيدن به معنويت، . دند، بي پيامد نبودبرتري كه يهوديان در طول دوهزار سال براي كارهاي معنوي قائل بو. كرد
در حاليكه اقوام ديگر كه پايبند ايداليزه كردن پهلوانان و قهرمانان ملي خود . بميزاني موجب تخفيف وحشيگري و خشونت شد
  .  "بودند، از وحشيگري و خشونت در امان نماندند

در حاليكه او . ي روانشناسي جمعي در حال اعلام نظراستهاينجا براي مخاطب نكته بين روشن است كه فرويد در عرص
ها و سپهرها و نيز استفاده از براي همين گذار از اين عرصه. كشفيات خود را در سپهر روانكاوي فردي به انجام رسانده است

ه فرويد در بخشي كه در البت. تواند با خطرها و لغزشهايي همراه باشدامكانات شناختي اين حوزه در حوزه ديگر هر لحظه مي
با اينحال بايد ":  مي پردازد، خودش به امكان لغزش و خطر معترف است"هابازگشت واپس زده"ي كتاب يادشده به مسئله

  111."اي نيستگفت كه تطبيق مفهوم ومدرك ضمير ناخود آگاه بر روانشناسي جمعي كار ساده
بازگشت "رويكردي كه بصورت فرايند . مان در شرايط بحراني به دينحال توجه كنيم به توضيح فرويدي در مورد رويكرد مرد

-توان گفت كه در پيامد هر تجربه زندگي يك نياز غريزي سر بر ميدر يك باز ترسيم سريع مي":شود تعريف مي"هازدهواپس

ن خاطر كه پاسخ به نياز را از يكسو بدي. كند با ارضاي اين نياز يادشده مخالفت مي"من"آن . كشد كه دنبال ارضا شدن است
 در مقابل خطر با استفاده از "من". بيندداند و از سوي ديگر بدان خاطر كه ارضاي نياز را خطرناك ميخارج از توان خود مي

در اين حالت هيجان فشار غريزي بنحوي مقيد شده، تحريكات و ادراكات حسي و . كندزدگي از خود دفاع ميي واپسپديده
چون در واقع يا فشار غريزي نيروي خود را حفظ . شودولي جريان به همين جا ختم نمي. روندزمان از ياد ميتجليات هم

ولي . شوداي تازه جان گرفته و بدين ترتيب از نو طلبكار ميكرده يا درصدد است دوباره آنرا بدست آورد و يا بالاخره با واقعه
ناميم بسته شده، از جايي كه بي دفاع و ضعيف تر است براي زدگي مي واپسچون راه ارضاي عادي بسبب وجود چيزي كه اثر
 "من"و اينهمه بدون ارضا و تفاهم . كندشود، راه باز ميي بيماري ظاهر ميدسترسي به يك ارضاي جايگزين، كه بشكل نشانه

صفت . نزله بازگشت واپس زده تلقي كردتوان بمهاي بيماري را ميهاي مربوطه به تشكيل نشانهي پديدههمه. گيردصورت مي
  112".اندمشخص و بارز آنها تغير شكلي است كه عناصر قيام كننده نسبت به شكل اصلي خود پيدا كرده

، سرانجام به اين نتيجه "حقيقت تاريخي"فرويد در جعمبندي اين فرايند، در بخشي از مطلب موسا و يكتا پرستي با عنوان 
جاي اين خدا . ك خداي آفريننده جهان نيازمند است كه مثل رئيس قبيله يا حامي شخصي او استانسان بدوي به ي":رسدمي

انسان ادوار بعدي، مثل انسان عصرما، . اي است كه روايات ديني، خاطراتي از آنها را حفظ كرده استدر وراي اجداد محو شده

                                                 
 فرويد نگاشته، بر اين نكته تاكيد كرده كه امروزه بخاطر رشد "آتيه يك پندار" و "روانشناسي جمعي"ريموت ريشه در شرحي كه بر مطالب  -   ١١١

 امكاناتي  كه فرويد براي پل زدن ميان حيطه شناخت روان .پژوهشهاي علوم انساني در قرن بيست ديگرآن فراغبالي و گشاده دستي گذشته وجود ندارد
  :نگاه كنيد به. فردي و شناخت حيات اجتماعي از آنها سود برد

Reimut Reiche, Einleitung, in Sigmund Freud, Massenpsychologie und...,Ed. Fischer,٢٠٠٥  
انتشار آتيه .  شروع كرده بود، با رخداد جنگ جهاني اول دچار وقفه شد1912ال انتشار  به س"توتم وتابو"بررسي مسائل فرهنگي كه فرويد با مقاله بلند 

.  انتشار يافت ادامه سنت كندوكاو در مسائل فرهنگي از سوي مخترع روانكاوي است1927يك پندار كه نقطه عطفي در پژوهشهاي فرويد است و بسال 
ها را فرويد در اين حضور جمعي سركشي برخي از عارضه. حضور دستجمعي بدست آمده استاين كندوكاو از بطن توجه به رفتار انسانها بهنگام 

بر اين منوال . نامدها در فرهنگ عمومي را وي به ترتيب رشد خيالپردازي و گمراهي،يكسونگري و تحميق پذيري مياين عارضه. دهدتشخيص مي
گيرد خطر رشد توهمات و يشيدن به پيامد رفتار خود وقتي بصورت دستجمعي انجام ميجويي و نيندبرخوردهاي كاملا احساساتي، ناتواني در چاره

  .تواند فريب عوامفريبان را بخوردها، هر لحظه ميي مردم گرفتار اين عارضهچنانچه توده. سقوط بدامن رفتار ناخودآگاه را در بر دارد
در PDFچاپ پيروز انتشار يافته، بصورت  در تهران از سوي1348 گرفته و بسال اي از اين متن فرويد كه توسط قاسم خاتمي انجامترجمه  -  ١١٢

   www.Kaafar.com:سايت اينترنتي زير موجود است



تواند از كند كه نمياو نيز حس مي. لوغ بحمايت نيازمند استاو نيز كودك مانده و حتا در سنين ب. كندبه همين نحو رفتار مي
  )124منبع يادشده ص . ("در اين موضوع ترديدي نيست. اتكا بر خدا دست بر دارد

خواند، البته بي آنكه نام شخص مشخصي را ببرد، بطرزي در اينجاي متن فرويد با اينكه خود را وامدار متفكران پيشين مي
ي انسان و اي از نگرشش را پيرامون رابطهفويرباخي كه، پيش از اين، چكيده.  شناسي فويرباخي تكيه داردآشكار بر آن انسان
كند تا پيدايش يكتا فرويد پس از اين بكارگيري سنت تاريخي انسان شناسي، منظور خود را دنبال مي. ايمدين بدست داده

و به چه دليل گذشتن از چند خدايي به .  چه بايد تنها يك خدا داشتفهميم كه برايبا اينحال كمتر مي": پرستي را شرح دهد
البته قبلا گفتيم كه مومن شريك عظمت خداي خويشتن است، و هر چه اين خدا . گيرديكتا پرستي چنين اهميتي بخود مي
احد مستلزم پيشرفت در بايد توجه داشت كه فكر خداي و... تواند تامين كند موثرتر استنيرومندتر باشد حمايتي را كه مي

اي براي جبران ضعف با اين وصف مومنين وسيله. معذالك نبايد اهميت زيادي براي اين موضوع قائل شد. معنويت است
ولي حقيقت تاريخي است . اند حقيقت استكنيم كه راه حلي كه مومنين پيشنهاد كردهما فكر مي... اندتعليل و توجيه خود يافته

 و ما مدعي حق اصلاح بعضي از انحرافاتي هستيم كه اين حقيقت در ظهور مجدد خود بدان دچار شده .و نه حقيقت مادي
  )منبع يادشده. ("است

ي خداي واحد براي ملت خود موسا با آوردن انگاره": نويسدي همين حق اصلاح كردن براي خود است كه فرويد ميدر ادامه
 كهني كه متعلق به ادوار اوليه خانواده بشري بود و مدتها از ضمير آگاه انسانها گريخته ياي به آن نداد و فقط به واقعهچيز تازه

توان گفت اثر عميقي را كه ولي اين واقعه چنان مهم بود و چنان تغييراتي در وجود آدميان فراهم آورد كه مي. بود جان بخشيد
-فهماند كه تاثيرات زودرس در دورهانكاوي افراد به ما ميرو. با روايت از وحي قابل قياس است، در روح انسان باقي گذاشت

. "شودگويد، روزي موجب بيدار شدن و بپاخاستن نتايج آزار دهنده در ضميرش آشكار مياي كه بچه بزحمت سخن مي
  )موسا و يكتا پرستي، ترجمه فارسي، يادشده(

خوانيم كه در زمينه خاستگاه اديان تك ها را ميين جمله ا"موسا و يكتا پرستي"در توضيح تكامل تاريخي اين روند در مطلب 
ولي . بايست مذهب پدر در آن تحول يابد، براي هميشه تثبيت شده بودبدين ترتيب، جهتي كه مي":كندخدايي روشنگري مي

ي كه روزي بايست خصومتمي. معارضه، خصيصه اساسي روابط پدر و پسران است. نفس تحول بهمان اندازه كمال نيافته بود
ي كشنده نسبت بايست كينهديگر نمي. آور واداشته بود، از نو، در طي قرون، تظاهر كندپسران را بكشتن پدري محترم و ترس

ي تنها تجلي عكس العمل نيرومند احساس تقصير، ندامت از گناه، و ادامه. به پدر در چارچوب مذهب مومن جايي داشته باشد
احساس تقصيري كه لاينقطع مورد بحث پيغمبران بود و خيلي زود جز مكمل نظام مذهبي . ودآن نسبت به خداوند ممكن ب

توان كرد كه منشا اين اخلاق، انكار نمي... كردتعليق سطحي ديگري نيز داشت كه منشا واقعي آنرا ماهرانه پنهان مي. شد
  ."احساس تقصير ناشي از احساس خصومت سركوب شده نسبت به خداوند است

  
   انحصاري"حقيقت"

انداز  ساخت،در چشم ستاري را هويدا مي"عشق صوفيانه"اشاره اجمالي به روند نگرش فرويدي كه يكي از كمبودهاي كتاب 
هاي عرفاني و ترديد در  ناپذيري داده پرسش از آن آزمايش. تر، همانا پرسش از چيستي عرفان و چگونگي طريقت است وسيع

برانگيز نيستند و كسي  هاي يادشده ابتدا به ساكن اعتراض گرچه اين نكته113. انحصار شناخت و دانايي استمدعاي مراد بر سر
چونكه هر كس حق دارد خود را مركز جهان يا نقطه پرگار هستي و يا از اينها . كشاندرا بپاي ميز بحث و جدل نمي

                                                 
ي بلوغ كلُ انسانيت ادياني كه پاگرفتن خود را نشانه. ي اديان نيز توسعه دادشود به عرصهي حقيقت انحصاري را مي البته شك و ترديد در داعيه-  ١١٣
به همين دليل است كه مسيحيت و اسلام دوره پيش از . دانندكنند و دوران پيش از خود را سراسر به ناداني آلوده ميرآغاز روشن بيني فرض ميو س

  . خوانندي جاهليت ميبند و باري و دورهخود را به ترتيب دوران كفر و بي



روشانه هم فراتر رفته و حقيقت را در انحصار خود خوانده و حتا از اين الفاظ فخرف.  بداند"مرغ باغ ملكوت"آميزتر  اغراق
در روزگار حاضر، آنجايي اعتراض به حق . اي به خلوت خويش فرا بخواند ديگري را براي خاكساري در چنين مجموعه

تي داناي كل وق. آيد كه متقاضياني با دلايل مختلف بدين خاكساري تن در دهند و رابطه مريد و مرادي برقرار شود بوجود مي
.  استوار است"امتياز ويژه"گيرد كه بر  اي در ساختار اجتماعي شكل مي طلبد، پديده از مريد و دانشجوي خود تبعيت مطلق مي

مدعاي ممتاز بودن و طلب حق ويژه كردن، در . از اينجا ديگر آن رابطه فقط به آنان تعلق ندارد، بلكه امري اجتماعي شده است
اي براي تنظيم ي جهاني شده كه رعايت حقوق جهانشمول انسانها را به پرنسيپ و سرلوحه ، در جامعهجامعه امروزي جهان

امور عقلاني و رفتاري خود بدل ساخته، نه تنها مورد واكنش منفي است بلكه به كيفيت و كميت مدعي نيز با شك و ترديد 
در چارچوب چنين برداشتي آن پيشنهاد فوكو مبني بر . چون دليل و فايده هر ماليات دادني بايستي روشن باشد. نگرد مي

ايم كه گفته براي درك و دريافت درست از چرايي و چگونگي كامجويي بايستي تصحيح گرايش فرويدباورانه را دنبال كرده
از منظر توجه زيرا كه . آنرا نه در قلمروي بروز و ميل سركوبش كه در رابطه با رويكرد  اخلاقي براي كنترل نفس بررسي كرد

  114.وي، اخلاق يكي از ستونهاي اصلي تحقق اعمال قدرت است
فايده توجه به ما به ازاهاي . هاي كار را تشخيص دهيم رسد اگر كه از اين منظر به عرفان بپردازيم، آسانتر بتوانيم گره بنظر مي

ايشان با تلاشهاي بسيار . شويم  صوفيان نميزده تلاش گسترده عرفا و واقعي عملكرد و متن عرفان در اين است كه مثلاً حيرت
اما از آنجا كه مفهوم . هاي گوناگون، سعي در اين داشتند كه  مثلا مفهوم عشق را در قرآن بازسازي و بازشناسي كنند و با نوشته

لاش بازشناسي اين ت) 54 سوره المائده، آيه –ازيحبهم و ازيحبونه (عشق در قرآن به كار نرفته و صحبت فقط از محبت است 
تأثير و  از اين زاويه، دوره طولاني از جدال نظري عرفا و شارحانشان بي115 .مانده است نتيجه  همچون ايده ثابتي گمراه كننده بي

آنهم . شود به عشق ترجمه يا تأويل كرد زيرا محبت بدور از هر گونه كامجويي و تهي از جنسيت را نمي. شود دستاورد مي بي 
  :آن پاسخ عارف شاعر را كه گفته. جانات تني و نيازهاي جنسي لبريز استعشقي كه از هي

  از محبت يك قدم بالاتر است  عشق بر چرخ حقيقت اختر است

  

                                                

ازيكسو بصورت پاسخي به مدعاي عرفان نظري كه برغم آنهمه كتاب نويسي نتوانست محبت را . توان خواندبه دو صورت مي
شود آنرا در نظر گرفت كه از اين رجزخوانيها صوفيان گر، بصورت رجزخواني عام مياز سوي دي. همچون عشق مترادف سازد

  :اند از جمله آنكه سروده. اند بسيار داشته
.اند از بدنم چند روزي قفسي ساخته  ام از عالم خاك مرغ باغ ملكوتم ني

  
  از معاشقه با خدا تا غريب رفتن صوفيان

توانيم براي تداوم  شناسي را اگر پيگيري كنيم، چيزي جز عنوان ياد شده نمي واقعيتآن رهنمود فرويدي مبني بر آموزش براي 
آن . باري. رود بحث خود برگزينيم كه از توجه بر ماجراي معاشقه با خدا به سمت بازشناسي و بيان غريب رفتن صوفيان مي

داشت و عارف با  اش ارزاني مي  بندهعشق پاك خدايي، يعني آنچه در واقعيت نظري زاهدان فقط از آن خدا بود كه بر
در نزد شارحان عرفان . كرد پاسخ اين لطف الاهي را بدهد، در مسير ايام به عشق انساني بدل شد جانفشاني خود سعي مي

البته اين عشق سر بر كشيده، اگر . دهند مرسوم است كه اين تغيير تفسير و تبديل موضوع عشق را با فعل تنزل يافتن توضيح 
گرچه . ور سيطره اخلاق مذهبي نباشيم، هرگز بدلي نبوده و نيست كه در موردش بتوان از فعل تنزل يافتن استفاده كردمقه

 
ي پيام يزدانجو، ي نقد، ترجمهدر كتاب فوكو در بوته) فوكو و استبداد يونان( ربراي شرح بيشتر اين موضوع رجوع كنيد به مطلب مارك پوست -  ١١٤

  .1380نشر مركز، 
 براي گزارش اين تلاش ناكام يافتن "عشق صوفيانه"توان به صفحات بيشماري رجوع داد كه ستاري در  همچون مثال مشت نمونه خروار، مي-115

  .مفهوم عشق در قرآن مصرف كرده است



عشقي كه . عذاب وجدان يا كه روحيه خودآزادانه از ديرباز تلاشي جز اين نداشت كه اين عشق انساني را آلوده نشان دهد
  . كرد ست و بر همان سپهر خاكي بساط بلندپروازيهاي خود را پهن نشاني از حضور آسمان و ملكوت و خدا نداشته ا

پيدايش اين نوع عشق، كه چيزي جز پافشاري زندگان بر ارزش زنده بودن نيست، نخست بدين صورت حقانيت يافت كه 
پندار زيباترين كرد و از طريق مشاهده جمالي زيبا  انساني كه وصلت با خدا را تمرين مي. همچون دستاويزي براي انسان شد

عشق "ترين لحظات قرون وسطا بود، زير عنوان  براي همين در آغاز بروز خود، كه در ظلماني. ساخت جمالها را در ذهن مي
 را مشروعيت بخشد، آن را پيشفرض خداپرستي "عشق مجازي"صوفيگري براي آنكه بتدريج حضور اين . شد  مطرح "مجازي

از اين منظر آن مصادره به مطلوب لغت محبت در متن قرآني، . لت آفرينش جهان نام نهادي عشق را دليل و عدانست و پديده
اي در قياس با اين ايجاد فضا براي عشق ورزي در شهر و ديار  داد، عملكرد قابل ملاحظه كه بايستي معناي عشق و عاشقي مي

ي شخصي تافتند و در پي تجربهي را بر نميگرعشق فضاي تحرك آزادانه براي آناني شد كه فرمان دستگاه خليفه. نيست
رفتاري كه از منظر امروزي  بخشي از فرايند فرديت يابي آدمي را . كردندقضايا بودند و حكم تكليف همگاني را اجرا نمي

شعر اين . شود بخش به هستي قلمداد  اي زندگيچه بسا كه عشق در اين حضور خاص و تازه همچون انگيزه. دهدتشكيل مي
  :فرايند به عرش اعلا رساندن عشق را سنايي گفته

  عشق را عين و شين و قاف مدان    بلكه سريست در سه حرف نهان
ي عرب  البته بخشي از تلاش رازآميز خواندن عشق را در تداوم آن جنگ و دعوايي بايد دانست كه دگرانديش ايراني با سلطه

 شاعري در پيروي از سنت شعريش، و هر مفسري در تقليد از تفسير قبلي، هر. مركزمداري بر جهان اسلامي به پيش برده است
  :اين جنگ و دعوا را به سهم خود پيگيري كرده است

  جامي كشيده دار زبان را كه سر عشق
ح

  

ديثي است كس مدان   رمزي است كس مگوي و 
داد،   نقل سينه به سينه آن را گسترش كرد و از طريق متن و ي خود ايجاد بدين ترتيب با گُفتماني كه صوفيگري به زمانه

شد كه عشق به همنوع جاي تنفس  گُفتماني كه بيش از هر چيزي اقتدار گفتار رسمي فقاهتي را فروكاهيد، آن فضايي ايجاد 
   هم شعر مولوي"ساعت تنفس"در اين . يافت

در عشق بمير تا بماني زنده   بي عشق مباش تا نباشي مرده
القضات  نگاشت و دومي را پيروش، عين اولي را احمد غزالي . "تمهيدات" و "سوانح"هايي نظير  م رسالهكند و ه ميدانداري مي

  . همداني
زيرا در آغاز  .گيريم ي اوج صوفيگري قرار مياند، در دوره نويسي فارسي در مورد عشق با نگاه به اين متنها كه سرآغاز رساله

در اين دوره، عرفان مدرسي . سلام را حتا به دگرانديشان زمانه تحميل كرده بودي عرب، زبان رسمي ا دوره ياده شده، سلطه
در حال گسترش است و از هر گوشه و كنار جهان اسلامي يارگيري ) نام ديگر عرفان نظري و نظريه پردازي ابن عربي(

او كه، بنا بر روايتهاي . كشاند مي) مشقبغداد و د( بطوريكه ابن عربي متولد اسپانيا را به مركز فرهنگ اسلامي زمانه . كند مي
وي . تاريخي و بقول كتاب ستاري، چندين زن اختيار كرده و به رسم جانشين گزيني بر تن بسياري از آنان خرقه پوشانده است

خوانده كه نه تنها بازسازي سناريو را نتيجه خوابنما شدن خويش ) فصوص الحكم(در ضمن يكي از كتابهاي متعدد خود
در كنار آن حجم گسترده متون مذهبي . مي وحي بوده، بلكه همچنين سيلي از شرحيات مريدان بر آن را بدنبال داشته استقدي

اين اثر همان ترجمان شوقي است كه متفكران عرب . كه ابن عربي نگاشته، اينجا و آنجا هم ديواني از شعر عاشقانه وجود دارد
از اين جمله است عبدالوهاب مدب كه اثر ابن عربي را يكي از پيشقراولان . تزبان را بوجد و ستايش كردن واداشته اس

با اينحال همانطور كه در شرقشناسي سنتي غرب رسم است، اين نويسنده افريقايي نيز كليه . آفرينش خيالپردازانه خوانده است



، بنفع )ابن مقفع( اسلامي بوده، مثل آثار روزبهآثار عجمها و ايرانيان را كه گاه دستاورد نظريشان در تقابل با فقه و دكترين 
    116.كنداسلام مصادره مي

پدر، . كند مي) آسياي صغير(از سوي ديگر، آن يارگيري براي حفظ كيان اسلام، پدر مولوي يا مولاي بلخي را مقيم قونيه 
يار خود را بخاطر مخالفتهاي امام فخر اي در حال رقابت با همقطاران و بر سبيل دو پادشاه در اقليمي نگنجند، دهمچون فقيه

گيرد، بخش عمده انرژي زندگي خويش را صرف سرودن پسر هم كه راه پدر را در موعظه و كلام پي مي. كندرازي ترك مي
هر كدام از اينان بجز اجراي . سازد كه ادامه سنت سرايش سناييها استكند و مثنوي معنوي را مياحكام قرآني بفارسي مي

هدفي كه چيزي . رساند سازي همنوع براي وصلت به هدف متعالي را به انجام مي ي ميانجيهاي مذهبي بخشي از پروژهتكليف
 . جز فنا شدن در پندار خدا گشتن نيست

در اين . ايم  خوانده"از معاشقه با خدا تا غريب رفتن صوفيان"در اينجا با فرايندي روبرو هستيم  كه در عنوان اين بخش آن را 
اي است براي رسيدن به قلمروي عشق كند كه از جمله رسانهبخش مفهوم سفر، نقش كليدي در هر تفسير و تعبيري بازي مي

  :ي سفر مرغان سرودهچنانچه عطار محبوب مولانا در قصه. و پيامدهاي ديدار اين قلمرو
  بعد از اين وادي عشق آيد پديد     غرق آتش شد كسي كانجا رسيد

                                                

چنانچه سند و مدرك اين نمادگرايي يكي . ه اين غرق آتش شدن را بصورت سمبليك بايد در نظر گرفتطبيعي است ك
در شرحيات آمده كه دستكم چهارده . اند  معاشرت داشته"درازاي سفر"سرگذشت ابن عربي است و تمام آن زناني كه با او در 
هاي توقف در  هايي كه در شرحيات نشانه ايستگاهين و خرقهعناو. اند تا از اين زنان عنواني والا و خرقه مرادي كسب كرده

  . اند گيري با جنس مخالف بوده مسير متعالي شدن و در واقع ارتباط
ي پر راز و رمز با شمس  اشود اشاره كرد كه رابطهدر اين زمينه ارتباط جوئيهاي عاطفي و عاشقي به سرگذشت مولانا  نيز مي

شود، فقط منحصر به مراودات ي يادشده، وقتي كه به موضوعي در فرايند افسونزدايي بدل ميبطهالبته بررسي را. داشته است
ي مولوي و ي قرباني داشتن رابطهجديدترين متني كه مسئله. گيردايشان نمانده و از جمله قربانيان مربوطه را نيز مد نظر مي

كه حتا جلال ستاري ) 1383ه سعيده قدس، انتشارات نشر چشمه،نوشت("كيميا خاتون"شمس را بيان كرده، رماني است با نام 
  117.اهل پژوهش را به واكنش عليه خود واداشته است

منتها از اين مسائل دردسر ساز زندگاني ايشان گذشته، هم ابن عربي و هم مولانا، برغم برخورداري از آنهمه تعريف و تمجيد 
ي نظري به سود عمده فعاليت قلمي خود در خدمت كيان اسلامند و در عرصهرساند، در روحاني كه ايشان را به عرش علا مي

امپراتوري اسلامي در آنزمان گرچه از شرق از سوي مغولها مورد تهاجم قرار . پردازنداش به نبرد ميي امپراتوري مربوطهسلطه
دار روحاني بر جهانيان را از آن خود  اش با گسترش و احياي دوباره مسيحيت بود كه اقتگرفت، ولي مشكل نظري و اصليمي
 بود، با تفاوت "عرفان نظري"كننده جغرافياي سياسي و خاستگاه اجتماعي  درست بخاطر همين درگيري، كه تعيين. دانستمي

 در پي آن بود كه فقاهت اسلامي و عرب مركزمداري را "عرفان عملي "اگر. هدف و انگيزه ميان عرفا و صوفيان روبرو هستيم

 
  :ترتيب موضوع رجوع كنيد به مطالب مدببه   -  ١١٦

Abdelwahab Meddeb,Die schoepferische Imagination, in Lettre int,Nr.٤،١٩٨٩  
A.Meddeb, Islam und Aufklaerung, in Lettre int. Nr. ٢٠٠٦ ,٧٣ 

تا جلال ستاري صاحب تاليفهاي بسيار در مورد براي اطلاع بيشتر از ماجراي آن زن كشي كه در حاشيه شمس دوستي مولانا صورت گرفته و ح -  ١١٧
. رجوع كرد) 1384نشر مركز، (توان به رمان يادشده و اين كتاب جديد ستاري با عنوان عشق ورزيهاي مولانا عشق را به اعلام موضع كشانده است، مي

آيد و سپس قرباني كينه و حسادت د شمس پيرمرد در ميدهد كه سپس بدستور شوهر مادر به عقرمان گزارشي از زندگي دختر همسر مولانا بدست مي
به گزارش رمان و آن زبان كجدار و مريز، كيميا و پسر مولانا داراي تمنا و كشش نسبت به هم هستند ولي بخاطر سنت و دخالت بزرگترها . شوداو مي

 .مانددر زندگاني جوانان، عشقشان ناكام مي



اي چون ابن  ، بويژه با نماينده"عرفان نظري"مي عقب نشاند تا در ديار عجم امكاني براي تنفس دگرانديشان فراهم شود، ك
  . عربي، در پي آن است كه در ميدان رقابت بر سر معنويت، اسلام به مسيحيت نبازد

نخست، آن سفري است .  پياده كرده استابن عربي، متولد اسپانياي امروز، مفهوم محوري سفر سالك را به دو صورت مختلف
ختم شده است و دومي، سفري است كه از ميان متنهاي فلسفي ) به دمشق(كه از يك گوشه اروپا برخاسته و به آسياي صغير 

ايدئولوژي ) خواه و مجازي خواندن هر آن چه غير خداست الوجود تماميت واجب(گذشته و بويژه با استفاده از افكار پلوتيني 
  . اي امپراتوري اسلام در معرض يورش دست و پا كرده استبر

عرفا . ي ابن عربيها به كار مشغول نبوده است البته اين ايدئولوژي كه چيزي نيست جز وارونه جلوه دادن واقعيت، فقط از زمانه
بل برخاسته و كاري به رفتند، دچار اين كمبود بودند كه فقط با شخص ايشان به تقاحتا در زماني كه به هماورد فقها مي

در حاليكه ايدئولوژي فقها، با دستاويز معنويت پرستي و تعاليجويي، پرده ساتري بر .  باشند شان نداشته پسزمينه و نهاد نظري
 .  ميل حفظ قدرتشان انداخته است

وبرو نيستيم كه افسانه بر خلاف خرد گراياني چون روزبه، رازي و بيروني، جايي با بيان صريح و انتقاد عرفا و صوفيان ر
  . ي ترديد نگريسته باشندآفرينش ديني را افسونزدايي كرده يا به مشروعيت اصل نبوت با ديده

چونكه بر اين باور بود كه هر انساني . دانستشود به رازي اشاره كرد كه وجود پيامبر را لازم نميدر ميان خردگرايان مي
   118.تواند از پس مسئوليتهاي خود بر آيد را دارد و ميبكمك هوش خداداده توان رسيدن به شناخت

پردازان صوفيگري بطور عمده و با صرف انرژي فراواني سعي كردند كه به روش شك و ترديد فلسفي در تعريف جهان نظريه
دلال و اصل بيني خود به تفسير سنن كلام اسلامي وفادار مانده و بحث و است اين خواسته را داشتند كه در جهان. نگرايند

  . ي كار تبيين جهان مورد استفاده قرار ندهند خطاپذيري را همچون شيوه
داري  از اين گذشته، همانطوري كه عرفاي مسيحي با مناسبات فرادستي و فرودستي كاري نداشتند و در زمره حاميان نظام برده

به ) و خمس و زكات گرفتن تا كنيز و غلام دارياز جزيه ( كليسا بودند، عرفاي ما هم در نفي اساس مادي مناسبات اجتماعي
برغم آن قدرت خيالپردازي كه از صفات  .اي جديد يا ارائه طريقي نوين براي بهبودي وضع عموم نپرداختندطرح نظريه

  . شان به مجموعه جدلها نگريسته باشندبينيم كه بر فراز چارچوبهاي مرسوم دورهعمومي ايشان شمرده شده، در جايي نمي
تواند موجوديت داشته باشد كه امتيازات ويژه فقها در بخاطر همين كمبود است كه جدال و رقابت ايشان با فقها تا زماني مي

نيز زمينه )صوفيان و فقها (بدين ترتيب با برچيده شدن بساط شريعت پناهي موضوع رقابت و فاعلهاي جدلها . كار است
كرد و استفاده از عقل و اي جديد شروع به وزيدن ميهايي كه نسيم نظريه به زمانهايشان حتا. دهندحضور خود را از دست مي

اش، يك نمونه. شدندرفتند و با فقها همصدا ميشد به لاك دفاعي ميخرد آدمي ملاكي براي تنظيم امور و مناسبات جمعي مي
مثلا استفاده از (روي جاذب ادبيات و ترفندهايشفريدالدين عطاري كه در ميان صوفيان بيش از بقيه از ني. واكنش عطار است

براي گفتمان خود سود برده و الهامبخش كساني چون مولانا در رويكرد بسوي قلمرو ادبي بوده است، چنين ) رمز و تمثيل
  :واكنشي به رواج فكر فلسفي دارد

اد   فتچو عقل فلسفي در علت ا

                                                

  ز دين مصطفا بي دولت افتاد
كند كه ايشان، غالبا غرق پندارهاي خود و بي تفاوت به  سير موجود بر سرگذشت صوفيان روشن ميي تفا اين نكته را همه

، يعني همان مرحله خود خدابيني و در آينه نگريستن، در مراحل "اي مرحله آينه"مردمان و واقعيت اجتماعي، پس از گذار از 
  . بازي بودند ورزي و هوس  تفكيك ميان عشقبطور عمده در پي) يعني عشق به زن يا به شاهد(بعدي عشق مجازي 
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Ulrich Rudolph, islamische Philosophie,Ed. C.H. Beck,٢٠٠٤  



كافي است آن . شده استالبته اين تلاش براي تفكيك مضمونها ي عشقي گاهي خود مروج دورويي و دروغ مصلحتي نيز 
رهنمودي كه در پاسخ به پرسش رفتار شيخ اوحدالدين كرماني آمده .  مولانايي را با كمي فاصله گيري بخوانيم"رهنمود"

-روزي در بندگي مولانا، حكايت شيخ اوحدالدين كرماني مي") 207،ص "عشق صوفيانه"(كنداري چنين نقل ميست. است

  . "فرمود كاشكي كردي و گذشتي. كردكردند كه مردي شاهدباز بود و چيزي نمي
يد كه غريب رفتن آبخشد، اما بكار كنترل صوفيان نميسرزنش و رهنمود مولانايي گرچه بازار اخلاق دوگانه را رونق مي

مگر اين . سازد تا چه رسد به باقي مردمانچونكه آن حكم و دستور رفتاري غالب صوفيان را قانع نمي. خويش را بپوشانند
  مصرعها، همچون ضرب المثلي محبوب بارها تكرار نگشته است كه

  .فاسق به تواضع آراسته       به از زهد به تكبر برخاسته

    
  

  

با   ر

- ازجمله مي"صوفيان امردباز"در بخش ) 1381انتشارات فردوس،( " شاهد بازي در ادبيات فارسي"سيروس شميسا در كتاب 

عربي و شهاب الدين سهروردي و شمس تبريزي و مولانا امردبازي را صوفيان دو دسته بودند قليلي از آنان مانند ابن":نويسد
شميسا در اين كتاب، كه بازچاپش در ) 97همانجا ص . ("دپسنديدند و دسته ديگر كه اكثريت با آنان بود شاهد باز بودننمي

سامانيان،غزنويان، سلجوقيان (ايران ممنوع گشته است، پس از آنكه تاريخچه شاهد بازي را بترتيب حكومت خاندانهاي سلطنتي
لتر از پژوهش فصلي كه مفص. دهدآورد فصلي را نيز به صوفيان و شاهدبازيهايشان اختصاص ميمي...) و خوارزمشاهيان و

  . ستاري در اين زمينه است
شويم و هم دفاعيه از  باخبر مي"يكي از غلامان شريف الدوله"ي احمد غزالي به چنانچه، در اين كتاب، هم از علاقه

  :دهدكه انگاري جواب دورويي همقطاران را مي)  كتاب يادشده108ص ( خوانيماوحدالدين كرماني را مي
كار كنندشاهد بازم هر آنكه ان

   چون در نگري روز و شب اين كار كنند
آنها كه بيني همه شاهد بازند    
  .   آن زهره ندارند كه انكار كنند

. يافته استدر واكنش بدين سطح از جدل ميان صوفيان شاهدباز و صوفيان اهل پنهانكاري بوده كه آن شعر عبيد پژواكي بجا 
گرفت و برسميت مجنسگرايي را همچون رويكردي طبيعي به كامجويي در نظر ميشايد اگر گرايشات مختلف صوفيگري ه

  . شدكرد، كل اين جدلها بر طرف ميشناخت و آنرا انحراف رفتاري ارزيابي نميمي
تافت و فقط به غيرت معنوي اشخاص بواقع سقف آزاديخواهي زمانه كوتاه بوده كه تفاوت بر سر نوع عاشق پيشگي را بر نمي

  .شدط نميمربو
اي ي متعالي معشوق پيدا است، بازيچهاي است كه بخواهد از همنوع خود كه در آن بازتاب چهرهزيرا كدام عارف بلندپايه

  :سروده، بدين بلوا و قشقرق ميان صوفيان نظر داشته استانگار وقتي عبيد ابيات زير را مي. سازد
ده م ا كه نيستي صوفي     عيش ميران و  . يكن خوششكر آن 

  
  ي گزارشي نيمه تمام پايانه

از يكسو، كتاب حاضر مثل ساير . اينكه گزارش دگرديسيهاي عشق را نيمه تمام مي گذاريم، دليلهاي چندي وجود دارد
سفري كه هر گزارشي از . داراستهمتاهاي خود آغاز و سرانجامي دارد و از سوي ديگر، روايت عشق سفري تداوم

در پيشگفتار كتاب با اشاره به هراس از تكرار . رودگذارد و براه خود مينيمه تمام پشت سر جا ميدگرديسيهاي آن را 
  . مكررات، و نيز گفتن از انگيزش خود براي نگارشي تازه از سخن عشق، شروع كرديم



تاه داشتيم به نقش افسانه اي كوآنگاه اشاره. هاي تمدني را بدرستي مدنظر نگرفته استاز غفلتهاي متن هم گفتيم كه چه حوزه
اش در مورد عشق پردازيهاي عناصر مربوطهدر بخشهايي كه به فلسفه و نظريه. و اساطير در سرگذشت پيشا تاريخي عشق

  . پرداختيم، مكث بيشتري داشتيم
وني و پيروانش بوده بويژه بدين خاطر كه باور داشتيم منشا كلام اسلامي بسيار وامدار خوانشهاي جور و ناجور از افكار افلات

  . اندش چگونه با عشق روبرو شدهبا گذشت از اين مرحله، به تامل در عرفان و صوفيگري رسيديم كه عناصر. است
پرداختيم كه در آن طريقتهاي هفتاد و هفتگانه ادامه حيات داشته است و از تصوراتي بايستي به تداوم صوفيگري نيز ميالبته مي

خالي از اسناد و متون لازم . مان خالي بوداما در اين رابطه چنته. هايي امروزه از عشق دارندنين جرگهگفتيم كه پرسنل چمي
ي مولويه كه در زمانهاي گذشته هاي مختلف و از جمله طريقهبراي همين چيزي نگفتيم از رفتار مريدان طريقه. براي بررسي

   119. دندبخشيبه حاكميت سلاطين عثماني مشروعيت كشورداري مي
، كه "فرقه جمهوريه"مثل . اندحتا فرصت نيافتيم كه از آن دست طريقتهايي گزارش كنيم كه دستكم عنوانهاي جالبي داشته

- كه بدخواهانشان مي"فرقه كاهليه"كنند يا مثل افرادش خواهان صلح كلي هستند و هيچ فرقه و مذهب ديگري را رد نمي

    120. گري مبتلا هستنددهند و به هرزهن ميگويند به عشق صوري علاقه وافري نشا
توانستيم دستاوردهاي روانكاوي را در بررسي علتهاي آن به اصطلاح انحرافات جنسي اين البته در اين رابطه مشخص مي

در .  پيچيدگيهاي روان و روند تربيت اهل فكر و قلم باشيمسالكان راه عشق بخدمت بگيريم و در راستاي روشنگري درباره
شد به طرح آن خواسته فرويدي پرداخت كه از سرآغاز شهرت خويش هموراه بردباري و رواداري بيشتري را در اينجا مي

از اين گذشته سعي كرديم كه با فاصله و بر خلاف تمجيدگرايي رايج و گاه . دانستآموزش خردمندانه مسائل جنسي لازم مي
  : گويدمثلا جايي كه عطار در گفتگوي پرندگان مي. خواستيم پرسنده باشيممي. يمناآگاهانه با داستانسراييهاي عرفاني روبرو شو

دند   وچون نگه كردند آن سي مرغ زود      بي شك اين سي مرغ آن سيمرغ ب
  

  
  

                                                

در تحير جمله سرگردان شدند                   اين ندانستند  تا آن خود شدند
رسد يا اينكه در انفعال حيرت باقي خواهد اي ميجام اين فاعل شناسا به نتيجهخواستيم بدانيم كه سراندر بازخواني سروده مي

چونكه قصد داشتيم در توجه به دگرديسيهاي عشق از سپهر . ي ناگفتنيهاي ما ماندندي اين موضوعها در حاشيهمنتها همه. ماند
ي كتاب مايلم به برخي از نكاتي پس در پايانه. م بوداما براي توجه بدين سپهر جا لاز. ادبيات و داستانسرايي بي اعتنا نگذريم

-آنگاه حسن ختام سخن خود را به رمان مدرن فارسي مي. بار خود داشته استبپردازم كه شعر پس از دوران مشروطه در كوله

يخي و معاصر عشق اش، يعني بوف كور، به بازنمايي وضعيت تارترين طرحهاي اجرا شدهرماني كه يكي از هنرمندانه. سپاريم
هاي رمان نويسي را در اروپا بايستي جستجو كرد، آنهم بدين خاطر كه از آنجا كه تبار و ريشه. مرد و زن ايراني پرداخته است

  .پسزمينه تاريخي بوف كور را بهتر بشناسيم، پس بهتر است از سرگذشت روايت عشق در آن قاره بگوئيم
  

     اروپا و سرگذشت روايتهاي عشقي
مرا در دل ز خسرو صد غبار است    ز شاهي بگذر، آن ديگرشمار است

نمايي؟                هنوز از راه جباري در آئي؟هنوزم ناز دولت مي
  هنوزت در سر از شاهي غرور است؟     دريغا كاين غرور از عشق دور ست

 
-، وقتي م89، ص 1383 ، دكتر سيد احمد حسيني كازروني، انتشارات زوار، "عشق در مثنوي معنوي" در اين مورد رجوع كنيد به گزارش كتاب -  ١١٩

نشست، شيخ مولويه شمشير او را به ه جديدي در عثماني به سلطنت ميچنانكه وقتي خليف. آورد كه مولويه در عهد دولت عثمانيها كسب نفوذ كردند
 .بستكمرش مي

  .190، ص 1374 رجوع كنيد به مباني عرفان و تصوف، دكتر محمد حسين بيات، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، -  120



  تنياز آرد كسي كو عشقباز است        كه عشق از بي نيازان بي نياز اس
زيرا در همان سرزنش خسرو از سوي . اي از داستانسرايي نظامي تعجب نداردبه دليلهاي چندي، شروع كردن اين بخش با پاره

شيرين و نيز آن در رهنمودي كه داده است، يعني دفاع از وجود نياز در انسان، تعيير رفتار جهانيان  نسبت به گذشته  آشكار 
  . پذيرد كه آدمي موجودي است تشكيل شده از حس و نيازيزيرا در آنوقت،روح زمانه م. است

دوران كشف دوباره "ناگفته نگذاريم كه در ضمن داستانسرايي نظامي گنجوي همزمان است با آنچه پژوهشگران تاريخ اروپا 
وجهاي عاشق است شود، زمان به روايت در آمدن ماجراهاي ذاين دوران كه با قرن دوازده ميلادي شروع مي. اند خوانده"عشق

  . افتدكه بويژه در فرانسه اتفاق مي
تاريخ . انجامدكشد و به توليد داستانهاي پي در پي عشقي ميآن كشف جديد، نخست از دربار سلاطين فرانسوي سر بر مي

فتن، مدام از ي اشرافيت، برغم محق دانستن خود براي معشوقه پنهاني داشتن و غريب ردهد كه مردان طبقهاين دوران خبر مي
درست . شان بدل گشته استترسي كه به كابوس شبانه. اند كه نكند همسرشان مثل ايشان عمل كنداين تصور در عذاب بوده

- يعني روحانيون واعظ و ترانه( ي افكار عمومي زمانهبراي رهايي ازآن ترس و عذاب بوده كه اشرافيت آن دوصنف سازنده

  .  ي متعادلي  بين عياشي و زندگي زناشويي در جامعه برقرار سازندرد تا ايشان رابطهگيرا بخدمت مي) خوانان دورگرد
دگرديسي كه گذر سخن مهرورزيدن از . افتدبدين ترتيب يكي از نخستين اشكال دگرديسي عشق در همين دوران اتفاق مي

رمانهايي كه در تاريخ ادبيات . رمان استميان فاضلان روحاني به سوي مطربان دوره گرد و سپس رسيدن به ميان نويسندگان 
-فريبد، عشق خود را ميشهسوار بر خلاف دون خوانهاي بعدي كه معشوق را مي. مشهورند Ritterroman به رمان شهسواري

البته بجز دلاور و فريفتار در عشق دوران اشرافي به اصطلاح يك . كندربايد و در ميل وصلت شجاعت خود را نيز اثبات مي
كند تا انتقام نوع عاشق ديگر هم وجود دارد كه بخاطر رقابت يا دشمني با كسي دختر طرف را به معشوقه خود تبديل مي

  .گرفته باشد
-هاي عاشقانه آبالار و هلوئيز تشكيل مي و سپس نامه"تريستيان و ايزولده"ي مهمترين داستانهاي عشقي اين دوران را افسانه

ماند، در قرن هژدهم دوباره به مضمون جديدي براي نگاري ناكام ميسال نامه14ر، كه برغم روايت اين عشق اخي. دهند
. نويسنده اين رمان كسي نيست جز يكي از پيشقراولان زندگي مدرن، يعني ژان ژاك روسو. شودنگارش رمان عاشقانه بدل مي

اگر در روايت اوليه . رساندشق آن دو دلداه را به وصال مي، ماجراي ع1761 و انتشار يافته بسال "هلوئيز نوين"او كه با رمان 
درد و رنج ناشي از عدم وصال هلوئيز ملاط و انگيزه نگارش بود، در رمان روسو كه خودش متفكر اصلاح و مبتكر قرارداد 

ن گذشته، ميل خدمت در اينبار، مثل داستا. سازداجتماعي است، قهرمان داستان، معشوق خود را براي زندگي مشترك قانع مي
وصلتي كه، از ديرباز، اشتياقش هرروز بيش از روز پيش در . شودوار موجود نيست تا مانع وصلت عشاق بخدا و زندگي فرشته

رسيم كه عشق نه تنها بهرحالت در دنبال كردن سرگذشت روايتهاي عشقي به اين نتيجه مي. شدور ميي عاشقان شعلهسينه
زيرا .  اجتماعي است-رود بلكه خود امري متعير و تابعي از شرايط فرهنگيرفتار انسان بشمار نميضريب ثابت در شناخت 

  . ي عشق صورت گرفته استبينيم كه دو برخورد گونانگون با مسئلهاگر همين دو دوران را با هم مقايسه كنيم مي
 يكسو اهالي صومعه را به زندگي بدور از عمل جنسي از. دادنددر دوران اوليه مسيحيت، پايوران دين دو نوع واكنش نشان مي

گرچه به ازدواج . دانستندكردند و از سوي ديگر براي مردمان جامعه، الزام ازدواج را پيش شرط اجازه عمل جنسي ميوادار مي
زن و مرد را ال ميان  را محدود كرده باشند و هم آن دوستي ايده"فساد لذتجويي"بخشيدند تا هم هم ساحتي روحاني مي

هاي بينيم كه نهاد مذهب، با استفاده از ايدئولوژي زهد و ترفند جامعه موازي، كار كنترل مومنان معمولي را از گذشتهمي. تبليغ
را در نظر بگيريد كه همواره ) هاي موازيهمچون جامعه( ها كافي است در اين رابطه معماري صومعه. دور به پيش برده است

 از قديم همه چيز را 1984 جورج اورول در رمان Big Brother"برادر بزرگ"انگار آن . اندديار ساخته شدهمشرف بر شهر و 



گردد تا يابي دربار در مقابل با كليسا بر مياز همين رو بخشي از برآمد دوران كشف عشق به اهميت. زير كنترل داشته است
  . برجسته شودنقش جامعه اصلي، يعني شهر و ديار، در مقابل صومعه

( شروع و با رمان رابرت موزيل) غمهاي ورتر جوان( بدين ترتيب روايت عشقي در اروپا با تحولات بعدي كه از رمان گوته 
  . برد را زير سوال مي"ضيافت"يابد، در واقع رهنمودهاي اخلاقي دو ادامه مي) مرد بدون ويژگي

هاي خود از ضيافت و مهماني، كه مراسمي براي خوشباشي هستند، دو جالبي قضيه در اينجا است كه اخلاقگرايي با ترفند
در مورد .  مسيحي"شام آخر" افلاتوني است و ديگري "سيمپوزيون"يكي از اين سكوهاي پرش، . سكوي پرش ساخته است

كنيم و اه ميكند، يك اشاره كوتدر مورد دومي كه بساط مشروعيت حرف و عمل حواريون را پهن مي. اولي به كفايت گفتيم
شود، و در ميان همقطاران خود به لحاظ تعصب ورزي پولس كه يكي از رسولان رهنمود روح القدس محسوب مي. گذريممي

هاي خود كه در انجيل آمده سهم بسزايي در ساختن تصور مسيحيان از اش مشهور است، با نامهبر رعايت كلام مقدس و اشاعه
-سازد كه فلاسفهگذارد و بنايي را ميتيزي، نظر افلاتوني را با فاصله بسياري پشت سر ميتصوري كه در جسم س. انسان دارد

و اگر ": نويسداي است كه او به روميان ميفرازي از اين افكار پولسي در نامه. اي از نوع پلوتين در آن احساس خانگي كنند
 مسيح را از مردگان برخيزاند بدنهاي فاني شما را نيز زنده روح او كه عيسا را از مردگان برخيزاند در شما ساكن باشد او كه

انجيل ،رساله پولس رسول به . ("بنابراين اي بردران مديون جسم نيستيم تا بر حسب جسم زيست نمائيم... خواهد ساخت
   )13 تا 11هاي ، آيه8روميان، بخش 

 كشف عشق به  قرن دوازده از اين پرسش رايج شده در گويد، آنآنگونه كه هويستاد در كتاب ارزنده تاريخ فرهنگي قلب مي
اي تواند به خود شكل تازهخاست كه آيا آفرينش براي هميشه ذات انساني را تعيين كرده يا اينكه انسان ميآنزمان بر مي

   121. ببخشد
ايمني، گسترش  و احساسبجز پرسش بالا، او تغييرات در سامانه اقتصادي، رشد درآمد و سطح زندگي مردم، افزايش خوشبيني

پس همانطوري . داندوري را عامل دگرگوني روحيه عمومي و در نتيجه برخورد ديگرگونه با مسائل عاطفي ميبازرگاني و پيشه
 فرهنگي بود، بر همين منوال درك جديد روسو از عشق و جايگاهي كه - منوط به تحولات اجتماعي"دوران كشف عشق"كه 

اين دگرگوني بيش از هر چيزي مديون گسترش فلسفه طبيعتگرايي بود كه . ز ديدگاه و واقعيت جديد شدداد تابعي ابه زن مي
گذاشت بيان شدند كه نميا اين فلسفه، مردم از دست شريعت خشك و دنيا ستيزي آزاد ميب. از ميانه قرن هژده شروع گشت

در تداوم گسترش . ساسات و عواطف جايي داشته باشدعلني از نيازهاي جنسي، بطور نُرمال، در كنار گفتن از ساير اح
 جرات يافت زندگي "ي عشقدرباره"طبيعتگرايي و آزاديهاي بدست آمده بود كه رمان نويسي چون استاندال در اثري 

اثري كه بيش از يكدهه زمان لازم داشت . زناشويي را همچون يگانه ساختار مشروع و درست عملكرد جنسي زير سوال ببرد
انتشار . شود فلوبر است كه به جنجال كشيده مي"اما بوراي"اتفاق ادبي بعدي در اين زمينه انتشار .  مورد استقبال قرار گيردتا

آنهم شايد بدين خاطر كه قهرمان داستان كه . كشاند ماجراي نگارش و سرنوشت نويسنده را به دادگاه مي1857اين رمان بسال 
بخشي از اعترافات اما بواري بدين امر اختصاص . سازدگشايد و اسرار برملا مي سفره دل ميشده،در زمره نجبا محسوب نمي

 "اما بواري"آنجا . يابد كه به درك سنتي حمله كند كه الزام وحدت عشق و جنسيت و ازدواج را به مردمان حقنه كرده استمي
از همينرو تصاحب همزمان .  معشوق خاص حساب كندتواند براي يك عمر روي يار وكند كه ديگر نميبصراحت اعلام مي

 بدين ترتيب آن انقلاب عريان كشيدن تن در نقاشي كه از 122.تقوا و لطافت و تمناي جنسي و وظايف زناشويي ممكن نيست

                                                 
  : رجوع كنيد به  -  ١٢١

Ole Martin Hoystad, Kulturgeschichte des Herzens, Ed.Boehlau,2006,S.118)  
پردازند كه در خود پيشرفت جهان بيني را جا  بنا بر اين سنت روايتي نويسندگان فرانسوي وابسته به شرايط خاص زمانه به روايت عشقي مي-  ١٢٢

( و ميشل هولبك) طناب(سيمون ، كلود )سفر به انتهاي شب( ، فرديناند سلين )معشوقه آقاي سوان( اين روند با نامهاي مارسل پروست . داده است



منجر قرون وسطا به كار آمده بود در ادبيات با چند قرن تاخير به عريان كردن درون قهرمانان داستان و صراحت زبان روايت 
است كه دستاوردهاي روانشناسي، از ميانه قرن نوزدهم، اين فرايند گفتن صريح و بي ملاحظه از درون را  روشنناگفته. شودمي

  . تقويت كرده است
 موزيل، كه در حيطه زبان آلماني بصورت يكي از چند "مردبدون ويژگي"براي همين است كه هنگام خوانش رمان نيمه تمام 

شان روبروئيم بلكه اين گيرد، نه تنها با روايت بي پرواي تمنا و كشش عشاق و روانشناسيه قرن بيست لقب ميرمان برجست
   123.هاي اصلي ذهنشان انديشيدن به معنويت و عرفان استعشاق كساني جز يك خواهر و برادر نيستند كه مشغله

شود، با خواهر امهايي چون آشيل و آندراس نيز معرفي ميكه در مراحل ديگر روايت با ن" مرد بدون ويژگي"اولريش، قهرمان 
ايشان كه در رمان نمادهايي براي عقل و حس هستند، وقتي از طريق گفتگوهاي . اي عاشقانه دارد رابطه"آگاتا"دوقلوي خود، 

  . وندشكنند بصورت شخصيتهايي دو جنسيتي ظاهر ميشوند و يگانگي را تجربه ميمعنوي به يكديگر نزديك مي
خواند كه دستيابي بدان گاهي ناممكن و گاه با مشكلات  مي)taghellen Mystik"(روز روشنعرفان"اين فضاي ظهور را موزيل 

آن تيپ مردها و زنهاي . كندهاي شبيه و ناجور جدا ميبا اينحال موزيل حساب اين عرفان را از آن نمونه. بسياري روبرو است
روان را مثل كيف پول در جيب دارند يا مجالس گپ و گفت خود را با مباحث به اصطلاح معنوي رمان را كه سخن از روح و 

داند و اين عرفان اخير را مسئول گمراهي و پيچاندن عقل و توطئه چين مي. خواند مي"عرفان ظلماني"كنند، نمايندگان گرم مي
  . خواندآنديگري را بدور از فريبكاري مي

هاي عارف مسيحي، مايستر بطه عاشقانه خود و خواهرش را در يك فضاي نظري بفهمد به خوانش نوشتهاولريش براي آنكه را
در فرايند دستيابي به شناخت كه از سوي اولريش انجام . ي خود ژرفاي بيشتري بخشدنشيند تا به عشق و علاقهاكهارت، مي

يابند، موفق لحظاتي كه حس يگانگي ميان خود و جهان ميعشاق فقط در . يابيم كه عشق امري متداوم نيستگيرد، در ميمي
-در اين حالت براي آنان تمامي تفاوتهايي كه در پيش در طبيعت وجود داشت برطرف مي. شوندبه گذراز منيّت خويش مي

 و دوري از خودي آفرينش اين سبكبالي. بينندچنانچه خود را با ساير جانداران ، چه گياه و حيوان و چه انسان، برابر مي. شود
اي از عقلانيت ابزاري مسلط بر جامعه است، فقط چالش با اخلاق مذهبي و گذر از خط قرمزهايش نيست كه كه زير مجموعه

  . پوشداز سوي موزيل جامه عمل مي
د، شو ترسيم مي"شدننوراني"اي كه معشوقان پس از وصال دارند، وصالي كه بقول وي با استعاره توصيف شرايط خلسه

. ي شهودي زده استشود كه برغم اعتراف به ناتواني زبان، دست به نگارش روايت تجربهچالش اصلي هنرمندي محسوب مي
ي جا خوش پديده. سازد كه سكولاريسم در جامعه جا خوش كرده استموزيل در فضايي عرفان و عقلانيت را رودررو مي

زيرا . اي بخشيده استاي كه به دگرگوني كاركرد عشق شكل تازهمدرنيته. تكردن يا برباليدن بر بستر مدرنيته پديد آمده اس
- ي به فرديت رسيدن آدمي ميي رسيدن به خدا و همنوع است در حاليكه در مدرنيته رسانهعشق در تاريخ پيشامدرن وسيله

  . آيددر ) سكولار(مري متعارفپس بر اساس پويايي دوران يادشده، تعجبي ندارد اگر كه عرفان خواه ناخواه بصورت ا. شود

                                                                                                                                                         
جدا از اينكه اين نويسندگان زندگاني را خوشبينانه يا تلخكامانه ارزيابي كرده و جهان را پيراسته يا بي پيرايه به . تكامل يافته است) امكانات جزيره

  .تصويز كشيده باشند
ايم كه نويسنده اصلا وارد  سعيده قدس نظر كرده"كيميا خاتون"رمان  كم رنگ و بويي از به اصطلاح عشق خواهر و برادر در در پيش به نمونه -  ١٢٣

نمونه عملي شده عشق خواهر . در حاليكه آندو در واقع داراي پيوند نسبي نيستند زيرا مادر دختر به همسري پدر پسر درآمده است. شودجزئياتش نمي
  .اندشهير آلماني، تجربه كردهو برادر را در فرنگ اريكا و كلاوس، فرزندان توماس مان نويسنده 

  



دستاورد موزيل، برغم ناتمام ماندن رمان يادشده، در اينست كه براي فهم معنويت امكان درك و دريافت ديگري را از آنچه 
دهد كه فراي تفاسير مذهبي و رهنمودهاي ايشان در رسيدن به معنويت يك وي نشان مي. آوردتاكنون مرسوم بود، بوجود مي

  .  هنري نيز وجود دارد–اويل ادبي راه و ت
بارت در . شود رابرت موزيل مي"مرد بدون ويژگي"شايد همين دستاورد است كه پشتوانه گفتاورد رولان بارت از رمان 

دهد، كه نوعي لذت بردن است و اما همچنين آن  نخست نوازش و لطافت را چنين توضيح مي،"اجزاي گُفتمان عشق"
-او وقتي مي. يابد تمام نوازشها و دلبريهاي معشوق از آن او نيستگيرد وقتي در ميبان عاشق را ميبيقراري است كه گري

: كندخواهد در دفاعيه خود از عشق بيشتر به توصيف نوازش و لطافت بنشيند جملات زير را از رمان موزيل باز نويس مي
كرد، حسي از ودش را بخشي از جسم برادرش حس ميگرفت كه ختن برادرش چنان پر مهر و پر لذت در او جاي مي"

اينكه . اين بخش از روايت، صاحب چنان تاثيري است كه بارت را به نتيجه زير برساند. "آرامش كه در برادر نيز پديد آمده بود
  ." مانياز نوازش ديگران از سوي ما و نياز لطيف بودن آنان نسبت به. اي دو جانبه استلطافت، خواستهنوازش و "
  

  پيشزمينه تحول ادبي ما، شعر مشروطه
هاي مختلف انديشگري ايراني را تضمين هاي درخشانش بواقع پيوند دورهشعرفارسي كه در روند تاريخي خود و با آن نمونه

مار در اين رابطه كافي است مدحهاي بيش. بار خويش جا داده استكرده، شكلي از توليد انبوه و بي خاصيت را نيز در كوله
يا آن غزلهايي را بياد آوريم كه در زبان عربي به . سلاطين و قدرت را كه در قالب سنتي قصيده ساخته شده، در نظر گيريم

اما فراتر از اين . معناي نوع ادبي براي سخن گفتن با زنان بوده، و بر زبان شاعران شاهدباز صرف معاشقه با پسران گشته است
ي ما، در توجه به تاريخ ادبيات، يك پديده مهمتر وجود دارد كه آن رقابت بر سر روايت عشق سيستم شعر) آنتروپي(فروريز 

اي ميان سرايندگان منظومه، قصيده، رباعي و غزل در آوري، كه مسابقهاين رقابت نظم. در قالبهاي مختلف داستانسرايي است
ه چالشي بي اعتنا سازد كه در بطن ادبيات مدرنيته بين نظم اش بود، نبايد ما را ببازگويي شرح ماجراي عشق و بازسازي حادثه

ي ادبي، يك گفتگو نيز بين نظم و نثر نيز برقرار بوده كه گاه البته بجز چالش يادشده ميان اين دو عرصه. و نثر جريان دارد
توان به تاملات موجود در براي نمونه پيونديافتن ناظم و ناثر، مي. باعث پيوند بيشتر و گاه دليل جدايي ژرف گشته است

. استي خود داستانسرايي هومري را در نظر گرفتههاي فلسفي يونان باستان و بويژه افلاتون اشاره داد كه در نثر رسالهرساله
اي از نمونه. ميسر شده است) لوگوس(به دنياي عقل) ميتها(البته در همين نظر اندازي افلاتوني است كه گذار از دنياي اساطير

آن گفتگوي ميان سبكها در اينجا به . توان در ادبيات مدرن فارسي سراغ گرفتسستگي ميان اهل داستانسرايي و نثر را هم ميگ
زني هدايت به شعرنو و طعنه. جدايي راه هدايت بر سر پياده كردن پروژه تحول ادبي از سنت شعري و نيما  انجاميده است

گيرد و نيما هم، با استعاره سوال و جواب  مترداف مي"شهرنو"يت در جايي شعرنو را با هدا. شناسيمپاسخ نيمايي به آن را مي
بهر حالت هدف نظريه ادبي در سنجش گسست ناشي از چالش نثر با نظم و نيز . زندپرندگان، حرف خود را به هدايت مي

اند، جانبداري ارآوري آفرينش هنري داشتهي ادبي كه هر كدام سهمي در بهاي شاخص مدرنيتهداوري پيرامون جدل ميان چهره
مدرنيته ادبي با تكيه بر . نگارش هر كدام از اينان، دستاوردهاي خاص خود را داشته است. از سبك و سياق اين و آن نيست

اين توشه ادبي در رابطه با موضوع سخن حاضر يعني . اين دستاوردها و در ضمن در بازشناخت آنها پر بارتر شده است
در پيش به كفايت از تحولات شعر مدرن گفتيم كه با بيانيه نيمايي در . يابدزشناسي دگرديسيهاي عشق نيز كاربرد ميبا
حال برسيم به پيشزمينه اين تحول كه در سرايش دوره مشروطه است و . شود مبني بر شرح عشق دگرسان شروع مي"افسانه"

، عارف قزويني "گداي عشقم و سلطان حسن شاه من است"در شعر . آنبصورتي اجمالي بنگريم به بازتاب مفهوم عشق در 
اي انساني، يعني  رابطهنهماجرايي كه البته . بردسرانجام، با نگاهي بدبين و تسليم مرگ شده، ماجراي عشق خود را بپايان مي

  :  فرد است و كشوريميان دو انسان، كه رابطه



  كشد مرا امااگر چه عشق وطن مي
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يرخواه من استخوشم ب   ه مرگ كه اين دوست 
شود و در جدال با زاهد نمايي، سنت خوشباشاني چون عبيد را ايرج ميرزا كه پيشكسوت شاعري چون عارف محسوب مي

 از اين جمله "حجاب"بخشيده است، بيش از آنكه خوشامد گوي كامجويي باشد، حتا در بي پرواترين اشعار خود، كه تداوم 
گيرد كه با ميل  اين ظهور البته بنا بر آن چشم انداز جنبش مردمي شكل مي.شودآموزگار اخلاقي ظاهر مياست، بصورت يك 

به همين خاطر شاعري با سابقه . كندبرپايي دولت و مجلس متكي بر راي بواقع عليه نادانيهاي خود و استبداد ديرينه قيام مي
- كه به ترانه،" تا لب دجله به معشوقه رسيد-عاشقي محنت بسيار كشيد" خود و با آن مصرعهايي نظير "هديه عشق"ايرج در 

اي كه در ضمن رهنمود اخلاقي را فراموش گلايه. شوداي معروف بدل شد، در فرجام شعر كارش به گلايه كردن خلاصه مي
  :نكرده است

عاشق خويش فراموش مكن
  خود ندانست مگر عاشق ما
كه ز خوبان نتوان خواست و

  ن را همه گر خواب بردعاشقا
  خوب رويان همه را خواب برد
كند و جالب است كه روح زمانه چنان بر او اثر ميرزاده عشقي شاعر بعدي است كه اين جمع شاعران مشروطه را تكميل مي

  :كنددارد كه شاعر در بيست و دو سالگي سرايش از عشق را با شكوه و شكايت همراه مي
ر عهد شبابس تعشق فقط يادگ

روي اي عمربيست و دو سالست، تند مي
  :در حاليكه پيش از اين مصرعها سروده بود

امشبم از شوق وصل، ديده پر آبست
رخ بر حباب چراغ است...    نقش گل 

  :كندو سرانجام كل قضيه عشق را در جنبه اجتماعي وابسته به امر كشوري خلاصه مي
روز خراب من، از خرابي بختم

ل، روزگار خرابستنيست، كه از اص
  كند كه حال آنكه در چند مصرع پيشيني و برابر شوق شبانه خود را نصيحت مي

  .اندكي امشب تامل، اين چه شتاب است
وقتي معشوق چيزي . شود آشكار مي"عشق وطن"گرچه بايد افزود كه رمز نگرش او، كه تفاوتي با عارف ندارد، در شعر 

  :نيست جز وطن دوستي
 اي وطن، اي عشق پاك منعشقيمعشوق 

...اي آنكه ذكر عشق تو شام و سحر كنم
هاي غير  فقط با نگرش جسم ستيز صوفيان به عشق مرزبندي نكرده كه اين سواستفاده از عشق را در رابطه"افسانه"نيما اما در 

  :خوانيماي از گفتگوي افسانه و عاشق چنين مصرعهايي را ميدر گوشه. شخصي نيز رد كرده است
دادم از دورمن بوسه مي: عاشق

وابي،  -!  چه خوابير رخ او چه 
نگر با چه تصويرهاي فس



  :آيداما راوي برابر اين احساساتي شدن خردمندانه به جواب بر مي
  !اي فسانه، فسانه، فسانه

  

  
  
  
  
  

  ر
  

                                                

!اي خدنگ ترا من نشانه
  سرايد كهود را بر بستري واقعي و عيني باز مياينجا نيما پس از يادآوري برداشتهاي كهن از عشق، شرح دگرسان خ

  كس نچيند گلي كه نبويد
عشق بي خط و حاصل، خيالي است

آنكه پشمينه پوشيد ديري
ها زد همه جاودانه،نغمه

عاشق زندگاني خود بود
بي خبر، در لباس فسانه
ا فريبي هي داد خويشتن 

خنده زد عقل زيرك بر اين حرف
  .ني هستكز پي اين جهان هم جها

.  داده است"افسانه" است كه نيما هشدارش را در خنده عقل زيركنماد و تجسم عيني آنچه ما تحول ادبي خوانديم در اين 
ي عشق در اين زندگي اي كه يكي از پيامدهايش تمركز بر جهان حاضر و توجه به شانس و فرصتي است كه براي تجربهخنده

دارد اش يك دستاورد ديگر هم دارد كه بار امور قدسي را از دوش شاعر بر مي و خندههمان عقل زيرك. اينجهاني نهفته است
نصرت رحماني يكي از اين شاعران دوران پسا نيمايي است كه . كند تا به عشق در بستري واقعي و عيني بپردازدو رهايش مي

در اين شعر هم ما . گذاردافيزيكي را بنمايش مي اين رفتار عاشقانه و رهاشده از قيد و بندهاي مت"من آبروي عشقم"در شعر 
 خطابش با ليلي است، بلكه شاعرش "من شعري"آنهم نه فقط بدين خاطر كه . با رابطه و گفتگوي ليلي و مجنوني روبروئيم

، نصرت رحماني.( اي خود را مجنون و ديوانه خوانده استهاي مجنوني چندي را پشت سر گذاشته و در مصاحبهنيز تجربه
  )  1374ي اشعار، انتشارات مرواريد، چاپ دوم، گزينه

آغازد و بر شادنوشي اي از رفتار شاعرانه روبروئيم كه از ستايش معشوق مي رحماني با تاريخچه"من آبروي عشقم"با خوانش 
ين تبارشناسي كسب ا. گشايد داغديدگيهاي تاريخي سرايندگان را برابر چشم مخاطب مييكند و سپس شناسنامهپافشاري مي

گرچه اين نيمه اول شعر تمام دستاوردهاي نيمايي در نگاه به شعر كلاسيك را با . هاي شعر ادامه داردو كار شاعري تا نيمه
كند و خود همراه كرده است، اما دليل اصلي چشمگيريش در بخش دوم است كه ليلي را با خط چشم و سينه بند توصيف مي

. خواندها فرا مي شهروندانه به عادت زدايي و ميل پيشرفت هرچه بيشتر و رها شدن از حيطه ممنوعهاو را در بستر زندگاني
براي آنكه به ميزان بالندگي اين ليلي ترسيم شده توسط رحماني بيشتر پي ببريم كافي است آنرا با ليلي روايت شده در رمان 

  . ها خواهد بوده بسيار نكته قياسي كه آموزند124. محمود دولت آبادي قياس كنيم"سلوك"
 

خواهد و يار را به رهايش  رحماني كه آزادي را براي ديگري هم مي"من شاعر"برخلاف آن . 1382محمود دولت آبادي، سلوك، چاپ اول، تهران،  ١٢٤
 است "ابر مرد مشرقي"زيرا او يا آن . اردگذ رمان دولت آبادي تمام حدنصابهاي خود پرستانه مرد بومي ايراني را پشت سر مي"من راوي"خواند، فرامي

كند و دلخوري از گردهمايي زنان افسار پاره مياست كه با كوچكترين شايد هم بدليل اين بذل و بخشش . بخشدنشان آدميت مي) معشوق(كه به زن 
 يا شنيدنشان جز احساس چندش از زنانگي ي زناني شده باشي كه هربار ديدنچه نفرتي از خود كه كانون پچپچه"كند كه حرف دل خود را رومي

خلاصه بودن حجم سلوك، با در نظر گرفتن عادت حجيم نويسي دولت . 42ص . "انگيخته است ي حيض، حس ديگري در تو بر نميپيچيده در كهنه
دولت آبادي را در زمره . انده سن گذاشته نينداختهكار ايراني از خود پا بهاي اين دفاعيه مرد محافظهآبادي، برخي را چنان ذوقرده كرده كه نگاهي به گره

وي  از .  همصدا شد و عطاي زندگي در فرنگ را به لقايش بخشيد"سوزدچراغم در اين خانه مي"نويسندگاني مهم بايد شمرد كه با رجز خواني 
اما با اين . عيه سالاري يك تنه بر ادبيات داستاني  را داشتآندسته اديباني بود كه در پي رهنمود شاملويي مبني بر پنهان كردن عشق در پستوي خانه، دا



شعري كه ما را به ياد سطح زيبايي شناسي و جهان بيني .  رحماني"من آبروي عشقم"اما حالا با هم نگاهي كنيم به لحظاتي از 
از اين نكته هم اشاره وار بگذريم كه رحماني در .  هدايت وجود دارد"بوف كور"اندازد، يعني آن سطحي كه در شهروندانه مي

بوف كور بيشتر . بودماما من بيش از آنكه تحت تاثير نيما باشم از صادق هدايت تاثير پذيرفته": گويدن مصاحبه يادشده ميهما
گذشته از آثار عميقي كه در قصه دارد، بوف كور او . هدايت پدر شعر منثور ايران است... بر ذهن من اثر گذار است تا نيما

  ) 27و16همانجا ص.( ".ينشعر ناب بدون تزئ. كاملا شعر است
، من ...آري... / پركن پياله را! / تا به خاك نريزي... هشدار/ من آبروي عشقم": حالا با هم به خوانش شعر رحماني برسيم

/ ي درگاه خوابگاه بر آستانه/ از جاي پاي تو ! / اممن داغ ديده/ .../ تاج سه ترك عرفانم/ شعر ترم / آرامگاه حافظم / خوبم 
كني خط چشمت وقتي پاك مي/ كني كه بيداد مي... آه / ... دست مرا بگير/ آغوش باز كن/ در سينه بند تست / يلي كليد شهر ل
بي / خط را بحال خويش رها كن/ ديوار را، ويران كن./ ليلي بي مرز باش. / كنيآزاد مي/ -در باغهاي سبز تنت، شب را/ را

   "...شقبازي كنبي مرز ع/ ليلي/.../ خط و خال باش
اش كند، اما وي با سرودن شعر و به فرديت رسيدن بخشي خواهد تربيتاي نيست كه رحماني ميگرچه فروغ فرخزاد آن ليلي

در اينجا با فاعل شناسايي روبرو هستيم كه از منظر زنانه رويكرد خود به عشق را روايت . دهداز فراخوان رحماني را پاسخ مي
درك .  روايت، اسير آن قيد و بندهايي است كه رحماني رهايي از آن را طلب كرده بودروند در شروع اين گرچه فروغ،. كندمي

چراكه حتا بهنگام لذتجويي . و دريافت جهان از روزن نگره مذهبي، آن دليلي است كه فروغ را با حس گناه همراه كرده است
  "...ناهي پر ز لذت گنه كردم گ":نيز حس گناه حضور مزاحم خود را داشته است

 "تولدي ديگر"گذرد، در  بر مي"ديوار"كند و از  مي" عصيان"توفد، ي خود مي"اسير"بخشي از تحول فروغ فرخزاد كه بر 
. داند و نهايت جهان بيني خود را آشكار سازدتحولي كه در سرانجام سرايش، خود را بر آستانه فصل سرد مي. نشيندببار مي

هنجارهايي كه از بطن سنجش . ساختن هنجارهاي اخلاقي از منظر شاعر پويا همراه است اين تحول با بعبارت ديگر روند
  : آيند تا بوسيله نيروي عشق به شناخت بيواسطه زندگاني برسنداخلاق سنتي و فرا رفتن از آن بيرون مي

  خوردديدم كه پوست تنم از انبساط عشق ترك مي"

  
  

  

                                                                                                                                                        

  ديدم كه حجم آتشينم
  شدميآهسته آب 

  و ريخت، ريخت، ريخت
.در ماه، ماه به گودي نشسته، ماه منقلب تار

...
در يكديگر گريسته بوديم

 

ر       

 .است خفه كردهكند، عشق را در پستوي خانهمي) "ابر مرد مشرقي"بخوانيد آن (كله پا كردن ماجراي عشاق كه در آن معشوق مدام كشف بزرگي عاشق 
خارج . شودگذارد كه در رمان نصيب خارج كشوريان ميها نميهشدن عشق به خودي خود چنان رويداد مهمي است كه فرصت پاسخ به آن طعنخفه

كرد كه در پي تعريف معاصر از دولت آبادي اگر توجهي بدان تلاش مي.  در گورستان بايستي به انتظارشان نشست"سلوك"كشورياني كه بزعم روايت 
بست يا دستكم به آن از ابتكارات ضمون ليلي و مجنوني را بكار نميعشق بود، تلاشي از آن دست كه سيرجانيها يا مختاريها داشتند، شايد ديگر م

 است كه روايت ليلي و مجنون را وارونه "سوانح" يكي از ابتكارات ديروزي همانا نگاه احمد غزالي در. افزودديروزي يا امكانات امروزي چيزي مي
ر روايت شدن مجنون، بزعم غزالي، امكان ديدن جاذبه مرد عاشق نسبت به معشوق با محو. دهدگيرد و به مجنون ميزيرا توجه را از ليلي مي. كندمي

  : سرايدگيرد و ميدر همين همدلي با عاشق است كه عشق را دليل آفرينش مي. آيدپديد مي
ا ز عالم مقصود من بودم عشق  عشق از عدم از بهر من آمد به وجود 

. تواند دو طرف معادله متضاد را از بين برداي كه ميكينه. اي آشكار براي كينه ورزي به آزاد گشتن زن استهاما مرد پرداخته شده در رمان سلوك، چهر
  . به بحث امكانات امروزي براي رمان فارسي هم در بخش خوانش بوف كور خواهيم پرداخت



را  ي بي اعتبار وحدت در يكديگر تمام لحظه
"

  
  

    
  

  

  
  

  .وار زيسته بوديمديوانه

چرا . شود نميگرچه  آن بازگويي، ما را به پاياني خوش راهبر. ي شخصي نقش محوري دارددر جهان بيني او، بازگويي تجربه
  :سرايدكه فروغ با صراحت لحجه مي

من سردم است"
من سردم است و انگار هيچوقت گرم نخواهم شد

اي يگانه ...ترين ياراي يار،
....

من عريانم، عريانم، عريانم
  ."و زخمهاي من همه از عشق است... 

است كه بنوعي بخشي از تاريخ گفتگوي مرد و زن هاي مهم آن فراخوان به يار ي شخصي يكي از لحظهدر بازگويي تجربه
گرچه سرآغاز اين گفتگو طلبي به هدايت و به . اي از آنرا ديديمعاشق ايراني را در خود نهفته دارد كه در شعر رحماني جنبه

ي عشق در پايان گزارش از سنت شعري كه به بازگويي تجربه. گردد كه بر آن به كفايت مكث خواهيم كردبوف كور بر مي
  : پرداخته است، به فراخوان فروغ گوش سپاريم كه سروده

اي دوست، اي برادر، اي همخون
وقتي به ماه رسيدي

  ".تاريخ قتل عام گلها را بنويس

  
  مكثي بر بوف كور

در شروع بوف كور، يعني در همان چند سطر اوليه دست نوشت هدايت مبناي نگرشي روايت به چند موضوع و كاوش آنها 
در اين فرايند هرآنچه بصورت . اين موضوعها به ترتيب بازسازي خاطره از طريق فعال ساختن ذهن است. شودوم ميمعل

-، فقط مي...":گويدآنگاه با ايده دوم راوي روبروئيم كه مي. آيدخاطره و تجربه تاريخي در وي رسوب كرده به تصوير در مي

راوي با دست زدن به اين گره اساسي روح انساني، از اينجاي روايت . "باشمترسم كه فردا بميرم و هنوز خودم را نشناخته 
كند كه تمام حرفهاي او را در ذهن خود تكرار كند و در مسير خوانش متن با رازهاي نهفته خود روبرو مخاطب را تحريك مي

در دنياي پست كه پر از فقر و "ت ليكن دستيابي به خود شناسي از منظر هداي. شده و در شناخت خويش گامي به پيش بردارد
ابزار اين دستيابي باز . رواي برغم اين امر، مصمم است كه به هدف خودشناسي دست يابد. "اي نيستمسكنت است، كار ساده

تمام روز مشغوليات من نقاشي روي جلد قلمدان ":  نهفته است"جلد قلمدان"تصوير ذهن در نوشتار است كه در نگريستن به 
  ."بود
 با بالا رفتن از چند پله كه چيزي جز تعويض مدام عينيت و خيال در روند روايت نيست، "بوف كور"دايت از همان شروع ه

زند و هم از توضيح  پسند را مي با اين كار، هم پنبه توهم به متن عامه. كند خواني رها مي گريبان خود را از دست سهل
ي خود ي نگارش و نيز با اتكا بر شناخت از ادبيات مترقي زمانهادبي و تجربهوي با تكيه بر سابقه . شود واضحات خلاص مي

شود يكراست سراغ با در نظر گرفتن اين امتيازات بوف كور، مي. كند كيفيت شناخت خواننده را پيشفرض حركت روايت مي
ود اصلي وي در اين رمان در چارچوب خوانش ما مقص. كند ايده و هدف اصلي رفت كه هدايت در اين روايت دنبال مي

گفتند، بلكه طرح باور داشتن به  هنرمندانه، ستايش مرگ و تجليل از آن نيست كه سالها هواداران رئاليسم سوسياليستي مي
  .دوجنسي بودن انسانها است



در .  قرار دهدهاي گوناگون آن را مورد توجه او در اثر خود سعي كرده فروشد انسان ايراني را به مصاف بطلبد و از زاويه
از اين .  تلاش هدايت متمركز است بر سر واقعيت حذف و سركوب و كتمان نيمي از جنسيت در وجود انسانها"بوف كور"

شان بوسيله ساختارهاي حاكميت مردسالارانه، برابر  ي نگرش، سركوب زنان و بازداشتن آنان در استفاده از حقوق حقهزاويه
توان اينجا و آنجا زناني را نشان داد كه با روحيه مردسالارانه حاكم  اگر چه مي. ود مرداناست با سركوب بخش زنانه در وج

 بطور مفصل بدين مسئله پرداخته "علويه خانه"هدايت در داستان . اندافتاده همدستي كرده و با امر رهاشدن خود در تناقض 
  .است

در صحراي پشت اتاقم پيرمردي قوز كرده، زير درخت ... «: يمي ياد شده را دنبال كن، طرح مسئله"بوف كور"با نگاهي به 
ي مشخص تاريخ، هدايت پيرمرد در آن لحظه» ... يك فرشته آسماني جلو او ايستاده–سروي نشسته بود و يك دختر جوان، نه 

 در حالي كه پيرمرد .كند گري مي آميز جلوه دختري كه اين چنين ستايش. دهد خنزرپنزري را در برابر دختري دلربا قرار مي
پس از ترسيمي تا اين درجه متضاد از حضور مرد و زن در سرزمين خود ، و از ياد نبريم . بار ستم جنسي را بر دوش دارد كوله

رستگاري ناشي از دست . بيند اي براي ايرانشهر است، هدايت در چشمان دختر وعده رستگاري را ميكه درخت سرو نشانه
اين آينه جذاب همه هستي مرا تا آن جايي كه فكر بشر عاجز است «: آيد كه هدايت به سخن درمي. نشدهيافتن به انسان شقه 

مثل اين بود «: دارد تكيه بر باور دوجنسي بودن انسان را هدايت بطور مشخص در اين گونه جمله بيان مي. »كشد به خودش مي
يف آن دختر اثيري است كه هدايت قادر به برقراري تماس و اين توص» .كه تن او را از آغوش جفتش بيرون كشيده باشند

تواند باشد كه گاه كمبود  اما مگر اين ناكامي در تماس نتيجه چيز ديگري جز آن نيمه سركوب شده مي. عادي با او نيست
  رسد؟ سازي زنان مي انجامد و گاه كمبود بروني است و به فرودست دروني است و به كتمان عواطف و برآمد خشونت مي

 با درون خود راز و نياز "بوف كور"شاهد ديگري بر مدعاي دوجنسي بودن انسان از ديدگاه هدايت وقتي است كه راوي 
مثل اين كه روان من در زندگي پيشين در عالم مثال با روان او همجوار بوده، از يك اصل و يك ماده بوده و بايستي «: كند مي

روشن است كه هدايت ايده باور به تناسخ را پيش » .تي در اين زندگي نزديك او بوده باشمبايس مي. كه به هم ملحق شده باشيم
كند كه با گذشت زمان چنان دو شقه شده كه هر شقه به صورت خصمي  اي صحبت مي كشد، بلكه از وجود يكپاره نمي
  . شوند به قول معروف آتش و پنبه ميها، بصورت مرد و زن هستند كه  اين شقه. اندايستاده ناپذير روي در روي هم  آشتي

شود كه  جاهايي ديده مي"بوف كور"ي جنسي است و نه يك زن و مرد واقعي، در اينكه توجه بيشتر به يك انسان با دو نيمه
اي او اين دو شقگي جنسي در انسان را بصورت رابطه. هاي مختلف جنسي دارد راوي داستان موضعي خنثا ميان اين شقه

 از او "خنديدن مشئوم پيرمرد خشك و زننده"ي اين رابطه را هر بار  اما فرصت انديشيدن درباره. بيند كشف نشده ميمرموز و 
  .گيرد مي

دهد كه پي بردن به راز رابطه ياد شده، كه بوسيله مردسالاري حاكم در طول تاريخ سرپوش   نشان مي"بوف كور"روند داستان 
اصلاً فهميدم «: يابد  پذيرش دو جنسي بودن انسان را با آن شرايط روزگار ناممكن مي"ربوف كو"راوي . گذاشته، ممكن نيست

» .توانست با چيزهاي اين دنيا رابطه و وابستگي داشته باشد نمي] بخوانيد نيمه زنانه[ي اين كارها بيهوده است، زيرا او  كه همه
باشد و اين دريافت وجود آن نيمه جنسي  مي) آدم اين دنيايي(البته امكان وابستگي و شناختني در ميان است كه از آن هدايت 

اگر چه نوازش نگاه و كيف عميقي كه از ديدنش برده بودم يك طرفه بود و جوابي برايم «: سانسور شده در انسان است
ي مشكلات فلسفي  ها داشتم و فقط يك نگاه او كافي بود كه همه نداشت، زيرا او مرا نديده بود، ولي من احتياج به اين چشم

  ». به يك نگاه او ديگر رمز و اسراري براي وجود نداشت–و معماهاي الاهي را برايم حل كند 
 در بازيابي "بوف كور"راوي . توان جهان اطراف را شناخت اند كه از طريق شناخت خود است كه مي فرهيختگان غالباً گفته

تأويل ديگر اينست كه پس از پيدايش . يابد هان اطراف احاطه بيشتري ميكند و بر ج نيمه زنانه وجودش، ديد خود را كامل مي
هاي اين دنيا برملا  هاي مردانه و زنانه در وجود آدمي بسياري از توجيه يكپارگي، در پي تماس و كنار هم قرار گرفتن نيمه



از يكپارگي و برسميت شناختن نيمه جنسي هدايت پس از آن باز ترسيم دختر اثيري با اذغان به نياز پيوند، پيرامون ني .شود مي
مثل اين كه روان من در زندگي پيشين در عالم مثال با روان او همجوار بوده، از ... «: دهد ديگر در وجود آدمي اينگونه ادامه مي

و كدام » .بايستي در اين زندگي نزديك او بوده باشم مي. يك اصل و يك ماده بوده و بايستي كه به هم ملحق شده باشيم
براي اين . تر از آنست كه انسان اين گرايشهاي نرينگي و مادگي خود را بشناسد و موجوديتشان را پذيرا باشد نزديكي، نزديك

  . كشد كه در عالم خيال خود به ياد دارد تحول هدايت آن زندگي پيشين را پيش مي
با چيزهاي اين "توان  زنانه سركوب شده درون خويش، نميداند كه دختر اثيري و يا آن نيمه  در زندگي واقعي، اما، هدايت مي

ليكن اين . تواند برسميت شناخته شود  و درست بدليل اهمال كاري تاريخي نمي".دنيا رابطه و وابستگي داشته باشد
 شده آسايش به من حرام«: كند  اعتراف مي"بوف كور"از همين روست كه رواي . كاري تاريخي سرانجام ناجوري دارد اهمال

آيد، پاسخي منفي   برمي"بوف كور"پاسخ هدايت به اين پرسش، همانطور كه از » توانستم آسايش داشته باشم؟ بود، چطور مي
تا هنگامي كه انسانها از اعمال زور و ستم بر انسانهايي كه به لحاظ نماد جنسي متفاوت . آسايشي در كار نخواهد بود. است

  . كنند،آسايشي در كار نخواهد بود از وجود خود را سركوب ميهستند، دست نكشند كه دراصل بخشي
دنيا نيز دنياي . بيند  فقط رجاله مي"بوف كور"اين عدم آسايش و يا آشفتگي دليل آنست كه در مواجه شدن با اطراف، راوي 

هدايت از آنجا كه . اهد آمدبر اين زمينه آسودگي و آسايش تا زمان قبول امر دو جنسي بودن انسان پيش نخو. شود ها مي رجاله
اي سياه  انداز خود فروشد جهان ايراني را ديده و  با خامه سر آن دارد كه اين قبول و پذيرش را در آينده ممكن نبيند، در چشم

در سرانجام روايت زندگي جمعي ما كه در دو پرسوناژ خلاصه شده براي او راه گريزي . اطراف خود را نقاشي كرده است
و يا به زبان ديگر ما زنداني، زندان خود . ايم ما همه به زعم او، مغلوب دروغي هستيم كه خودمان آن را پراكنده. ماند نمي

  . ايم با سركوب نيمي از خود در واقع خود را سركوب كرده. ايم ساخته
كه دختر اثيري براي حتا هنگامي . دهد  را تحت سايه خود قرار مي"بوف كور"انداز تيره و تار تمام حوادث  اين چشم

سياهپوشي كه نمايانگر سوگواري و عزاداري و اندوه بي حد و . آيد، سياهپوش است  مي"بوف كور"ورزي بسوي راوي  عشق
عشق، كه اوج شور و شعف انساني است، چنان اسير . شود جهان را باز قلم زد تر نمي از اين سياه. حصر دختر اثيري است

بديگر زبان، ديدار . پوش عزا و اندوه همراه است شان با تن اند، و رو در رويي شاق دست و پا بستهشود كه ع فشارهاي زمانه مي
 در – كه يكي از آنان از لشگر مردان است و در سركوب زن، چه در بعد بروني و چه در بعد دروني سهيم فعال –عشاق 

ي اين مشقتها، باز هم  برغم همه. آيد پوش به ديدار مي اهسي) زن(گيرد و يكي از عشاق  فضايي آكنده از غم و اندوه انجام مي
 تازه هنگامي از منگي "بوف كور"راوي » .مات و منگ ايستادم، در جاي خود خشك شدم«: مرد ناتوان از بردن لذت است

هاي  چشم«كه يابد   در مي"بوف كور"پيش از اين واقعه، راوي . شود كه معشوق درگذشته است آيد و آماده كامجويي مي درمي
تواند ببيند، مثل اين مرگ را ديده باشد، آهسته به هم رفت،  ي او مثل اين كه يك چيز غير طبيعي است كه همه كس نمي خسته
داد، ولي حالا  فقط يادگار چشمش مرا شكنجه مي... «: شود در چند سطر بعد حكايت مي» ...هاي چشمش بسته شد پلك
زن سركوب شده و يا » !هاي بسته  با چشم– بسته شده آمده خودش را تسليم من كرد هاي حس و حركت، سرد و با چشم بي

احترامي بدتر از  چه بي. همان نيمه زنانه آدمي پس از اين همه قلدرمنشي و قلندرمĤبي ديدن حاضر به هيچگونه سازشي نيست
  . هاي خود را بسته دارد اين كه به هنگام ديدار چشم
: شود  اسفبار مي"بوف كور" از دست رفتن امكان آتشي ميان دو جنس است كه حال و روز راوي پس از ضايع شدن ديدار و

لرزيدند و  هايي كه در اطرافم مي شد كه دور من بودند، به همه سايه هايي مي ي هستي چون همه زندگيم مربوط به همه«
هاي نامرئي جريان اضطرابي بين  و به وسيله رشتهناپذير با دنيا و حركت موجودات و طبيعت داشتم،  وابستگي عميق و جدايي

 من قادر بودم به آساني بر –آمد   هيچ گونه فكر و خيالي به نظرم غير طبيعي نمي–من و همه عناصر طبيعت برقرار شده بود 
 در يك لحظه اينكه فقط» .هاي مشكل فلسفي، به حماقت ازلي اشكال و انواع پي ببرم هاي قديمي، به اسرار كتاب رموز نقاشي



روست كه تنها  تري، از آن كليد شناخت را در دست دارد و نه براي مدت زمان طولاني كند كه شاه  حس مي"بوف كور"راوي 
شود و  نگرد راز دو جنسيتي بودن انسان برايش آشكار مي در يك لحظه، هنگامي كه آخرين بار در چشمان دختر اثيري مي

  .  به خدمت بگيردتواند آن نيمه زنانه خفته را مي
انتها  بايستي يك شب بلند و تاريك، سرد و بي«: رود آيد و از دست مي ليكن دختر اثيري خسته از سركوب تاريخي از پا در مي

ي سرد و   يك مرده، يك مرده–ام   به نظرم آمد كه تا دنيا دنيا است تا من بوده–ي او   با مرده–در جوار مرده به سر ببرم 
  » . در اتاق تاريك با من بوده استحس و حركت بي

 اين امر با آن همه 125.شود  محرز مي"بوف كور"بدين ترتيب احتمال فروشد جهان ايراني با مردن دختر اثيري براي راوي 
اما اين جهان كه با اين توصيفها محكوم به . دهد فهميدني است  با مرگ عشق از دست مي"بوف كور"آرزويي كه راوي 
بوف "هدايت از طريق متن . و يا به زبان ديگر، جهان ايراني است. انا جهاني است متعلق به جماعت ايرانيفروشد است، هم

اين هشدار را هدايت بدليل از دست رفتن زيربناي عشق و روي گرداندن روح . دهد  خود به اين جهان هشدار مي"كور
ي عشق  از كلمه] ايراني[هموطنت «: آورد به زبان ميبار و به شكلي صريح  اجتماعي از آن، در گفتگويي با لحني تأسف

. شود مسخره كرد بورژوازي ايراني را فقط مي اي كه كسي به صداي بلند بگويد من عاشقم؟ خرده تا حالا شنيده. ترسد مي
هاي آخوندي يا فحش  زبانشان پر از حرف. خورد  به دردشان مي"قضيه"همان نوع . شان حاجي آقا هستند همه

   126».داريستچاروا
از اينرو كمتر . اين تنگناها بهر حال مانعي در راه رشد آگاهي انساني و اجتماعي هستند. جامعه استبدادزده تنگناهاي بسيار دارد

با اينحال اين توضيحات . رسند كه دريابند براي تكميل پروژه رهايي، رفتار انسان آزاد شده لازم است كساني به آن فضايي مي
آيا اين سرنوشت ما است كه در پي يافتن گير و گره .  را جوابگو باشند"هواي تازه"زو و حسرت دستيابي به تواند آر نمي

  امور، فرايند فروشد جهان ايراني را آگاهانه تجربه كنيم و با آن فرو شويم؟
، تجاوز و تبعيض  كه همزيستي و آميزش انسانها بدور از سيطره–هدايت و هشدارش مبني بر لزوم حراست از نهال عشق 

اي را داشت كه بر آن   هدف بر پايي و حفظ زمينه گسترده–اي زمين تا آسمان دارد  جنسي است و با عشق عرفاني فاصله
هاي خود نه تنها بطور فردي بلكه بصورت جمعي نيز اعتلا  ها و فرآورده عناصر اجتماعي از طريق ارتباط و انتقال دانسته

اصطكاك انسانها و از طريق يافتن مفهوم   اجتماعي بدور از تبعيض جنسي و بر مبناي همزيستي بيدر اينجا رابطه. يابند مي
دست "اي بري و پاك شده از اقتدار و زور  شرط جامعه اي كه خود پيش رابطه. شود واقعي عشق  جنسي و كامجويي برقرار مي

  .هاست "بالايي
  

                                                 
هاي صادق چوبك از نمونه"نگ صبور"، روايت )د ايرانيي زن و مررابطه(  در نسل بعد از هدايت و در پيروي از مضمونهاي برگزيده وي-  ١٢٥

هاي تاريك زندگي فرودستان جامعه ايراني است، در رمان سنگ صبور در قياس ي خويش در پي پرتوافكني بر جنبهچوبكي كه به گفته. چشمگير است
دستكم با زندگي پنج نفر روبروهستيم كه مضمون و انگيزه در اينجا . ي روايت خود آورده استبا هدايت و بوف كور شخصيتهاي بيشتري را به صحنه

همزيستي رانش جنسي و مهرورزي كه بخاطر ناآگاهي شخصيتهاي داستان به . رفتاريشان بارها در روانكاوي فرويدي مورد بررسي واقع شده است
چوبك در پايان سنگ . سازند از لطافت مطرح ميكنند و قدرت طلبي را در شكل خشن و بدورجنگ و تقابل منجرشده بصورت غريزه كور عمل مي

زيرا . پاسخي كه در قياس با رفتار هدايت و بسنده كردن به طرح سوال، به ضعف رمان چوبك منجر شده است. كندصبور سعي در پاسخ دادن مي
حراي محشري روبروئيم كه در آن خداي در پايان سنگ صبور با ص. چوبك سوال خود را منوط به شرايطي خيالي اگر نگوئيم هپروتي كرده است
تواند با ميل تازه در اين شرايط است كه انسان داستان چوبك مي. شودعشق،بر سياق اجبار پايان خوش آثار عامه پسند، بر خداي قديمي چيره مي

و البته بدور از امكان دريافتهاي عقلاني به بدين ترتيب اوضاع ناجور ما با نمايشي خيره كننده . جنسي طبيعي خود و انسان دوستي روزگار بگذراند
  .رسدپاياني دلنشين مي
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